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 3 ......................................................................................................................... 5931 ماهید – یاعتقاد
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 از ،... یا شغل فنیا مثلا یاخواسته به دنیرس یبرا ما اگر حال! دیکن درخواست متعال خداوند از را تانیهاخواسته نیتر کوچک یحت: ندیگو یم اسلام در
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 29 ...................................................................................................................... .دیده پاسخ مطلب آدرس
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 62 ........................................................................................................................... 5931 ماهید -خیتار
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 اینها كه دانیدمى ازكجا اند،كرده هدایت آن به را شما معلمان بهتریـن لااقل یا... ایدكرده پیدا را مذهب بـهترین بالاخره كه كنید مى ادعا شما'': اسپینوزا رو با''
 فرض اى؟آزموده را اندشده تعلیم عالم تمام در یا هند، در كنون تا كه مذاهبى تمام آیا بود؟ خـواهند و هستند اند،بوده كنـون تا كه هستند مذهبى معلمان بهترین
 پاسخ( شتریب یگذار یر تاث یبرا) تیاروا و تیاآ به استناد بدون لطفا..! اىكرده انتخاب را آن بهترین كه كنى ادعا توانمى چگونه اى؛آزموده را همه كه كنیم
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 درمورد!« باشد؟ داشته خالق به ازین که ستین دهیچیپ آنقدر خدا خود یاآ ؛دارد خالق به ازین که است دهیچیپ آنقدر جهان ندیگو یم: »دیگو یم راسل برتراند
 29 .................................................................................................................. م؟یبده یجواب چه سخنان نیا

 22 ...................................................................................................... 5931 ماه بهمن – ثیحد و دیمج قرآن

 22 .................................................................................... دانند؟یم متوجه خودشان سمت به را قرآن یرتفاس همه امامان چرا

 نهج 96 یخطبه در( ع) یعل حضرت یول. دینکن صدا زشت القاب با را گریکدی و دینکن ییجو  بیع گریکدی از گفته حجرات یسوره  11 و 11 تیاآ در
 ممنون. ستین معصوم گهید باشه کرده نقض اگه کرده؟ نقض رو قرآن سخن نمیبب خواستمیم من حالا(. نکرده هم دیشا) کرده رو هاکار نیا یهردو  البلاغه

 23 ............................................................................................................... .دیبده را شبهه نیا پاسخ شومیم

 از منظور خواستمیم...« فاجبن دعاهن... . السموات خلق خلقه شواهد فمن: » دیفرمایم البلاغه نهج 1۸1 خطبه در السلام هیعل یعل حضرت انیمتق یمولا
 39 ..................................................................... شدند؟ دعوت چگونه هاآسمان و ستیچ( فاجبن دعاهن) هاآسمان کردن دعوت

 36 ..................................................................................................................... 5931 ماه بهمن -یاسیس

 36 ............................... !کرد؟ هیسور  مانند یگر ید یهاکشور از دفاع خرج را لاتیتسه و بودجه دیبا مملکت در یاقتصاد مشکلات وجود با چرا

 غرب از شودیم ،یمکرد استفاده هستند، یغرب که یونانی فلاسفه از که همانطور: گفته و است یزدگ غرب و غرب موضع درباره هاتیحساس منتقد سروش، دکتر
 یاسیس تیضد و تنش حاصل و موهوم یز یچ یزدگ غرب واقعا یاآ و ستیچ پاسخ! آن؟ فرهنگ با زیست و تیحساس چرا پس. کرد استفاده زین غرب فرهنگ و
 522 ............................................................................................... ؟...و دارد تیواقع یا است یغرب دول استیس با

 یمبود دیبا که آنچه با را یفعل وضع خواهمیم. است قبل از بهتر بازهم باشد داشته یهرمشکل نظام نیا. اندشمرده انقلاب یدستآوردها از را ینید فرهنگ یایاح
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 حجاب، وضع یاآ. انقلاب لیاوا با دیکن سهیمقا شما میهست هم پسرفت درحال چ،یه که میستین و یمنبود شرفتیپ درحال ،ینید نظر از کنمیم فکر. کنم سهیمقا
 529 ....................................................................... .دیینما لیتحل نگرانهواقع لطفا   بود؟ نگونهیا روزه و نماز یحت یا نامحرمان، روابط

 526 ................................................................................................................ 5931 ماه بهمن – گوناگون

 که میکن چه خلاصه عهد؟ یدعا روز چهل یاآ شد؟( ره) بهجت الله تیآ مثل دیبا فقط یاآ ست؟یچ دنید اریمع م؟یکن چه السلام هیعل زمان امام دنید یبرا
 526 ........................................................................................ !دهند؟ قرار خود تیترب تحت را ما شانیا و میببن را شانیا

 وعده یهاعذاب گرید ظاهرا یول است شده وارد عذاب یاقوام به آنها یواسطه به قرآن در که هستند یگناهان ونیکلکس کا،یآمر  خصوص به یغرب یکشورها
 و جنگ دچار دارد قرار ینزم یرو  بر خدا یندهینما تیولا تحت است سال هفت و یس حدود که ما کشور عوض در. اندشده لیتعط حاضر زمان در شده داده

 یماشده هیتنب ما ظاهرا. است شده.....  و ربا و یاقتصاد و یعلم نخبگان مهاجرت و یاسیس اختلافات و یاجتماع پنهان مفاسد و فقر و یگران و یخشکسال
 552 .................................................................................... دارد؟ اشکال کار یکجا شما نظر به. میکنیم انکار خودمان

 نماز کاهل اتفاقات، و خدا با یلجباز  سر از اکنون و داد ییرتغ را من یزندگ یرمس ،...( تا کنکور از) دهد ییرتغ را آنها توانستیم خدا که یاناخواسته اتفاقات
 551 ..................................................................... .کنم ییر گیپ را بحث نیا خواهمیم! ندارد یادهیفا دانمیم چه اگر ام،شده زین

 522 ................................................................................................................... 5931 ماه بهمن – خیتار

 یا امبرانیپ ،(ص) اکرم امبریپ بعثت تا السلام هیعل یسیع حضرت عروج ینب یاآ است؛ عتیشر  حفظ ،(ع) معصوم امامان وجود یعقل ینبراه از: ندیگو یم
 522 .......................................................................................... !کنند؟ حفظ را او عتیشر  تا بودند یمعصوم اشخاص

 529 ........................................................................................................ 5931 ماه بهمن – کوتاه یهاپاسخ

 و 23 پسر و دختر یه چرا مخالفه؟ جنس از حرف پسرها و دخترها محافل تو و زیاده یعاشق و عشق از حرف ها،جوان و هانوجوان بین نقدریا چرا - 293 س
 529 ........................... !طور؟ینهم زین هادانشگاه تو دوستم؟ مخالفم جنس با من میگه افتخار با و میزنه یعشق شكست و عشق از حرف ساله 22

 521 ........................................................................................................ 5931 ماه بهمن – احکام و یحقوق

 رانیا» زده نامه طرف مثلا! دارد؟ یفقه و یشرع یمبنا یاآ کرده؛ را کار نیا یفلان که کنند افشا و انیب نشده اثبات یکس جرم هنوز نکهیا یاآ - یاسیس احکام
! جرم؟ کردن افشا واسه شهیم لیدل یعموم اذهان یآگاه یاآ! نشده؟ اثبات هنوز که یحال در کند، افشا دارد حق ده،یفهم که یکس یاآ .«دیکن یمتحر  را
 521 .............................................................................................. !«است یاخلاق بد مدارک نیا یافشا: »ندیگو یم

 مورد را دیتقل و اجتهاد اهل یثیاحاد ذکر با و اندبوده فقه اصول و دیتقل و اجتهاد کی درجه مخالفان از ،یمقد یعلما ریسا و ینیکل د،یمف خیش که هانقل نیا یاآ
 522 .............................................................................................................................. اند؟دانسته لعن

 595 .................................................................................................................. 5931 ماه اسفند -یاعتقاد

 واسه فقط یاله عظمت نیا یهمه یعنی! بهشت به گرید یسر  و بروند جهنم به هاآدم یسر  هی فقط که کرده خلق رو عظمت نیا تمام و ایدن نیا خداوند یاآ
 595 ...................................................................................................................................... نه؟یهم

 طیشرا که آن یا نخورده، شانگوش به اصلا یا بلکه ندارند؛ ییر تقص خود جهالت در و ستندین آشنا اسلام با  که باشند داشته وجود یافراد ایدن در دیبا چرا
 با چرا کند؟ینم حجت اتمام اشبنده با خداوند مگر اند؟کرده قبول را دهیرس آنها به آنچه هر تنها و نداشته وجود آنان یبرا پژوهش و قیتحق امکان که بوده یطور 

 594 .......................................................................... نشده؟ داده نشان آنها به درست و حق راه و نشده حجت اتمام افراد نیا

 و ندارم یاعتقاد ذهنم یورا در فقط دونم،ینم الله گانهی یخدا جز به هم رو یکس ستم،ین پرست بت. کنمیم شک خدا یگانگی به یلیدل چیه بدون است یمدت
 کنمیم شک یلیدل چیه بدون باز و کننیم متقاعدم کمتر یا روز چند فقط نایا یول کردم، مطالعه رو یعقل و یدیتوح ینبراه تونستمیم چقد هر! کنمیم شک

 592 .............................................. .امکرده قبول و مطالعه رو هابرهان تمام که است یحال در نیا اومده؟ کجا از خدا پرسمیم خودم از و

شدند؟ امتحان ادیب ایدن نکهیازا قبل که یبرکس سلام: میخوانیم هایعل الله سلام زهرا حضرت رتیاز  در دند؟یرس امامت به و شدند امتحان چگونه و یک   امامان
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 چه فاطمه حضرت مگر رفتند،یم( س) فاطمه حضرت دارید به اول گشتندیبرم سفر از هرگاه یا رفتند،یم( س) فاطمه حضرت دارید به روز هر( ص) امبریپ چرا
 546 .............................................................. دهد؟یم ما به یامیپ چه کار نیا با( ص) امبریپ داشتند؟ عصمت از یرغ یگر ید مقام

 515 ....................................................................................................5931 ماه اسفند -  ثیحد و دیمج قرآن

 515 ..................................... است؟ گشته نازل یشان چه در الرحمن یمبارکه ۀسور 1۵و1۱ یفهیشر  تیاآ السلام، همیعل تیباهل یرتفس بنابر

 به نکهیا خاطر به یاآ هستند اگر  هستند؟ سیابل فرزندان از هاطانیش نیا یاآ - ؟کند توبه است، هاانسان از کدام هر درون در که یطانیش است ممکن یاآ
 519 .................................................................................. هستند؟ طانیش زین هاآن ،اندشده سیابل فرزند ناخواسته صورت

 اصل با چگونه امر نیا. اندکرده آنها بر خروج عدم و ینسلاط یبرا دعا به هیتوص ائمه که آمده هیمیت ابن به پاسخ در محسن آل یعل خیش یهاکتاب از یکی در
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 5931دیماه  – اعتقادی

ها ناظر توانند همزمان به اعمال و رفتار انسانزمان )عج( که در يک مکان هستند، میچگونه امام 
باشند؟ آیا امام زمان )عج( از رفتارهای بد و زشت غیر شيعيان و غیر مسلمانان نيز ناراحت 

 کنند؟شوند و برايشان دعا میشوند و یا فقط از اعمال و رفتار بد شيعيان ناراحت میمی
  شبهه(: –خگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه پاس

اینها حقایق و معارف بلند و ژرفی هستند که نباید به صورت شعاری و در قالب تصورات ذهنی، مورد 
 ها شناخته شوند.توجه قرار گیرند، بلکه باید با مطالعه و تفکر در چند و چون

 واژگان:
باشد. در فارسی، عربی و هر کلمات و واژگان می  شاید بتوان گفت که گام اول، آگاهی از معنای درست

متفاوت است، چنان که « دیدن، تماشا کردن، نظاره نمودن، مشاهده کردن»زبان دیگری واژگانی چون: 
 تفاوت اساسی وجود دارد. «Lookو  Watchو  See »در انگلیسی نیز میان واژگان 

 فرماید: بنابر این، وقتی در قرآن کریم می -*
ی ي ال مَو تَى وَهُوَ عَلَى كُل   ظرُ  فاَن   » اَ إ نه ذَل كَ لَمُح  َر ضَ بَـع دَ مَو تِ  ءٍ قَد یرٌ إ لََ آثَار  رَحم َت  اللهه  كَی فَ يُُ ی ي الْ  شَي 

 (۰۵)الر وم، « 
گرداند در حقیقت هم خدا بنگر كه چگونه زمین را پس از مرگش زنده مى پس به آثار رحمتترجمه: 

 كننده مردگان است و اوست كه بر هر چیزى تواناست؛  ه قطعا زندهاوست ك
بارد، چگونه گیاهی مقصود این نیست که ما برویم در قطعه زمینی بنشینیم و تماشا کنیم که وقتی بارانی می

شود، خب شاید ما سر زمینی بنشینیم که کویر باشد و سبز نشود! بلکه این نظاره، به علم سبز می
بارد، بینیم که وقتی باران میدانیم و در روی زمین نیز میگردد که میوری ما نیز بر میحصولی و حض

 شوند.هایی سرسبز و زنده میزمین
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شود که امام زمان علیه السلام، ناظر بر اعمال ماست، معنایش این نیست  بنابر این، وقتی گفته می -●
 کنند!که در یک بلندی نشسته و ما را تماشا می

 ت قرآن کریم:آیا
نظارت و آگاهی از اعمال ما، فقط اختصاص به مولایمان امام زمان علیه السلام ندارد، در قرآن کریم 

بینند ]که در احادیث فرموده شده مقصود از مؤمنین، ائمه فرمود: خدا، رسول و مؤمنین اعمال شما را می
 علیهم السلام هستند[:

نُونَ  فَسَیَرىَ اللههُ وَقُل  اع مَلُوا  » اَ كُن تُم  عَمَلَكُم  وَرَسُولهُُ وَال مُؤ م  وَسَتُردَُّونَ إ لََ عَالم   ال غَی ب  وَالشههَادَة  فَـیُنَب  ئُكُم  بِ 
 (1۵۰)التوبة، « تَـع مَلُونَ 

بینند! و بزودی، بسوی دانای عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را می»بگو: ترجمه: 
 «دهد!کردید، خبر میشوید؛ و شما را به آنچه عمل میو آشکار، بازگردانده مینهان 

آری، مشهود بودن همه چیز نزد پروردگار عالم که خالق و رب  العالمین است، بسیار متفاوت است با  -*
د و میر کند، یا سلول به سلول بدن ما که میدیدن، نظاره یا شهود دیگران. حتی همین کبد ما که کار می

شود، همه به علم و قدرت و حکمت خداست و عالم همه محضر اوست و شاهد به غیب و مجدد خلق می
باشد؛ اما دیگران ]اگر چه معصومین علیهم السلام[ باشند، آن چه را او نهان همه چیز و همگان می

 گردند.بینند و آن از آن چه او بخواهد مطلع میبخواهد می
م  و کیف دیدن، نظاره کردن و شهود امامان علیهم السلام، برای ما روشن نیست، بنابراین، اگر چه ک -*

گردند، چنان که هم در قرآن کریم ما آگاه می« خیر و شر  »اما تردیدی نیست که آنها از حقیقت اعمال 
 گردد:ی اعمال ما به امام زمان هر عصری، عرضه میو هم در احادیث تصریح شده که نامه

صَی نَاهُ ي   إ مَامٍ مُب یٍن إ ناه نَ   » ءٍ حَح  تُبُ مَا قَدهمُوا وَآثَارَهُم  وكَُله شَي   (11)یس، « نُ نُ ی ي ال مَو تَى وَنَك 
كند همه اند و آنچه از آثارشان بعد از مردن بروز مىكنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مىترجمه: 

 ایم.امامى مبین برشمردهنویسیم و ما هر چیزى را در را مى
کند، و هر چه را بخواهد محو کنیم؛ یعنی هر چه را بخواهد ثبت میگوید: "ما" چنین میهمین که می -*

ها نیز نماید. و البته این خواسنسازد، و هر چه را بخواهد کتمان مینماید، و هر چه را بخواهد علنی میمی
دری نکنید، یا ارد. چنان که به بندگانش فرمود: خودتان پردههایی دها، اصول، قواعد و چارچوبحکمت

 فرمود که استغفار و توبه کنید.
 تواند آگاه شود؟چگونه می
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ی تواند با سلطهایستایی در یک نقطه و بالتبع نبودن در نقاط دیگر، مربوط به جسم است که آن نیز می
شود[؛ اما د ]که اصطلاحا  طی الارض گفته میروحی متعالی و قادر، در زمانی اندک، در چند نقطه باش

 "روح" که در یک نقطه قرار ندارد و هم چنین است، علم و علم شهودی.
اگر به ما بگویند: در حالی که »شود: درست است که مثال کامل نیست، اما برای تقریب ذهن بیان می

گردید که در فلان شهر اروپایی یی محدود، در شهری واقع در ایران هستید، چگونه مطلع مدر یک نقطه
دهیم؟! پاسخ، برخورداری از علم حضوری یا حصولی چه پاسخ می« یا آسیایی چه اتفاقی افتاده؟!

 باشد.می
ی مهم باید توجه کنیم: اول آن که هیچ گاه اهل عصمت علیهم السلام را به ویژه در  اما، به دو نکته -*

های کامل هستند و ما هنوز به  سه نکنیم؛ چرا که آنان انسانها، با خودمان مقایکمالات و توانایی
ایم، چه رسد به انسان کامل، و در ثانی خداوند متعال به میزان کمالی در ظرفیت خودمان نیز نرسیده

ها و دهد؛ پس راهدهد و به میزان امکانات داده شده، مسئولیت و تکلیف میتوانایی، امکانات می
نان بسیار متفاوت است. و دوم آن که بدانیم: خداوند متعال انسان را با قابلیت و امکان اطلاع ما با آ

 استعداد "خلیفة الله" شدن خلق کرده است.
لسان »بنابراین، اگر کسی انسان کامل و خلیفة الله شد، چشمش "عین الله"، دستش "ید الله"، زبانش 

شود به باذن الله، کور و پیس نیز "علم الله" می و علمش« ... ثار الله»، خونش «اذن الله»، گوشش «الله
 کند.را شفا داده و مرده را هم زنده می

 ناراحت شدن:
ی عواطف نیز باشد، حتی در محدودهناراحت شدن اهل عصمت علیهم السلام، صرفا  احساسی نمی

هی در سطوح و مراتب طورند، منتها )به ویژه مسلمانان( نیز همینباشد. چنان که سایر انسانمحصور نمی
 تر.پایین

آیا ما از جهالت، کفر، شرک، استضعفاف، مظلومیت، فقر و فساد دیگرانی که موحد و مسلمان 
شویم و نجات، هدایت و رشد همگان را طالب نیستیم؟! خب اگر نباشیم که دیگر نیستند، ناراحت نمی

 انی و الهی نیستیم. ی منتظر ظهور منجی عالم بشریت و استقرار حکومت عدل جهشیعه
باشند؛ مخاطبین ایشان در ابتدا اغلب از کفار، می« رحمة للعالمین»پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله،  -*

اند و ایشان آنقدر آنان را مورد رحمت و تفقد و مهربانی قرار دادند؛ پس ابتدا به جهال و ظالمین بوده
همگان هستند و از انراف، غفلت و گناه همگان  ساکن، همگان را دوست دارند و مشتاق هدایت
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بینند این گناه و عصیان، از فرمان حق است و در محضر "الله جل  شوند، به ویژه آن که میناراحت می
 شود.جلاله" واقع می

مثال: فرض کنید که شما در خیابان ببینید که کسی فریاد زد، یا کفش خود را درآورده و به سویی پرت  
نظمی و آید و از این بیاز خود اداهای غیر طبیعی درآورد و ...، خب البته که خوشتان نمی کرد، یا

شوید؛ اما اگر ببینید کسی در محضر بزرگی یا مکان مقدسی، یا علیه شخصیت نزاکتی ناراحت میبی
 شوید.کند، به مراتب بیشتر ناراحت میفرزانه و بزرگواری چنین می

هستند؛ خدا را دوست دارند، بالتبع بندگان خدا را دوست دارند و مشتاق « ةامام الرحم»امامان نیز 
نماید. و البته سلامت و هدایت و کمال آنها هستند، پس هر انراف، غفلت و گناهی، آنها را آزرده می

گردد"، چنان که بدیهی است که "بدی از دوست، بیشتر از بدی از دشمن، سبب رنجش و ناراحتی می
 ام مهدی، سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند:حضرت ام

ن ه »  (1۸۱، ص1)احتجاج، ج«  قَد  آذَانَا جُهَلَاءُ الش  یعَة  وَ حُمَقَاؤُهُم  وَ مَن  د ینُهُ جَنَاحُ ال بـَعُوضَة  حرَ جَحُ م 
تر ز دین دارى آنان برتر و محكمهای( شیعه و كسانى كه پر و بال پشه انادانان و كم خردان )احمقترجمه: 

 (1دهند. )است، ما را آزار مى
*** 

  آیا امام علی )امامان عليهم السلام( بالاترند یا قرآن کریم؟

  شبهه(: –سؤالات و شبهات )ايکس  پايگاه پاسخگويی به
"بالاتر" یعنی چه؟ آیا ملاک  و میزانی به جز تقرب به حق تعالی، برای تشخیص بالاتری وجود دارد؟ و 

 تر هستند؟!توان پرسید کدام یک از این دو، نزد خداوند متعال مقربمی
شناسیم و ندانیم که چه وجهی ی بین دو نفر، دو چیز و ...، اگر هیچ کدام را درست ندر مقام مقایسه

 ی درستی دست یابیم؟! توانیم به نتیجهکنیم، چگونه میرا با چه وجهی مقایسه می
 قرآن مجيد:

 گیریم؟قرآن مجید چیست و در مقام مقایسه با اشخاص یا چیزهای دیگر، کدام وجه آن را در نظر می
ین دو جلد( است که در اختیار همگان آیا مقصود از قرآن کریم، ظاهر همین کتاب )چند صفحه ب -●

توان یک شیء را با یک انسان مقایسه نمود؟! چه سنخیتی بین یک کتاب با قرار دارد؟! خب مگر می
ای، بالاتر از انسان است؟! چه یک انسان وجود دارد که با هم مقایسه شوند؟! و مقام و ارزش کدام شی

 رسد به انسان کامل؟!
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کریم، الفاظ استفاده شده در آیات و مفاهیم آنهاست؟! خب، این الفاظ به چه  آیا مقصود از قرآن   -●
دهد؟ چه  کند؟ چه کسی تعلیم میکند، چه کسی ابلاغ میکسی بیان شده؟ چه کسی آن را فهم می

 آورد؟ آیا به غیر از انسان؟!نویسد و چه کسی به زبان میکسی می
از الفاظ و مفاهیم آنهاست، چرا که بر آنها احاطه یافته بنابر این، بدیهی است که انسان کامل، برتر 

 است.
 امیرالمؤمنین )یا امامان عليهم السلام(:

 مقصود ما از امیرالمؤمنین، امام علی یا سایر اهل عصمت علیهم السلام، چیست؟
به آیا ظاهر آنها را به عنوان یک بشر از نسل حضرت آدم ابوالبشر علیه السلام در نظر داریم؟  -●

ث لُكُم  » پبامبرش صلوات الله علیه و آله فرمود:  اَ حَنَا بَشَرٌ م  بگو همانا من بشر مثل شما هستم /  –قُل  إ نمه
 و امامان از نسل ایشان نیز تفاوتی با ایشان و بالتبع سایر آحاد بشر ندارند.« 11۵الکهف، 

 امامت است؟ یا آن که مقصود، صاحب و مصداق مقام خلیفة اللهی، ولایت و -●
 ها:مقايسه ظاهرها با باطن

گردد و گاهی ظاهری با باطنی شود، گاهی باطن با باطن مقایسه میگاهی ظاهر با ظاهر مقایسه می
 گردد.مقایسه می

ی ظاهر قرآن مجید با ظاهر امام علیه السلام، خطاست، چرا که سنخیت ماهوی بین کتاب و مقایسه -●
اب )شیء( است و دیگری انسان، و البته اگر قیاسی هم صورت پذیرد، انسان وجود ندارد. یکی کت

گناه کسی که آبروی مؤمنی را بریزد، بیشتر از  »اند: انسان از شیء برتر است. چنان که در روایات فرموده
و چنان که در جنگ صفین، وقتی «. اش را به آتش بکشدگناه کسی است که کعبه را ویران نماید و ویرانه

فرمایند: فریب نخورید، با رود، امیرالمؤمنین علیه السلام میها، برای نفاق و فریب بر سر نیزه میقرآنظاهر 
 «.منم قرآن ناطق –انََا ا لقُرآنُ الن اطق »آنها بجنگید، که 

من خودم »فرمایند: ای، دو مفهوم ژرف وجود دارد: اول آن که میی کوتاه و سه کلمهدر این جملهنکته: 
و بدیهی است که قرآن ناطق بر قرآن صامت « قرآن ناطق هستم»فرماید: و دوم آن که می« هستم قرآن

 ارجح است.
 شود:ظاهر فدای باطن می

پس از یک سو شاهدیم که در جنگ صفین، فرمود: آن ظاهر )کتاب( باید فدای این باطن )ولایت و 
مشاهده کردیم که امام )سیدالشهداء علیه و متقابلا  در کربلا و عاشورا  –امامت و روح قرآن( شود 

شان( را فدای حفظ باطن شان و عمر ظاهری دنیایها، ظاهرشان )جسم و بدنالسلام( و بهترین انسان
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شوند. چنان  قرآن کریم نمودند. چرا که باطن بر ظاهر همیشه ارجح است و ظواهر همیشه فدای بواطن می
گردد تا هاد و ...، زحمتی بر جسم و زمان ظاهری تحمیل میکه در عباداتی چون: نماز، روزه، حج، ج

 باطن صاف و روح متعالی شود.
 حقيقت امام: –حقيقت قرآن کریم 

ی باطن کتاب قرآن مجید با باطن امام علیه السلام، یا به تعبیر دیگری، حقیقت  اما، در مقایسه -●
شوند و در قیامت و یکی هستند و از هم جدا نمیهر د»اند: بینیم که فرمودهالله با حقیقت امام، میکلام

 «. شوند / حدیث ثقلیننیز با هم به محضر شریف رسول خدا صلوات الله علیه و آله، وارد می
قرآن کریم، اسم الله )نشانه علم و  –قرآن کریم، کلام الله است و امام )انسان کامل( کلمة الله است 

باشد. چنان که در )انسان کامل( نیز اسم الله الاعظم میباشد و امام حکمت( خداوند سبحان می
ي   »خوانیم: ی ایشان میزیارت مطلقه م  اللهه  الرهض  و چنان که در قرآن کریم )کلام الله(  -« السهلامُ عَلَى اس 

اَ » خوانیم: می نَى فاَد عُوهُ به  اَءُ الح ُس  َسم  اص دارد پس او را با آنها هاى نیكو به خدا اختصو نام –وَلله ه  الْ 
 فرمایند: ؛ و امام صادق علیه السلام، در تفسیر و تأویل این آیه می«1۸۵بخوانید/ الْعراف، 

عَرفتَ نا »  نَ الع باد  عَمَلا  الا  بِ   (101/ ص 1)اصول کافی/ ج« نَنُ وَالله  الْسماءُ الُحسنی الهتی لا یقَبَلُ اللهُ م 
 شود جز به شناخت ما.های نیک او که از بندگان هیچ عملی پذیرفته نمیمبخدا ما هستیم ناترجمه: 

و چنان که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، در خطبه غدیر خم فرمودند که سوره حمد، درباره من و 
 علی و امامان نازل شده است، و تأکید نمودند که 

تَقیمُ » راطُ الله ال مُس  ، حَنَا ص  راَلن اس  ةُ  مَعاش  ت  باع ه ، ثُُه عَل ی م ن  بَـع دی. ثُُه وُل دی م ن  صُل ب ه  حئَ مه الهذی حمََرکَُم  با 
ق   وَ ب ه  یَـع د لونَ  دونَ إ لَی الحَ  دُی(، یَـه   .«)اله 

ای مردم! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده. و پس از من علی است و ترجمه: 
ندانم از نسل او، پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت  آن گاه فرز 

 کنند.
ها آیه اشاره نموده و فرمودند که در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام است و قسم و در همان خطبه به ده -●

ر مورد ایشان است و نیز تأکید  د...« الا الذین آمنوا و عمل الصالحات »والله خوردند که سوره والعصر 
 کردند که در هیچ کجای قرآن کریم، لفظ "مؤمن" نیامده، مگر این که مقصود ایشان است.

های الهی در فلاح بودند و فرمود که آن بشارت بزرگ، تمامی انبیای الهی علیهم السلام "مبشر" به بشارت
 باشد.همان مودت اهل بیت علیهم السلام می

 نتيجه:
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این، حقیقت قرآن کریم، با حقیقت اهل عصمت علیهم السلام، یکی است. پس با هم مقایسه  بنابر
 شود.شوند. چنان که هیچ چیزی با خودش مقایسه نمینمی

هر دو، کلام الله هستند، هر دو اسم الله الاعظم هستند، هر دو عصمت دارند، هر دو برای هدایت 
یقت هستند، منتهی در دو تجلی. یکی به قلم وحی، دیگری هستند ... و بالاخره آن که هر دو یک حق

 یکی وجود حقیقی و خارجی، و دیگری شرح آن وجود به وسیله الفاظ، معانی و مفاهیم. –به قلم خَلق 
قرآن  –اسلام، امام است و امام، اسلام است  –قرآن کریم، امام است و امام، قرآن کریم است  -●

قرآن برای هدایت نازل  –قرآن حجت است و امام، حجت است  – برهان است و امام، برهان است
قرآن ذکر است و امام، ذکر است ...؛ چنان که امام زمان،  -شده است و امام هدایت کننده است 

 ی مقدسه، بیان نمودند:حضرت مهدی عج  الله تعالی فرجه الشریف، در زیارت ناحیه
 « ، لامَ لَقَ فاَل وَی لُ ل ل عُصاة  ال فُس اق   «د  قَـتَلُوا ب قَت ل کَ  الإس 

 اى واى براین سرکشان گناهکار!، چه اینکه باکُشن  تو، اسلام را کُشتند؛
کامَ »  یامَ ، وَ نَـقَضُوا السُّنَنَ وَ الْح   «وَ عَطهلُوا الصهلوةَ وَ الص  

 ردند؛ها و احکام را نقض کنتیجه( کردند و سنتثمر، بیو نماز و روزه را تعطیل )بی
، وَ حَرهفُوا ایات  ال قُر ءان  »   «وَ هَدَمُوا قَواع دَ الا یمان 

هاى  ایمان را منهدم نمودند، و آیات  قرآن را تحریف کردند )مثل تحریف معنا و حقیقت ولایت، و پایه
یزید، امامت، خلافت و ...، تا جایی که امام حسین علیه السلام را به نام اسلام بکشند، اما به امثال 

 امیرالمؤمنین و خلیفة الله و ... بگویند!(
*** 

يعنی شما بايد «. برای موفقيت بايد از قدرت ذهن کمک گرفت»گويند: های غرب میدر اصول و فلسفه
هايتان را ترين خواستهگويند: حتی کوچکیتان بکنيد. در صورتی که در اسلام مهايتان را از ذهندرخواست

ای مثلا یافتن شغل یا ...، از از خداوند متعال درخواست کنيد! حال اگر ما برای رسيدن به خواسته
های ذهنی )مثل تصور( استفاده کنيم، با اسلام و خداوند منافاتی دارد؟ از ذهنمان بخواهيم یا از تکنيک

 فا جواب دقيقی بدهيد چون اين مسايل من را واقعا ديوانه کرده.خدایمان؟ هر دو یا فقط يکی؟ لط

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کمک گرفن از عقل و عمل )فکر، ذهن و ...( دستورالعمل قطعی نظام خلقت و نیز تأکید مکرر وحی 

 ی غرب" ثبت نمود.است، لذا نباید امتیازش را به نام "فلسفه
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دانیم و از ت اصلی درگیری ذهنی این است که از سویی بسیاری از معانی، مفاهیم و مقاصد را نمیعل
نماییم! به عنوان مثال: چقدر فرق است بین منشأ سوی دیگر همان ذهن خود را دچار خلط مبحث می

نات درونی و اثر دانسن کسی یا چیزی، با کمک گرفن از یک دیگر یا به کاربردن ابزار، وسایل و امکا
 بیرونی.

 نکات: 
باشد، بلکه های اسلامی نمینیازی به مثال از فلسفه غرب و تقابل آن با حکمت، فلسفه و آموزه -●

شما مدعی هستید  »توجه به همین زندگی روزمره و تعاملات مستمر خودمان کافیست. اگر از شما بپرسند: 
روید و خواهید، یا به پزشک مینانوایی و نان می رویدکه همه چیز را باید از خدا خواست، پس چرا می

گویید؟! و اگر بپرسند: چرا از چه می« خواهید و ...؟!خواهید، یا از معلم و مربی، تعلیم مینسخه می
 خواهید، چه خواهید گفت؟تان نان نمیذهن
نیز تصور دارند، پس  های )موحد یا کافر( ذهن دارند و تمامی اذهانتمامی انسان»متقابلا  بپرسند:  -●

آیا مردم بلد » -« کنند و چرا این همه اختلاف طبقانی و نیز گرفتاری دارند؟!چرا این همه کار و تلاش می
« شان برطرف گردد؟!نیستند که بنشینند و فقط تصور ذهنی بکنند و همه کارها درست شود و مشکلات

 «شنگی دارند؟!آیا فقط ثروتمندان و مرفهین، ذهن و تصورات ذهنی ق» -
، یعنی  «تواند مُعطی شیء باشدفاقد شیء، نمی»دانیم که حال بپرسند: اگر بحث فلسفی است، می -●

تواند همان را به دیگری بدهد. حال سؤال این است که "ذهن" چیست و کسی که چیزی را ندارد، نمی
 رف نماید؟! چه دارد که بتواند در عالم واقع، چیزی به صاحبش بدهد و مشکلی را برط

تواند با آن در هر جهتی تفکر، و استعدادی در اختیار انسان است که می ذهن امکان و وسیله -●
ی دیگری تضعیف شده و  شود و در برههتر میتخیل، توهم و تصور نماید. در یک برهه از زندگی، قوی

نش یک برج هفتاد طبقه و یک افتد. حال آیا اگر کسی مدام برای خود و در ذهکلا  از فعالیت مفید می
سازی )تصور( نماید، همان برایش در عالَم خارج محقق و حاضر تریلی شمش طلا تخیل کند و آن را صورت

 شود؟!می
 تعقل و تفکر:

اما اگر گفته شود که خیر، منظور این است که انسان باید مبتنی بر "تعقل و تفکر"، شناخت حاصل کند 
ید تا رشد نماید؛ امری بدیهی است و کسی غیر از این را نگفته است. و با علم و بصیرت عمل نما

ی عاقله و ابزارش )مغز و تمامی اجزا و عملکردش، از یادگیری، حافظه، تفکر، بالاخره خداوند متعال قوه
آیا »ذهن و ...( را برای همین خلق و عطا نموده است. مگر در قرآن کریم، مکرر متذکر نگردیده که 
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زمین و آسمان و هر چه در آنهاست را »آیا مکرر متذکر نگردیده که  -« کنید؟!فکر و تدبر نمیتعقل، ت
برای انسان، به جز حاصل »آیا با صراحت تمام نفرموده که » -« برای تعقل و تفکر شما آفریدم؟!

آیا بهشت و جهنم هر کسی، حاصل تعقل، » -« تلاشش )چه فکری و چه عملی( چیزی نیست؟!
های رسیدن به آنها ذهنیات و سپس اختیار، اراده و عملکرد خودش در تعیین اهداف و راهتفکر، 

 «باشد؟!نمی
 توحيد:

اندیشد و عقل حکم باشد[، ذهن میبینی توحیدی و اسلامی ]که منطبق با حقیقت میدر جهان
در کرده است؟ های هر چیزی را چه کسی مقدهد که عالم هستی را چه کسی خلق کرده است؟ اندازهمی

انسان را کی خلق کرده است؟ چه کسی به او روح، جسم، عقل، مغز، قلب معنوی و مادی، اعضا و 
 ... داده است؟!

آیا آدمی، خودش خود را خلق کرده، بعد به خودش عقل و ابزار مغز داده، بعد به مغزش ذهنیت و 
چیزی به او بدهد؟! یا عقل و ذهن  خواهد کهامکان تفکر و تخیل داده ...، و حالا از ذهن خودش می

 تواند منقطع از خدا، صاحبش را نگهدارد، رشد و کمال ببخشد و مشکلاتش را حل کند؟! می
شود که هر چیزی را که تصور کنی، خودش مستقلا  منشأ اثر بینی توحیدی و اسلامی، تبیین میدر جهان

تی مالک خودش. بنابراین، مالک خیر و باشد؛ نه مالک توست و نه حنیست و مخلوقی مثل خودت می
 باشد.شر، یا فایده و ضرر نیز نمی

این دانش و بینش، خیلی متفاوت و مغایر است با این که بگویند: یا به خداوند متعال ایمان داشته  -●
یا به ذهن و سایر اعضای خودتان بسنده   –باشید و خودتان نه تفکر و تعقل کنید و نه کار و تلاش 

 خدا را از زندگی منها کنید! کنید و
 کفر و شرک:

کفر )پوشاندن و انکار حقایق( و شرک )شریک ساخن برای خدا(، همین روش را دارد. یعنی چون اصل 
کاری برای انکار را بر تکفیر و انکار گذاشته، کمترین شناخت در مورد انسان و عالَم هستی را دلیل یا راه

 داند که چنین نیست.ودش هم میکند! و البته خو حذف قلمداد می
چون فهمیدم که  –شود، پس خدایی در کار نیست گوید: چون فهمیدم تک سلولی چگونه تکثیر میمی

چون به من قوه و امکان تعقل و  –کنند، پس خدایی نیست اجزای مغز چیست و یا چگونه کار می
پس خدایی نیست و اگر هم باشد، باید از  تفکر و تخیل داده شده و به من اختیار و اراده نیز داده شده،

 زندگی حذف شود و هر گونه ارتباطی با او قطع گردد!
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های( خداوند متعال را که باید دلیل و راهنمایی برای شناخت بیشتر کفار و مشرکین، تمامی آیات )نشانه
 برند!تر باشد، علیه خودش و برای تکفیر و تکذیب به کار میو ایمان قوی

 مؤمن:
داند که تنها خالق عالم هستی اوست، مالک حقیقی اوست، رب و تربیت  ما انسان موحد و مؤمن میا

 ی امور اوست، فعال مایشاء اوست، غنی محض اوست و همه فقیر، ناقص و ناتوان هستند.کننده
بابت هر   بنابراین، انسان مؤمن، ضمن ایمان و تسبیح رب  العالمین )منزه دانسن او از هر عیب و نقصی(،

باشد و گونه نعمت مادی و معنوی و از جمله سلامت بدن، مغز، امکانات و وسایل بیرونی نیز شاکر می
ها سازد، مغزش را سالم و خواهد که عقلش را بیدار کند، قلبش را نورانی و مطمئن از اضطراباز او می

ذهنی را از او دور سازد، او را مفید نگهدارد، راه خیر و صلاحش را به او نشان دهد، فکر و آشفتگی 
های اعتقادی، عقلی، فکری، ذهنی، خیالی و ی خرافات یا تخیلات پوچ ننماید، از گزند آفتاسیر و بنده

ها و القای انرافات دور بدارد، در عمل صالح موفقش بدارد، تا رشد نموده و به  عملی و از ضد تبلیغ
 کمال برسد.

 نتیجه )مهم(:
ای برای تعطیل نمودن عقل، فکر، ذهن، تدبیر، ند متعال، دعا و خواسن از او، بهانهاگر ذکر خداو  -●

تلاش و به کارگیری مفید از تمامی نعمات وجودی و بیرونی باشد، نه تنها انراف است، بلکه اسلامی 
 خواندن آن دروغ و افتراست.

ما از او چیزی بخواهیم، بلکه باید از اگر گفته شود که خداوند متعال خلق کرده، اما لزومی ندارد که  -●
عقل و ذهن خودمان بخواهیم، باید او را از حیات و زندگی حذف کنیم و به جای رجوع به او، به 

 باشد.خودمان یا دیگران رجوع کنیم و ...، نه تنها خرافه است، بلکه همان کفر می
کند،  حاکمیت بر این دو سیم میاگر گفته شود، بسیار خب، پس نظام آفرینش را در ذهن خود تق -●

کنیم، بنابر این منشأ اثر بودن مان( تقسیم میبخش را بین خدا و خودمان )عقل، فکر، ذهن  سایر قوای
سپاریم و کنیم و بخشی از مالکیت و ربوبیت را به خدا میدر هر کاری و هر خیر و شری را نیز تقسیم می

فکر، یا قوای درونی و امکانات بیرونی خودمان یا دیگران  خواهمی، و برخی دیگر را به عقل واز می
خوانیم(؛ عین "شرک" خواهیم )هر دو را به عنوان دو منشأ اثر میسپاریم و نیازهای خود را از آنها میمی

 است، چرا که برای او "شریک و شرکا" فرض شده است.
، و بالتبع منشأ اثر و «لا إله الا  الله» اما اگر گفته شود که إله، معبود، رب  و مالکی جز او نیست -●

کنم و جز او را منشأ ، و من جز او را بندگی نمی«لا حول و لا قوة الا بالله»ای جز او نیست حول و قوه
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تَع ینُ »دانم که از آن استعانت طلبم اثر نمی كَ نَس  كَ نَـع بُدُ وَإ یاه « ل تُ عَلَی ه  تَـوكَه » کنم ، پس به او توکل می« إ یاه
خواهم و امید به خوانم، از او می، او را می«وَحفَُـو  ضُ حمَ ر ي إ لََ اللهه  » کنم و امرم را به او واگذار می

دانیم که او به من ابزار دریافت فیض داده، عقل، فکر، ذهن، استجابت و جود و کرم او دارم، و البته می
و امکانات بیرونی داده است تا قابلیت دریافت فیض و  قلب، فطرت، علم، بیان، اعضا و جوارح و ابزار

شود انسان کنم؛ میرشد داشته باشم، پس از این نعمات نیز درست و به امر او و در راه او استفاده می
 عاقل، موحد و مؤمن.

*** 
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 5931دیماه  – قرآن کریم و حدیث

در قرآن ذکر شده است که از نماز و صبر ) روزه ( یاری بطلبيد سوال من اينه که یاری طلبيدن از صبر و نماز 
شه از صبر و نماز کمک گرفت؟ آیا اين کمک گرفتن فقط مربوط به امور چگونه است؟ يعنی چه طور می

 شه؟معنويه یا امور مادی رو هم شامل می

  شبهه(: –شبهات )ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و 
در دو آیه به استعانت جسن از "صبر و نماز" تصریح و تأکید شده است و اتفاقا  پاسخ خوب و کاملی 

تَع ینُ » ی توحید و است برای کسانی که به بهانه كَ نَس  كَ نَـع بُدُ وَإ یاه ، هرگونه توسل و استعانت طلبی را « إ یاه
 ال طریق استعانت از خود را انجام چنین توسلاتی بیان نموده باشد!کنند، اگر چه خداوند متعنفی می

تَع ینُوایَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا »  لصهبر   وَالصهلَاة  إ نه اللههَ مَعَ الصهاب ر ینَ  اس   (212)البقره، « با 
! )زیرا( خداوند با صابران اید! از صبر )و استقامت( و نماز، کمک بگیریدای افرادی که ایمان آوردهترجمه: 
 است.

تَع ینُوا »  ع یَن وَاس  اَش  لصهبر   وَالصهلَاة  وَإ نهـهَا لَكَب یرةٌَ إ لاه عَلَى الْ   (51)البقره، « با 
(، جز برای وَإ نهـهَا -از صبر و نماز یاری جوئید؛ و این کار )به ویژه نماز و استعانت از آن  ترجمه:

 خاشعان، گران است.
باشد، بلکه نه تنها در هیچ یک از دو آیه قید نشده که این استعانت فقط برای امور اخروی می –الف 

دانیم دنیا و آخرت از عمومیت دارد که در هر کاری از صبر و نماز استعانت بجویید. مضافا  بر این که می
صر به آخرت نیست، دانیم که اصلاح امور، منحی آخرت است و نیز میهم جدا نیستند و دنیا مزرعه

نماید و آنها در دنیا و آخرت ثابت قدم بلکه خداوند متعال وعده فرمود که دنیای مؤمنین را اصلاح می
 دارد: می
ل قَو ل  الثهاب ت  »  ُ الهذ ینَ آمَنُوا با  رةَ  یُـثَـب  تُ اللهه خ  ن ـیَا وَي   الآ  یََاة  الدُّ ُ الظهال م ینَ ي   الح  لُّ اللهه ُ مَا یَشَاءُ  وَیُض  عَلُ اللهه « وَیَـف 

 (33)ابراهیم علیه السلام، 

https://www.x-shobhe.com/view/8320.html
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گرداند، و اند، در زندگى دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت مىخدا كسانى را كه ایمان آوردهترجمه: 
 دهد.گذارد، و خدا هر چه بخواهد انجام مىراه مىستمگران را بى

لَ صَالح  ا م ن  ذكََرٍ حَو  »  ی یـَنههُ  مَن  عَم  سَن  مَا كَانوُا حَیَاة  طیَ  بَة  حنُ ـثَى وَهُوَ مُؤ م نٌ فَـلَنُح  ح  رَهُم  بَِ  ز یَـنـههُم  حَج  وَلنََج 
 (63)الن حل، « یَـع مَلُونَ 

اى، حیات كار شایسته كند و مؤمن باشد، قطعا  او را با زندگى پاكیزه  -از مرد یا زن-هر كس  ترجمه:
 دادند پاداش خواهیم داد.ما  به آنان بهتر از آنچه انجام مى[ بخشیم، و مسل]حقیقى

 استعانت از صبر و نماز:
دانیم که آیات قرآن کریم ]بیش از هر کلمه و من دیگری[، ظاهری دارد و باطنی و طبق حدیث می

 شمار(.باطنش نیز باطنی دارد و آن نیز باطنی، تا هفتاد باطن )بی
تواند به قدر هر آیات و معانی آن توجه نمود و از آن بهره برد و هم هر کسی میتوان به ظابنابراین، هم می

 استطاعت به بواطن آیات کریم توجه نماید و بهره ببرد.
ها، تردید این استقامت و پایداری است که سبب گذر از بندها، گرفتاریاستقامت است و بی "صبر"،

 گردد.فقیت میمشکلات و مراحل نخست هر کاری تا رسیدن به مو 
ی اسلام ]قرآن مجید و احادیث[، بر جایگاه، اهمیت و نقش در هیچ فرهنگ، مکتب و دینی، به اندازه

 فرمایند: "صبر" تأکید نشده است، تا آنجا که امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام می
سَد  فإَ ذَ »  نَ الجَ  نَ ز لَة  الرهح س  م  مُُور  بِ  رُ ي   الْ  مُُورَ الصهبـ  رُ الْ  سَدُ وَ إ ذَا فاَرَقَ الصهبـ  سَدَ فَسَدَ الجَ  ا فاَرَقَ الرهح سُ الجَ 

مُُورُ   (69، ص3ج -الاسلامیه -ط -)كافى« فَسَدَت  الْ 
نقش صبر در كارها، همانند نقش سر در بدن است؛ همچنان كه اگر سر از بدن جدا شود، بدن  ترجمه: 

)دقت شود که تصریح به هر کاری  .گردندهمراه كارها نباشد، كارها تباه مىرود، صبر نیز هرگاه از بین مى
 شده است(.

فرمودند )مضمون(: شما هر چند تا صفر بگذارید، رقمی الله حائری شیرازی، در یک مثال گویا میآیت
ست شود تا این که پشت آنها یک عددی مثل یک قرار گیرد. این "یک" مثل ایمان، نماز و جهاد انمی

اما حالا در جمع جبری، مهم است که علامت پشت این عدد منفی است یا  –برای بقیه کارهای خوب 
 گیرد.مثبت. پس صبر مثل همان علامت مثبت است که پشت عدد قرار می

 –بنابر این، صبر و استقامت ]در اشکال گوناگونش و از جمله پایداری در تداوم[ در تمامی امور دنیوی 
مُُور   »لازم است، چنان که فرمود:  –دینی باشند و یا غیر مستقیم  خواه مستقیم رُ ي   الْ  ؛ و اثر «الصهبـ 
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ها دارد؛ و البته هیچ امری در حیات دنیا وجود ندارد که در ایمان و اصلی را در حل مشکلات و گشایش
 ای نداشته باشد.حیات اخروی نقش تعیین کننده

از"، در اصل "وصل" شدن است، مثل وصل شدن یک قطره آب است نم –اما "صلاة  نماز"، -"صلاة 
 تواند به سرعت بخار، جذب خاک یا لجن و متعفن شود[. ای که میبه آب اقیانوس ]قطره

اما چگونه "وصل" شدن به صراط حق، مسیر کمال و اقیانوس رحمانیت و رحیمیت خداوند متعال را، 
نماز )صلاة(، صلوات )درود بر پیامبر و آل ایشان علیهم  خودش باید تدوین و ابلاغ نماید. لذا بر

باشند، و اطاعت السلام(، صله ارحام )ارتباط و توجه به خویشان و دوستان( که همه از ریشه "وصل" می
و تبعیت از تمامی بایدها و نبایدهای الهی، که همگی سبب وصل هستند، تأکید نموده است و فرموده که 

جوید و کافر، ظالم، منافق و مشرک آن را قطع های آن تمسک میوصل و حلقه مؤمن به این ریسمان
 گردد:نماید و ملعون )دور از رحمت( میمی

لُونَ وَالهذ ینَ »  -مؤمن  ُ ب ه  حَن   یَص  نَ رَبهـهُم  وَيََاَفُونَ سُوءَ الح  سَاب   یوُصَلَ مَا حمََرَ اللهه  (32)الر عد، « وَيََ شَو 
ا که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده، برقرار میدارند؛ و از پروردگارشان و آنهترجمه: 

 ترسند؛ و از بدی حساب )روز قیامت( بیم دارند.می
یثاَق ه  »  -ملعون )دور از رحمت(  دَ اللهه  م ن  بَـع د  م  قُضُونَ عَه  ُ ب ه  وَالهذ ینَ یَـنـ  حَن  یوُصَلَ وَیَـق طعَُونَ مَا حمََرَ اللهه

ار   َر ض  حوُلئَ كَ لَهمُُ اللهع نَةُ وَلَهمُ  سُوءُ الده دُونَ ي   الْ   (31)الر عد، « وَیُـف س 
شكنند و آنچه را خدا به پیوسن آن فرمان داده و كسانى كه پیمان خدا را پس از بسن آن مى ترجمه:

 فرجامى آن سراى ایشان راست. كنند، بر ایشان لعنت است و بدگسلند و در زمین فساد مىمى
 ظاهر آيه:

 بنابراین، ظاهر آیه حجت است. 
تداوم" داشته باشد، زود ناامید و مأیوس یا خسته  –استقامت  –اگر مؤمن در تمامی امورش "صبر  -*

زود ترک نکند و کنار نکشد ...؛ و البته شقوق صبر را نیز بداند که از جمله آنها -نشود، سستی ننماید 
رسد. باشد، به گشایش، فلاح و رستگاری دنیا و آخرت میدر اطاعت و صبر در پرهیز از گناه میصبر 

 پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: 
سَلَ وَ الثهان یَةُ حَن  لَا یَض جَرَ وَ الثهال ثةَُ حَن  لَا یَش  »  نَههُ عَلَامَةُ الصهاب ر  ي   ثَلَاثٍ حوَهلُهاَ حَن  لَا یَك  كُوَ م ن  رَب  ه  تَـعَالََ لْ 

رَ وَ إ ذَا شَكَا م ن  رَب  ه  عَزه وَ جَله فَـقَد   رَ لمَ  یُـؤَد   الشُّك  قه وَ إ ذَا ضَج  لَ فَـقَد  ضَیهعَ الحَ  )علل « عَصَاهُ  إ ذَا كَس 
 .(564، ص3الشرایع، ج
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شود و سوم آن  ن كه افسرده و دلتنگ نمىصبور سه نشانه دارد : اول آن كه سستى نمى كند ، دوم آ ترجمه:
كوه نمى كند ؛ زیرا اگر سستى كند، حق را ضایع كرده، و اگر افسرده و دلتنگ  كه از پروردگار خود ش 

  .باشد شكر نمى گذارد و اگر از پروردگارش شكوه كند او را معصیت كرده است
کل ارتباط با پروردگار عالم و اتصال به اقیانوس ترین و مؤثرترین شترین، ژرفنماز نیز زیباترین، باشکوه -*

دارد و خودش رحمانیت و رحیمیت اوست، برای مؤمن معراج است و او را از بدی و زشتی و ... دور می
ای دارد، آن را با ترین  دعاهاست. پس مؤمن هر گاه حاجتی دارد، مشکلی دارد، هدف و برنامهجامع

 گرداند.نماز، متصل می
 اطن(:باطن )بو 

ای[، معانی، مفاهیم و مصادیق ی حکیمانهاما بیان شد که آیات قرآن کریم ]و احادیث و حتی هر جمله
تواند به حد میل و البته توان و استطاعت خود در باطنی نیز دارد. اقیانوس علم است و هر غواصی می

 مند گردد.آن غوص نموده و بهره
در آخرت نیز »و فرمود: « خداوند با صابران است»د: یکی از بواطن این که در کلام وحی فرمو 

 «.ایستهای جداگانهشان خاص و در غرفهجایگاه
آموزد[، این که پیامبر اکرم از بواطن دیگر ]که چگونگی استعانت از صبر و صلاة در مراحل بالاتر را می

وره در حق من و علی نازل شده این س»صلوات الله علیه و آله، تمام سوره حمد را تلاوت نمودند و فرمود: 
صبر پیامبر است و نماز من هستم، لذا »و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز فرمودند:  -« است / خطبه غدیر

 «.فرمود آن بزرگ )سنگین( است، مگر برای خاشعین / خطبه نورانیت
ومت، دعا و هایش، همه راهنمای چگونگی اتصال، پیگیری، مقاپس، چه ظاهر آیه و باطن و باطن

استعانت به وسیله توسل به "صبر و نماز" و پیامبر اکرم و اهل بیت او صلوات الله علهیم اجمعین، 
 باشد.می

*** 

لاغه به ای در نهج البای به موجودات فضايی شده است؟ من شنيدم اشارهآیا در احاديث ائمه )ع(، اشاره
 موجودات فضايی وجود دارد...! اگر هست لطفا با آدرس مطلب پاسخ دهيد.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/view/8296.html
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ی امکان وجود "موجودات فضایی" یا به تعبیری دیگر "موجودات فرا زمینی"، از دیر باز ذهن بشر مقوله
ؤال برای بشر مطرح بود که آیا در فضا نیز چنین موجوداتی را به خود مشغول داشته است و همیشه این س

 وجود دارند یا خیر؟ اما مهم این است که مقصود از "موجودات فضایی"، چه باشد؟
" به دنبال آن NASA –های علمی بزرگی چون "ناسا آن چه که محققان و یا مؤسسات و پایگاه

باشد. مثل انواعی از گیاهان، حیوانات، " میاحتمال "موجود فضایی  شبیه به موجود زمینیهستند، 
رو، ابتدا در کرات و سیارات دیگر، به دنبال آب و اش! از اینها و...، منتهی به شکل فضاییانسان

گردند. باشد میاکسیژن و ترکیبات تنفسی و نیز آن چه برای خوردن و تولید مثل )تکثیر( و ... نیاز می
، به اینها نیاز دارند و اگر مشابه اینها در فضا باشند، آنها نیز همین نیازها ی زمینیچرا که موجودات زنده

 را دارند.
های بالاتر، موجوداتی ها و حتی عوالم و آسماناما، باید توجه شود که اگر در کرات، سیارات، کهکشان

کنند. چنان  میهایشان، متناسب با همان عالَمی است که در آن زندگی باشد، حتما  خصوصیات و ویژگی
تواند زندگی کند. در تواند زندگی کند و موجود دریایی نیز در خشکی نمیکه موجود زمینی در آب نمی

های شدید شوند و موجوداتی هستند که در برودتهمین زمین موجوداتی هستند که در دمای بالا ذوب می
 کنند.زندگی می

باد هستند، و مقصود از این آبادانی، صرفا  نظم و قوانین ها نیز مانند زمین آتردیدی نیست که آسمان -●
 ای در فضا نیز وجود دارند.باشد، بلکه موجودات زندهپیچیده و حاکم بر آنان نمی

ها = فضا(، هم در قرآن کریم تصریح شده است و هم در به این حقیقت )آبادانی و حیات در آسمان
 د که آبادانی آنها حتما  مانند زمین باشد.روایات و احادیث. منتهی ضرورتی وجود ندار 

 قرآن کریم:
َر ض  »  )الش وری، «  وَهُوَ عَلَى جَم ع ه م  إ ذَا یَشَاءُ قَد یرٌ وَمَا بَثه ف یه مَا م ن  دَابهةٍ وَم ن  آیَات ه  خَل قُ السهمَاوَات  وَالْ 

1۱) 
نبندگان در آنها منتشر نموده؛ و او هرگاه ها و زمین و آنچه از جو از آیات اوست آفرینش آسمانترجمه: 

 بخواهد بر جمع آنها تواناست!
( تأکید نمود که هم در زمین ف یه مَادقت شود که نه تنها نفرمود جنبدگان فقط در زمین هستند، بلکه با )

 ها.جنبدگانی وجود دارند و هم در آسمان
 روايت:
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های دیگر تصریح شده است، بلکه به آسمان در احادیث و روایات، نه تنها به موجودات زنده در
"حیات" در برخی از کرات و سیارات دیگر در همین آسمان اول، که با چشم مسلح و غیر مسلح، و با 

باشند نیز تصریح گردیده است، مطالعات علمی و اکشتافات، قابل کشف و شهود عینی یا علمی می
 رمودند:چنان که امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام ف

ث ل ال مَدَائ ن  الهت ی ف ی الْر ض  مَر بوطهَ کلُّ مَد ینَه إ لََ عَمود م  »  ن  نور هَذ ه  النُّجوم الهت ی ف ی السهمَاء  مَدَائ ن م 
یَن سَنَه  یرهَ م ائَـتَین   وَ خََ س   (۱1، ص ۰۰)بحار الانوار، ج «. طول ذَل کَ ال عَمود  ف ی السهمَاء  مَس 

باشند، شهرهایی هستند مانند شهرهای موجود در زمین؛ که هر ین ستارگانی که در آسمان میاترجمه: 
ی مسیر دویست و شهری به ستونی از نور مربوط و مت صل است که طول آن ستون در آسمان به اندازه

 « پنجاه سال است.
( مثل مَدَائ ن) دقت شود که بحث از وجود سیارات در آسمان نیست، بلکه بحث از وجود شهرهایی

ث ل ال مَدَائ ن  الهت ی ف ی الْر ض  شهرهای زمینی ) ها و ارتباط برخی از آنها با برخی دیگر ( در این آسمانم 
 باشد.می

 سال نوری:
ی زمین با ستارگان را ]که با رسیدن نورشان به چشم مسلح بشر با پیشرفت علمی، متوجه شد که فاصله

تواند به جز مقیاس "سرعت" رسیدن نور به زمین )یا کهکشان( از د[ نمیشونیا غیر مسلح شناخته می
 یک سو و "زمان" به تناسب گردش زمین و خورشید، محاسبه و بیان نماید.

میلادی" را به عنوان نخستین فردی که موفق به  1۸1۸ -اخترشناسی آلمانی به نام "فردریک بسل 
طور هم باشد، یعنی او اولین کسی باشد که شاید همینشناسند. گیری فواصل ستارگان شد میاندازه

ی دو ستاره را اندازگیری کرده است. اما بیان )تبیین( فاصله زمانی ستارگان با مقیاس "سرعت فاصله
گردد، چنان  های دورتری بر میرسیدن نور )یا طول موج( به زمین و شمارش بر اساس زمان"، به گذشته

های نوری برخی ستارگان با برخی دیگر، دویست و فاصله ستون»لام فرمودند: که امیرالمؤمنین علیه الس
 «.باشدپنجاه سال می
 روايتی ديگر:
كنی كه خداوند فقط این عالم را آفرید و السلام به جابر بن یزید فرمودند: گویا تو گمان میامام باقر علیه

هزار فریده است؟ آری به خدا قسم خداوند كنی كه خداوند بشری غیر از شما نیابس و همچنین گمان می
و  0۰۵، ص 1ها و آدم ها هستی. )خصال، ج و تو در آخر این عالمهزار عالَم و هزار هزار آدم آفرید 

 (۸1 - ۸1، ص 31نیز بحارالانوار، ج 
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 نتيجه:
ل(، در ی دیگر )در گذشته و حابنابر این، در قرآن مجید و احادیث و روایات، به وجود موجودات زنده

دانیم: هیچ  های دیگر، به دفعات تصریح شده است، چنان که دست کم میهمین آسمان اول و آسمان
کجای عالم هستی از فرشتگان و مأموران الهی که برخی از آنها "مدبرات امر" هستند، خالی نیست و نیز 

رند و حرکت و زندگی در زمین و آسمان رفت و آمد دا« جن  »دانیم که گروهی از موجودات به نام می
 شناسیم.کنند، و نیز هزاران هزار انواع موجودات دیگری که نمیمی

*** 

ترين خلايق کسی است که مومن را تا منافق»اند از امام علی )ع( و در کتاب ميزان الحکمت آمده: گفته
  ؛ آیا سنديت دارد؟«کندکند و بعد از مرگش از او به خوبی یاد میمیزنده است نزد خلق خراب 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد و های معروف به طرفدار مرحوم هاشمی میمعروف است که منبع این حدیث، فقط یکی از سایت

تواند هر چیزی باشد! هر کسی میمی« یاشار سلطانی»راوی آن نیز شخصی به نام اصلی یا مستعار 
 ...«میزان الحکمة، بحارالانوار، شریعتی و »بنویسد و زیرش اضافه کند 

معروف است که در گذشته یکی مقدار زیادی پیاز از یمن به حجاز آورد و در مکه و مدینه فروش  -●
از رسول »مد و فریاد زد: نرفت؛ مبلغی به یک جاعل حدیث )ظاهرا  ابوهریره( داد و او صبح به بازار آ

سفیهان ريَتند و پیازهای او را «! رودخدا )ص( شنیدم که هر کس پیاز یمنی بخورد، به بهشت می
 خریدند!

م نَ » های یهودی مآبانه هایی هستند که با تأسی به تاکتیکترین اشخاص، همان ملعونبنابراین، از منافق
ع ه   يَُُر  فُونَ ال كَل مَ الهذ ینَ هَادُوا  و در راستای منحرف نمودن اذهان عمومی به سوی « 59/ النساء، عَن  مَوَاض 

اهداف، امیال، مواضع و منافع خود، کلمات الهی را در ترجمه و تفسیر و تحلیل تحریف نموده و حدیث را 
ی که اراده از سخن درست –کَل مَةُ الحق  یرُادُ بهاالباطل »کنند و یا حتی آیه و حدیثی را از باب جعل می

 خوانند. می« بیان آن، باطل است
 مرحوم هاشمی:

گران مخالف و موافق(، مرحوم آقای بر کسی پوشیده نیست که نه تنها هیچ یک از بزرگان )نه هوچی
هاشمی را نزد مردم خراب نکرده است، بلکه اگر اهل بصیرت و اعتدال بودند، سعی کردند تا او را به هر 

https://www.x-shobhe.com/uran/8362.html
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جهت در زمان حیات و بعد از های بیکنند و اگر نبودند، با کُرنش و مجیزگویی  قیمتی که شده حفظ
 مماتش، بزرگترش خواندند! 

ای به شخصیت مرحوم آقای هاشمی نزد مردم وارد شده است، دو جهت دارد: اول تغییر پس، اگر لطمه
شان گاه به نفع  دوم منافقانی که هر –مواضع و عملکردهای خودش در مواقف و موضوعات گوناگون 

ای به او شان بود، از او طرفداری کردند و اکنون نیز هیچ علاقهبود به او فحش دادند و هرگاه به نفع
اند، تا شاید بتوانند به اوج آن اهدافی که در زمان افتاده« خواریمُرده»ندارند، بلکه با نفاقی آشکار به 

داشتند نرسیدند، در وفاتش برسند. درست مثل  حیاتش در ایجاد شکاف و اختلاف و دودستگی و ...
دادند: ی آقای هاشمی اقتدا کردند و شعار مینمازی که با کفش به نماز جمعهی بیهمان اصحاب فتنه

 «! هاشمی، هاشمی، حرف نزنی خائنی»
میت  گویند: چون آقا در نمازکنند و مجریان به آنها میاینها اکنون در مجالس ختم آن مرحوم شرکت می

ا» ی برای آقای هاشمی، جمله ن هُ إ لاه خَیر  را « دانیمخداوندا ما جز خوبی از او نمی – اللههُمه إ ناه لَا نَـع لَمُ م 
دانند که اولا  این جمله، نوعی اذعان است که یعنی حتی نمی –نگفتند: شما در این مجلس ده بار بگویید! 

نیست که ده بار بگویند. جای گفتنش نیز فقط در نماز میت « یجیب ام ن»نباید دروغ باشد، و ثانیا  آیه 
 است. درست مثل نمازخواندن با کفش!

 منافق:
صفات منافق، به خوبی، روشنی و مکرر در آیات قرآن کریم و احادیث تشریح شده است تا مؤمنان آنها 

 را بشناسند و فریب نخورند. مانند آیات اول تا سوم سوره "المنافقون":
هَدُ إ نه ال مُنَاف ق یَن لَ ال مُنَاف قُونَ إ ذَا جَاءَكَ »  ُ یَش  ُ یَـع لَمُ إ نهكَ لَرَسُولهُُ وَاللهه هَدُ إ نهكَ لَرَسُولُ اللهه  وَاللهه كَاذ بوُنَ قاَلُوا نَش 
 * 

داند  [ مىا ]همو خد« دهیم كه تو واقعا  پیامبر خدايى.گواهى مى»چون منافقان نزد تو آیند گویند: ترجمه: 
 دهد كه مردم دوچهره سخت دروغگویند.كه تو واقعا  پیامبر او هستى، و خدا گواهى مى

اَنَـهُم  جُنهة  فَصَدُّوا عَن  سَب یل  اللهه  إ نهـهُم  سَاءَ مَا كَانوُا یَـع مَلُونَ »   « اتخهَذُوا حیم 
ز راه خدا باز دارند، و کارهای بسیار بدی انجام اند تا مردم را اآنها سوگندهایشان را سپر ساختهترجمه: 

 دهند!می
قَهُونَ »  نَهـهُم  آمَنُوا ثُُه كَفَرُوا فَطبُ عَ عَلَى قُـلُوبه  م  فَـهُم  لَا یَـف   «ذَل كَ بِ 

های این بخاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند؛ از این رو )در نتیجه( بر دلترجمه: 
 کنند!شده، و حقیقت را درک نمی آنان مهر نهاده
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 نهج البلاغه:
در بیانات نورانی حضرت امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام که خود قربانی نفاق بودند و به دست 

خوارج زمان خود ترور شده و به شهادت رسیدند، توصیفات بسیاری از منافقین وجود دارد که در نهج 
 ه است. البلاغه یا کتب دیگر حدیثی ثبت شد

ها و ای را به توصیف منافقان و ترفندهای آنان اختصاص دادند و در آن به ویژگیاز جمله آن که خطبه
 باشد:ها آنان اشاره نمودند. فرازهای این خطبه، به شرح زیر میتاکتیک

، فاَ نهـهُ »  -● لَ الن  فاق  لُّونَ، وَ الز الُّونَ ال مُز لُّونَ اوُصیكُم  ع بادَالله   ب تـَق وَى الله  ، وَاحَُذ  ركُُم  اهَ   «مُ الض الُّونَ ال مُض 
بندگان خدا، شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم، و از اهل نفاق مى ترسانم، چرا كه آنان گمراه ترجمه: 

 اند.اند، و لغزیده و لغزانندهو گمراه كننده
فاءٌ، وَ ف ع  »  -● اءُ ال عَیاءُ وَص فُهُم  دَواءٌ، وَ قَـو لُهمُ  ش   «لُهُمُ الد 

درمان توصفاتشان )به ظاهر( دوای درد، و گفتارشان شفاست، و ]اما[ عملکردشان، درد بیترجمه: 
 است.
و دُمُوعٌ »  -●  «لَهمُ  ب كُل   طَریق صَریعٌ، وَ ا لَ كُل   قَـل ب شَفیعٌ، وَ ل كُل   شَج 

  شفیعى، و در هر غم و اندوهى اشكى است.اى، و در هر دلَاینان را به هر راهى افتادهترجمه: 
زَاءَ »  -●   «یَـتَقارَضُونَ الثهناءَ، وَ یَـتَراقَـبُونَ الج 

 دهند، و پاداش آن را متوقعند.مدح و ثناى یكدیگر را به هم وام )قرض( میترجمه: 
 این خطبه را حتما، بارها و بارها، با تفکر و تأمل بخوانید.

 (241رخی نسخ، در ب – 249)نهج البلاغه، 
*** 

، هست حقيقت ...«الم و »ها مبنی بر پيدا شدن راز حروف مقطعه هايی که در بعضی از سايتآیا نوشته
چکس دارد؟ مگر نبايد قرآن برای بشر قابل فهم و درک باشد، پس چرا بايد رازی وجود داشته باشد که هي

 !ازآن سر در نياورد؟
آورد؟! آنان که معادن وحی و مخازن علم الهی هستند، از کجا دانسته شد که هیچ کس سر درنمیپاسخ: 

 دهند... )ادامه در من(آورند و ما را تعلیم میسر درمی
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
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چرا در »؛ و دیگری این که «نویسندها و مطالبی که میایتاعتبار س»سؤال دو بخش مجزا دارد: یکی 
که رمزی بین خدا و رسولش صلوات الله علیه و آله قلمداد   –قرآن کریم حروف مقطعه آمده است 

 «گردد؟می
 ها:سايت –الف 

اگر چه تکنولوژی اینترنت، امکان بسیار مفیدی جهت سرعت و سهولت در ارتباطات و ارائه و دریافت 
ای، سایتی و پستی که درج  باشد، اما معنایش این نیست که هر مطلبی، در هر شبکهعات میاطلا

ها، باشد! بالاخره تمامی شایعات، خرافات، دروغگردید، حُکم وحی منزل داشته باشد و حتما  درست 
 یابد.ها، مفاسد و ... نیز از همین طریق بین اذهان عمومی رواج میها، جو سازیتخریب

پایگاه رسمی  شخصیت حقیقی یا »ابر این، در فضای مجازی )اینترنت(، گاهی به سایت معتبری که بن
ها، مؤسسات علمی و های دانشگاهشود: )مانند سایتای است رجوع میشده شناخته« حقوقی

 تحقیقاتی در هر موضوعی، یا اشخاص شناخته شده و ...(؛ اما گاهی به مطلبی که در جایی نوشته شده
شود اعتماد قطعی نمود. که ذیل آن نوشته شده نیز نمی« سند و ارجاعی»شود که آنگاه حتی به رجوع می

 ...«. بحارالانوار، اصول کافی و »فرض کنید هر حدیث جعلی یا ... را درج کنند و زیرش بنویسند: 
 می باشد.پس باید با دقت و حساس بود،  به ویژه اگر مطلب درج شده مربوط به معارف اسلا

 حروف مقطعه: –ب 
آورد؟! آیا اگر اندکی از عالمان، چیزی را چه کسی گفته که هیچ کس از حروف مقطعه سر در نمی

آورد؟! مگر همگان از تمامی علوم توانند بگویند که هیچ کس سر در نمیدانستند، اما عموم ندانستند، می
 برند؟ دانشگردد و دیگران از علم او بهره میف میآورند؟! خیر؛ بلکه هر عالمی، به علومی واقسر در می

اش را دانند، اما با تبعیت از آنها، بهرهبسیاری نزد اهل عصمت علیهم السلام وجود دارد که دیگران نمی
 برند. می

بنابراین، علوم حروف مقطعه، نزد اهل عصمت علیهم السلام وجود دارد ؛ قرآن مجید نیز که فقط برای ما 
 است، ابتدا برای رسول خدا و سپس حجج الهی علیهم السلام آمده و آنان را تعلیم داده است. نیامده
تردید اگر همگان بتوانند حروف مقطعه را که به عنوان رمزی بین خدا و رسولش صلوات الله و آله، بی -●

 باشد.شود، کشف کنند که دیگر رمز و راز نمیقلمداد می
احادیث و چه بر گرفته از تفاسیر بسیار معتبر، مباحثی در این موضوع طرح شده  رو، چه برگرفته ازاز این

، یعنی کسی «رمز و راز»شود که است که بسیاری از آنها نیز اعتبار و احتمال دارد، اما وقتی گفته می
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ی ، بلکه حتی اگر شرح و بیانی مستند بر حدیث معتبر «این است و غیر از این نیست»تواند بگوید: نمی
 باشد.نیز صورت گیرد، در حد اشاره به وجهی از وجوه آن می

 چرا حروف مقطعه آمده:
اگر قرآن برای هدایت همگان »شود که بله، این یک سؤال است و در قالب شبهه نیز چنین مطرح می

 است، پس چرا در آن رمز و رموزی بین خدا و رسولش صلوات الله علیه و آله وجود دارد که دیگران آن
 کنند؟را درک نمی

 ی بسیار مهم باید توجه نمود:در مقام پاسخ به چند نکته
بیان شد که قرآن کریم )وحی( ابتدا برای تعلیم آنان آمده است، پس اشکالی ندارد که علوم  –يک 

 حروف مقطعه، خاص آنان باشد.
بعوث گردید، چنان که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، برای هدایت مردمان تا آخرالزمان م -دو 

ثَـرَ النهاس  لَا یَـع لَمُونَ كَافهة  ل لنهاس  وَمَا حرَ سَل نَاكَ إ لاه  » فرمود:  یر ا وَنذَ یر ا وَلَك نه حَك  [ و ما تو را جز ]به سمت - بَش 
رآن  و ق –( 34)سبأ، « دانند.بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستادیم؛ لیكن بیشتر مردم نمى

کریم نیز با تمامی آیات، محکمات، متشابهات، ظاهر، باطن و بواطن و رمز و رازهایش، برای هدایت جمیع 
بزرگ  - ل یَكُونَ ل ل عَالَم یَن نذَ یر ا نَـزهلَ ال فُر قاَنَ عَلَى عَب د ه  تَـبَارَكَ الهذ ي » ها، بر ایشان نازل گردیده است: انسان

پایان[ است كسى كه بر بنده خود، فرقان ]=كتاب جداسازنده حق از خیرپایدار و بی –]و خجسته 
 «اى باشد.[ را نازل فرمود، تا براى جهانیان هشداردهندهباطل
بنابراین، بسیار طبیعی است که بین حالق علیم و حکیم، پروردگار عالم )رب  العالمین(، رمز و  –سه 

ی دیگران نیز پس از دریافت وحی توسط ایشان، این بهرهرازهایی در تعلیم علم لدنی وجود داشته باشد و 
باشد که بدانند: علوم قرآنی بسیار فراتر از این است که در ظاهر کلمات، معانی و مفاهیم ظاهری آن 

شود! اما اینها در قالب بینند؛ علومی که اگر قرار باشد بخشی از آنها نوشته شود، چند صد کتاب میمی
 ف به ایشان تعلیم شده است.دو یا سه یا ... حر 

 مثال:
برخی از همین حروف مقطع، توسط معصومین علیهم السلام بیان شده است و به حسب ظاهر از رمز و 
راز درآمده و آشکار گردیده است، اما همان شهودش نیز در غیب است و هر کسی به وسعت و ظرفیت 

انََا »امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام فرمودند: تواند از آن بهره بگیرد. به عنوان مثال: وجودی خود می
(. پس این علم را بیان نمودند، حال چه  2"های قران کریم من هستم )حم = حاء میم ، یعنی " «الحوَامیم

http://www.x-shobhe.com/shobhe/4655.html
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وجودی و مقام و مرتبت ایشان را  تواند به صورت کامل یا نسبتا  کاملی شخصیت، ابعادکسی می
 بشناسد و بنویسد؟! 

دانیم که شروع شده است؛ هم چنین می« حم»دانیم هفت سوره در قرآن کریم، با حروف مقطعه می -●
انََا  »باشد؛ حال چه ارتباطی میان آیات بعدی در تمامی این هفت سوره، در مورد "نزول کتاب" می

 ث از سراسر "کلام الله" دارد، وجود دارد؟!با این آیات که بح«  الحوَامیم
آیا تمامی این معارف ناشناخته و مرموز است، یا خیر؟ بلکه وجوه بسیاری از آنها شناخته شده و  -●

 تری دست یابند؟!توانند به صورت مستمر کنکاش کرده و به علوم تازهمؤمنان اهل علم می
 )کشف رازهای تو در تو(: -نکته 

توجه اینجاست که آیا آن چه آشکار و در قالب جملات کوتاه یا طولانی بیان شده و معنا  نکته قابل -*
کنیم که حالا  ایم ایمان آورده و عمل میدانیم؟ و به آن چه دانستهو مفهوم آن نیز قابل درک است را می

 «کند؟!اگر طه، یس، حم و ...، رمز و راز است، پس چگونه هدایت می»گفته شود: 
تَق یمَ » ی(: ی )آیه مبارکهحسب ظاهر، در جمله به -* راَطَ ال مُس  د نَا الص   هیچ رمز و رازی وجود « اه 

داند "صراط مستقیم" کیست باشد؛ اما کسی که نمیندارد، تمامی کلمات و معانی و مفاهیم آن آشکار می
ت و سو هدایت نماید؟! پس خواهد که او را به کدام راه و سمکند و از خدا مییا چیست، چه دعایی می

 خودش ابتدا یک ابهام دارد و یا رمز است!
تَ عَلَی ه م  » فرماید: پاسخ این ابهام را خداوند متعال در همان سوره می -* راَطَ الهذ ینَ حنَ ـعَم  ؛ بسیار «ص 

تَ عَلَی ه م  = کسانی که به آنها نعمت دادی »خب، اما حالا این   ، کیانند؟!«حنَ ـعَم 
باشد و نه یک معنای در اینجا، هم رازی مشخص شد که "صراط مستقیم"، صراط اشخاص می پس

 اند.موهوم؛ و نیز مشخص شده که آنان از نعمت پروردگار برخوردار شده
 فرماید:حالا نعمت چیست و ... بِاند؟ اما آنان کیانند؟! باز خداوند این سر  را نیز آشکار نموده و می

ُ عَلَی ه م  وَمَن  یطُ ع  »  د  یق یَن وَالشُّهَدَاء  وَالصهالح  یَن اللههَ وَالرهسُولَ فأَُولئَ كَ مَعَ الهذ ینَ حنَ ـعَمَ اللهه نَ النهب ی  یَن وَالص   م 
 (96)النساء، « وَحَسُنَ حوُلئَ كَ رَف یق ا 

كه خدا به ایشان داده   و كسانى كه از خدا و پیامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى خواهند بودترجمه: 
 [ از پیامبران و راستان و شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیكو همدمانند.ایاست، ]یعنى عده
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پرسیم: آید و میبسیار خب، تا اینجا روشن شد، اما در کلاس بالاتر، سؤالات دیگری پیش می -*
توانیم پیامبران، صدیقان، ر میحال ما چه کنیم؟ بالاخره از چه کسی یا کسانی اطاعت کنیم؟ چطو »

 شان چه بوده و از چه تبعیت کنیم؟!شان چه بوده است؟ پیامشهیدان و صالحان را بشناسیم؟ راه
در اینجا، آن کسی که قرآن کریم با تمامی سور، آیات، ظواهر، بواطن، حروف رمز و جملات علنی و  -*

 فرماید:یم دهد، میآشکارش به او نازل شده تا به ما ابلاغ نموده و تعل
 « ، راَلن اس  تَقیمُ مَعاش  راطُ الله ال مُس  ةُ حَنَا ص  ت  باع ه ، ثُُه عَل ی م ن  بَـع دی. ثُُه وُل دی م ن  صُل ب ه  حئَ مه الهذی حمََرکَُم  با 

ق   وَ ب ه  یَـع د لونَ  دونَ إ لَی الحَ  دُی(، یَـه   )خطبه غدیر خم(« )اله 
مردم! منم آن صراط مستقیم خداوند که شما را به پیروی آن امر فرموده. و پس از آگاه باشید ای ترجمه: 

من علی است و آن گاه فرزندانم از نسل او، پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن 
 حکم و دعوت کنند.

 علم سراسر رمز است:
های قرآن کریم، که تعلیم علوم بسیطی «حم»ای شاید با مختصر مطالب فوق، تا حدودی بدانیم که رمزه

، « انََا الحوَامیم »و نیز  –باشد چیست؟ از جانب خداوند متعال به رسولش صلوات الله علیه و آله می
ای ]برای هدایت[ در بر داشت؛ اما دقت کنیم که نه تنها حروف پس از رمزگشایی چه شد و چه نتیجه

بلکه تمام علوم مادی و غیر مادی در عالم هستی، سراسر رمز  –ن کریم نه تنها تمامی آیات قرآ –مقطعه 
گیرد که از معلومات حاصل شده با معلوم شدن هر علمی، هزاران مجهول دیگر پیش رو قرار می –است 

ی وجودی خود، به اندازه توجه، همت، ی ظرفیت و سعهتوان به آنها رسید؛ و البته هر کسی به اندازهمی
 برد.میای از این رموز پینکاش خود، به گوشهتلاش و ک

اگر عالم محدود نیست و علوم هر چه در عالم هست، در کتاب نیز هست و قرآن کریم، شرح لفظی عالم  
باشد ]که به قلم خلق و صنع خدا نوشته شده است[، پس نه تنها علوم قرآنی محدود نیست، هستی می

شود؛ که شاید این ای سر  و غیب میحتی آشکارش نیز برای عدهباشد؛ لذا بلکه هیچ علمی محدود نمی
نُونَ ب ٱل غَی ب  » خودش سر ی است برای   «.ٱلهذ ینَ یُـؤ م 

*** 

بار  5۵۵ا به تعداد ای يک روز "لااله الا الله" ر هفته»برای مثال  -شود آیا ذکرهايی که هر روز تکرار می
  آیا اين هم بايد زير نظر استاد باشد، یا بلا مانع است؟ -« تسبيح بگویم

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/print/8331.html
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شود و از سوی ی عوامی و بازار خرافه، "ذکر" نیز از سویی مبدل به دکان و دستگاه میدر عرصه
گردد! در چنین اذهان و اعتقادات و بالتبع باورها و عملکردها مبدل می دیگری به ابزاری برای انراف در

فضا و شرایطی، اگر روزی صدهزار بار نیز یک ذکری گفته شود، هیچ اثری به جز ضرر، زیان ]خسران[ 
 بیشتر ندارد.

 ذکر:
ذکر، وارد ی فرصتی است تا )هر چند خلاصه(، اما از حقیقت و اهمیت "ذکر" مطلع گردیم، تا به بهانه

 خرافه و بازارش ]که امروزه، به ویژه در فضای مجازی، شیوع دارد[ نگردیم.
"ذکر" یعنی یادآوری؛ ذکر یاد خداوند متعال است؛ ذکر متوجه نمودن خود به خدا و بازگشت به سوی 

لاف اوست؛ بنابراین، اگر کسی سیصدهزار بار ذکری را بگوید و یاد خدا نباشد، برایش هیچ اثری جز ات
کند چون به این تعداد فلان ذکر را  وقت و خسران بیشتر و "عبد الاوهام" شدن ندارد، چرا که گمان می

 گفته است، اکنون باید ملائک همه در مقابل او دست بسته صف بکشند!
باشد و در فکر، عمل و فرض کنید کسی که دلش محب و وابسته به صدها و هزاران إله و رب  جعلی می

یا کسی که انواع و اقسام صور و «! لا إله الا الله»نماید، روزی صدهزار بار بگوید دگی آنان را میآرزو، بن
" سبحان اللهگردد، روزی سیصدهزار بار "صفات انسانی را برای خدا قائل شده و در ذهنش متصور می

 بگوید و اصلا  نفهمد که ُ"سبحان" یعنی چه؟!
 اذکار قرآنی:
ر و حتی دائم الذکر باشد، یعنی هیچ گاه خدا را فراموش ننماید، باید ابتدا بداند  خواهد ذاککسی که می

که ذکر چیست و انواع و اقسام آن، فقط "لفظ" است، یا حقایق دیگری وجود دارد که ذکر لفظی، بیان 
 آن است؟

رَ إ ناه نَ نُ نَـزهل نَا » قرآن مجید، خودش ذکر است؛ چنان که فرمود:  -* ما قرآن را  -إ ناه لَهُ لَحاَف ظوُنَ وَ  الذ  ك 
ر  ص وَال قُر آن  ذ ي » و فرمود: « 6نازل کردیم؛ و ما بطور قطع نگهدار آنیم! / الحجر،  ص، قسم  –الذ  ك 

 «.2به قرآنی که دارای ذکر )علم، پند، اندرز، یادآوری، بشارت و انذار است / ص، 
و آله و آن چه در بیان و عمل فرموده )سن ت(، خودش وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه  -*

اَ حنَ تَ مُذكَ  رٌ » "ذکر" است، چنان که فرمود:  ای / پس تذک ر ده که تو فقط تذک ر دهنده -فَذكَ  ر  إ نمه
 «.32الغاشیة، 
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ارتباط با خداوند متعال و وصل شدن به اقیانوس بیکران رحیمیت خداوند سبحان در قالب "نماز"  -*
نِ  » خودش "ذکر" است، چنان که فرمود:  ُ لَا إ لَهَ إ لاه حنََا فاَع بُد  ر ي إ نهنِ  حنََا اللهه همانا من  –وَحقَ م  الصهلَاةَ ل ذ ك 

 «25هستم؛ الهی )معبودی( جز من نیست! پس مرا بپرست، و نماز را برای یاد من بپادار! / طه، « الله  »
 ذکر تبعيت کردنی است:

گشا در نستیم که قرآن کریم، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، نماز و حتی تفکر درست و راهوقتی دا
شود که "ذکر"، شناختی، باور  باشند، معلوم مینظام خلقت )حتی علوم طبیعی(، اصل و روح "ذکر" می

ذکر باید تبعیت  کردنی و تبعیت نمودنی است و نه صرفا  گفتنی! چنان که به صراحت و روشنی فرمود: از
 شود.

اَ تُـن ذ رُ »  رَ إ نمه رٍ كَر یٍم مَن  اتهـبَعَ الذ  ك  غَ ف رةٍَ وَحَج  ر هُ بِ  ل غَی ب  فَـبَش   يَ الرهحم َنَ با   (22)یس، « وَخَش 
کنی که از این یادآوری )الهی( پیروی کند و از خداوند رحمان در نهان تو فقط کسی را انذار میترجمه: 

  کسی را به آمرزش و پاداشی پرارزش بشارت ده!بترسد؛ چنین
 سرّ گفتن اذکار:

نیست، بلکه در گفن و تکرار « و رد جادوگران و اهل خرافه»اذکار و تکرار لفظی آنها به هیچ وجه مانند 
اذکار نیز اسرار )علوم آشکار و پنهان( بسیاری وجود دارد که با "تفکر" ]که خود از بهترین اذکار 

 سقف ذکر پرواز نمود و به علومی دست یافت.توان به آسمان بیمیباشد[ می
 گذارد؟های تابع"، چه نقش و اثری در ما میباید ببینیم که "هست حقیقی" یا "هستی -*

های يَی وجود دارد که نقش به سزایی در تمامی فعل و به عنوان مثال: اگر بگویند: در قطب شمال، کوه
توانید رد و تکذیب نکنید، و نیز ب شیرین، آب و هوا و چرخه حیات دارد؛ میانفعالات طبیعی، تأمین آ

 «.به من چه، خب وجود داشته باشد»توانید بگویید: می
پس اگر برای "شناخت" بیان شد که "الله جل  جلاله"، حی ، علیم، حکیم، قادر، واحد، احد، لیسَ  

بسیار خب، شناختم و »تواند بگویید:  اوست، میمانند( هست و خالق و پروردگار عالمکَمثله  شیء )بی
 خب، حالا؟!« قبول کردم

بله، این شناخت گام نخستین است، مبنا و آغاز و انجام حرکت است، ولی احدیت خداوند متعال،  -*
 چه تأثیری در من دارد؟!

"سبحان" است و باشد، او گویند: خداوند متعال مبرا و منزه از هر عیب و نقص و کاستی میبه شما می
فُونَ سُب حَانَ اللهه  » کنند حتی منزه از توصیفاتی است که بندگان می خدا منزه است از آنچه در  -عَمها یَص 
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گویند که آن چه در زمین و آسمان هست، از طرف دیگر می -« 216آورند / الصافات، وصف مى
 کنند: خداوند را تسبیح می

ءٍ قَد یرٌ  مَا ي   یُسَب  حُ لله ه  »  دُ وَهُوَ عَلَى كُل   شَي  م  َر ض  لَهُ ال مُل كُ وَلَهُ الحَ   (2)التعابن، « السهمَاوَات  وَمَا ي   الْ 
گویند او راست فرمانروايى و او   خدا را تسبیح مى ها و هر چه در زمین استهر چه در آسمانترجمه: 
 سپاس و او بر هر چیزى تواناست. راست

 من چه کنم؟
حال اگر بپرسید: بسیار خب، خداوند متعال، واحد، احد و سبحان است و آن چه در زمین و آسمان 

 کنند، ولی من چه کنم؟ قبل از سؤال شما، پاسخ فرموده:است، او را تسبیح می
ُ حَحَدٌ  قُل  »  دُ لله ه   وَقُل  »  -« اللههُمه مَال كَ ال مُل ك  قُل  »  -« هُوَ اللهه مَ  بـَرُ شَهَادَة  قُل  »  - «الح  ءٍ حَك  حَيُّ شَي 

نَكُم   یدٌ بَـی نِ  وَبَـیـ  ُ شَه  د ي ل ل حَق    قُل  »  -«  قُل  اللهه ُ یَـه   « ... . سُب حَانَ رَبّ    قُل  » و فرموده: « اللهه
کنیم، ها، این است که وقتی به عقل شناختیم، به قلب فهم و باور کردیم، حالا باید اذعان  سر  این گفن

 اقرار کنیم، باور خود را در عمل و بیان ظاهر کنیم، تا در آن مقام و فضا قرار بگیریم و رشد نماییم.
ی مسلمانی کند، وارد جرگهپس در چنین شرایطی، وقتی کسی "شهادتین" را از قلب به زبانش نازل می

گوید، در صف توحیدی می وقتی ذکر –گردد[ شود ]اما اگر دروغ بگوید، وارد جرگه منافقین میمی
گیرد و وقتی نماز گوید، در صف تسبیح کنندگان قرار میگیرد، وقتی تسبیح میموحدین جای می

صفی که در آن انبیا و اولیای الهی، ملائک و  –گیرد خواند، در صف راکعین و ساجدین قرار میمی
 مؤمنین قرار دارند.

 شود.گفتید، اثرش بیشتر از یک یا ده بار می  حالا این ذکر، ارزش و اثر دارد. اگر صدبار
 تنبلی و توجيه، و البته القائات شيطانی:

باشد؛ از اینرو بسیاری اکتفا نمودن به تر از تعقل، تفکر، تعهد و عمل میحرف زدن، به مراتب راحت
اد ذکر و ...(، پسندند و البته اگر با خرافه و دکان و دستگاه نیز همراه شد )استذکر لفظی را بیشتر می
 اند.کنند، دیگر خیلی عارف و ذاکر شدهدهند، چرا که گمان میبیشتر رغبت نشان می

سخنان و سنن )سیره و  -خواهد اگر به آنها بگویید: قرآن کریم خودش ذکر است و البته که استاد می
البته که استاد  سبک زندگی( پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، همه ذکر است و

تفکر  –خواهد نماز ذکر است و از فراگیری احکامش گرفته تا معارف بلندش، همه استاد می –خواهد می
باشد و حتی درست و هدایت کننده در عالم خلقت ]اعم از طبیعی و غیر طبیعی[، از بهترین اذکار می

 –شود لبته که بدون استاد نمیدو ساعت تفکر، بیش از یک عمر عبادت صواب است و ثواب دارد و ا
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خواهد و خداوند متعال اشرف مخلوقات و انسان کامل را خواهد، الگو میاخلاق و عمل صالح استاد می
گویند: کار را سخت نکنید، بگویید که فلان لفظ را استاد و الگوی شما قرار داده است و ...، می

شود گفت؟! و البته باید خود را بدون استاد هم میچندبار بگوییم خوب است و آیا با استاد بگوییم یا 
های قابل نفوذ و القائات شیطان  هر کسی گرایی، از شکافهمیشه متذکر گردیم که تنبلی و خرافه

 کنند.گراها را شکار و صید میها و خرافههای گسترده، تنبلباشد، و شیاطین از نوع انسان نیز با داممی
 نتيجه:

نمود و آنها نیز این بدون استاد میسر بود، خداوند متعال انبیا و اولیایش را گسیل نمی اگر هدایت -*** 
شد تا گردیدند! نه فرق مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام شکافته میهمه زحمت و رنج و اذیت را متحمل نمی

شان جدا بارکمردم بفهمند و متذکر شوند و نه سر سیدالشهداء، امام حسین علیه السلام از بدن م
 شد، تا مردم بفهمند و متذکر گردند.می

است و سپس پیامبر « رب  العالمین»خواهد. مربی اولش بنابراین، البته که "ذکر" استاد و مربی می -*** 
و امامانی که او برای ذکر، تعلیم، تربیت و الگوپذیری فرستاده، و در همان راستا، دانشمندان، فقها، اهل 

 . پس بهترین اساتید را برای خود پیدا کنید.ذکر و مؤمنین
ها را ول کنید، فقط یکی را معرفی کنید که مثلا  ، این حرفگفت: ای باباگرا خواهد  منتهی تنبل و خرافه

به من بگوید: امشب سیصد بار الحمدلله بگو، فردا دویست بار سبحان الله بگو و هر شب چهارصد بار 
 ها آن را بگو ... و فقط بگو و بگو و بگو!ین را بگو، چهارشنبهها اذکر یونسیه بگو، دوشنبه

گوییم: ذکر باید ذکر گوییم که ذکر و اذکاری برای هر روز و هر ساعت وجود ندارد، بلکه میپس، نمی
 باشد، نه و رد.

 مراتب:
ی هابا قید مرد و زن = تساوی حقوق در شدن و ارزش» ی، مراتب و مراحل رشد که به این آیه

 بیان گردیده، توجه کنیم:« انسانی
نَات  وَال قَان ت یَن وَال قَان تَات  وَالصهاد ق یَن وَالصه »  ن یَن وَال مُؤ م  ل مَات  وَال مُؤ م  ل م یَن وَال مُس  اد قاَت  وَالصهاب ر ینَ إ نه ال مُس 

عَات  وَال مُتَصَد  ق یَن  اَش  ع یَن وَالْ  اَش  اَف ظ یَن فُـرُوجَهُم  وَالصهاب راَت  وَالْ  وَال مُتَصَد  قاَت  وَالصهائ م یَن وَالصهائ مَات  وَالح 
اَف ظاَت   ا  وَالذهاك ر ینَ اللههَ كَث یر ا وَالذهاك راَت  وَالح  ر ا عَظ یم  ُ لَهمُ  مَغ ف رةَ  وَحَج   (21)الإحزاب، « حَعَده اللهه

، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمانترجمه: 
زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان 

دار، مردان دار و زنان روزهبا خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه
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کنند، امن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا میپاکد
 خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است.

شود تمامی این مراتب رشد و صفات کمالی را کنار گذاشت و فقط به بخش آخر و ذکر حال آیا می -●
قصود بخش آخر نیز فقط ذکر لفظی نیست، بلکه زیاد یاد خدا بودن است که لفظی عمل نمود؟ البته م

 شود.در زبان نیز جاری می
*** 
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 5931دیماه  – سیاسی

که در آن   ها حتی يک گور هم نيافتندهای دروغین / کارتن خوابیا تاکتيک پرچم –ها درد گور خواب
 بخوابند!

چرا »، مبنی بر این که «هاگورخواب»باشد که به دنبال جنجال ای میمن ذیل، پاسخ تحلیلی به شبهه
شبهه(  –در پایگاه پاسخگویی به سؤالات و شبهات )ایکس « دهند؟!آنها را در مساجد اسکان نمی

 درج شده است.
  ه(:شبه –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

" مطالب بسیاری درج گردید که به نظر False flag -های دروغین پرچم»پیش از این در مورد تاکتیک 
ها و ... نیز از جمله ها، جوسازینفر معتاد و گور خواب و هم چنین انفعال ۰۵رسد خبر مربوط به می

 باشد.آنها می
ن و گرفتار هم برای این مملکت زیاد است؛ خانمااگر چه یک نفر فقیر، ضعیف، معتاد، آواره، بی –الف 

نفر گور خواب عَلَم  ۰۵اما متأسفانه و به هر دلیلی، مشابه آنها کم نیستند، چطور شد که یک دفعه، 
 شدند؟!

ها و ...، که های زیر پلگور خواب، باز یک گوری پیدا کرده که در آن بخوابد، این کارتن خواب  –ب 
توانست برود زیر پلی نفر است، همان را هم ندارند. البته گور خواب نیز می ۰۵تعدادشان بسیار بیشتر از 

 و نایلنی و روی کارتونی بخوابد.
ها، شود، آن هم نه توسط گورکنشوند و خبر آن منتشر میتا گورخواب پیدا می ۰۵یک دفعه،  –ج 

...، خیر؛ بلکه اصغر فرهادی  نگهبانان و مسئولین گورستان، یا شهرداری و فرمانداری، نیروی انتظامی و
 وجود دارند؟! « نفر گورخواب ۰۵»نویسد که به رییس جمهوری یک کشور نامه می

https://www.x-shobhe.com/olitic/8315.html
https://www.x-shobhe.com/olitic/8315.html
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شود، بلکه حتی رییس جمهور و سپس  تر آن که نه تنها خبر در فضای مجازی منتشر میجالب –د 
در حالی که کافیست  کنند! گیری کرده و اظهارنظر میکمیسیونی در مجلس و ... نیز در مورد آن موضع

 ها و یا مناطق عجیب و غریب سری بزنند!ها در همین تِران، به زیر پلکه شب
گیر و ... وجود دارد که البته برخی از خانمان، معتاد، زمینچاره، بیدر هر شهری، هزاران بدبخت، بی

افراد بسیار با شخصیتی نیز  ی شیادان و ...؛ بلکهخوردهآنان نیز نه دزد و معتاد و گدا هستند و نه فریب
رسد، نه به رییس جمهور، نه به کمیسیونی در شان نه به اصغر فرهادی میدر میان آنان وجود دارد. صدای

 های فضای مجازی و ...!ها و شبکهمجلس، نه به رسانه
در گیرد، در حالی که تر آن که متقابلا  "مسجد" هدف حملات ضدتبلیغی قرار میاز آن جالب –و 

های خالی دولتی و خصوصی بسیار ... و ها و حتی برجشهرهای ما، پارک، سینما، مدرسه، ساختمان
 اند نیز وجود دارند. ها، که به همین منظور ساخته شدهخانهبالاخره گرم

 نکته:
ناکامی برجام از  –های خارجی از یک سو دشمنی –های ناشی از ضعف مدیریت از یک سو نابسامانی

جنگ  –بحران اقتصادی از یک سو  –دیگر )که مقام معظم رهبری از ابتدا هشدار داده بودند( سوی 
مسکنی تورم، گرانی، بیکاری، بی –نیابتی اقتصادی برای ورشکست نمودن این کشور غنی از سوی دیگر 

 و ...، اذهان عمومی مردم را متوجه و البته نگران و ناراضی کرده است.
دی(   ۱بهمن ... و هم ) 11ی یان این دوره و انتخابات نزدیک است و هم حماسهاز سوی دیگر، هم پا

باشد، که یادآور خیانت و خباثت گروهی و نیز نمایش بصیرت و حضور به موقع مردم در میدان می
 نزدیک بود.

ه و گردد. هر هفتبیش از پیش ا عمال می« های دروغینپرچم»از این رو، تاکیتک  –های دروغین پرچم
شاید هر روز، خبری که اذهان را از مسائل اصلی منحرف و به سوی مسائل فرعی متوجه نماید، سو تیتر 

تر جلوه داده شوند، توسط مسئولین سطوح بالا، در دولت، مجلس و گیرد. حتی برای این که مهمقرار می
 گیرند.... مورد توجه قرار می

 آید؟ه اخیر توجه کنید و ببینید که آخرش از آن چه در میساز در همین دو سه هفتبه اخبارهای جریان
قوه قضاییه گفت: پرونده باید باز  –های نجومی در دولت بسته شد روحانی گفت: پرونده حقوق -●

وزیر دادگستری )پور محمدی( گفت: دولت کار خودش را انجام داده و الان وقت تشکر است،  –بِاند 
ظریف یواشکی در   –رییس قوه قضاییه گفت: کار این قوه همین است   -د به قوه قضاییه نیز ربطی ندار 

کری را خوردم و کنم که اشتباه کردم، فریب حرف جانکمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: من قبول می
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یک  –اش باید استعفا باشد( کند، مسئولیت پذیریپذیریم )البته کسی که چنین اقراری میمسئولیت را می
برخی نمایندگان اعتراض کردند که این بداخلاقی است و چرا  –لس سخنان ظریف را علنی کرد نماینده مج

 –رییس مجلس )لاریجانی( گفت: ظریف فقط راجع به یک مسئله این را گفت، نه تمام برجام  –علنی شد 
ضر جمعی به محسپس به جای آن که ظریف به کمیسیون مجلس بیاید، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دسته

گوید: این شوند و رییس کمیسیون )بروجردی( به خبرنگار میایشان در وزارت امور خارجه مشرف می
ای؟! این ملت دیدار جهت دلجویی بود!!! گویی مسائل مهم مملک، خاله زنک بازی است! چه دلجویی

 به کی بدهکار است؟!
های نجومی بروند، مگر مملکت گوید: چرا مملکت تعطیل شود و همه به دنبال حقوقمی وزیر صنعت

در  –باشد )گویی پیگیری منوط به تعطیلی مملکت و پیگیری همگان است( محتاج این چند میلیارد می
 گوید: مسئله مهمی نیست و ... )همه مضمون(مورد واردات قطعات توسط یک شرکت می

شود، اصغر مطرح می نفر هستند ۰۵ها" که به قول خودشان فقط بالاخره مسئله "گورخواب -●●●
کمیسیون موضع   –گوید: این مسئولیت مردم و دولت است نویسد، رییس جمهور میفرهادی نامه می

شوند ... و دهند، مساجد مقصر و مسئول و مکلف معرفی میها مانور میها و شبکهگیرد، رسانهمی
طالبات خود را از مسئولین بخواهند، بالاخره اذهان عمومی مردم، از مسائلی که باید به آن توجه کنند و م

 گردد.زیر سؤال ببرند، انتقاد جدی کنند و ...، به طور کلی منحرف می
 ی فرهاد اصغری:ابتدای نامه

های اطراف دهنده زندگی مردان، زنان و کودکانی را که در گورهای یکی از قبرستانامروز گزارش تکان»
 «خواندم و اکنون سراسر وجودم شرم است و بغضرسانند های سرد را به صبح میتِران شب

 پاسخ:
آیا وقتی گزارش را خواندی، از جای گرم و نرمت بلند شدی تا سری به آنها بزنی، یا فقط خواندی  -●

 و نوشتی؟!
خوابی؟! ای کاش دست کم وقتی این گزارش را خواندی، برای ها کجا میبه راستی خودت شب -●

 خوابیدی!ین آمده، و در همان بستر گرم و نرم، روی زمین میشب هم شده از تختخواب پای
شناس، منتقد، دردمند ... و چرا برخی از این هنرمندان فهیم، فیلسوف، حکیم، عارف، جامعه -●

ها و در حالی که به تنهایی یا در محافل روشنفکرانه های دلسوز به حال مردم، شببالاخره همه فن حریف
هایشان را به قصه و تصویر آورند و غصهو دردهای جامعه را به قلم و زبان میاند دور هم جمع شده

زنند و کنند و در خارج برای آنها کف میکشند، و بدینوسیله در داخل مشهور شده و درآمدزایی میمی
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ای احداث کنند و دست کم خانهشوند تا تصمیم بگیرند گرمدهند، یک شب دور هم جمع نمیجایزه می
 گورخواب را اسکان دهند؟!! ۰۵

*** 
  



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 42

 
 5931دیماه  – گوناگون

ها ميگن: اگه کسی که همسرش فوت کرده، دوباره ازدواج کنه، اين ازدواج مجددش باعث ميشه که روح بعضی
  ت؟ یا ميگن اين کار نشونه خيانت به همسره؟!. آیا واقعا چنین چيزی هسهمسرش اون دنيا در عذاب باشه

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 ، با نظام خلقت انسان، عقل و وحی سازگاری دارد؟!«گویندهامی»آیا به نظر خودتان، این 

شود، چرا  میگفته « اسرائیلیات»ها و شایعات، خرافاتی هستند که در یک قالب کلی، به آنها این حرف
که روش قوم بنی اسرائیل و سایر کفار از دیرباز تا کنون )از عصر جاهلیت تا پساپست مدرنسیم( این 

ها، شایعات، بوده و هست که با نقاب ایمان به جماعات مؤمنان نفوذ کنند )نفاق(، و سپس با دروغ
 ن بپوسانند و متلاشی کنند.ها، دین و دینداری را از دور ها و بدعتها، تحریفافتراها، جو سازی

 ازدواج در تمامی ادیان، مذاهب، مکاتب و جوامع:
ازدواج تنها بنیان سالم و  –باشد ازدواج، تنها راه سالم برای رفع نیازهای جنسی، روانی و روحی  بشر می

رد، ازدواج بهترین نوع ارتباط زن و م –باشد مستحکم برای تشکیل اولین کانون اجتماعی و تعاون می
سازی و رفع سایر نیازهای روحی، روانی و تربیتی بشر ی خلقت در تکثیر، انسانبرای فرزندآوری، چرخه

ازدواج تنها تشکل  –باشد ها و ...[ میتعامل –تعهدات  –محبت  –فرزند بودن  –]پدر و مادر شدن 
ت، قیمومیت، حضانت، های گوناگون )تقسیم کار، صیانسالمی است که حقوق روابط اجتماعی در زمینه

ازدواج تنها راه برقراری نظم و امنیت فردی و  –نماید نفقه، ارث، محرم و نامحرم و ...( را تبیین و محقق می
ازدواج تنها راه حل جلوگیری از فسق، فساد،  –باشد ها و موضوعات گوناگون میاجتماعی، در عرصه

 باشد.باشد و ... مییت میبند و باری، و بالتبع ظلم، تجاوز و جنافحشا، بی
از این رو، اگر چه در اسلام غنی و عزیز، ازدواج تعریف و احکام خاص خود را دارد، اما "ازدواج"  -●

باشد. یعنی: اگر چه در ادیان و مکاتب در سایر ادیان، مکاتب و جوامع نیز از نظر اسلام، مقبول می
گیرد، اما در همان جوامع نیز ازدواج با زنا نمیو حتی جوامع دیگر، ازدواج به طریق اسلامی صورت 

https://www.x-shobhe.com/print/8313.html
https://www.x-shobhe.com/print/8313.html
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متفاوت است. پس اسلام همان تعریف و چارچوب خودشان را به عنوان تحقق "ازدواج" بین یک زن و مرد 
پوستان ...،  و گفتند این زن و مرد پذیرد. مثلا  اگر تشریف بردید به چین، یا اوگاندا، یا میان سر می

 اند، مورد پذیرش است.کردهطبق سنت خودشان ازدواج  
 ازدواج در اسلام:

ی حیات و بالتبع نیازهای فردی و احکام اسلام تماما  منطبق با نظام خلقت عالَم و انسان و چرخه
 باشد، چرا که "شارع = قانونگذار"، همان خالق است.اجتماعی برای سلامت، رشد و تکامل می

گونه که در عقل، فطرت، روح و روان، با نیازها و مسائل نرسند، هماوقتی پسر و دختری به سن بلوغ می
 شوند.شوند، با نیازهای جنسی و تمایلات آن نیز آشنا میاساسی جدیدی در "حیات" آشنا می

قلب نیاز به إله،  –کند فکر می« رومام و به کجا میام، چرا آمدهاز کجا آمده»طور که عقل به همان
جسم نیز نیاز و میل به ارتباط جنسی را  –سازد ان به او را متبلور میمعبود، معشوق، محبوب و ایم

نماید، چنان که روح و روان نیز نیاز به استقلال، دوست داشن، دوست داشته شدن، تشکیل احساس می
آفرینی در چرخه خلقت، درک کمالاتی که فقط در ازدواج، همسری، پدر و مادری، خانواده، نقش

 نماید.دی و ...، توجه نموده و ابراز رغبت میفرزندی، خویشاون
ترین راه ترین و سالمترین، جامع"ازدواج" را قرار داد که زیباترین، کامل  پس خداوند متعال برای انسان،

 باشد.ها میآفرینیها و نقشارضا و اشباع تمامی این نیازها و کشش
 نياز جنسی:

اس نیاز به معبود و ایمان به او، بلوغ جسمی نیز صورت بیان شده که همزمان با بلوغ فکری و احس
دهد. هم او را با خود و حقایق عالم اش را به محض بلوغ مخاطب قرار میگیرد. لذا خداوند متعال، بندهمی

نماید، و هم چه باید کردها و چه نباید کردهای لازم، هستی آشنا نموده و به توحید و معاد دعوتش می
« نیاز جنسی»آموزد که از آن جمله، رفع یا ارضای درست رای رشد و تقرب را به او میضروری و مفید ب

 باشد.می
بنابر این، نیاز جنسی، لذت جنسی و جماع )همخوابی(، نه تنها در اسلام نکوهیده نیست، بلکه ضرورت 

 باشد. نظام خلقت و لازمه رشد و کمال می
 ج نکرده، چه مطلقه و چه بیوه(، باید ازدواج کند.بنابر این، هر کسی که مجرد است )چه ازدوا 

 علت ترويج "اسرائيليات = خرافات":
علل ترویج دروغ، تِمت، شایعه، خرافه، تحریف، شبهه، تبلیغ، ضد تبلیغ، جو سازی و ... در هر امری، 

ترین راه تا نیست که بشود گفت این است و غیر این نیست! بنابر این، بهترین و کوتاهیکی، دوتا و ده
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اگر این نبود چه »آگاهی از علل، این است که در اینگونه موارد، با علم و بصیرت توجه شود که 
و بالاخره « کندچه مضراتی را به دشمنان تحمیل می» -« این دستورالعمل چه منافعی دارد» -« شد؟می

 ؟«ها و ... دارندای در تحریفات، خرافات و ضد تبلیغآنها چه فایده»
 سؤال: دو

چرا در عین حال که "ازدواج و تشکیل خانواده و نیز رابطه جنسی دو همسر"، در بین عموم  –يک 
باشد، در امری ضروری، زیبا، مفید و کاملا  ممدوح می –از هر دین، مکتب و فرهنگی  –ها انسان

بد و بدتر" قلمداد  کار اجباری در انتخاب بینهای تحریف شده، مذموم و یا دست کم به عنوان "راهدین
 گردد؟!می
ی در مقوله –بینی و ایدئولوژی به رغم اختلافات اساسی در جهان -چرا در بیشتر مکاتب بشری  –دو 
ارزش و حتی دست و پاگیر وانمود کردن ازدواج؛ از بین بردن کانون خانواده و بالتبع ترویج زنا و هر بی

 نوع فحشایی، وحدت نظر وجود دارد؟!
 -نماید" هایی را مترتب میی رسمی که حقوق و چارچوبدقت کنیم که ازدواج، "تشکیل خانواده باید -●

های "نظم بافت -گذارد " ی طرفین می"روابط جنسی قانونمند و با ضابطه که تعهداتی را بر عهده
 ند." دار بار اقتصادی" و "بار سیاسیو ...، همه " -خانوادگی و خویشاوندی، در تشکل جوامع" 

به اصطلاح »کافیست فقط درآمد ناشی از فیلم، تأتر، عکس و سایر هنرهای نمایشی از ترویج زنا 
های های فشرده، شبکهیا درآمد ناشی از صنعت کتاب، مجله، لوح –را در نظر بگیرید « سکس آزاد

تا رفتارهایی که به  اجتماعی اینترنتی، لوازم آرایشی، مُد و تولیدات مبتنی بر آن از لباس و آرایش گرفته
شود را در نظر بگیرید، یا هم چنین درآمد عنوان مدرنیسم، روشنفکری، دموکراسی، لذت و ... دیکته می

ها و ... را در نظر بگیرید؛ و از همه ها، پارتیها، کازینوها، دانسینگها، کابارهخانهناشی از فحشا
سهم باشد. )داران و سوداگران میزنان( برای سرمایهتر، آزاد و ارزان نمودن نیروی کار )به ویژه مهم

 (گری در اقتصاد امریکاروسپی
به  -بنابر این، عرصه سیاست و اقتصاد، مترصد آن است که انسان را از هر نوع قید و بند و تعهدی 

رو، با هویت بتواند او را به بندگی خودش بکشاند! از این گذارد رها سازد، تاجز آن چه خودش می
ترین ترین و مستحکمکنند، و البته "کانون خانواده" را که را مقدسدینی، ملی، فرهنگی و ... مقابله می

 دهند.بنیان این ساختار است، هدف تِاجمات قرار می
 آزار روح ميت:

http://www.iranpn.com/view/38538.html
http://www.iranpn.com/view/38538.html
http://www.iranpn.com/view/38538.html
http://www.iranpn.com/view/38538.html
http://www.iranpn.com/view/38538.html
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باشد. بالاخره زن یا و روابط افراد زنده )بازماندگان( میاین خرافات با سوء استفاده از حالات، عواطف 
مردی که همسرش وفات کرده است، نسب به او عشق، محبت، علاقه، عاطفه، مودت و تعهداتی داشته 

است و اینها حالاتی نیست که بلافاصله پس از وفات از بین برود، بلکه حتی تا آخر عمر نیز باقی 
 گردد.و مراودات متغیر میماند، منتهی شکل تعاملات می
ی نیکو از همسرش، اگر آن که باقی مانده، ضمن حفظ شأنیت، شخصیت، احترام، یاد و خاطره -●

کوشد و برای او نیز پذیری مضاعف در تعلیم و تربیت او میفرزندی از او داشته باشد، با مسئولیت
جبران نماز و روزه و فرایض قضا خیرات و مبرات "مادی = خوراک، پوشاک و ..." و نیز "معنوی = 

 فرستد.شده، اخذ حلیت از دیگران، تلاوت قرآن، زیارت و ..." هدیه می
تر از همه اما آن که از دنیا رفته، دیگر همسر کسی نیست، روابط و تعهدات دنیایی را ندارد و مهم -●

 آن که تعلقات دنیایی نیز ندارد.
ها. بنابر این، ر نه روابط دنیوی برایش باقی مانده و نه حجاباو وارد عالم دیگری )برز ( شده که دیگ

شود. پس رفتار و عملکرد بیند و به آن چه خداوند سبحان راضی است، راضی میحقایق را می
بازماندگان، طبق اوامر الهی که در قرآن، حدیث و سن ت رسول الله و اهل عصمت صلوات الله علیهم 

 گردد.دی و دعای خیر او میاجمعین تعلیم شده، سبب خشنو 
های بسیار حکیمانه، لازم و سازنده، "ازدواج" است، چه فرد مجرد ها و آموزهاز جمله این دستورالعمل

باشد، چه مطلقه یا بیوه. چه نیاز جنسی نیز داشته باشد و چه مسن شده باشد و فقط نیازهای روحی، 
 روانی و ارتباطی و ... برایش باقیمانده باشد.

های فرهیخته، با بیوگان )حتی در سنین آیا اهل عصمت علیهم السلام و سایر اولیاء الله و انسان -●
اند؟! آیا ی آنها را فراهم کردهاند؟! آیا ]العیاذ بالله[ سبب آزار روح همسر از دنیا رفتهبالا( ازدواج نکرده

 اند؟! مکرر توصیه به ازدواج بیوگان )اعم از زن و مرد( ننموده
آیا نباید آنها را مدرس، معلم، راهنما و الگوی خود در تمامی شئون زندگی قراردهیم و به جای تبعیت  -●

 از آنان، تابع خرافات نگردیم؟!
*** 
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شود که از منابع همان چيزی میآیا چيزی به اسم "روانشناسی اسلامی" داریم و یا روانشناسی فقط مربوط به 
گردد؟ تفاوت اين دو روانشناسی در چيست و اينکه آیا با وجود روانشناسی ها تدريس میغربی، در دانشگاه

 باشد؟اسلامی، ديگر نيازی به روانشناسی رايج و غربی نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باشد، آفرین میروان در سلامت او و نیز مواضع و بالتبع رفتارهای او نقش اگر آدمی "روان" دارد و این

های آن تشریح شده پس حتما  در علوم اسلامی ]قرآن و حدیث[، مورد بحث قرار گرفته و چگونگی
است؛ چرا که دین خدا، برای هدایت و رشد به سوی کمال و تقرب به کمال محض آمده است و این 

اخلاق ]بهترین مواضع نظری و عملی[ که موضوع اصلی روانشناسی است، محقق هدف، فقط با کمال 
 گردد.می

باشد، کتاب قرآن کریم، ضمن آن که کتاب شناخت اصول نظری و اعتقادی ]توحید، نبوت و معاد[ می
باشد، لذا هم انسان را به جمیع جهات معرفی کرده شناسی، اخلاق نظری و اخلاق عملی نیز میانسان
ها و خلاصه چه ها، بیان دردها و درمانها، ویژگیو هم امر نموده که باید در این تعاریف، شاخص است

 باید کردها و چه نباید کردهایش، تعقل شود. چنان که فرمود:
ركُُم  لَقَد  حنَ ـزلَ نَا إ لیَ كُم  ك تَابا  »   (29)الْنبیاء، «  حفََلَا تَـع ق لُونَ ف یه  ذ ك 

شناسی( در آن است. آیا ت، ما كتابى به سوى شما نازل كردیم كه یاد شما )انساندر حقیقترجمه: 
 اندیشید؟نمى

 روانشناسی:
اند، اما اند: اگر چه افلاطون، ارسطو و سقراط نیز به آن پرداخته"علم روانشناسی" گفته در تاريَچه

م و اوایل قرن هجدهم تحصیل و تدریس این علم، به شکل آکادمیک امروزی، به اواخر قرن هفده
 گردد.بازمی

اند و گاه کمی بسط گویی نمودهبرای موضوع "روانشناسی"، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. گاه کلی
باشد، ی رفتار و فرایندهای ذهن  انسان میشناسی، علم مطالعهروان» اند: اند و در بیان کوتاه گفتهداده

دهد، با مفاهیمی چون: شناخت، سلامت و رشد سر ه علمی قرار میارتباط ذهن با روان را مورد مطالع
و کار دارد و بالاخره آن که مفاهیمی چون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، 

ها در رفتار انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده، اجتماعی و دیگر زمینه
 «.دهدی قرار میشناسی را مورد بررس

https://www.x-shobhe.com/shobhe/8350.html
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 اسلام عزيز:
آیا موضوع وحی به غیر از شناخت  –حال آیا مخاطب وحی )قرآن کریم( به غیر از انسان است  -●

هایش، آیا تمامی تعاریف و دستورالعمل –باشد بینی( می)معرفت( عالم هستی و از جمله انسان )جهان
در نتیجه سلامت )اسلام(، امنیت )ایمان( و برای شناخت بیشتر، درک بهتر، اخلاق و رفتار نیکوتر و 

 باشد؟!رشد حقیقی نمی
ن سَانُ وَخُل قَ » آیاتی چون:  -● إ نه » -« 34و انسان، ضعیف آفریده شده است / النساء،  -ضَع یف ا  الإ  

ن سَانَ  إ نه  » -« 26[ خلق شده است / المعارج، تابانسان سخت آزمند ]حریص و بى - خُل قَ هَلُوع ا الإ  
ن سَانَ  ن سَانُ وكََانَ »  -« 21به راستى كه انسان بس ناسپاس آشكار است / الز خرف،  -لَكَفُورٌ مُب یٌن  الإ    الإ  

ن سَانُ وكََانَ » -« 22و انسان همواره شتابزده است / الإنسان،  - عَجُولا   و انسان همواره تنگ  -قَـتُور ا  الإ  
ن سَانَ كَلاه إ نه »  -« 299الإسراء،  –نظر )و بخیل( است  تـَغ نَى  الإ   چنین نیست  -لیََط غَى * حَن  رَآهُ اس 

نیاز ببیند )نه این که حقیقتا کند * اگر خود را بیپندارید، بلکه( به یقین انسان طغیان می)که شما می
ی دیگر، ها آیهده؛ ... و «3و  9نیاز شده است( / العلق، پندارد که غنی و بیشود، بلکه مینیاز میبی

 همه سخن از حالات روحی و روانی انسان و چه باید کردهایش دارد.
 ها:تفاوت

گردد. چنین نیست که اگر فلان اصول خلقت یکی است و با نظریات گوناگون و متفاوت، متغیر نمی
و رسیده و ، عالَم واقع نیز چنان شود که به نظر ا«به نظر من چنین است»شناس گفت: فیلسوف یا روان

، عالَم واقع ناگهان دگرگون و «اما به نظم من چنان است»پرداز دیگری گفت: اگر چند روز بعد، نظریه
 طبق نظر او گردد.

ها و حتی علوم تجربی غربی و شرقی )غیر اسلامی(، در همان بنابراین، تفاوت اصلی اسلام با اندیشه
ای که باشد، نگاه به عالم بینی به هر گونهکه جهانباشد؛ چرا  می« بینیجهان»زیربنای شناخت، یعنی 

 طبیعت، ماورای طبیعت، زمین، انسان، حیوان و ... نیز متناسب با آن خواهد بود.
گراها، کهنه  جهان در نظر ماده»به قول استاد شهید، حضرت آیت الله مطهری رحمة الله علیه )مضمون(: 

 «. کتابی است که اول و آخر آن افتاده است
ها، تنفرها، و تمامی حالات، رفتارها، میل« انسان»حال اگر فقط کمی تأمل و تفکر شود که تعریف 

ها، احساسات، عواطف، ها، ترسها، دغدغهها، اضطرابها، اطمینانها، ضعفها، قوتامیدها، یأس
ها و ها، تبعیتپذیریها، الگوها(، ولایتها )وسیله جسنها، توسلمعقولات، تخیلات، اوهام، توکل

های او، در نگاهی که انسان را از خاک به خاک؛ یا از هیچ به هیچ ها و ضدارزشبالاخره ارزش
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إ ناه لله ه  »بینی و نگرشی که عالَم هستی و از جمله انسان را بیند؛ چقدر متفاوت خواهد بود با آن جهانمی
عُونَ   بیند؟!می« وَإ ناه إ لیَ ه  راَج 

ها و ها، پیشگیریحلکارها، راهی راهتوجه داشته باشیم که تفاوت اصلی دیگر، در ارائه و البته -●
 باشد که حتما  باید متناسب با تعاریف باشد.مداوها )چه مادی و چه معنوی( می

 نياز به دستآوردهای علمی:
تمام نرسیده و مرتفع نیاز آدمی به علم ]در هر عرصه و موضوعی[ و به ویژه علوم انسانی، هیچ گاه به ا

 گردد، چرا که "ع لم"، تجلی آن "علیم" است و انتهایی ندارد. نمی
کند که دستآورد علمی، توسط مؤمن حاصل شده باشد و یا کافر؛ چنان که در بنابراین، فرقی نمی

های زهاند که علم را بیاموزید، در هر کجا و از هر کس. منتهی تأکید آمو احادیث گوناگون، مکرر فرمود
اسلامی بر این است که "علم" نباید صرفا  ابزاری و برای ابزارسازی باشد، بلکه علم باید متکی بر 

ی آن، فقط متوجه بدن مادی تو، که در هر حال آموزی بیافزاید. یعنی نتیجهحکمت باشد و بر حکمت
و امنیت حقیقی بخشد، و پیر و فرسوده شده و مرگ را درک خواهد کرد نباشد، بلکه روان تو را آرامش 

خُذ  » روح تو را رشد داده و متعالی گرداند. چنان که امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام، فرمودند: 
حکمت را هر کجا که یافتی فراگیر، زیرا حکمت   - الح کمَه انَهی کانَت فاَ نه الح کمَه ضالهه کُل   مُوم ن

 (299)غررالحکم، ص« .گمشده هر مومن است
 ی بسيار مهم:نکته

در امر علم  و تعلیمات اسلامی که در قرآن کریم و احادث بیان شده است، و سپس کنکاش و رشد 
 علمی در موضوعات گوناگون، باید به دو حدیث زیر تأمل و در آنها تفکر شود:

 حضرت امام صادق علیه السلام:
ا علَینا حن  نُـل قيَ إلیَكُمُ الُاصولَ ، و علَی»   (13/39)مستطرفات السرائر : « كُم حن  تُـفَر  عوا إنم 

 همانا بر ماست که اصول را به شما القا کنیم )بیان و تعلیم دهیم(، و تفرعات )جزئیات( بر شماست.ترجمه: 
 حضرت امام رضا علیه السلام:

 (351، ص  3)بحار ، ج « الت فرع -یا  –علَینا إل قاءُ الُاصول إلیَكُم، و علیكمُ التـهف ریعُ » 
 بر ماست كه اصول را براى شما بیان كنیم و بر شماست كه فروع را استخراج كنید. ترجمه:
 مثال:
فرض کنید در امر آفرینش انسان و تکثیر او، )علوم طبیعی(، خداوند متعال در قرآن کریم اصول کلی  -●

نطفه را در رحم  –ز نطفه آفریدیم شما را ا –را مکرر بیان نموده است، مثل این که شما را از خاک آفریدیم 



 

 

43 x-shobhe.ir                                2261 یماهد –گوناگون 
 

حال این با انسان است که تلاش کند و به دست آورد که چگونه نطفه از خون،  –قرار دادیم و ... 
آید، یا چگونه اسپرم وارد رحم شده و ... . خون از مواد خوراکی و مواد خوراکی از خاک به دست می

قت آنها" نگاه کنید )علوم تجربی(، و در آن تفکر کنید مکرر فرمود که به زمین، آسمان و به طور کلی "خل
 کند:مؤمن، چنین می –)حکمت آموزی( 

َر ض  الهذ ینَ یذَ كُرُونَ اللههَ ق یَام ا وَقُـعُود ا وَعَلَى جُنُوبه  م  »  رَبهـنَا مَا خَلَق تَ هَذَا وَیَـتـَفَكهرُونَ ي   خَل ق  السهمَاوَات  وَالْ 
 (262عمران، )آل« كَ فَق نَا عَذَابَ النهار  بَاط لا  سُب حَانَ 

كنند، و در آفرینش [ ایستاده و نشسته، و به پهلو آرمیده یاد مىهمانان كه خدا را ]در همه احوالترجمه: 
اى؛ منزهى تو! پس ما را از عذاب اندیشند ]كه:[ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریدهآسمانها و زمین مى

 امان بدار. آتش دوز  در
های فردی و اجتماعی انسان ها و واکنشها و رفتارها، کنشطور است علومی که مربوط به اخلاقهمین
 کنند.ای از آن را در روانشانسی بحث میباشد که بخش عمدهمی

 تأسف:
گرا، عصازنان به علمی دست آور است که دانشمندان مادهبار، نگران کننده و خجالتبسیار تأسف

تر به ما کنند، و حال آن که قبلا  به صورت کاملیابند و آن را با جار و جنجال به نام خود ثبت مییم
 تعلیم داده شده است.

ها، کار علمی نکردیم و اکنون حریصانه، تابع درست و غلط جای تأسف دارد که چرا در این عرصه
ی ما، توجه لازم به "روانشناسی انسان در بارتر آن که در مؤسسات تحقیقات علمایم و تأسفدیگران شده

گردد و حتی پس از مدت کوتاهی از ایجاد رشته ها تدریس و تعلیم نمیشود و در دانشگاهاسلام" نمی
 شود؟!، از دروس حذف می«روانشناسی، با گرایش اسلامی»

*** 

روزه که برای کار یا ازدواج است درست است؟ اگر درست نيست چرا در مجالس روضه  0۵ هایآیا اين ختم
 شود؟!از طرف مداح ها به خصوص در مجالس زنانه بسيار توصيه می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ه طور کلی همگی درست شود که بدون تعیین مصداق، بیان نمود که بروزه؟! مگر می 0۵های کدام ختم

ای از آیا هر چه به عنوان حدیث، یا جمله»یا نادرست هستند؟! مثل این است که از شما بپرسند: 
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و بعد هم دلیل بیاورند یا معترض شوند که « نویسند، درست است؟گویند و میهای نامی میشخصیت
 نویسند؟!گویند و میاگر درست نیست، پس چرا می

باشند و یا السلام میها که به صورت مستند نقل از معصومین علیهمادعیه و ختمبرخی از اذکار، 
، متقی، عارف و فرزانه ای آن را تجویز نموده، درست است؛ بسیاری دیگر هم شخصیت مؤمن، عالم 

 باشد.درست نیست و من درآوردی است. به تعبیری دیگر "دکان و دستگاه" برای کاسبی می
باشد و تجارت نیز قواعد خود را دارد. خرید و فروش و معامله می - عرضه و تقاضا این عالَم، عالمَ  -●

 رود.یکی از این قواعد این است که هر گاه تقاضا زیاد شد، عرضه، ارزش و قیمت نیز بالا می
ی کلی، فرقی ندارد که بازار و تجارت حق باشد یا باطل؛ و کالا با ارزش و قیمت آن در این قاعده -●

تَرىَ » واقعی باشد یا خیر. چنان که از یک سو فرمود:  نَه لَهمُُ إ نه اللههَ اش  وَالَهمُ  بِ  ن یَن حنَ ـفُسَهُم  وَحمَ  نَ ال مُؤ م  م 
نَهةَ  ؛ «111خرد / الت وبة، خداوند متعال ]مشتری است[ و جان و مال مؤمنین را به قیمت بهشت می – الج 

 ی( حرف مُفت هستند:از مردم، مشتری )خریدار و فروشنده و از سوی دیگر فرمود: بسیاری
دَ یث  وَم نَ النهاس  »  تَر ي لَه وَ الح  ذَهَا هُزُو ا حوُلئَ كَ لَهمُ  عَذَابٌ مُه یٌن مَن  یَش  له عَن  سَب یل  اللهه  ب غَیر   ع ل مٍ وَیَـتهخ  ل یُض 
 (3)لقمان، « 

کنند( تا مردم را از خرند )در بازار سخن بیهوده تجارت میا میو بعضی از مردم سخنان بیهوده ر ترجمه: 
 روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی خوارکننده است!

 نکته:
دَ یث   »ی فوق متذکر شده که هدف اصلی فروشندگان حرف مفت در آیه ، ایجاد اعوجاج و «لَه وَ الح 

 باشند.خرد و نادان میباشد و مشتری آنان نیز عوام الناس و افراد بینراف در اذهان مردم میا
 مجالس زنانه:

گویان  منحرف کننده" نمانده است، اما باید اگر چه مجالس دینی مردانه نیز زیاد مصون از گزند "مفت
مجالس بانوان به مراتب بیشتر اذعان نمود که فروشندگان و خریداران حرف مفت و منحرف کننده، در 

 است.
توان به اختصاصی بودن این جلسات این زیادتی، علل و اسباب گوناگونی دارد که از آن جمله می -●

)عدم حضور آقایانی که ممکن است خودشان عالم، طلبه یا بازرس باشند( از یک سو، و سادگی و 
 گیرد[، از سوی دیگر اشاره نمود. ده قرار میانفعالات احساسی بیشتر در بانوان ]که مورد سوء استفا

ی حکیمانه و بصیرانه(، سبب گردیده تا از اوهام، ی عاطفهسادگی و احساسات سطحی )بدون پشتوانه
شان بیاید. لذا اگر به برخی بگویید: دو آیه امیدهای واهی، کارهای سبکی که تفکر نخواهد، بیشتر خوش
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تفکر و مطالعه نما و سبب برای خود دیگران دعا کن، رغبت زیادی نشان از قرآن را بخوان و در مورد آن 
های چهل روزه بگیر و کارهای عجیب و دهند، اما اگر بگویید که هزار بار فلان ذکر را بگو، یا ختمنمی

 کنند)؟!(غریب انجام بده، با میل و رغبت به مراتب بیشتری استقبال می
ای، مبلغ، مداح ی برخی )تحت عناوینی چون: خانم جلسهبازار مکاره به همین دلیل، در بین بانوان، -●

بار آور و تأسف، که گاه به نتایج بسیار سوء، چندش«مرید و مریدبازی»و ...( بسیار داغ شده و 
 رسیده، بسیار بیشتر رواج دارد.

 هشدار:
قرار نگیریم. ذکر و دعا، هر  کنندگان "ذکر و دعا"  ی مسخرهمراقب باشیم که با فریب دیگران، در جرگه

باشد؛ به همین دلیل است که در مقابل قرآن  چه که باشد، خواندن خداوند متعال و خواسن از او می
 اند. کریم که نازل شده، "دعا" را "قرآن صاعد" نامیده

از ی دعای بندگان خویش است، اما خداوند سبحان، علیم و حکیم، قادر، بصیر، سمیع و اجابت کننده
بندگان خود انتظار دارد که از نعمات عقل، فکر، قدر )اندازه شناسی و اندازه گیری(، قلب، اخلاص و 

مند گردند و البته این چنین او را بخوانند و از او بخواهند )دعا کنند و ذکر ... به درستی و خوبی بهره
 بگویند( تا مستجاب گردد.

 ازدواج:
باشد ی، امر عظیمی است. تشکیل اولین کانون مقدس اجتماعی میازدواج، در نظام خلقت و هدایت اله

سبب آرامش فکری،  –باشد ی بروز و ظهور کمالاتی چون عشق، محبت، تعهد و تکلیف میعرصه –
ترین پایگاه تعلیم اولین و اصلی –سازی است کارگاه تولید مثل و انسان  –روحی، روانی و جسمی است 

 . و تربیت انسان است و ...
های شیطانی، پیش و بیش ها، نظریات و برنامهبه همین دلیل، بنیانگذاران و پیروان ادیان، مکاتب، اندیشه

و یا به   -و یا زود از هم پاشیده شود  -تازند تا این کانون، یا تشکیل نگردد از هر چیز، به "ازدواج" می
گاهی در نظام هستی نیز آفت زده و کانون فتنه، فساد، خیانت و فسق مبدل گردد و خروجی چنین کار 

 مضر گردد. 
هدف گرفن "ازدواج" در جنگ نرم و تلاش برای براندازی و فاسد کردن آن، صرفا  تئوری و یا با  -●

در  –کنند ازدیاد فساد و فحشای عملی در جامعه نیست؛ بلکه در یک جبهه، امر ازدواج را سخت می
ی دیگر نیز با کشانند ... و در جبههی دیگر به تباهی میهدر جبه –کنند ی دیگر منفورش میجبهه
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ترویج خرافات و شایعات و ...، به وسیله اوراد شیطانی، طلسمات، جادو و جنبل و تبلیغ اعتقاد و 
 گردانند.روحش مینور و بیاستقبال از آن، بی

 دعا و ختم برای ازدواج:
رشد، کمال و گشایشی، پس از توکل به خداوند من ان،  گام نخست برای هر ی مؤمن،بنابراین، برای بنده
باشد؛ و البته که هیچ کاری بدون "دعا"، به ریزی، سعی و تلاش خالصانه و ... میهدفمندی، برنامه

 معنای راستین آن ]خواندن خداوند متعال و خواسن از او[، پشتوانه و ضمانت اجرایی الهی ندارد.
ت و احادیث بسیاری، بر ذکر و دعا، بسیار تصریح و تأکید شده است، رو، ضمن آن که در آیااز این

های به ضرورت شناخت، تفکر، تدبر، تأمل، بصیرت، تلاش و اخلاص در عمل ... و دوری از وسوسه
گرایی و ... نیز تصریح و تأکید شده است. چنان که امام رضا علیه السلام خرافه –شیاطین انس و جن  
 «.هر کس دعایی کند و در پی آن نرود، خودش را مسخره کرده است» فرمودند )مضمون(:

باشند، پس ادعیه و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، معلمان و مربیان الهی آدمیان می -●
ترین شکل خواندن و درخواست از اند، والاترین معارف را در بر دارد و کاملاذکاری که آنها به ما آموخته

باشد. لذا اگر سخنران، مبلغ و یا ناصحی، آنها را توصیه نمود، راهنمایی کرده است و می خداوند متعال
 دهد.های من درآوردی را توصیه نمود، فریب میاگر اذکار و چله

 چند نمونه:
نماز حاجت، از بهترین دعاهایی است که برای تمامی حاجات و از جمله سهولت و سرعت در  -1

 باشد.امر ازدواج بسیار مؤثر می
نماید، چرا  توسل به اهل عصمت و اولیاء الله علیهم السلام، نقش اصلی در کارسازی را ایفا می -1

گیرد و خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که برای که هیچ کاری بدون وسیله و وسایل انجام نمی
 .تقرب به من، وسیله بجویید )متوسل شوید(؛ و البته که آنها، بهترین وسایل هستند

صدقه دادن )مادی و معنوی(، سفارش مؤکد قرآنی و حدیثی برای دفع بلاها و رفع مشکلات و   -1
های شناخته شده و نشده در امر ازدواج، بسیار باشد، بنابر این برای گشودن گرهها میگرفتاری

 مؤثر است.
عصومین تمامی دعاهایی که در طلب حوائج از خداى متعال و گشایش و ازدیاد رزق، از ائمه م -0

علیهم السلام )به سند معتبر( نقل شده، برای امر ازدواج مؤثر است، چرا که "ازدواج موفق و 
 باشد.پایدار"، خودش از شمول رزق الهی می
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، وَ یا مَن  ع ن دَهُ نَـی لُ الطهل بات   الَلههُمه یا مُن تَهى »دعاهایی چون:  اجات  ... / صحیفه مَط لَب  الح 
لَكُ ب ه  م نى   » -( 11 –سجادیه ع  تَنى م ن  نَـف سى ما انَ تَ امَ  ...  / صحیفه الَلههُمه ا نهكَ كَلهف 

ن یا  -ها دعا در زدودن اندوه » -« 11سجادیه ع،  نَ الدُّ ، یا رَحم  فَ ال غَم   مَ   وكَاش  یا فار جَ اله 
رةَ  وَ رَحیمَهُما، صَل   عَلى خ  و «  ۰0... / صحیفه سجادیه ع، دٍ، وَافـ رجُ  هَم ى مُحَمهدٍ وَال  مُحَمه  وَالا 

یَا مَن   »نیز دعای مشهور دیگری از امام سجاد علیه السلام که در مفاتیح نیز درج شده است 
 ... «.تُحَلُّ ب ه  عُقَدُ ال مَکَار ه  

، در هر امری مشکل  سبحان الله و ذکر یونسیه"اذکار در تسبیح خداوند متعال، مانند: " -۰
 گردد.شاست؛ مشکلات با اسم سبوحیت خداوند من ان مرتفع میگ

 گشایی مادی و معنوی از دیگران.دعای خیر پدر و مادر و نیز مشکل -3
 و ذکر صلوات و توسل به امام زمان، حضرت مهدی سلام الله علیه، که پدر امت هستند. -7
علیه السلام، یا مفاتیح ... و آن چه از ادعیه و اذکار، در منابع موثقی چون: صحیفه سجادیه  -۸

 الجنان آمده است.
 به امید ازدواجی الهی، راحت، سریع، موفق و پایدار.

*** 

چرا اهل سنت، از بین ابوبکر و عمر و عثمان، بيشتر روی عمر حساس هستند و بيشتر به عمر احترام 
 گذارند؟می

  شبهه(: –سخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگاه پا
 -یا امام حسین  –چرا بین دوازده امام، که همگی نور واحد هستند، بیشتر امیرالمؤمنین »اگر از ما بپرسند: 

روید و به آنها بیشتر ابراز محبت و عشق شان میکنید، به زیارت حرمیا امام رضا علیهم السلام را یاد می
 وییم؟گچه می« کنیدمی

دقت کنیم که "توجه" و متقابلا  ابراز و اظهار )علنی کردن( مواضع  مثبت یا منفی، نسبت به هر چیزی و 
 علل و عوامل بسیاری دارد. –ی اعتقادات و گرایشات به ویژه در عرصه –یا هر کسی 

نسبت به  گاهی توجه بیشتر، به خاطر بنیان، بنُ، ریشه یا اصل بودن موضوعیت یا شخصیتی،  -ريشه 
 باشد. سایر امور یا اشخاص است. چنان که نماز، نسبت به سایر اعمال چنین است و ستون دین می

ای دارد، چرا که بنُ، پایه و اساس "ولایت بنابراین، شیعه به امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام، توجه ویژه
 دوم، عمر دارند.باشند، و اهل سن ت نیز همین نگاه را به خلیفه و امامت" می

https://www.x-shobhe.com/tc/8335.html
https://www.x-shobhe.com/tc/8335.html
https://www.x-shobhe.com/tc/8335.html
https://www.x-shobhe.com/tc/8335.html
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باشد. های خود شخص، نسبت به هم ردیفان خود میگاهی توجه بیشتر، به خاطر ویژگی  -شخصيت 
چنان که تمامی امامان علیهم السلام، نور واحد هستند، اما کسی حق ندارد به آنها یا هر مقام دیگری، 

تند، ولی هیچ یک از امامان، امیر بگوید. چرا که ایشان بر سایر امامان نیز "امیر" هس« امیرالمؤمنین»
 باشند.ایشان نمی

ی دیگر نیز چنین جایگاه و نقش عمر، در شاکله، ساختار و مواضع تسنن، نسبت به دو خلیفه
 باشد. چنان که اغلب احکام متفاوت، در اذان، نماز، حج و ...، توسط وی صادر گردیده است.می

ی به یاد ماندنی از یک سو و اثر  رینی در یک حادثهگاهی توجه بیشتر، به خاطر نقش آف  -حوادث 
های امیرالمؤمنین علیه السلام، در آفرینیباشد. مانند نقشگذاری در روند یک حرکت از سوی دیگر می

آفرینی یا نقش –دوران حیات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، یا جنگ صفین و جمل و ... 
 لام، در کربلا و عاشوا.سیدالشهداء امام حسین علیه الس

آفرینی عمر، چه دوران خلافت ابوبکر و چه در دوران خلافت خودش، به مراتب بیشتر، تردید نقشبی
 تر و شدیدتر از دو خلیفه دیگر بود.حساس

گاهی توجه بیشتر، به خاطر مواضع سیاسی است، مانند توجه ما از این منظر، به تمامی ائمه   -سياست 
ها یا خوارج یا سلام. چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام را با مواضع دشمنانی چون صفینیاطهار علیهم ال

ای، امام حسین علیه های معاویهیا امام حسن مجتبی علیه السلام را با فتنه –کنیم اصحاب جمل یاد می
ایات امویان و اند را با جنالسلام را با جنایات یزیدی و سایر امامانی که همگی ترور و شهید شده

کنیم، و یاد حضرت امام مهدی علیه السلام نیز مترادف با قیام علیه کفر، استکبار و عباسیان یاد می
 باشد.ظلم و نیز استقرار حکومت جهانی عدل الهی می

برای اهل سن ت نیز نقش سیاسی، حتی در سقیفه و روی کار آمدن خلیفه اول و مجددا  رساندن این 
شان، یعنی امام علی علیه السلام، خارج از ی چهارمه سوم، با عمر بوده است، و خلیفهخلافت، به خلیف

 اند.خط سیاسی این جریان و بنا به اصرار مردم به خلافت رسیده
گاهی توجه بیشتر، از "ذکر = یادآوری"، یا به تعبیری دیگر "تبلیغات"، که به صورت مستقیم   -تبليغات 

 گیرد.ذیرد، نشأت میپیا غیر مستقیم صورت می
های سال است، شیعیان در مراسمی بدیلی در میان تمامی شببه عنوان مثال: در شب قدر، که شب بی

یا همین طور است روزهای عاشورا یا  –کنند جهانی، به قرآن کریم و امیرالمؤمنین علیه السلام توجه می
 یه السلام.اربعین به سیدالشهداء، و یا نیمه شعبان به امام زمان عل
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این مراسم، همه تبلیغات عمومی است، اما تبلیغات دیگری نیز به واسطه کلام، قلم و حتی عرصه هنر 
 پذیرد.)خطاطی، معماری و ...( صورت می

ی دیگری نیز وجود دارد که همان انتقال فرهنگ، مقدسات، اعتقادات و ...، در خانه و تبلیغات گسترده
 باشد.درسه، مسجد، روستا، شهر و ...( میهای اجتماعی اولیه )ممحیط

های علی، حسن، حسین، رضا، مهدی و سایر گونه که ما شیعیان را از کودکی با اسمبنابراین، همان
 کنند.اند، اهل سنت نیز به ویژه نسبت به خلیفه دوم )عمر( چنین میامامان علیهم السلام، آشنا کرده

 باشد:بيشترين اثر در تبليغات می
پذیرد، از دعوت انبیای الهی به توحید و معاد، بندگی ت کنیم که هر دعوتی، با "ابلاغ" صورت میدق

ها، یا حتی دعوت های زمان گرفته، تا دعوت کفار و ظالمین، به باطلخداوند سبحان و کفر به طاغوت
 به الگوهای رفتاری، مصرفی، فرهنگی و ... در هر سمت و سو.

سخنی، هر کاری، هر رفتاری، هر روش و سن تی، هر سبکی ]خوردن، پوشیدن،  بنابراین، هر چیزی، هر
 یابد.شود و با "تبلیغ"، نشر و رواج مینشسن، برخاسن، تعامل با دیگران و ...[، با "ابلاغ" معرفی می

های دیگری نیز وجود دارد[ توجه نمایید، همه با ی فوق )که البته سبباگر به چهار سبب بیان شده
 ابلاغ" از نسلی به نسلی منتقل شده و با "تبلیغ" رواج و شیوع یافته است. "

 ضد تبليغ:
باشند. چنان که دعوت به گیرد که لازم و ملزوم یک دیگر میالبته در مقابل "تبلیغ"، "ضد تبلیغ" قرار می

به پذیرش ولایت  ابلاغ و دعوت -« لا إله الا  الله»های دروغین همراه است توحید، با نفی پرستش إله
و تبلیغ هر کار نیکی، با ضد تبلیغ علیه کار بدی که  –پذیرد کفار صورت می  الهی، با نفی پذیرش ولایت

وفای به عهد داشته باش، نقض عهد  –پذیرد ]مثل: راست بگو، دروغ نگو مقابل آن است، صورت می
 نکن و ...[.

تبلیغ له یا علیه"، تنها استراتژی و تنها سلاح جنگ ضد تبلیغ، خودش نوعی تبلیغ است و البته این " -*
 باشد، خواه تبلیغ حق و ضد تبلیغ علیه باطل باشد و خواه برعکس.نرم می

 جنگ نرم و تبليغات: –مقام معظم رهبری 
ای آن ، مردم سُنی حلب، موصل و شهرهای دیگر آمریکا و همراهان منطقه تبلیغاتبرخلاف » -●

ها ربطی به شیعه و سُنی ندارد. شوند، بنابراین این بحرانیتکار قتل عام شده و میهای جنابدست تکفیری
( »1۰/۱/11۱۰) 



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 12

ی اسلام را در هراسی، برای اینکه چهرهکنند برای اسلامای در دنیا دارند پول خرج مییک عد ه» -●
خراب کنیم، تخریب  ی یکدیگر را دنیا خراب کنند، ]آنوقت[ ما هم در درون خودمان سعی کنیم چهره

« کنیم، مردم را از یکدیگر بترسانیم! این خلاف حکمت است، خلاف سیاست است.
(1۱/1۵/11۱1) 
ی سن ی و شیعه چقدر مهم است. امروز دشمنان از این های شیعه و سن ی بدانند که مسئلهجوان» -●

ها یکنند. امثال داعش و تکفیریآید دارند استفاده مهایی که گاهی به وجود میاختلافات، از این دلْوری
« ی اینها را بگیریم. و مانند اینها از همین چیزها دارند استفاده میکنند؛ ما باید جلوی استفاده

(1۰/۱/11۱۰) 
کنند دنیای اسلام امروز نگاه دستگاه استکبار و استعمار به دنیای اسلام، این است که سعی می» -●

 (17/۱/11۱۰« )کنند.را هرچه بیشتر از وحدت  خود دور  
شان این ی یک قیچی هستند؛ سعیی انگلیسی و سن ی آمریکایی مثل هم هستند؛ همه، دولبهشیعه» -●

 (17/۱/11۱۰« )ها را به جان هم بیندازند.است که مسلمان
*** 

 چین و ... از اينترنت هستيم، کشورهای پيشرفته مثل امريکا، ژاپن،چرا با وجود اين که ما در عصر انفجار 
  شناسند؟اسلام، هدايت و تعاليم اسلامی محروم هستند و چرا بسياری از احکام و قوانین اسلامی را نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
؟! پس در امر هدایت، مسئله فقط دانسن و کنیمدانیم، چگونه عمل میما که محروم نیستیم و می

 کنند.ها نقش اصلی را ایفا میها و ارادهرسانی نیست، بلکه میلاطلاع
ی کفار و استکبار جهانی از سوی دیگر و هم چنین سادگی و صافی ما از یک سو و تبلیغات گسترده

دانند و م که اولا  آنها خیلی میاستضعاف تحمیلی چند قرن استعمار و ...، سبب گردیده تا ما گمان کنی
 ثانیا  اگر به اسلام گرایشی ندارند، به خاطر این است که اخبار و اطلاعات کافی به آنها نرسیده است! 
هر دو سوی این ذهنیت خطاست، نه چنین است که گمان شود اگر ملتی در تکنولوژی پیشرفت کرد، 

د؛ و نه چنین است گمان شود علت کفر، الزاما  عدم حتما  در عقلانیت و اخلاق نیز پیشرفت کرده باش
 باشد.اطلاعات و معلومات و ضعف در خبررسانی می

رشد تکنولوژی، در گذشته نیز بود. هنوز دانشمندان فعلی، با این همه رشد علمی، نتوانستند درست  
نند آنها در کشف کنند که اهرام ثلاثه چگونه ساخته شده است و هنوز در معماری تخت جمشید و ما

https://www.x-shobhe.com/,etc/8305.html
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های چندهزار سال پیش و مشخص شدن اند؟ و نیز با کشف اسکلتیونان و ایتالیا و ... در حیرت
دانند که مردمان آن روزگار چگونه و با چه علمی چنین عمل جراحی چشم یا مغز روی آنها، نمی

 کردند و ... ؟! می
ی رویاروی با ها به رغم حضور انبیای الهی و مواجهشان نه تناما بسیاری از آنها نیز کافر بودند و قدرتمندان

شان، ایمان نیاوردند و به ستیزه برخاستند، بلکه در میان عوام الناس نیز آنها، بینات، براهین و معجزات
باشند و کردند که اینها ساحر و جادوگر هستند و برای امنیت دینی و ملی شما خطرناک میضد تبلیغ می

ای  های شماست؛ پس هر کید و حیله و چارهتوحید و معاد و دین، غصب سرزمین قصدشان از دعوت به
طور است، هر چند بشر در تکنولوژی پیشرفت داشته و که دارید، علیه آنان به کار بندید! امروز هم همین

 سفر با الاغ، اسب و شتر، به سفر با جت مبدل شده است.
راَن  »  كُم  یرُ  قاَلُوا إ ن  هَذَان  لَسَاح  هَبَا ب طَر یقَت كُمُ ال مُثـ لَى * فأََجم  عُوا  یدَان  حَن  يَُ ر جَاكُم  م ن  حرَ ض  اَ وَیذَ  ر هم  ح  ب س 

تـَع لَى  (95و  92)طه، «  كَی دكَُم  ثُُه ائـ تُوا صَفًّا وَقَد  حفَـ لَحَ ال یـَو مَ مَن  اس 
خواهند با سحرشان شما را از ساحرند! می این دو )موسی و هاورن علیهماالسلام( مسل ما  »گفتند: ترجمه:  

سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند! * اکنون که چنین است، تمام نیرو و نقشه 
خود را جمع کنید، و در یک صف )به میدان مبارزه( بیایید؛ امروز رستگاری از آن کسی است که برتری 

 خود را اثبات کند!
ی زمان و عم ال آنها، با تمامی امکانات و تجهیزاتی که در اختیار دارند، نیز شاهدیم فراعنه امروزه -●

کنند که اینها ضمن ترویج کفر، شرک، فسق و فساد و تباهی، به اذهان عمومی مردمان جهان القا می
ست که )مسلمانان(، مرتجع، فناتیک، متعصب، خشک و دگم، تروریست و ... هستند و قصدشان این ا

پرستی های شما را تصاحب کنند! )یعنی دقیقا همان روحیه متعصبانه خودشان در شیطانها و ثروتسرزمین
 کنند(.و همان کاری که خودشان علیه ما می

نه تنها تا پنجاه سال پیش که اینترنت نبود، بلکه حتی در صدها و هزاران سال پیش که خودرو،  –الف 
.. نیز نبود، دعوت خداوند متعال به توحید، وحی، معاد و اخلاق پنهان جاده، تلفن، پست سریع و .

نماند و در سرتاسر گیتی گسترش یافت. چنان که دعوت به الحاد، کفر و شرک نیز پنهان نماند و گسترش 
 یافت.
آیا صدها میلیون نفر مسیحی، صدها میلیون نفر بودایی و ... در شرق و غرب عالم، پس از آمدن  -●

ها میلیون نفر مسلمان در امریکا، کشورهای اروپایی، چین، ژاپن نت مسیحی و بودایی شدند؟! آیا دهاینتر 
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و سایر کشورها، از اروپای غربی گرفته تا آسیای شرقی، پس از اینترنت و گسترش و سرعت ارتباطات 
 مسلمان شدند؟!

های جهان و تبلیغ در هکدام یک از "ایسم"های جدید ]که البته به زور تدریس در دانشگا  -●
ها و مکاتب فکری اسلاف گردند[، ریشه در افکار، اندیشههای اینترنتی، فرافکنی و تحمیل میشبکه

 خود در دوران ایران و یونان باستان ندارند؟! 
از پیدایش مکتب افلاطون و ارسطو و سپس هلنیسم در یونان باستان گرفته، تا فلسفه کلبیون )کلب 

شود، گزاری شده و امروزه نیز ترویج میپایه« آنتیستنس » توسط شاگرد مستقیم سقراط یعنی سگ( که 
و هم چنین هگلیسم، مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم و ...، همه در  –تا رواقیون )زنون( و ... 

بنا شده ها های همان اندیشههای جدید نیز بر پایهاعصار دور پدید آمدند و ساختار مکاتب و ایسم
 است. 

در اخلاق و احکام )قوانین، حقوق، بایدها و نبایدهای فردی و اجتماعی(، زنا جدید است؟ یا  -●
گرایی و لواط )مانند قوم لوط(، یا نزدیکی با حیوانات ... ی اول؟ یا همجنسهمخوابی با اعضای خانواده

 گردند؟! م"های نوین ترویج میگرایی شخصی که تحت عنوان "ایسطلبی و لذتی منفعتو یا اندیشه
های بسیار دور و بدون برخورداری از امکانات ارتباطی گسترده و سریع )مانند: رادیو تمام اینها در گذشته

و تلویزیون، اینترنت، مطبوعات و ...(، به وجود آمده و به سرعت فراگیر شدند؛ پس چرا باید گمان نمود  
 نرسیده است؟!که لابد به کفار قدیم یا جدید، خبر 

خداوند متعال، قبل از ارسال انبیا و انزال وحی، به انسان عقل، شعور، منطق، قلب و وجدان داده  –ب 
دهد است؛ و آدمی هر دینی، مکتبی، هدفی و راهی را که برگزیند، به همین عقل و شعور استنادش می

 )اگر چه غلط و غیر عقلانی باشد(. 
ما خودمان عقل داریم، علم داریم، پس نیازی »گویند: م را رد کنند، میخواهند اسلاندیدید وقتی می -●

دهیم و ...؟! بنابر این، هر ما انسانیت را به دین ترجیح می» -« به هدایت الهی، وحی و دین نداریم
شناسد و بالتبع آن به ضرورت رسول، وحی و هدایت الهی ای، حقایق را میعقل سلیم و قلب قفل نشده

 کند تا راه درست را بشناسد.برد و سپس کنکاش میمیپی
رانی، قلوب قفل شد، گرایی و هوساما اگر به خاطر قساوت، کفر، ظلم و جنایات پیاپی در نفس -●

کند، چرا که با قلب باید بفهمند و قلب ای نمیدیگر فکر، اندیشه، مطالعه، تذکر، علم و ... نیز فایده
کنند، یا بر آیا آنها در قرآن تدب ر نمی -قُـلُوبٍ حقَـ فَالُهاَ  یَـتَدَبهـرُونَ ال قُر آنَ حمَ  عَلَى حفََلَا » آنها قفل شده است. 

 «.35هایشان قفل نهاده شده است؟! / محمد صلوات الله علیه و آله، دل
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نیز  در چنین شرایطی، نه اینترنت اثر دارد، نه قلم، نه بیان و نه عمل؛ به هر کدام از این وسایل –ج 
شان کنند و چنان که خداوند متعال فرمود: برایدست یابند، سوء استفاده در انراف و فساد بیشتر می

نُونَ » هیچ فرقی نیز ندارد که شما آنها را متذکر شوید یا نشوید:   وَسَوَاءٌ عَلَی ه م  ححَنَ ذَر تَـهُم  حمَ  لمَ  تُـن ذ ر هُم  لَا یُـؤ م 
 «29آورند! / یس ه انذارشان دهی یا ندهی، ایمان نمیبرای آنان یکسان است: چ -
در چنین شرایطی، نه تنها اگر با شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، از نزدیک گفتگو کنند  -●

ای ندارد ]چنان که بسیاری از هم عصران و دیدار و گفتگو کنندگان از نزدیک ایمان نیاوردند[، نیز فایده
شان و به صورت مکتوب )کتاب( از آسمان نازل گردد، باز هم ، مقابل چشم مادیبلکه حتی اگر وحی

 شان ابلیس لعین.آورند. درست مثل معبود، معلم و الگویایمان نمی
یَ د یه م  وَلَو  نَـزهل نَا عَلَی كَ ك تَابا  ي   ق ر طاَسٍ »  رٌ مُب یٌن لَقَالَ الهذ ینَ كَفَرُوا إ ن  هَذَا إ لاه فَـلَمَسُوهُ بِ  ح   (3)الْنعام، « س 

کردند، هاى خود لمس میکردیم و آنان آن را با دستو اگر مكتوبى نوشته بر كاغذ بر تو نازل میترجمه: 
 گفتند این ]چیزى[ جز سحر آشكار نیست.قطعا كافران مى

 باشد. یبنابر این، علت هر گریز از حق و گرایش به باطلی، محرومیت از دریافت اطلاعات نم –د 
دیدند و آیا در زمان پیامبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، تمامی افرادی که آنان را می

 آوردند؟!شنیدند، ایمان میشان را مستقیم میسخنان
های آیا در مملکت خودمان و میان ملت خودمان، که اسلام بدون اینترنت و با اینترنت، بدون شبکه

 آورند؟!شود، همگان ایمان آورده و میونی و با آنها، طرح و معرفی شده و میرادیویی و تلوزی
 آیا در میان کسانی که ادعای مسلمانی و حتی ایمان دارند، همگان متقی هستند؟!

دانند کنیم که اکنون نگران عمل نکردن توسط آنان که نمیدانیم، عمل میآیا خود ما، به آن چه می
 باشیم؟!

پیام حق، توسط حجت درونی )عقل( و حجج بیرونی )رسول،امام، کتاب، عالم، ناصح و  بنابراین، -●
کنند، هایشان رعایت میرسد؛ چنان که کفار و ظالمین، حقوقی که در مورد سگو می ...( به همه رسیده

سلمانی در مورد کودکان فلسطین، لبنان، غزه، بحرین، ایران، عراق، افغانستان، میانمار و هر کجا که م
 کنند!باشد، رعایت نمی

تعهدی نسبت به سرنوشت خود و بصیرتی، بیگرایی، بیگرایی، لذتپس علت اصلی، همان نفس -●
باشد، که البته کفر و استکبار جامعه و بالاخره به بازی و مسخره گرفن زندگی و نفی حیات معقول می

 نماید. آن را ترویج و تزریق میجهانی نیز با تمام کیدها و وسایل ارتباطی و تبلیغی، 
رٍ م ن  رَبه   م  مُح دَثٍ »  تَمَعُوهُ مَا یَأ ت یه م  م ن  ذ ك   (3)الْنبیاء، « وَهُم  یَـل عَبُونَ إ لاه اس 
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آید، مگر آنکه با بازی )و شوخی( به آن  ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمیهیچ یادآوری تازهترجمه: 
 شنوند، اما به بازی خود مشغولند(.ن را میدهند! ) یا آگوش می

*** 

، ها و پيام تسليت اخیر مقام معظم رهبری از آقای مرحوم هاشمیای ازنامهدر پيام آيت الله سيستانی و پاره
کنند الله" یاد میران از ايشان به عنوان "آيت"حجة الاسلام" یادشده است، درصورتی که صدا و سيما و ديگ

 های متفاوت آن را به صورت صحيح بدانم..دوست دارم علت

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
گردند و این اختصاصی به فرهنگ القاب و حتی اصطلاحات، در طول زمان دستخوش تغییر مصادیق می

شد که در علوم  .. ندارد. چنان که در گذشته، فیلسوف به کسی گفته میجهان اسلام یا حوزه و .
گوناگون تبحر و اشتهار داشت )مثل علامه(، امروزه به هر کسی که در رشته فلسفه به درجاتی گفته 

 شود.شود و یا نظریات فلسفی نیز بدهد، فیلسوف گفته میمی
گاه   –ها )علمی، دانشگاهی، حوزوی و ...( دارد این تغییرات، گاه ریشه در تغییرات ساختاری مجموعه

ی "سیاسی" های دیگر[ دارد و حتی گاه ریشهریشه در تغییر فرهنگی مثبت یا منفی ]به دلیل نفوذ فرهنگ
یابد، مثل این که به خاطر احترام، هم دارد! گاهی نیز به خاطر تکرار و عادت جامعه، تغییر مصداق می

دانند آیا واقعا  او به حج رفته گویند، و حال آن که نمیاند و میگفته« ج آقاحا »به هر آخوند و ملایی، 
 است یا خیر؟

 روحانی:
شده است، چند سده بیشتر ریشه ندارد « آخوند و ملا»ی "روحانی"، که جایگزین القابی چون همین واژه

است که کشیش را های صلیبی و نفوذ فرهنگ کلیسایی و استعمار انگلیس بوده و خاستگاهش جنگ
هر چند که این اسم، امروزه به اصطلاحی متداول مبدل گردیده  –گویند! گفتند و میمی« پدر روحانی»

 گویند.می« روحانی»و دیگر کسی آن قصد را ندارند و همگان به ملا و آخوند، 
به معنای « ملا»به معنای آقایی است که در علوم دینی درس خوانده است و « آخوند»به لحاظ معنا نیز 

شود که آنقدر به مادیات کم باشد، اما "روحانی" به کسی گفته میدانشمند سرشار از علوم گوناگون می
توجه و یا کم تعلق است، که "روحانی" شده است و مسیحیان نیز از بابت قداست بخشیدن، به کشیش، 

 اند. روحانی گفته
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های توانید آخوند، ملا، کشیش و حتی مؤبدان بتکدهاین یکسان سازی، ریشه سیاسی هم دارد. شما می
 بنامید.« روحانی»هندو و بودا را 

 ثقة و ثقة الاسلام:
گفتند، یعنی ثقه، یعنی مورد اعتماد بودن. در گذشته به دانشمندان علم رجال و علم حدیث "ثقه" می

د و قابل اعتماد بود؛ مثل نقل حدیث از جانب آنان، که به غیر از تبحر علمی، اهل تقوا بودند، مستن
خوان، ؛ اما امروزه کاملا  معکوس شده و به طلاب مبتدی و مقدمات«ثقة الاسلام، کلینی رحمة الله علیه»

 شود!"ثقه" اطلاق می
 آيت الله:

باشد. بنابراین، نه تنها تمامی آیات « ی خداوند سبحاننشانه»شود که آیت الله، به هر چیزی گفته می
باشند، چرا  می« آیت الله»باشد، بلکه زمین و آسمان و هر چه در آنها هست نیز آیت الله میقرآن کریم، 

 ی خالق هستند.که همگی مخلوق و نشانه
های خداوند سبحان، به تناسب ظرفیت وجودی، بزرگ و کوچک دارند. چنان که همه چیز البته نشانه

هل عصمت علیهم السلام، مصداق اسماء الحسنی و باشد، اما امی« اسم الله = نشانه الله جل  جلاله»
 باشند.آیات عظمای الهی می

برای اهل عصمت استفاده شود، « آیت الله»از این رو، اگر در احادیث، روایات و زیارات، از لقب 
همه آیت و  –ی )عظمی یا کبری( دارد، یعنی همه اسم هستند و آنها اسمای حسنای الهی غالبا  اضافه
ی ی برتر و معظم. مانند بیان امیرالمؤمنین علیه السلام دربارهتند و آن وجودهای کامل، نشانهنشانه هس
 26منم بالاترین حجت و بزرگترین نشانه / بحارالانوار ج  – حنا الُحج ة العُظمى وَالآیةُ الكُبرى» خودشان 

الس لامُ عَلیكَ یا حُجةَ الله  » و یا در زیارت وارث خطاب به امیرالمؤمنین چنین می گوئیم:  -؛ « 221ص 
 (.234ص  63/ بحارالانوار ج الكُبرى 

ی خارج را با موفقیت گذرانده شود که دورهدر مدارج حوزوی، به کسی گفته می« آیت الله»امروزه لفظ 
 باشد و به درجه اجتهاد رسیده باشد، یعنی بتواند احکام را خودش از منابع، استنباط و استخراج نماید و

شود که مرجعیت را پذیرفته و در احکام عملیه، رساله منتشر آیت الله العظمی، به آیت اللهی گفته می
 نموده است.

 حجت الاسلام:
گوییم: چنان که در محاوره می –ی روشن برای هدایت ..." نشانه –برهان قاطع  –حجت یعنی "دلیل 

 ر وی غلبه کرد و ...؛گوییم: با حجت قاطع بحجت را بر او تمام کرد، یا می
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ی شود به مقصد مطلوب رسید. چنان که هم به مناسک زیارت کعبه"حج ت"، سببی است که با آن می
شود، و هم به قرآن مجید، اهل عصمت علیهم السلام، و گفته می« حج»معظمه در ایام خاص، 

ی رسیدن به مقصود نهایی دانشمندان متقی و واجد شرایطی که بتوانند دلیل راه و راهنمای انسان برا
 شود.شوند، و دلیل قاطع و روشنی، "حجت" گفته می

باشد، اما حجت الهی، نمی« حجت الله یا حجت الاسلام»ی خدایی(، الزاما  بنابراین، هر آیتی )هر نشانه
باشد؛ چنان که به جمیع ی برتر الهی است، "حجت الله و حجت الاسلام" میضمن آن که آیت و نشانه

 گویند.می...« و حجج طاهره  –حجج الله »ل عصمت علیهم السلام، اه
اما امروزه، به طلبه سطح، که مشغول تحصیل در سه کتاب فرائدالاصول معروف به رسائل، کفایة الاصول 

گویند، و اگر از این مرحله عبور کرده و به درس خارج راه یافته باشد، حجةالاسلام میو مکاسب می
 گویند.می« سلام و المسلمینحجة الا»باشد، 

 پيام مقام معظم رهبری:
با توجه به آنچه به صورت خلاصه بیان گردید، در بیان علما، هر چند که به کار بردن واژگانی چون 

الله، روحانی یا روحانیت و ...، به خاطر آن که مصطلح و متداول شده، هیچ اشکالی ندارد، اما  آیت
 نمایند.خطاب می« حجت الاسلام»یگر را معمولا  علمای بزرگ، یک د

 ها:رسانه
ها، از اصطلاحات متداول بین مردم، یا منطبق با اسامی اقشار در صنوف و بدیهی است که رسانه

 گویند.درجات متفاوت امروزی سخن می
بگوید. « آیت الله»بگوید و دیگری « حجت الاسلام»ی خاصی نیست اگر عالمی بنابراین، هیچ مسئله

 کی به جایگاه و نقش او اشاره دارد، و دیگری به مدارج تحصیلی بنا بر ساختار و اسامی امروزی.ی
آیت الله »اند، امروزه، به آن دسته از علمای دینی که بار مسئولیت مرجعیت را نیز قبول کرده نکته يک:

گوید، چرا که بار نمی «آیت الله العظمی»گردد. اما قاعدتا  هیچ مرجعی، به دیگری اطلاق می« العظمی
 دانم.می« من او را اعلم»، یعنی برترین، یعنی «عظما»کند. فقهی پیدا می

سعی کنیم که همیشه ابتدا و بیش از هر چیز، با آگاهی و بصیرت، به محتواها نگاه کنیم و خود  نکته دو:
 را مشغول تفرعات ننماییم.

مهم، ارائه خط و مشی  در نوع نگاه و اعلام مواضع، پیام تسلیت مقام معظم رهبری، حاوی نکاتی بسیار 
 صداقت و ... بود، که باید همگان و بیش از همه علما، به آن توجه نمایند.
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*** 

از اينکه مورد  شوم! يعنی مثلا اگر از سوی پروردگار، لطف مادی یا معنوی شامل حالم شوددچار غرور می
شود که به دليل عمل نيکم شوم. بعد اين ذهنيت بر من مستولی میام بسيار خوشحال میتوجه قرار گرفته

  کار چيست؟خداوند اين پاداش را داده است...! راه

لطف خدواند کریم به تمامی بندگانش )از  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی او و الطاف مستمر و آشکار و پنهان او ندارد، همگان مشمول رحمت واسعه« اگر»بد و خوب(، 

ها و امکانات درست استفاده کنند و از هستند. پس اگر قدردان مُنعم و نعماتش باشند، از فرصت
گرداند، و اگر چنین خود نیز می« رحیمیت»بندگی غفلت ننمایند، خداوند سبحان آنان را مشمول 

 رساند.نها را به نتیجه عملکرد خود میننمودند، آ
 (3)ابراهیم علیه السلام، «  وَإ ذ  تَأذَهنَ رَبُّكُم  لئَ ن  شَكَر تُُ  لََْز یدَنهكُم  وَلئَ ن  كَفَر تُُ  إ نه عَذَابّ  لَشَد یدٌ » 

، «ر باشیداگر سپاسگذا»و )همچنین به خاطر بیاورید( هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: ترجمه: 
 «)نعمت خود را( بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتُ شدید است!

« ویژه»گردد تا کسی خودش را گردد، سبب میتوجه به این که این رحمت و لطف، همگان را شامل می
 نپندارد.

ه نعمات الهی، در این باشد، بلکو البته باید دقت نمود که نه تنها هیچ کس از خداوند متعال طلبکار نمی
دهد تا باشد و چه بسا به برخی کفار و ظالمین بیشتر میدنیا نیز همیشه به پاس عبادات و خدمات نمی

 دهد تا بیشتر رشد نمایند.بیشتر فرو روند. اما به مؤمنان می
مل دهند، پاداش یا مکافات حتمی و برابر عدر هر حال این دنیا، آخرت نیست که هر چه در آن می

 باشد. اگر چه کار خدا حکیمانه است.
 خوشحال شدن:

شویم! لذا رحمت و الطاف خداوند متعال، مستمر است، منتهی ما چون مستغرق در نعماتیم، متوجه نمی
رو، همیشه وقتی توانیم آنها بشماریم، چه رسد به این که شاکر لفظی یا واقعی نیز باشیم. از اینحتی نمی

 «.خدا لطفش را شامل حالم کرد!»گوییم: د، میدهاتفاق خاصی ر  می
اما در هر حال، خوشحالی از شمول رحمت و لطف شدن، نه تنها کبر، غرور، عجب و ... نیست، بلکه  

ی عبوس، متوقع، ناسپاس و ناراضی که "بنده" نیست باشد. بندهکسی که خوشحال نشود، ناسپاس می
 کند.و بندگی نمی

https://www.x-shobhe.com/view/8358.html
https://www.x-shobhe.com/view/8358.html
https://www.x-shobhe.com/view/8358.html
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https://www.x-shobhe.com/view/8358.html
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متوجه رحمت، نعمت و لطف خدا بیافتیم و شاکر باشیم. و شکر به این است که بنابراین، باید دائما  
بدانیم که بدانیم مُنعم کیست، نعمت کدام است و در مقابل این نعمات و الطاف، چه عهد و پیمان و 

 و ظیفه و تکلیفی داریم، و عمل کنیم. چنان که فرمود:
یوَاذ كُرُوا ن ع مَةَ اللهه  عَلَی كُم  »  ع نَا وَحَطعَ نَا وَاتهـقُوا اللههَ إ نه اللههَ عَل یمٌ ب ذَات  وَم  ثاَقَهُ الهذ ي وَاثَـقَكُم  ب ه  إ ذ  قُـل تُم  سمَ 

 (3)المائده، « الصُّدُور  
[ آن متعهد گردانیده، به و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و ]نیز[ پیمانى را كه شما را به ]انجامترجمه: 

ها آگاه و از خدا پروا دارید كه خدا به راز دل« شنیدیم و اطاعت كردیم.»ورید، آنگاه كه گفتید: یاد آ
 است.

 کبر و غرور:
یکی از مشکلات ما در خداشناسی، خودشناسی، علم اخلاق، تزکیه و ...، این است که متأسفانه در 

شند و حتی معانی غلط، مصطلح بااذهان عمومی، کلمات و واژگان، از معنای درست خود برخوردار نمی
تواند برای داند که چه حالتی به او دست داده، نمیگردد. و بدیهی است که وقتی انسان نمیو رایج می

 ی درستی بیابد.چاره
گوییم: است؛ چنان که ما در محاوره خود می« غرور»ی یکی از همین واژگانی که غلط معنا شده، کلمه

بنابراین، «. فریب»؛ در حالی که غرور یعنی ...«غرور ملی و  –ورم برخورد به غر  –آدم مغروری است »
و البته کسی که دچار عجب و تکبر شود نیز فریب خورده «. فریب خورده»در اصل یعنی « مغرور»

 فرماید:است. چنان که می
ن سَانُ مَا »   (9)الإنفطار، « ب رَب  كَ ال كَر یم   غَرهكَ یَا حیَّـُهَا الإ  
ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته )فریب داده و مطمئن کرده( جمه: تر 

 است؟!
گذارند، "تکبر" دهد و نامش را "غرور" میپس، دقت کنیم که بسیاری از حالاتی که به انسان دست می

 نیز به انسان حال "عُجب"باشد؛ و البته گاهی می« بینی در برابر دیگرانخودبزرگ»است، که به معنای 
 «!خودپسندی»دهد که یعنی دست می

 کارها:راه
کار" توصیه یا تجویز نمود و انسان موجودی تک بعُدی و یا تک رفتاری نیست که بتوان به او یک "راه

کارهای خودش را دارد. تردید، مداوای هر نوع بیماری روحی، روانی، جسمی، اخلاقی و ...، راهبی
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کند، چنان که تکبر ابلیس لعین این سجده کارها می«. کندنماز، تکبر را زایل می»فرمودند: چنان که 
 اش گردید.مانع از سجده
 تفکر و سعی:

باشد و ی "نظری و عملی" میتوان گفت که انسان متشکل از دو بعُد یا دو جنبهاما، به طور کلی می
دهد و تا عمل صالح نداشته باشد، عمل صالح انجام نمی ی این دو با هم مستقیم است. لذا تا ایمانرابطه

 گردد.انجام ندهد، ایمانش راسخ و کامل نمی
دهنده است. کسی که سعی دارد خداوند من ان بنابراین، "تفکر واقعی"، گام نخست، اصل، ریشه و جهت

وجه نباشد، اگر تاش بیرا فراموش نکند، از حضور در محضر او غفلت نکند، نسبت به معاد و آینده
خطایی از او سر زد، مسئله و بازگشتش را جدی بگیرد و استغفار و توبه نماید...؛ دچار تکبر، عجب، 

 گردد.غرور و به طور کلی انرافات نمی
به عنوان مثال: اگر کسی کمی تفکر کند که خداوند متعال چگونه او و دیگران را مورد رحمت  -●

و ببیند که خودش چیزی نیست، عملی هم ندارد که نعمت حق او  –ست واسعه و لطف خود قرار داده ا
و بیاندیشد که خداوند متعال، چیزی را در این عالَم به کسی  –باشد، بلکه همه لطف و کرم است 

ی امانت نیز دارد، لذا در مقابلش موظف، مکلف دهد، لطفی است که جنبهنبخشیده، بلکه هر چه می
 گردد.، دیگر بابت لطف و کرم او، دچار عُجب، کبر و غرور نمیو مسئول نموده است ...

نیز باید در عمل ظهور و بروز یابد تا « باور و محبت قلبی –اعتقاد  –نظر  –فکر »از سوی دیگر،  -●
 شود به خیالات و اوهام!استحکام یافته و مؤثر افتد. وگرنه همان تفکر، مبدل می

یین احکام و قوانین، امر به "عمل" نموده است. خواه ایجابی )این کار را رو، ضمن تعلیم معارف و تباز این
 بکن( و خواه سلبی )این کار نکن(.

به  –در آیات قرآن تفکر کنید  –قرآن بخوانید های اسلامی، مکرر تأکید شده است که در آموزه -●
که عالم با این عظمت،   و به خود متذکر شوید  -زمین و آسمان نگاه کنید و علم و حکمت بیاموزید 

متوجه عظمت قیامت و  –از یاد خدا )ذکر( غفلت نکنید  –نماز بخوانید  –است  بیهوده آفریده نشده
آخرت خودباشید ...؛ چنان که ضمن تذکر به این مهمات در آیات متعدد، در یک آیه نیز به تمامی این 

 فرازها تصریح نموده است:
َر ض   ق یَام ا وَقُـعُود ا وَعَلَى جُنُوبه  م  الهذ ینَ یذَ كُرُونَ اللههَ »  رَبهـنَا مَا خَلَق تَ هَذَا وَیَـتـَفَكهرُونَ ي   خَل ق  السهمَاوَات  وَالْ 

 (262)المائده، « سُب حَانَكَ فَق نَا عَذَابَ النهار  بَاط لا  
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كنند، و در آفرینش رمیده یاد مى[ ایستاده و نشسته، و به پهلو آهمانان كه خدا را ]در همه احوالترجمه: 
اى؛ منزهى تو! پس ما را از عذاب اندیشند ]كه:[ پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریدهها و زمین مىآسمان

 آتش دوز  در امان بدار.
*** 
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 5931دیماه  – حقوقی و احکام

در زمان پيامبر بوده؟ آیا ساير نسل بشر، بعد از پيامبر نياز به تغيیر احکام نداشتند ولی در چرا نسخ فقط 
 اند؟!سال داشته 32آن 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد و درمی« ابطال و امثال آن –تغییر  –ازاله »طور که اشاره نمودید، "نسخ" در لغت به معنای همان

باشد. هر گاه قانونی بیاید که قانون قبلی را ]به طوری که جمع دو قانون ی قوانین و احکام مطرح میعرصه
 گویند.قبلی و فعلی ممکن نباشد[ نفی نماید، نسخ می

ی ایشان مشخص با توجه به پاسخ چند پرسش در ذهن، چرایی اختصاص نسخ به دوره  -الف 
 گردد:می
 نماید؟ خدا.سی وضع میاحکام الهی را چه ک -●
 تواند حکم وضع شده را نسخ )نفی و ابطال( نماید؟ خدا.چه کسی می -●
ای به بندگانش ابلاغ نموده است؟ به خداوند متعال دین و شریعت )احکام( را به چه طریق و واسطه -●

 طریق وحی به نبی و رسولش صلوات الله علیه و آله.
ات الله علیه و آله رحلت نمودند و وحی قطع شد، چگونه حکم یا النبیین صلو پس از آن که خاتُ -●

 خواهد و اجازه دارد که حکم خدا را نسخ )ابطال( کند؟ هیچ کس.احکامی نسخ گردد و چه کسی می
 نتيجه:

بنابراین، از یک سو منسو  کردن احکام الهی، پس از رحلت پیامبر اکرم )ص(، هیچ تعریف، جایگاه و 
سازی ندارد؛ از سوی دیگر، یعنی بردن در دین )دین سازی(، بدعت و شریعت ای جز دستنتیجه

دهیم  ]العیاذ بالله، خداوند متعال احکامی فرستاده که دیگر باید تغییر یابد، و آن را نیز ما تشخیص می
 و به طور کلی یعنی تحریف و ابطال دین خدا. –که کدامش تغییر یافته و چگونه شود؟![ 

 کریم نیز بیش از پنج مورد "نسخ" وجود ندارد.در قرآن   –ب 

https://www.x-shobhe.com/view/8322.html
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موارد نسخ نیز چنین نبوده که گمان شود العیاذ بالله، خدا یک حکمی داده و بعدا  پشیمان شده و  –ج 
باشند، چنان که حکم یا می« مصلحت و مفسده»حکم دیگری داده است، بلکه احکام در اصل تابع 

ه تشخیص این مصلحت و مفسده نیز با خالق علیم و حکیم احکام، از حکمت گرفته شده است. و البت
 ...«! به نظر من »باشد، نه این که هر کسی یا هر گروهی در هر زمانی بگوید به می
ی آخرین نبی و رسول الهی، صلوات الله علیه و آله، دین کامل شد، پس دیگر هیچ با اتمام دوره –د 

 داد.خداوند متعال خود این کار را انجام می لزومی به نسخ وجود نداشت و ندارد، وگرنه
باشند. لذا بسیاری باشد، اما خشک و تک بعُدی نمیامروزه احکام جامع و کاملی در اختیار ما می – ھ

شوند، اما نه تغییر دلْواه، بلکه چگونگی از احکام، با تغییر شرایط زمانی، مکانی و ...، متغیر می
 ان گردیده است و کار "فقه و فقیه" همین است.تغییرش نیز در همان احکام بی

گردد، اما های ظهر، عصر و عشاء، قطعی است، نسخ نمیبه عنوان مثال: حکم چهار رکعت بودن نماز
ی ماه مبارک رمضان یا وجوب روزه -گردد برای مسافر، یا رزمنده در میدان جنگ و ...، متغیر می

یا حج تمتع واجب الهی است، اما   -گردد و معذور، متغیر میباشد، اما برای مسافر، بیمار قطعی می
فقط برای مستطیع، و البته استطاعت نیز فقط مالی نیست، حتی ممکن است که مسائل امنیتی یا سیاسی 

یا احکام معاملات، تجارت، بیع و نیز معاملات پولی و ربوی ثابت است، اما شکل  –را نیز شامل گردد 
کارهای اجرایی در قالب همان احکام متغیر  باشد، بنابراین باید راهفاوت از گذشته میآن امروزه بسیار مت

 گردد.
 ی نسخ:ای از آيهنمونه

... دستورى که به مسلمانان در مورد دادن صدقه قبل از نجوا و گفتگوهاى درگوشى با پیامبر اکرم )صلى 
َ یدََى  نَج ویکُم  صَدَقَه  یا ایَّـُهَا الهذینَ » الله علیه وآله( داده شده بود:  تُمُ الرهسُولَ فَـقَد  مُوا بَـین   ؛ «آمَنُوا ا ذا ناجَیـ 

اى در راه خواهید با پیامبر نجوا کنید پیش از نجوا، صدقهاید هنگامى که مىاى کسانى که ایمانآوردهترجمه: 
 (23خدابدهید. )سوره مجادله، آیه 

نفر ـ امیرمومنان على علیه السلام ـ به آن عمل نکرد و به زودى این آزمونى بود براى مسلمانان که جز یک 
 آیه ناسخ نازل شد و فرمود: 

عَلُوا وَ تابَ اللهُ عَلَی کُم  فاَقَیمُوا ال»  َ یَدَى  نَج ویکُم  صَدقات فاَ ذ  لمَ  تَـف  تُم  انَ  تُـقَد  مُوا بَـین  فَق  صهلاهَ وَ اتوُا الزهکوهَ اءََش 
ا تَـع مَلُونَ وَ اطَیعُوا اللهَ   ؛ « وَرَسُولَهُ وَ اللهُ خَبیر بِ 
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آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات، پیش از نجوا خوددارى کردید، اکنون که این کار را  ترجمه:
نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و خداو پیامبرش را اطاعت 

)تفسیر نمونه،  –( 22دهید باخبر است(. )سوره مجادله، آیه ید[ خداوند از آنچه انجام مىنمایید و ]بدان
 (269، ص 2ج 

*** 
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 5931دیماه  -تاریخ

آیا عقل و منطق اجازه دانيم که حضرت زينب )ع(، از شام راهی مدينه شدند و تا آخر عمر آنجا ماندند. می
  دهد که ايشان به دمشق )شهر يزيد جنايتکار( بازگشته باشند؟!می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی مربوطه به آن را از دو منظر مورد مطالعه قرار ی تاريَی، طرح و سؤال یا شبههامروزه ناچاریم که هر گزاره

 نگاری" است و دیگری "سیاست".دهیم: یکی همان "وقایع
باشد، آخر تاریخ و وقایع تاريَی گذشته، زدگی میشاید برخی بگویند: این حرف دیگر افراط در سیاست

یا بناها و آثار تاريَی گذشته، چه ربطی به سیاست امروز جهان دارد؟! اما توجه به چند نکته، اهمیت و 
 سازد.ضرورت توجه به آن را روشن می

وادث تاريَی گذشته نیز همه سیاسی بودند، نه هیچ یک از اولیای خدا به خاطر نماز شب و یا ح –يک 
ی سیاست بوده احکام طهارت به قتل رسیدند و نه هیچ جنگ نرم و سختی در جهان، خارج از عرصه

ها تزنند[، به خاطر بسن یا نبسن دساست و نه اختلافات مذاهب اسلامی ]که دشمنان آن را دامن می
 باشد.به هنگام نماز می

های امروز جهان نیز منشأ در حوادث سیاسی گذشته دارد. بنابراین، تحولات سیاسی  سیاست –دو 
ها و ها، کنش و واکنشگذارند، مبین زیرساخت، علت و معلولگذشته که امروزه نامش را "تاریخ" می

 باشد.ها مییاستها و سفرهنگی" امروز مردمان، حکومت –ساختارهای "سیاسی 
به همین دلیل، تاریخ در نظر سیاستمداران ]به ویژه در نظام سلطه[، صرفا  نقل حوادث گذشته  – سه
باشد؛ لذا اهتمام بسیار جدی و عمیقی در تغییر "تاریخ" دارند. خواه تاریخ امریکا باشد، یا فرانسه و نمی

 هایی که تاريَی ندارند!سازی برای ملتآلمان، یا تاریخ اسلام و یا حتی تاریخ
های دولت و سرویس جاسوسی انگلیس به همفر و سایر جاسوسان و یکی از دستورالعمل – ●

مستشارانش، به ویژه در کشورهای اسلامی، ایجاد تشکیک در هر حادثه و یا حتی مکان تاريَی اسلامی 
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ع( در شام است، این علی بن اند که شایع کنید، مثلا  قبر امام حسین )بوده است. حتی دیکته کرده
 موسی الرضا )ع( در مشهد، آن امام هشتم نیست، بلکه یک بزرگ و دانشمندی بوده است و ... !

 ها را تخریب کردند؟!چرا وهابیت به محض اتحاد انگلیسی با آل سعود، ابتدا حرم – ●
...، تمام آثار قدیمی،  هایی چون شهرسازی، گسترش شهری، خیابان کشی وچرا آل سعود، به بهانه – ●

های مشهور اهل بیت علیهم السلام در مکه، مدینه و ... را که برخی از آنها تا همین پنجاه سال خانه
پیش نیز باقی مانده بودند، ویران کردند؟! به فرض که با اسلام دشمن هستند، اما این بناها و آثار دست  

 های ملی و تاريَی آن کشور بود!کم سرمایه
انگلیسی، به هر شهری که وارد شد، ابتدا بناهای تاريَی، قبور قدیمی، یا  –چرا داعش امریکایی  – ●

 ها را ویران کردند؟!مزارهای محترم و حرم
این اقدامات که به حسب ظاهر هیچ بار اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و ... ندارد، فقط و فقط  – ●

 باشد.زدایی" به منظور اهداف سیاسی میجهت "تاریخ
 زينبيه:
مزار شریف حضرت زینب علیهاالسلام، در شام )دمشق امروزی( و در روستای راویه )زینبیه  -الف 

یعنی چه؟! آیا احتمال اخباری ...« دهد آیا عقل و منطق اجازه می»ی تند امروی( باشد یا نباشد، جمله
جهت تداوم نهضت بیدار   حضور در مرکز خلافت دشمن، –تبعید  –ها چون قحطی مدینه و مهاجرت

داشن انتقال فرهنگ اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله، با زنده نگه –کننده در کا  یزید ملعون 
ای و یزیدی ندیده بود و ...، همه منتفی یاد کربلا در عاشورا، از مدینه به شامی که جز اسلام معاویه

 ؟!«دهدعقل و منطق اجازه نمی»است، که گفته شود: 
اتفاقا  اگر چنین هجرتی ر  داده باشد، به دلایل گوناگونی بسیار عقلانی، منطقی، حسابشده و ... 

 باشد.می
بنابراین، احتمال قوی اهداف سیاسی و تحولات سوریه و نقش امریکا و انگلیس )صهیونیسم  – ●

چه ظاهرش فقط یک سؤال  المل( در تجزیه سوریه و ... را در ترویج این شبهات بعید ندانید، اگربین
 باشد.تاريَی راجع به یک مزار می

، مقابل «مدافعین حرم»امروزه سپاهیان اسلام از ایران و سایر بلاد اسلامی، تحت عنوان  –ب 
 –های تروریستی های مستقیم امریکا و متحدان اروپایی و نوکران عربی و هم چنین سازمانلشکرکشی
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خواهند بگویند: "اینجا و استقامت شگفتی داشته و دارند؛ لذا می صهیونیستی، چون داعش ایستادگی
 اصلا  حرم حضرت زینب علیهاالسلام نیست، پس رها کنید تا ما راحت غصبش کنیم"!

ی پس از رحلت رسول اعظم های سیاسی و مخاطرات امنیتی، به ویژه در قرون اولیهشرایط و بحران –ج 
ی ود که حتی قبر شریف دختر ایشان، سیدة النساء، حضرت فاطمهصلوات الله علیه و آله، به حدی ب

مزار شریف امیرالمؤمنین، امام  –زهراء علیهاالسلام که به فاصله کوتاهی به شهادت رسیدند، مخفی ماند 
جسد امام حسن مجتبی  –علی علی علیه السلام نیز تا یکصد و پنجاه سال پس از شهادت مخفی بود 

و سایر امامان علیهم السلام را نیز از  –تیر بستند تا در کنار قبر جدشان دفن نگردد علیه السلام را به 
مدینه به بغداد، بصره، کاظمین، سامرا و حتی طوس )مشهد فعلی( تبعید کردند. پس جای تعجبی نیست 

 اگر از محل قطعی دفن حضرت زینب علیهاالسلام نیز اطلاع یقینی وجود نداشته باشد.
اند، برخی دیگر شام و رو، برخی مبتنی بر مستنداتی، مزار ایشان را همان مدینه بیان داشتهاز این –د 

 ای نیز بر این باورند که زینبیه در مصر، مزار ایشان است.  عده
 نکته:

دانیم که اگر تردیدی نیست که هر سه مزار، برای ما و مسلمانان واقعی جهان اسلام، محترم است؛ و می
ها، دیوارها و گنبد و پذیرد، به خاطر دربیا سخت، حمله و تِاجمی علیه آنها صورت میدر جنگ نرم 

باشد. پس بر زدایی از سوی دیگر میباشد، بلکه به خاطر اهانت از یک سو و تاریخهایشان نمیمناره
ذ و تِاجم ماست که از حریم اعتقادات و تقدسات و نیز تاریخ و فرهنگ خود دفاع کنیم و با هر گونه نفو 

 بیگانگان مقابله نماییم.
*** 
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 5931بهمن ماه – اعتقادی

شود که آیا ی پيامبران اولوالعزم از چهارده معصوم بالاتر است؟ )گاهی اين سؤال چنین مطرح میآیا مرتبه
 ن عليهم السلام؟(پيامبران اولی العزم بالاترند یا اماما

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
باید دقت کنیم که اولا  بدون شناخت مقام انبیا، رسولان و صاحبان شریعت و کتاب )اولو العزم( از یک سو و 

نیا  دقت کنیم که و ثا -توانیم آنها را با هم مقایسه کنیم؛ مقام امامان علیهم السلام از سوی دیگر، هیچ گاه نمی
 منظورمان چیست؟« بالاتر»گوییم وقتی می

خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که برخی از انبیا نسبت به برخی دیگر افضل هستند و درجات برخی را بالاتر 
نیز  قرار داد، چنان که فرمود مؤمنان نیز برخی نسبت به برخی دیگر افضل هستند؛ و البته کافران، منافقان و ...

 باشند.برخی برتر و ولی  و سرپرست برخی دیگر می
هایی اما، در این بیان کلی، نتیجه معدل نگرفت که حالا در مجموع کدام بالاترند، بلکه فرمود به هر کدام فضیلت

داده شد بود که به برخی دیگر داده نشده بود؛ به عنوان مثال: هیچ پسری در این عالم، بدون پدر زاده نشده 
 ت، مگر حضرت عیسی علیه السلام؛ لذا فرمود:اس
ُ وَرَفَعَ بَـع ضَهُم  دَرَجَاتٍ وَآتَـی نَا ع  »  ن هُم  مَن  كَلهمَ اللهه یسَى اب نَ مَر یَمَ ال بَی  نَات  ت ل كَ الرُّسُلُ فَضهل نَا بَـع ضَهُم  عَلَى بَـع ضٍ م 

 ُ نَاهُ ب رُوح  ال قُدُس  وَلَو  شَاءَ اللهه ن هُم  مَن  وَحیَهد  تَلَفُوا فَم  مَا اقـ تَتَلَ الهذ ینَ م ن  بَـع د ه م  م ن  بَـع د  مَا جَاءَتـ هُمُ ال بَی  نَاتُ وَلَك ن  اخ 
عَلُ مَا یرُ یدُ  َ یَـف  ُ مَا اقـ تَتَلُوا وَلَك نه اللهه ن هُم  مَن  كَفَرَ وَلَو  شَاءَ اللهه  (1۰1)البقره، «  آمَنَ وَم 

گفت؛ و بعضی را ن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم؛ برخی از آنها، خدا با او سخن میبعضی از آترجمه: 
تأیید نمودیم؛ )ولی فضیلت « روح القدس»های روشن دادیم؛ و او را با درجاتی برتر داد؛ و به عیسی بن مریم، نشانه

انی که بعد از آنها بودند، پس از آن خواست، کسو مقام آن پیامبران، مانع اختلاف امتها نشد.( و اگر خدا می
کردند؛ )اما خدا مردم را مجبور نساخته؛ و آنها را در های روشن که برای آنها آمد، جنگ و ستیز نمیهمه نشانه

پیمودن راه سعادت، آزاد گذارده است؛( ولی این امتها بودند که با هم اختلاف کردند؛ بعضی ایمان آوردند و 
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کردند؛ ولی خواست، با هم پیکار نمیجنگ و خونریزی بروز کرد. و باز( اگر خدا میبعضی کافر شدند؛ )و 
 کند(.کس را به قبول چیزی مجبور نمیدهد )و هیچخواهد، )از روی حکمت( انجام میخداوند، آنچه را می

 فضيلت پيامبر اکرم صلوات الله عليه و آله بر ديگران:
پیامبر اعظم، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، به مراتب ی اما تردیدی نیست که فضایل و درجه
و مقام محمود قرار « قاَبَ قَـو سَین   حوَ  حدَ نَى » باشد؛ چرا که اولا  در مقام بیشتر از سایر انبیا و رسولان الهی می

های تمامی انبیای  یلتدارند؛ ثانیا  بهشت خدا، تجلی وجود مبارک خود ایشان است،  و ثالثا  وارث علوم و فض
 باشند و رابعا  ختم آنها هستند و .... گذشته می

رَحم َة  » و « خُلُقٍ عَظ یمٍ » از این رو، هم راجع به شخص و شخصیت ایشان فرمود: برخوردار از خُلق عظیم 
اند، شخص آمده است، و صراط مستقیمی که تمامی انبیای گذشته برای دعوت و هدایت مردم به آن« ل ل عَالَم یَن 

تَق یمٍ » خود ایشان است  راَطٍ مُس  ی رسالتش فرمود که برای جهانیان در هر و هم راجع به گستره -« إ نهكَ عَلَى ص 
و هم راجع به کتابش ]قرآن مجید[  -« 1۵7/ الْنبیاء،  ل ل عَالَم ینَ وَمَا حرَ سَل نَاكَ إ لاه رَحم َة  » باشد زمان و مکانی می

رٌ » ه برای همگان و همیشه است فرمود ک اش فرمود  و هم راجع به قبله و کعبه -« ۸7/ ص،  ل ل عَالَم ینَ إ ن  هُوَ إ لاه ذ ك 
 باشد: ی همگان در عالم میکه پر برکت و هدایت کننده

ا وَهُد ى »  عَ ل لنهاس  لَلهذ ي ب بَكهةَ مُبَاركَ   (۱3عمران، )آل « ل ل عَالَم ینَ إ نه حوَهلَ بَـی تٍ وُض 
ای که برای مردم )و نیایش خداوند( قرار داده شد، همان است که در سرزمین مک ه است، که : نخستین خانهترجمه

 پر برکت، و مایه هدایت جهانیان است.
 فضيلت امامان عليهم السلام:

 امام[ داده نشده است، یک فضیلتی به تمامی انبیای الهی داده شده که به هیچ شخص دیگری ]اعم از امام و غیر
ی کتاب و شریعتی باشند، مانند حضرات موسی و باشد. حال خواه آورندهدر دین و شریعت می« وحی»و آن 

عیسی علیهماالسلام، خواه نباشند، مانند حضرات هارون، لوط، شعیب، یوسف و ... علیهم السلام که یا در 
 ریعت ایشان بودند.اند و یا مأمور به ابلاغ شزیستهعصر رسولان می
 ولايت و امامت:

باشد، بلکه ی اصلی این است که بدانیم، نزول وحی به عنوان دین و شریعت، بالاترین فضیلیت نمیاما، نکته
، بالاترین فضیلت است. چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام را پس از مقامات خل ت، «ولایت و امامت»

 ؛ به امامت برگزید.«کلمات الله»های سخت به نبوت، رسالت و امتحان
د ی الظهال میَن  قالَ وَ م ن  ذُر  یهتیقالَ إ ن  ی جاع لُکَ ل لنهاس  إ ماما  إ ب راهیمَ رَبُّهُ ب کَل ماتٍ فأََتَمههُنه  وَ إ ذ  اب ـتَلى» قالَ لا ینَالُ عَه 

 (110)البقره، « 
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م را با وسایل گوناگونی آزمود. و او به خوبی از عهده این ترجمه: )به خاطر آورید( هنگامی که خداوند، ابراهی
از دودمان »ابراهیم عرض کرد: « من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم!»ها برآمد. خداوند به او فرمود: آزمایش

زندان تو که رسد! )و تنها آن دسته از فر پیمان من، به ستمکاران نمی»خداوند فرمود: « من )نیز امامانی قرار بده!(
 «.پاک و معصوم باشند، شایسته این مقامند(

علامه طباطبائی رحمة الله علیه، در تفسیر این آیه می فرماید: حضرت ابراهیم )ع( در اواخر عمر شریفش بعد  -*
از پیروزی در امتحان های مختلف و سنگین به مقام امامت رسید، در حالی که قبل از این، جایگاه رسالت را در 

تیار داشت، ولی در عین حال ظرفیت پذیرش مقام امامت را نداشت. )ترجمه تفسیر المیزان، موسوی همدانی، ج اخ
 (0۵۰، ص 1
فرستد تا بندگانش هدایت دقت کنیم که تمامی انبیا و رسولان و بالتبع وحی و ادیان را خداوند متعال می -●

باشم، بداند که رسول الله « ولی   »خواهد که من هر کس می فرماید کهو می« من ولی  هستم»فرماید: شوند؛ اما می
صلوات الله علیه و آله، از جانب من ولی  اوست و در امتداد این ولایت، اهل عصمت علیهم السلام، برخورداران 

 هستند.« ولایت»از درجه، رتبه و فضیلت 
الله صلوات الله علیه و آله، نبی رسول پس، مقام ولایت و امامت، از نبوت و رسالت بالاتر است؛ و البته شخص

 الله و امام امت خویش بودند. الله، ولی  الله، رسول 
بنابراین، اگر تمامی این فضایل و مراتب و درجات در یک نفر جمع شود )مثل حضرت ابراهیم و یا حضرت  -●

لاتر از سایر مراتب و فضایل آنها رسول اعظم صلوات الله علیهم اجمعین(، رتبه و مقام ولایت و امامت آنها، با
 باشد.می

 نکته:
حال، با توجه به این مهم که مقام "ولایت و امامت"، بالاتر از نبوت و رسالت است، و با توجه به این که امامان 
علیهم السلام، وارث دین، شریعت، کتاب، علم، فضیلت، ولایت و امامت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه 

َم ر  یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا حطَ یعُوا اللههَ وَحَط یعُوا الرهسُولَ  »شند، معنا و مفهوم آیاتی چون باو آله می ن كُم  وَحوُلِ  الْ   -...  م 
اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الْمر ]= اوصیای پیامبر[ را! ای کسانی که ایمان آورده

کمَت ه  وَ ا لیَ  »، و یا احادیثی چون: «۰۱، ... / النساء مَن  ارَادَ حَن  یَـن ظرَُ ا لی آدمَ ف ی ع لمه ، و ا لی نوُح  فی ح 
لم ه  فَـل یَن ظرُ ا لیَ عَلی   بن  ابَی  طال ب خواهد علم و معرفت آدم ابوالبشر و حکمت نوح کسی که می  - ا براهیمَ فی ح 

، و آن چه «1۰، ص 1۱د به سوی علی بن ابی طالب نگاه کند / بحار الانوار، ج و حلم ابراهیم را ببیند، پس بای
ی غدیر خم و غیر از آن در مقامات و فضایل امیرالمؤمنین و سایر امامان علیهم السلام فرمودند، برایمان در خطبه

 شود.بیشتر روشن می
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ز آنان رسول نیز بودند، ولایت و امامت تن ا 111هزار نبی، که  110مگر نه این است که به رغم فرستادن  -●
 باشد؟ی امامان علیهم السلام میهمگان تا آخرالزمان، بر عهده

ی و مگر نفرمود که سوره –مگر نفرمود: صراط مستقیم من هستم و پس از من، علی و امامان علیهم السلام  -●
المؤمنین بخوانید و هیچ دیگری را امیرالمؤمنین و مگر نفرمود: او را امیر  –حمد در شأن من و علی علیه السلام است 

 نخوانید و ...؟ )خطبه غدیر خم(
نمایند، حضرت عیسی علیه السلام که مگر نه این است که وقتی حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور می -●

 نمایند؟یخود نبی، رسول و صاحب کتاب و شریعت بودند، به ایشان اقتدا نموده و ایشان را وزارت و یاری م
مگر نه این است که مقسم بهشت و جهنم، امیرالمؤمنین علیه السلام است، یعنی "میزان" ولایت ایشان  -●

 است؟
 هاست.اینها همه حاکی از فضیلت "ولایت و امامت"، بر تمامی فضیلت -●●

*** 
 چرا امامت موروثی است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 کنند چرا؟ در حالی که اصل این حکم خطاست.دهند که امامت موروثی است و سپس سؤال میاول حکم می

 است، از او بپرسید:« امامت موروثی»هر کسی که به شما گفت: 
 "ارث و موروثی" یعنی چه؟!   -●
 د آن را به ارث بگذارد؟!"امامت" چیست که کسی بخواه -●
 چه کسی مالک و صاحب امامت است که بخواهد آن را برای دیگری به ارث بگذارد؟!  -●
فرماید که مالک من ماند( نیز خداوند متعال میاموال )ماتَـرکَ = آن چه از میت باقی می در قانون ارث   -●

طبق دستورات خودم در اختیارتان   هستم، هر چه هست را به صورت امانت و برای چرخه و گردش آن بر
دهد که صاحب گیرم، پس وارث نیز خود من هستم. از این رو، خداوند متعال اجازه نمیام و پس میگذاشته

مالی، برای اموالش پس از مرگ، تعیین و تکلیف نماید، بلکه خداوند علیم، خود تعیین کرده است که اموال امانتی 
ه مقدار در اختیار چه کسانی قرار گیرد و اگر برای میت سهمی به عنوان در دست شخص، پس از مرگش به چ

"ثلث مال" قائل گردیده، آن را نیز خودش امر فرموده است. چرا که انسان در زمان حیاتش نیز مالک چیزی 
 وارث نیز خداست. چنان که فرمود: -نیست، چه رسد بعد وفاتش! مالک خداست  

نُ نُ ی  »   (32)الحجر، « وَنَ نُ ال وَار ثوُنَ ي وَنمُ یتُ وَإ ناه لنََح 
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 [ هستیم.میرانیم، و ما وارث ]همهكنیم و مىتردید، این ماییم كه زنده مىو بىترجمه: 
بنابراین، وقتی در اموال فانی دنیا، کسی مالک نیست که بخواهد برای ماتَرک و ارث خود تعیین و تکلیف  -●

های الهی، به نو اولی چنین ها و در رحس آنها، عهود و مسئولیتت و مسئولیتنماید، برای کمالات و مقاما
تواند کمالات شخصی و یا تکلیف الهی مترتب بر خود را )مانند پول، ملک و کالا( برای  است. مگر کسی می

 کسی به ارث بگذارد؟!
م صلوات الله علیه و آله، به اگر قرار بود که "ولایت و امامت" موروثی باشد، پس از رحلت پیامبر اکر  -●

 رسید.رسید و یا اصلا  به هیچ کس به ارث نمیحضرت فاطمة الزهراء علیهاالسلام به ارث می
رسید، نه این که پس اگر قرار بود که "ولایت و امامت" موروثی باشد، پس از هر پدری به پسر بزرگترش می -●

االسلام برسد و یا پس از امام صادق علیه السلام، به پسر از امام حسن مجتبی به برادرشان امام حسین علیهم
 نرسد و به حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام برسد و ... .« عبدالله افطحمی»بزرگتر 

 نمايد:پيامبر و امام را خداوند سبحان تعيین می
ن و کسانی که به هر دلیلی در زمان حیات رسول اعظم صلوات الله علیه و آله نیز کفار، مستکبران و ظالما -●

آوردند که چرا خدا او را انتخاب کرد؟ چرا کسی از ی مشابهی میهای معترضانهخواستند زیر بار بروند، بهانهنمی
میان ما را انتخاب نکرد که قدرت و ثروت داریم؟ چرا وحی را به خودمان نازل نکرد و ...؛ اما خداوند متعال در 

دهد که رسالتش را کجا قرار دهد و این مسئولیت خطیر را داند و تشخیص میاو بهتر مییک جمله بیان فرمود که 
 ی کدامیک از بندگانش بگذارد:بر عهده

َ رُسُلُ اللهه  »  ث لَ مَا حوُتِ  ُ حَع لَمُ حَی ثُ یَج عَلُ ر سَالتََ وَإ ذَا جَاءَتـ هُم  آیةٌَ قاَلُوا لَن  نُـؤ م نَ حَتىه نُـؤ تَى م  یبُ الهذ ینَ هُ اللهه سَیُص 
اَ كَانوُا یَم كُرُونَ  رَمُوا صَغَارٌ ع ن دَ اللهه  وَعَذَابٌ شَد یدٌ بِ   (235)الْنعام، « حَج 

آوریم، مگر اینکه همانند چیزی که به ما هرگز ایمان نمی»گویند: ای برای آنها بیاید، میو هنگامی که آیهترجمه: 
تر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! بزودی  خداوند آگاه« داده شود! پیامبران خدا داده شده، به ما هم

کسانی که مرتکب گناه شدند، )و مردم را از راه حق منحرف ساختند،( در مقابل مکر )و فریب و نیرنگی( که 
 کردند، گرفتار حقارت در پیشگاه خدا، و عذاب شدید خواهند.می
طور است. اوست که همه چیز و از جمله انسان را خلق نموده، هر نیز همینولایت و امر امامت الهی بر مردم  -●

موجودی را به حکمتی آفریده و برای او در کارگاه و چرخه هستی، جایگاه و نقش و مسئولیتی قرار داده و اوست  
 شناسد. رب  العالمین اوست.که "انسان کامل" را می

تر یا هر یک از پسران او را به نبوت، ولایت و امامت برگزید، و یا بنابراین، حتی اگر پس از پدری، پسر بزرگ -●
ی نسلی از خاندان حضرت ابراهیم علیه السلام قرار داد، معنایش موروثی به طور کلی این مسئولیت را بر عهده
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تکلیف و باشد. چنان که وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند متعال مسئلت نمود که توفیق این بودن نمی
، «رسدهای آنان نمیاین تعهد بزرگ و عهد من، به ظالم»مسئولیت بزرگ امامت را در نسل او قرار دهد، فرمود: 

 باشد. پس موروثی نمی
یمَ رَبُّهُ ب كَل مَاتٍ فأََتَمههُنه قاَلَ »  د ي الظهال م ینَ یهتِ  قاَلَ قاَلَ وَم ن  ذُر    إ نِ   جَاع لُكَ ل لنهاس  إ مَام اوَإ ذ  اب ـتـَلَى إ ب ـراَه  «  لَا یَـنَالُ عَه 

 (235)البقره، 
من »و چون ابراهیم را پروردگارش با كلماتى بیازمود، و وى آن همه را به انجام رسانید، ]خدا به او[ فرمود: ترجمه: 

به بیدادگران  پیمان من»فرمود: « از دودمانم ]چطور[؟»[ پرسید: ]ابراهیم« تو را پیشواى مردم قرار دادم.
 «رسد.نمى

 نکته:
در همین ارث اموال که آن را نیز خداوند متعال تعیین و تکلیف کرده است، دیگر این که وارث پسر است یا دختر 

طفل صغیر و حتی شیرخواره است، یا انسان بالغ  و عاقل، عادل است یا ظالم و ... هیچ نقشی ندارد، بلکه  -
ا در امر خطیر ولایت و امامت اینگونه نیست، بلکه به هیچ ظالمی، حتی اگر پسر رسد؛ امارث فقط به کافر نمی

 باشد.رسد. پس موروثی نمیبزرگتر یا کوچکتر یا خویشاوند دور و نزدیک باشد، نمی
 امامت در خاندان است، اما موروثی نيست:

ت الله علیه و آله قرار داده شده بنابر این، چنان که بیان شد، امامت در خاندان جلیل القدر رسول اکرم صلوا
کند. باشد، امام را تعیین میاست، اما موروثی نیست، بلکه خداوند متعال، علیم و حکیم که رب  العالمین می

 –اند دقت کنیم که امام رضا علیه السلام، چگونه در فرازی کوتاه، از یک سو به مقام و منزلت امام تصریح نموده
نی عقول از شناخت و بالتبع انتخاب او و و از سوی دیگر به قرار گرفن این عهد، در از سوی دیگر به ناتوا

 خاندان:
امام امین خداى عز  و جل  است در میان خلقش، و حجت او است بر بندگانش و خلیفه او است در » ...  -*

 جلاله است.  کننده از حقوق خداى جل  کننده به سوى خداى عز  و جل  است، و دفاعبلادش، و دعوت
امام کسى است که از گناهان پاک است و از عیوب بر کنار است، به دانش مخصوص است و به حلم و بردبارى 

 موسوم، نظام دین است و عزت مسلمین و خشم منافقین و هلاک کفار.
، مانند و امام یگانه روزگار خود است، کسى با او برابر نیست و دانشمندى با او همسر نیست، جایگزین ندارد

بحق شناسائى امام  نظیر ندارد، بدون تحصیل مخصوص به فضل و از طرف مفضل بدان اختصاص یافته، کیست که
 برسد یا تواند او را انتخاب کند؟ 
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دید، بزرگان در اش گمراهند و خاطرها در گمگاه، عقلها سرگردان و چشمها بىهیهات هیهات، خردها در باره
نظر و هوشمندان گیج و نادان و شعراء لال و گنگ و ادباء در حیرت و بردباران کوته اینجا کوچکند و حکیمان

زبان، شرح یک مقامش نتوانند و وصف یکى از فضائلش ندانند، همه به عجز معترفند، درمانده و سخندانان بى
به او برآورد؟ چگونه توان کنهش را وصف کرد و اسرارش فهمید؟ چطور کسى به جاى او ایستد و حاجت مربوط 

 نه، چطور؟ از کجا؟ 
یازان و وصف واصفان فراتر است، انتخاب بشر  او در مقام خود اخترى است که بر افروزد و از دسترس دست

کجا به این پایه رسد، عقل کجا و مقام امام کجا؟ کجا چنین شخصیتى یافت شود گمان برند که در غیر خاندان 
 « رسول )ص( امامى یافت شود؟ ... 

 (1۸1صفحه:  1)اصول کافى جلد 
*** 

ايد... یا لااقل بهتريـن معلمان شما ''باروخ اسپينوزا'': شما ادعا مى كنيد كه بالاخره بـهترين مذهب را پيدا كرده
اند، هستند و معلمان مذهبى هستند كه تا كنـون بودهدانيد كه اينها بهترين اند، ازكجا مىرا به آن هدايت كرده

اى؟ فرض كنيم كه همه اند را آزمودهخـواهند بود؟ آیا تمام مذاهبى كه تا كنون در هند، یا در تمام عالم تعليم شده
اى..! لطفا بدون استناد به آیات و توان ادعا كنى كه بهترين آن را انتخاب كردهاى؛ چگونه مىرا آزموده

 وایات )برای تاثیرگذاری بيشتر( پاسخ دهيد.ر 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کنند، خوب است که به ذکر نام بسنده نکرده و حتما  کتاب و ای را از قول دیگران نقل میهرگاه که جمله یا گزاره

نیز دست کم یک خط بنویسند که کیست؟  ی آن را نیز درج کنند؛ و اگر ناشناخته است، در مورد خودشصفحه
 کند.نویسد و یک نامی را زیر آن درج میای را میوگرنه هر کسی هر جمله

این تاکتیک جدید مبنی بر "استدلال بدون استناد به آیات و روایات"، خودش یک ضد تبلیغ و سانسور  –الف 
بدون استناد به »گویند: د و بعد میدهنبزرگ و دیکتاتوری نظری است. علیه یک دین و مذهب شعار می

های بیان شده در همان دین، پاسخ دهید"؛ حالا اگر بگویند: چطور است که تمامی مذاهب و مکاتب استدلال
 عالم را بدون استناد به من و محتوا و استدلال آنها بررسی کنیم، چه خواهند گفت؟!

، برای اثبات دعوت خودشان، دلیل و برهانی دین، مذهب و یا حتی مکاتب بشری، هر چه که باشند –ب 
باشد، بلکه به مخالفین اند، به ویژه دین مبین اسلام، که نه تنها اصول و اساس دعوتش، عقلانی و مستدل میآورده

قُل  هَاتوُا » فرماید: ادعا و شعار کافی نیست، بلکه دلیل بیاورید، اگر در ادعای خود صادق هستید! نیز می

https://www.x-shobhe.com/,belief/8405.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8405.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8405.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8405.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8405.html
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تُم  صَاد ق ینَ بُـر هَانَكُ  گویند: خیر، از قرآن و حدیث دلیل رسد، میبعد نوبت به خود اسلام که می«.  م  إ ن  كُنـ 
 نیاورید؟!! خب چرا؟ دلیل، دلیل است.

نه تنها چنین نیست که اگر دلیل از قرآن و حدیث نباشد، اثر بیشتری دارد، بلکه بیان دلایل قرآنی و حدیثی  -●
گویند: اول اسلام را حذف کنید، بعد دلیل کند. اما آنها میاین دعوت عقلانی جذب می است که دیگران را به

 بر اثباتش بیاورید! که چه؟!
پرسند: از کجا اند؛ حال میمعلمان وحی و اسلام، پیامبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بوده –ج 

اند؟ اما، در مقام اند و بهترین دلایل را اقامه کردهترین دعوت کردهاند و به بهترین بودهمعلوم که آنها بهترین و کامل
رسد که این وحشت و سانسور دیکتاتور مآبانه، پاسخ، دلایل خود را بدون هیچ نقلی از آنها بیاورید؟!! به نظر می

 خودش بهترین دلیل است.
شناخت آدمی، حواس اوست و به جز  طبیعون )مادیون(، مدعی هستند که خدایی نیست، چرا که تنها منبع –د 

آید! اما اگر از آنان بپرسید که مگر شما علم تجربی، هیچ چیزی مقبول نیست و خدا هم به حس و تجربه در نمی
 کنند!گویید خدایی نیست؟! چون پاسخی ندارند، مغلطه میتمام عالم هستی را تجربه کردید که می

باشد، بلکه به انسان "عقل" داده شده تا همه چیز را با ار شناخت آدمی نمیبنابراین، "تجربه" تنها منبع و ابز  – ھ
استدلال عقلی بشناسد، و با استدلال عقلی قبول و یا رد کند. حال خواه استدلال در قرآن کریم یا حدیث بیان 

 شده باشد؛ یا توسط دیگران اقامه شده باشد.
کنند و  روی هزار نفر در یک منطقه و زمان خاص تجربه میحتی در علوم تجربی نیز شاهدید که دارویی را مثلا  

دهند که این دارو، برای مداوای فلان بیماری انسان در سرتاسر جهان بعد نتیجه عقلی گرفته و آن را بسط می
های گوناگون ها، شرایط و زمانمفید است. حال بپرسید که مگر این دارو را روی هشت میلیارد انسان، در مکان

 کنید؟ پس حکم شما، شاید عقلی باشد، اما یقینا  تجربی نیست.اید که چنین حکم کلی صادر میربه کردهتج
 عقل:
شناسد که انسان با "عقل تجریدی محض" یا عقل نظری، یا عقل ناب، عالم هستی را به لحاظ مبدح و معاد می -●

و حکمت عملی )بایدها و نبایدها( بر گویند. درک حکمت نظری بینی و یا اصول اعتقادی میبه آن جهان
ها، ادیان، مذاهب و مکاتب عالم نیز ]خواه توحیدی باشد. بنابراین، تمامی ادعاها، دعوتی عقل نظری میعهده

شوند؛ و هر  گرا و بر باطل[ با همین عقل نظری شناخته میو اسلامی و بر حق باشند، خواه ماتریالیستی و ماده
 ای ندارد.ثبات خود، دلایل عقلی بیاورند و تجربه در هیچ کدام فایدهکدام نیز باید برای ا
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شود، اصول ریاضی و هندسه عالم را انسان با "عقل نیمه تجریدی" که به آن عقل ریاضی نیز گفته می -●
 شناسد. می

و « د؟شو این عدد، به اضافه یا ضرب در فلان عدد، چند می»در عقل ریاضی، سؤال از این است که نکته: 
چرا که تا ابد نیز اعداد گوناگون را « شود؟چند نمی»شود که حُکمش کلی است و تجربی نیست. اما سؤال نمی

 شود؟!شود. مثل این که بپرسند: دو ضرب در دو، چند نمیبشمارند، آن نمی
نند داشته باشد،  بنابراین، وقتی به عقل نظری اثبات شد که عالم هستی خدایی دارد که ممکن نیست مثل و ما -●

شود، اما دیگر یکی تا و ... نمیشود که "واحد و احد" است. یعنی دوتا، سه تا، صدهزارتا، صدمیلیونگفته می
برد و کند. چنان که تک تک موجودات را نام نمیشمرند و عقل ریاضی این ضابطه را درک مییکی آنها را نمی

 «لا إله الا  الله»فرماید: انون کلی میبفرماید هیچ کدام إله نیستند، بلکه در یک ق
های علمی، به عقل دار شناخت علوم تجربی و یا همان علوم انسانی است. تمامی یافتهعقل تجربی نیز عهده -●

گیری، کار دارد، این نتیجهشناسد و آن را علت بیماری خاصی بیان میشوند. وقتی ویروسی را میشناخته می
 ه کار تجربه و آزمایشات تجربی صرف.باشد، نعقل تجربی می

 ادیان و مذاهب:
شوند، حال خواه اسلام و دلایل اقامه شده در قرآن شوند، قبول یا رد میادیان و مذاهب نیز به عقل شناخته می

 اند.و حدیث باشد، یا غیر اسلام با دلایلی که اقامه کرده
گویید: هیچ کدام اید که میصر موجود در عالم را تجربه کردهگوید: مگر تمامی عنابنابراین، انسان عاقل، هرگز نمی

مگر تمامی احکام در ادیان، مذاهب و  –اید مگر تمامی ادیان و مذاهب را تجربه کرده –إله و رب  نیستند؟! 
ی غیر عقلی و غیر علمی  در میان مدعیان انصار عقل و اید؟! این فقط سفسطهمکاتب متفاوت را تجربه کرده

 باشد.م به تجربه میعل
 فرض:

فرض کنید که انسان بخواهد آدم کشن و نکشن را تجربه کند، بعد نتیجه بگیرد که کدام خوب است و کدام بد؟ 
به حکم اسلام از زنا  –تعاون یا کارشکنی را در تمامی موارد تجربه کند و بگوید: کدام خوب است و کدام بد.  -

م اقوامی چون لوط، یا مجالس امریکا و انگلیس به آنها عمل کند تا نتیجه بازی اجتناب کند، به حکو همجنس
بگیرد که کدام خوب است و کدام بد؟ یک دوره در زندگی تحصیل علم کند و یک دوره هم نکند، بعد نتیجه 
م بگیرد که کدام خوب است و کدام بد؟! به یک عده ظلم کند و به یک عده نکند تا به تجربه ثابت شود که ظل

خوب است یا بد؟ شرابی بخورد و مست کند و بعد شراب نخورد و مست نکند، و سپس نتیجه بگیرد که کدام 
 باشد.بهتر بود ...؟! این که مسخره کردن انسان و عقل و علمش می
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تواند نتیجه بگیرد؟ آیا جز این است که باید با "عقل" قضاوت کند و حکم خوبی یا بدی خب، حالا چگونه می
 درستی و نادرستی را اثبات نماید؟ یا –
آید بنابراین، عقل حجت است، وقتی دلیل عقلی اقامه شد، انواع و اقسام علوم، از جمله علم تجربی پدید می -●

 باشد. ی عقل میگیری از همان علوم نیز بر عهدهکند، اما نتیجهو کمک در درک بهتر می
شمارند. کنند و قبول یا رد را نیز فقط با برهان عقلی موجه میمه میقرآن کریم و احادیث نیز دلایل عقلی اقا -●

چنان که هم اصول دین تحقیقی )برهانی( است و هم برای رد آن و دعاوی دیگر گفته شده که برهان بیاورید. لذا 
شان تفرمود: عقل حجت درونی خداست و انبیا و اولیا و ... همه حجج بیرونی هستند. پس حقانیت آنها و دعو 

 رسد.نیز با همین "حجت درونی" به اثبات می
 گویند: شما اثبات کنید، اما بدون ذکر دلایل و براهین عقلی، از قرآن و حدیث؟!!حالا می

کند که شناخت باید مستدل به براهین عقلی باشد و با "شعار" چیزی اثبات یا نفی عقل، حکم می -*** 
 گردد.نمی

حقایق عالم هستی، با موافقت و یا مخالفت و یا شک و تردید کسی متغیر  کند کهعقل، حکم می -*** 
گردد. چنین نیست که اگر بگویند: زمین مستطیل است، مستطیل بشود و هر گاه گفتند: گرد )دایره، بیضی( نمی

هر گاه نظر  شود، حقیقتا و واقعا  ده بشود واست، تغییر شکل دهد. یا تا وقتی گفتند: پنج به اضافه پنچ، ده می
دیگری دادند، نه یا یازده بشود. اگر اسلام، دعوت و استدلالش را پذیرفتند، بر حق شود و اگر نپذیرفتند و علیه 

 آن شعار دادند، بر حق نشود.
آید؛ پس چون تمام عالم هستی، پدیده است، کند که پدیده، بدون پدید آورنده، پدید نمیعقل، حکم می -*** 

 ارد که خودش پدیده نیست، بلکه هستی عین ذات اوست.ای دپدیدآورنده
شناسد، حکم عقل، وقتی حاکمیت علم و حکمت را بر تک تک اجزای این عالم و بالتبع کل آن می -*** 

 کند که پدیدآورنده، علیم و حکیم است و ... .می
بر تمامی مواد عالم تجربه کند و سپس  بنابراین، همان گونه که در علوم تجربی نیازی ندارد که اثر یک ماده را -*** 

گیری کار عقل است(، و نیز چنان که نیازی ندارد که چهار عمل اصلی را در نتیجه بگیرد )که باز هم نتیجه
تمامی اعداد )که نهایت ندارد( تجربه کند تا نتیجه بگیرد؛ هیچ نیازی ندارد که تمامی ادیان، مذاهب، مکاتب، 

گوید: با استدلال عقلی ثابت  و احکام را تجربه کند و نتیجه بگیرد. بلکه هر ادعایی را میها، قوانین، شرایع مشی
ها آمده باشد و یا از کدام کتاب و اشخاص کند که استدلال در کدام منکن و یا رد کن. و البته تعیین نمی

 نباشد!
 حکم واحد:
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شد و حکم واحد اخذ شد، دیگر گوناگونی وجود  تواند گوناگون باشد، اما وقتی به عقل ارجاع دادهنظریات می
 دهد.ندارد. عقل یک حکم می

کند و مدعی است که هیچ عقل سلیمی آن را اسلام، یک حکم عقلی آورده و برایش دلایل عقلی نیز اقامه می
بگوید: مگر  کند. حالا اگر کسی قبول ندارد، باید این حکم را با دلایل عقلی رد کند، نه این کهنفی و انکار نمی

 اید.همه را مطالعه کرده
حد است، دلیل هم میفرماید: عالم هستی، خالقی دارد که واحد و ابه عنوان مثال می آورد، پس تمامی ََ

گویند، اگر اثبات عقلی نکنند، باطل هستند و نیازی به تجربه تک تک آنها هایی که غیر از این را میاندیشه
 نیست.

*** 
آیا خود خدا آنقدر  ؛گويند جهان آنقدر پيچيده است که نياز به خالق داردمی»گويد: برتراند راسل می

 درمورد اين سخنان چه جوابی بدهيم؟« پيچيده نيست که نياز به خالق داشته باشد؟!

  :شبهه( –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
همیشه دنبال علم  و شناخت باشیم، نه دنبال جواب دادن به دیگران. برایمان شناخت خود، عالم هستی و خالق 

 آن مهم باشد، نه پاسخ به برتراند راسل یا هر شخص دیگری.
متأسفانه به اذهان عمومی جهانیان و از جمله مردمان جهان دوم و سوم و ...، که اکثر قریب به اتفاق، تحت 

ای، یک اسم فرنگی کنند که اگر اول هر جملهو می ها بوده و یا هستند، چنین القا کردهه و استعمار غربیسلط
باشد! اما در بسیاری از موارد، با اندک ی بسیار مهمی میآمد، حتما  یک جمله، گزاره، اظهار نظر، سؤال یا شبهه

 گفته است.  شود که گوینده، فکر نکرده چیزیتوجهی به من، معلوم می
طوری چیزی نوشته و زیرش اسم او را گفته است، یا یکی همین« برتراند راسل»دانیم که این جمله را حال ما نمی

فکری بیان شده است و اگر گوینده، حتی یک یا دو دقیقه به نوشته است، اما در هر حال، سؤال از روی بی
 داشت!یکرد، آن را این چنین بیان نمجوانب سؤال خود فکر می

گفت: به فرض که برای آن خدا مفروض من نیز خدای دیگری هم باشد، باز هم این سؤال بلکه با خود می -●
تر از این یکی بوده، پس لابد خالق دیگری داشته ماند و آن خدای دیگر نیز پیچیدهسرجای خودش باقی می

 است، یعنی دور و تسلسل باطل.
"، یک نگاه خیلی ساده و عوامانه به جهان هستی ست که نیاز به خالق استجهان آنقدر پیچیده ابیان " –يک 

ی کوچک )به اندازه اتُ یا کمتر از آن( نیز بسیار پیچیده است. اما آن چه پیچیدگی است، وگرنه حتی یک ذره
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فی از ناظمی توان به تعاریباشد و از آن راه میی حاکم شده بر یک نظام پیچیده میکند، نظم حکیمانهاثبات می
 برد.علیم، حکیم و قادر پی

های این سازد، این است که "هستی عین ذات هیچ یک از پدیدهآن چه وجود خالق را مستدل و مبرهن می –دو 
اند؛ پس لابد عالم نیست" چنان که هیچ کدام ازلی نیستند؛ پس همه پدیده هستند، یعنی نبودند و بعدا  پدید آمده

 اند. یعنی از همان هستی بخش یا خالق.گرفته  هستی خود را از غیر
بنابراین، چنین نیست که "پیچدگی" اثبات خالق نماید و سادگی ننماید؛ چه یک تک سلولی، چه یک پر سلولی، 

دهند که نه از هیچ )و به اصطلاح چه یک هسته )اتُ( از یک ذره و چه کل عالم هستی، هر کدام شهادت می
اند و نه سایر عناصر و موجودات مثل خودشان، خالق ، نه خودشان خالق خودشان بودهاندتصادفی( پدیده آمده

اند؛ و هیچ کدام مبدح و منشأ وجود نیستند، پس خالق دیگری است، که مبرا و منزه )سبحان( از خود و آنها بوده
 باشد.های میهای مخلوقات و پدیدهصفات و ویژگی

ءٍ حمَ   َر ضَ بَل  لَا یوُق نُونَ * حمَ  ع ن دَهُم  خَزاَئ نُ رَب  كَ حمَ   خُل قُوا م ن  غَیر   شَي  اَل قُونَ * حمَ  خَلَقُوا السهمَاوَات  وَالْ   هُمُ حمَ  هُمُ الْ 
 (23تا  21)الط ور،  ال مُصَی ط رُونَ 

اند؟! مین را آفریدهها و ز اند؟ یا آنكه خودشان خالق ]خود[ هستند؟ * آیا آنها آسمانآیا از هیچ خلق شدهترجمه: 
 ]نه[ بلکه آنها جویای یقین نیستند * آیا خزاین پروردگارت نزد آنهاست؟! یا بر همه چیز عالم سیطره دارند؟!

خالق او  »، یعنی او خالق است و دیگران مخلوق. پس اگر بپرسند: «خالق عالم هستی»شود وقتی گفته می –سه 
شود که مفروض آنها خودش یک مخلوق است و اند، پس معلوم میده، یعنی او را نیز از مخلوقات برشمر «کیست

خالق نیست. پس اگر بحث از خالق دارند، او دیگر مخلوق نیست که دیگری او را آفریده باشد. خالق همه چیز 
 اوست.

ُ رَبُّكُم  لَا إ لَهَ إ لاه »  ءٍ ذَل كُمُ اللهه ءٍ وكَ یلٌ فاَع بُدُوهُ وَهُوَ عَ هُوَ خَال قُ كُل   شَي   (293)الْنعام، «  لَى كُل   شَي 
این است خدا، پروردگار شما: هیچ معبودى جز او نیست، آفریننده هر چیزى است. پس او را بپرستید، و  ترجمه:

 او بر هر چیزى نگهبان است.
 پيچيدگی:

ی کوچک یا یک مجموعهی اجزای پیچیدگی یعنی چه؟ آیا یعنی تو در تو بودن؟ آیا یعنی ارتباط منظم و حیکمانه
 بزرگ؟

در هر حال هر تعریفی که برای پیچیدگی بیان گردد، حاکی از آن است که "پیچیدگی" فقط برای یک مجموعه 
ی این اجزا با یک گردد و خداوند متعال مرکب و متشکل از اجزای گوناگون و روابط پیچیده"مرکب" بیان می

 باشد.دیگر نمی
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 الله اکبر:
مورد خداوند متعال و خالق عالم هستی، وصف به پیچیدگی، خطاست. بلکه خداوند متعال با  از این رو، در

، سبحان، خالق، باری، قیوم، « اکبر»هایی چون نام به معنای بزرگتر از آن چه به وصف آید، و هم چنین حی 
 شود.مالک، رحمان، رحیم، عزیز، حکیم و ...، تعریف و شناخته می

ُ الْ َ »  َر ض  وَهُوَ ال عَز یهُوَ اللهه نَى یُسَب  حُ لَهُ مَا ي   السهمَاوَات  وَالْ  اَءُ الح ُس  َسم  ك یمُ ال قُ ال بَار ُ  ال مُصَو  رُ لَهُ الْ  )الحشر، « زُ الحَ 
35) 

ها و زمین [ از آن  اوست. آنچه در آسمانها ]و صفات[ بهترین ناماوست خداى خالق نوساز صورتگر ]كهترجمه: 
 گویند و او عزیز حكیم است.[ تسبیح او مىست ]جملها

 عالممِ با عظمت:
باشد. جدول ضرب، برای ی "پیچیدگی"، حاکی از عدم اشراف علمی و ضعف قدرت بر تسلط میگاهی واژه
آموز دبیرستانی پیچیده نیست، اما برای دانش آموز کلاس اول و دوم ابتدایی، بسیار پیچیده است. هم یک دانش

ین یک بنا، ساختمان، اسکله، سیستم صوتی، ماهواره و ...، برای افراد معمولی پیچیده است، اما برای چن
 باشد.مهندسان آن، پیچیده نمی

ی بزرگی و عظمت به کار از این رو، برای بیان و توصیف گستردگی و بزرگی یک شیء یا کل عالمَ  هستی، واژه
 رود.می

باشد. بنابر این او اکبر است و چیزهایی خلق کرده  و خلق خداوند متعال می جهان و هر چه در آن است، تجلی
باشند، چون که هر کدام در مقام بالاتر و بزرگتر از دیگری قرار دارند و برخوردار از عظمت و جمال و... می

وَهُوَ ال عَل يُّ  »باشند. چنان که از یک سو فرمود که پروردگار عظیم است تجلی آن اکبر، عظیم، جمیل و ... می
ُ لَا إ لَهَ » از سوی دیگر فرمود که عرض او نیز عظیم است  -« 5او برتر  با عظمت است / الشوری،  –ال عَظ یمُ  اللهه

و هم « 39الله ]كه[ هیچ خدايى جز او نیست، پروردگار عرش بزرگ است/ الن مل،  – إ لاه هُوَ رَبُّ ال عَر ش  ال عَظ یم  
م  رَب  كَ ال عَظ یم  های او عظیم است )ی اسمفرمود که تمام س  پس )حال که چنین است( به نام پروردگار  –فَسَب  ح  با 

 بزرگت تسبیح کن )و او را پاک و منز ه بشمار(.
دُ لله، وَلا ا لهَ ا لاه الله وَالله اکَبـَرُ   سُب حانَ الله، وَالَحم 

*** 
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 5931بهمن ماه  – قرآن مجید و حدیث

 دانند؟چرا امامان همه تفاسیر قرآن را به سمت خودشان متوجه می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
اند که در هچرا امامان علیهم السلام، بسیاری از آیات را فرمود»لابد مقصود از این سؤال )مبهم( این است که 

 « باشد؟توصیف، شأن و در حق ما می
تر و این مطلب درست است و تفکر و تعمق هر چه بیشتر در این حقایق است که سبب شناخت بیشتر، عمیق

 گردد. بهتر می
باشد. چنان که پیامبر اکرم اند که در شأن یا حق ما میاهل عصمت علیهم السلام، بسیاری از توصیفات را فرموده

ی غدیر خم، به چندین وات الله علیه و آله که مخاطب، ابلاغ کننده و معلم وحی بودند، دست کم در خطبهصل
 مانند: -باشد سوره و آیه اشاره نمودند و فرمودند: در حق من، علی و امامان بعد ایشان )علیهم السلام( می

لُوهُ(. مام ن  ع ل مٍ إ لاه وَقَ » ، علی )فَض   راَلن اس  تُهُ فی إ مام  ال مُتهقیَن، مَعاش  صَیـ  تُ فَـقَد  حَح  صاهُ الله ف ی، وَ کُلُّ ع ل مٍ عُل  م  د  حَح 
مامُ ال مُبیُن )الهذی ذکََرهَُ الله فی سُورةَ  یس: ) تُهُ عَل ی ا ، وَ هُوَ الإ   صَی ناهُ فی إ مامٍ وَما م ن  ع ل مٍ إ لا  وَقَد  عَلهم  وَ کُله شَیءٍ حَح 

 «(.23یس،  –مُبیٍن 
هان مردمان! او را برتر بدانید. چرا که هیچ دانشی نیست مگر اینکه خداوند آن را در جان من نبشته و ترجمه: 

من نیز آن را در جان پیشوای پرهیزکاران، علی، ضبط کرده ام. او )علی( پیشوای روشنگر است که خداوند او را 
 «ایم...در امام روشنگر )و آشکار( برشمرده و دانش هر چیز را»در سوری یاسین یاد کرده که: 

هان ای مردم! به خدا سوگند این سوره درباره ی »ی حمد را از ابتدا تا انتها خواندند و فرمودند: مبارکه و یا سوره
 «من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد.

 هل عصمت علیهم السلام، فرمودند:و بالاخره آن که پس از تلاوت آیات متعدد در شأن ا
( إ لا  فیه ، وَلا خاطَبَ الله الهذینَ آمَنُوا إ لا بدََح ب ه ، وَلانَـزَلَت  آیةَُ مَ » د حٍ ف ی ال قُر آن  إ لا  فیه ، وَ مانَـزَلَت  آیةَُ ر ضا  )فی ال قُر آن 

( إ لا   ن سان  نَهة  فی )هَل  حتَی عَلَی الا   لج  رهَُ وَلاشَه دَ الله با  ا غَیـ  واهُ وَلامَدَحَ به   .«لَهُ، وَلا حنَ ـزَلَها فی س 
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ی اوست. و خدا هرگاه ایمان آوردگان را خطابی نموده به او آیه رضایتی در قرآن نیست مگر این که دربارهترجمه:  

ی او. هی ستایشی نازل نگشته مگر دربار . و آیهآغاز کرده ]و او اولین شخص مورد نظر خدی متعال بوده است[
ن سان   »ی و خداوند در سوره [ نداده مگر برای او، و آن را در حق غیر گواهی بر بهشت ]رفن«  هَل  حتَی عَلَی الا  

 او نازل نکرده و به آن جز او را نستوده است.
 قرآن کریم، کتاب هدايت:

است ]که حدی ندارد[؛ از قرآن کریم، کتاب تعلیم، تزکیه و هدایت بشر به سوی کمال و تقرب به کمال محض 
از  –این رو کتاب جامعی است برای انسان، که در آن از خالق، رازق، مالک، شروع و انجام "انسان" گفته است 

ها و ها، کنشاز حالات، کشش –ی او تعلیم و دستور داده است عقل و فطرت انسان گفته و به علم و تزکیه
تعاریف انسان سخیف و انسان کامل را  –شمن انسان گفته است از دوست و د –های انسان گفته است واکنش

به تاریخ و سرنوشت گذشتگان برای درس و عبرت انسان اشاره نموده است ... و بالاخره آن   –بیان داشته است 
که عاقبت انسان، پایان سفر و به کجا رسیدنش را تشریح نموده و بایدها و نبایدهای لازم و ضروری، برای رشد، 

 ب رسیدن و فلاح ماندگاریش را تشریح کرده است. خو 
 شناسی:قرآن کریم، کتاب انسان

باشد و شناسی" در حال و احوال شخصی و اجتماعی انسان میبنابراین، قرآن کریم، یک کتاب کامل "انسان
رُ لَقَد  حنَ ـزلَ نَا إ لَی كُم  ك تَابا  » گردد: تعقل در آن سبب شناخت و رشد می در حقیقت، ما   - حفََلَا تَـع ق لُونَ كُم  ف یه  ذ ك 

 (29)الْنبیاء، « اندیشید؟ كتابى به سوى شما نازل كردیم كه یاد شما در آن است. آیا نمى
 تعاريف بدون مصداق خارجی )عينی( قابل درک و شناخت نيستند:

فرماید: حتی وقتی میباشد. هیچ تعریفی، بدون مصداق خارجی و عینی )مشهود(، برای انسان قابل درک نمی
، خالق، رازق، مالک، رحمان، جواد، کریم، منتقم، جمیل و » ی از این باشد، اگر جلوهمی...« خداوند متعال، حی 

باشند. چنان که اگر کسی حتی یک درخت به صفات را در خود انسان تجلی نداده باشد، قابل فهم و درک نمی
کند و هیچ تصور و تصدیقی نخواهد توصیف نمایید، درک نمی عمرش ندیده باشد، هر چه برای او جنگل را

 داشت.
 انسان کامل:

 –های کاذب نیز معرفی شده است «إله»بنابراین، در قرآن کریم، همانگونه که "الله جل  جلاله" معرفی شده، 
سخیف همانگونه که شیطان و شیاطین )دشمن( وصف شده، دوست نیز توصیف شده است و همانگونه که انسان 
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، مؤمن، متقی ... و سلسله  –انسان مانند جمادی  – انسان مانند حیوان و ...، توصیف شده، انسان عاقل، عالم 
 مراتب و درجات آن تا "انسان کامل" نیز توصیف شده است.

باشند. اگر آدمی، انسان  اما، این توصیفات بدون مصداق خارجی و قابل شهود، قابل درک و فهم نمی -●
نَ ـعَام  حوُلئَ كَ  » خو ندیده باشد، هیچ گاه درک نخواهد کرد که پرست و درندهست، شهوتپر شکم «  بَل  هُم  حَضَلُّ  كَالْ 

، متقی و انسان کامل را نبیند و یعنی چه؟ و همین طور است اگر مصداق عینی و شهودی انسان عاقل، مؤمن، عالم 
 نشناسد.

مل، که مظهر اتُ  اسمای الهی هستند را به بشر نشان داد و فرمود که بنابراین، ضمن تعاریف، مصادیق انسان کا
 باشد.بندگی و اطاعت از من، مرهون مودت و اطاعت از آنان می

 تعريف، کار خداست:
شناسند که البته شناساند و سپس دیگران او را میشود" خود را میهمیشه اول "معروف = آن که شناخته می

باشد. تا یک گُل با تناسب با معرفی او از یک سو و ظرفیت شخص از سوی دیگر میشناخت دیگران از او، م
 تواند آن را بشناسد.تجلی خودش را نشناساند، کسی نمی

الله، انسان کامل، مبدح و معاد ... و همه چیز، کار بنابراین، شناساندن خداوند سبحان، پیامبر خدا، امام و خلیفة
 شناساند.به قلم صُنع و نیز در کتاب قرآن و به قلم وحی، می خداست و او در کتاب خلقت و

رو، هم انتخاب و انتصاب "امام" کار خداست، و هم تعریف و توصیف او برای شناخت دیگران کار از این
خداست و او با نشان دادن مصداق حقیقی و عینی )شخص امام علیه السلام( و نیز توصیف او در بیان وحی  

 های کامل و امامان را به ما شناسانده است.دهند، انسانمامان علیهم السلام آن را تعلیم میکه پیامبر و ا
شناسی آنها، با بیان آیاتی که در شأن و حق ایشان پس، امامان علیهم السلام نیز برای تعلیم مردمان و امام

 نمایند.می باشد، تعاریف و توصیفات یک امام را با کلام وحی و مصداق خارجی، ایفادمی
 بهترين نمونه: –اسم الله 

شود که سبب شناخت و هدایت به سوی مقصودی  ای اطلاق میاسم یعنی نشانه، و نشانه نیز به علامت و آیه
های خداوند متعال ]چه از حیث لفظ و معنا و چه از حیث مصداق خارجی و عینی[ نیز همه گردد. اسم

 مخلوقات او هستند.
محسوب گردد، هر چه که خوبی و زیبایی ]که همان کمال است[ « کمال = هستی»به عنوان  بنابراین، هر چه که

باشند. لذا از ترین تجلیات، نمودها و مصادیق میشناخته شود، همه و همه "اسم الله" هستند و "اسمای حسنا"، کامل
 د:باشی زیر و تفسیر امام صادق علیه السلام میی مبارکهها، آیهبهترین نمونه

نَى »  اَءُ الح ُس  َسم  زَو نَ مَا كَانوُا یَـع مَلُونَ وَلله ه  الْ  اَئ ه  سَیُج  دُونَ ي   حَسم  اَ وَذَرُوا الهذ ینَ یُـل ح   «فاَد عُوهُ به 
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هاى او به كژى هاى نیكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانید، و كسانى را كه در مورد نامو نامترجمه:  

[ آنچه کنند و ...( رها كنید. زودا كه به ]سزاىکنند و یا آن را به غیر حقیقی اطلاق مییند )تحریف میگرامى
 دادند كیفر خواهند یافت.انجام مى

 امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند:
نَ الع باد  عَمَلا  نَنُ وَالله  الْسماءُ الُحسنی »  عَرفتَ نا  الهتی لا یقَبَلُ اللهُ م   (252/ ص 2)اصول کافی/ ج« الا  بِ 

 شود جز به شناخت ما.های نیک او که از بندگان هیچ عملی پذیرفته نمیبه خدا سوگند که ما هستیم نام ترجمه:
ها و مقامات امام را تعریف و توصیف نموده و نتیجه آن که خداوند متعال در قرآن کریم، شخصیت و ویژگی -***

کنند، تا انسان هم به لحاظ "نظری" و هم به لحاظ هم السلام نیز مصداق خارجی و عینی را معرفی میامامان علی
 "عملی" رشد نماید.

قرآن و اهل عصمت علیهم السلام، عین هم هستند، چنان که یکی را ثقل اکبر و دیگری را ثقل اصغر  -***
 شوند.گذارم که هرگز از هم جدا نمیرایتان میروم و این دو ثقل را بنامید و فرمود: من از میان شما می

*** 

ی حجرات گفته از يکديگر عيب جويی نکنيد و يکديگر را با القاب زشت صدا سوره  91و  99در آیات 
ها رو کرده )شايد هم نکرده(. نهج البلاغه هردوی اين کار 96ی نکنيد. ولی حضرت علی )ع( در خطبه

شوم خواستم ببينم سخن قرآن رو نقض کرده؟ اگه نقض کرده باشه ديگه معصوم نيست. ممنون میحالا من می
 پاسخ اين شبهه را بدهيد.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
منین علیه السلام ]نه این که علی گفته یا کرده و ی فوق و فرمایشات امیرالمؤ فرض کنید که با توجه به من دو آیه

...[، متوجه شوید که چنین نیست، بلکه نظر به عدم توجه به مفاهیم و مصادیق، ذهن دچار چنین خلط مبحث 
گوید: قرآن چنین گفته و آید و میشود؟! یا خیر، بلکه شخص دیگری میشده است؛ اما آیا مشکل حل می

 ی دیگر.ی دیگر؟! و هزاران جمله و گفته و کرده و شبههه یک شبههعلی چنان کرده، و دوبار 
سپس بداند و  –بنابراین، کسی که جویای حق است، باید ابتدا بداند و باور کند که قرآن کریم، کلام الله است 

صمت هستند، باور کنید که امیرالمؤمنین، امام علی و سایر امامان علیهم السلام، قرآن زنده و ناطق هستند. اهل ع
 باشند.ی اتُ  اسمای الهی میخلیفة الله و اسم الله الاعظم هستند و مظهر و جلوه

وقتی این شناخت حاصل شد، اولا  شخص محقق در مقابل "حق" و بزرگتر، چه در کلام و چه در رفتار ادب 
نیا  هیچ گاه دچار شک و برد و ثای این ادبش را در درک، شناخت و ایمان بهتر و عمل صالح میکند و بهرهمی

https://www.x-shobhe.com/print/8400.html
https://www.x-shobhe.com/print/8400.html
https://www.x-shobhe.com/print/8400.html
https://www.x-shobhe.com/print/8400.html
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نکند آن چه من از قرآن مجید فهمیدم، آنها که  –اند! نکند آنها خلاف قرآن کریم عمل کرده»شود که تردید نمی
 «! اندخود عین قرآن، معادن وحی و مخازن علم الهی هستند، نفهمیده

کند. قبل از تحقیق از خود شک نمیکند، اما هرگز تردید و آید و تحقیق میچنین محققی، برایش سؤال پیش می
پرسد: آیا قرآن کریم به من وحی شده است، یا به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله؟ آیا ایشان وحی می

اند؟ اند؟ آیا ایشان امیرالمؤمنین علیه السلام را از جانب خدا به عنوان "ولی  الله" معرفی نفرمودهرا به ما ابلاغ ننموده
شوند تا در حوض کوثر به من اند که قرآن و امامان علیهم السلام، با هم هستند و از هم جدا نمیمودهآیا نفر 

 برسند؟!
 ی ایشان دقت نماییم:اکنون با نظری اجمالی، به دو آیه و خطبه -*

 ی اول:آيه
خَر  قَـو مٌ م ن  قَـو مٍ عَسَى حَن  یَكُو »  هُم  وَلَا ن سَاءٌ م ن  ن سَاءٍ عَسَى حَن  یَكُنه خَیـ ر ا یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا لَا یَس  نـ  نوُا خَیـ ر ا م 

یماَن  وَمَن   مُ ال فُسُوقُ بَـع دَ الإ   س  لَ قَاب  ب ئ سَ الا  لْ  زُوا حنَ ـفُسَكُم  وَلَا تَـنَابَـزُوا با  هُنه وَلَا تَـل م  نـ  «  لمَ  یَـتُب  فأَُولئَ كَ هُمُ الظهال مُونَ  م 
 (22 )الحجرات،

اید، نباید قومى قوم دیگر را ریشخند كند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نباید اى كسانى كه ایمان آوردهترجمه: 
زنانى زنان ]دیگر[ را ]ریشخند كنند [، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و از یكدیگر عیب مگیرید، و به همدیگر 

 م زشت پس از ایمان. و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند.هاى زشت مدهید؛ چه ناپسندیده است نالقب
 اند:ی مذکور، اهل ایمان به چند ادب، متذکر و تربیت شدهدر آیه
هایی که اقوام یک دیگر را به لحاظ قومیت مسخره نکنند. مثل همین جوکگردد که به اهل ایمان متذکر می -●

کند. )و گویند و یا هر قومی، قوم دیگر را مسخره مییه یک دیگر میاقوام )ترک، اصفهانی، یزدی، لرُ و ...( عل
کردن   ها، برای مسخرهاگر تاریخ را مطالعه نمایید، متوجه خواهید شد که تماما  ریشه سیاسی دارد، چنان که پهلوی

ها را مسخره کردند ها را مسخره کردند و آنها نیز برای مسخره کردن دودمان پهلوی، کلا  رشتیقاجارها، کلا  ترک
 ... و بالتبع این فرهنگ در میان مردم عوام رایج شد(

ی آرایش، قومیت، دانیم که مسخره کردن ]به خاطر قد، وزن، لباس، نوهزنان یک دیگر را مسخره نکنند. می -●
قل، تفکر، تر است، مگر آن که اهل تعلهجه و حتی محل زیست در یک منطقه از شهر و ...، در میان زنان رایج

 بصیرت، ایمان و اخلاق باشند. 
فرماید از یک اهل ایمان از یک دیگر عیب نگیرند. دقت شود که خطاب به اهل ایمان است و سپس می -●

 دیگر عیب نگیرید. 
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اش را به خودش نگویید؛ چرا که تردید مقصود این نیست که با نیت دوستی و خیر، عیب برادر یا خواهر دینیبی 

؛ بلکه «ی مؤمن استمؤمن، آینه»در گفن با نیت خیر، برای زدودن عیب است، چنان که فرمود:  عمل صالح
گیری از یک دیگر نباشید و مقصود دیگر آن است که عیب کسی را نزد مقصود اول این است که به دنبال عیب

 دیگران فاش و بازگو نکنید.
یک دیگر است. آیا نشنیدید که گاهی دوتا دوست، با تأدیب دیگر مؤمنان، به کار نبردن القاب بد برای  -●

 کنند؟! دیوانه، خر، مردیکه، زنیکه ... و سایر القاب خطاب می»صمیمیت تمام، یک دیگر را 
چطوری »در مجلسی کاملا  محترم، ناگهان دیدم خانمی به خانم دیگری که فامیل و دوستش بود گفت: مثال:  -*

نزد جمع، خیلی ناراحت و متعجب شدم؛ اما وقتی پرسیدم، گفتند: اینجا اگر کسی  ادبی و اهانتاز این بی«! خر  
 کند!با دیگری صمیمی باشد، او را "خَر " صدا می

اه »گوید: بیند، میها که نوزاد را میدر شهرستانی برای تبریک نوزادی رفته بودیم، دیدم هر یک از خانممثال:  -*
گوییم تا اگر بعدا  بیمار بعد گفتند: این یعنی خیلی قشنگه، ولی ما نمی -!« مونه؟اه، چه زشت، عین میمون می

 شد و یا اتفاقی افتاد، نگویند فلانی چشم زد!  
هایی که حاکی از "فسق" است ندهند، به ویژه پس از تأدیب دیگر آن که فرمود: مؤمنان به یک دیگر، لقب -●

دهند  زنند و یا به صورت جدی به یک دیگر القابی میصدا میهای ناموسی ایمان. برخی یک دیگر را با فحش
 که نشان از فسق دارد.

 ی دوم:آيه
تَن بُوا كَث یر ا م نَ الظهن   یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا »  ٌ وَلَا تَجَسهسُوا وَلَا یَـغ تَب  بَـع ضُكُم  بَـع ض ا حَيُُ بُّ حَحَدكُُم  اج  حَن   إ نه بَـع ضَ الظهن   إ ثُ 

یمٌ  َ تَـوهابٌ رَح  َ إ نه اللهه تُمُوهُ وَاتهـقُوا اللهه ت ا فَكَر ه  یه  مَیـ   (23)الحجرات، « یَأ كُلَ لحَ مَ حَخ 
ها گناه است؛ و هرگز اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که   )در کار دیگران( تجس س نکنید؛ و
گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! )به یقین( همه شما از این امر کراهت دارید؛ تقوای الهی پیشه کنید که خداوند 

 پذیر و مهربان است!توبه
 اند:شدهی بسیار مهم، متذکر و تأدیب در این آیه نیز اهل ایمان، به چند نکته

 هاست.اول از همه، اجتناب از بسیاری از گمان -●
ها و بینیباشد، بسیاری از جهان، فقط نسبت به یک دیگر نمی«ظن  و گمان»جالب است دقت کنیم که 

ها، مبتنی بر گمان است و هیچ بار عقلی و علمی ندارد. لذا خداوند علیم  و حکیم به بندگانش عقل نظریه
 صیه نموده که هرگز از گمان و ظن تبعیت نکنید.موهبت نموده، تو 
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ی بسیاری از فرماید که "هرگز گمان نکنید"، چرا که کار ذهن گمان است و گمان مقدمهدر این آیه نیز نمی
هایی که نسبت به یک دیگر دارید، اجتناب کنید، چون فرماید: از بسیاری از این گمانهاست، بلکه مییقین

 ست.درست نیست و گناه ا
باشد. آیا ندیدید برخی )حتی از مؤمنان( به تذکر بعدی، تجسس نکردن در احوال شخصی یک دیگر می -●

کنند تا شاید عیبی، گناهی یا ایرادی بیابند و آن را فریاد زنند؟! شدت در احوال خصوصی دیگران تجسس می
 خداوند فرمود: این کار حرام است.

ن است که متأسفانه شاهدیم که ]حتی میان اهل ایمان[ بسیار هم رواج تذکر بعدی، نسبت به "غیبت" کرد -●
 ماند!دارد، هر چند که برای فهم کراهتش، فرمود: مثل خوردن گوشت تن جسد برادرتان می

 (:96ی بيانات امیرالمؤمنین، امام علی عليه السلام )خطبه
ودش را دارد، بلکه آیات فوق، بیشتر در نه تنها بیان عیب، یا غیبت، یا تجسس و ...، تعاریف و احکام خ

یا  –باشد و نه مباحث کلان در چگونگی رابطه و حقوق امام و امت اخلاق، رفتار و تعاملات شخصی می
 حکومت و ملت نسبت به یک دیگر؛ که موضوع این خطبه است.

امروز که در محل بیان ما غیب ها و یزیدها و سایر ظالمین گذشته و عصر آیا غیبت نکردن، یعنی مبادا از معاویه
 ها، اطلاعات و بازرسی و ... نداشته باشند؟!هستند، چیزی نگویید؟! آیا تجسس نکردن، یعنی کشور و سازمان

در این خطبه، نه یک قومی به خاطر قومیتش مسخره شده، نه شخص خاصی از مؤمنین مسخره شده، نه سخن 
ه تجسس شده تا عیب پنهان کسی آشکار شود. بلکه امام، از بر اساس ظن و گمان بوده و نه غیبت شده و ن

نماید؛ چرا که فلاح آنان ، به خودشان انتقاد می«ترس و طمع دنیاست»نافرمانی امت به علل گوناگون که از جمله 
باشد. مضافا  بر های خودشان، برطرف نمودن آنها و اطاعت از امام عصرشان علیه السلام میدر شناخت ضعف

 که نافرمایان از امام علیه السلام، اصلا  اهل ایمان نیستند.این  
 فرمایند:ایشان می

 چه اندازه )و چگونه( با شما مراعات کنم؟« كَم  ادُاریكُم  »  -*
ای که هر طرفش دوخته شود، طرف دیگرش های پوسیدهی مراعات با شترهای کوهان کوفته و یا لباسآیا به اندازه

 شود؟!پاره می
ی آیا باید با شما که انسان هستید، عقل و شعور دارید و ادعای مسلمانی و اهل قرآن و ولایت بودن را نیز یعن

 دارید، مثل حیوان یا جماد رفتار شود؟! 
ن كُم  بابهَُ، وَ انج َحَرَ »  -* ل  الش ام  اغَ لَقَ كُلُّ رَجُل م  ر  اهَ  رٌ م ن  مَناس  ر ها  كُلهما اطََله عَلَی كُم  مَن س  انج  حارَ الضهبهة  فى جُح 

 «وَالضهبُع  فى و جار ها.
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اش را كند، هر مردى از شما درب خانههر وقت گروهى از سپاه شام )سپاه معاویه، سپاه کفر( به شما رو مىترجمه:  

 برد.خزد و مانند كفتار به آشیانه پناه مىبندد، و چون سوسمار به لانه مىمى
انسان، به لحاظ جسمی، هیچ فرقی با حیوان ندارد، رفتارهایش نیز همان رفتار حیوانات تردیدی نیست که  -●

نَ ـعَام  بَل  هُم  حَضَلُّ » باشد، مگر آن که "ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد" تا انسان شود، وگرنه می بودن « كَالْ 
اوست، نه یک ناسزا، اهانت یا فحش. لذا تحرکات ، وصف ماهیت وجودی « حوُلئَ كَ هُمُ ال غَاف لُونَ » او، به خاطر 

 هاست.اش نیز ریشه در نفس حیوانی دارد و مانند حیوانو انفعالات جذبی یا دفعی، ایجابی یا سلبی
ی اخلاق و رفتار شخصی دارد[، با ی فوق ]که صبغهشود که هیچ یک از نکات دو آیهمجدد یادآوری می -●

 یت ندارد، چه رسد به این که منافات داشته باشد.موضوع و مضامین این خطبه سنخ
*** 

فمن شواهد خلقه خلق » فرمايد: نهج البلاغه می 9۸1مولای متقيان حضرت علی عليه السلام در خطبه 
ها )دعاهن فاجبن( چيست و انخواستم منظور از دعوت کردن آسممی« السموات ... .دعاهن فاجبن...

  ها چگونه دعوت شدند؟آسمان

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد:ی آن به شرح ذیل میفراز مورد بحث و ترجمه

« َ رَ  فَم ن  شَواه د  خَل ق ه  خَل قُ السهموات  مُوَطهدات ب لاعَمَد، قائ مات ب لاسَنَد، دَعاهُنه فاََجَبن  ع نات، غَیـ  طائ عات مُذ 
لطهواع یَة ، لَما جَعَ  لرُّبوُب یهة ، وَ ا ذ عانُـهُنه لَهُ با  كَنا  مُتـَلَك  ئات وَ لا مُب ط ئات، وَ لَولا ا ق رارهُُنه لَهُ با  ه ، وَلا مَس  عا  ل عَر ش   لَهُنه مَو ض 

عَدا  ل ل كَل م  الطهی  ب  وَال    (243و برخی نسخ  242)نهج البلاغه، خطبه «. عَمَل  الص ال ح  م ن  خَل ق ه  ل مَلائ كَت ه ، وَ لا مَص 
هاست كه بدون ستون برجا و بدون تكیه گاه برپاست؛ آنها را به طاعت از شواهد آفرینش او خلقت آسمانترجمه: 

ها به ربوبی ت و سمانخود دعوت فرمود و آنها مطیع و با اقرار، بدون درنگ و تأخیر پاسخ دادند، و اگر اقرار آ
شان به طاعت نبود آنها را موضع عرش، و جایگاه فرشتگان، و محل بالا رفن گفتار نیكو و كردار شایسته اعتراف

 داد.بندگانش قرار نمى
" )جمع شاهد(، گواهی شواهدآن که "نکته اول تر شدن بحث، ابتدا به دو نکته توجه کنیم: برای روشن -الف 

باشد. بنابر این، هر کسی یا هر چیزی که هی همیشه برای اطلاع و اطمینان بخشیدن به "غیر" میدادن است و گوا
دهد، اولا  مخاطب دارد و ثانیا  مخاطب باید آن شهادت را فهم و درک کند. یعنی به محض شهادت، شهادت می

 برای او نیز مشهود گردد.

https://www.x-shobhe.com/uran/8416.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8416.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8416.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8416.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8416.html
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خواندن دیگران است، حال چه خداوند متعال انسان را  "دعوت"، است که یعنی "خواندن". آن نیز ی دوم،نکته
ها یکدیگر )و یا حتی حیوانات( را صدا بزنند و به جایی یا کاری بخوانند. به توحید و معاد بخواند، و یا انسان

دعوت به آمدن بر سر کاری، دعوت به همسویی، دعوت به همکاری، دعوت به  –مانند دعوت به پذیرش 
 جهاد یا ... . میهمانی، دعوت به

دهد که "علم" اما، مهم این است که چه شاهد و چه دعوت کننده، کسی یا چیزی را مخاطب خود قرار می –ب 
داشته باشد، تا این شهادت و دعوت را بفهمد و بتواند پاسخ دهد. یعنی قبول یا رد نماید، و البته قبول یا رد نیز 

 باشد.انسان نقش آفرین است، نمی همیشه به شکل امور تشریعی که در آن اختیار
 ها "علم" دارند؟!پس، سؤال اول این است که آیا زمین و آسمان

ی علم، فهم، شعور و بالتبع قابلیت مخاطب قرار گرفن و تکلم و نیز تسبیح تمامی آیات گوناگونی است که درباره
 موجودات سخن فرموده است. به عنوان نمونه:

ك یمُ سَبهحَ لله ه  »  -* َر ض  وَهُوَ ال عَز یزُ الحَ   (2)الصف،  –( 2)الحشر،  –( 2)الحدید، «  مَا ي   السهمَاوَات  وَمَا ي   الْ 
 گویند؛ و او عزیز و حکیم است.ها و زمین است برای خدا تسبیح میآنچه در آسمانترجمه: 

نَ إ ناه سَخهر نَا الج  بَالَ مَعَهُ »  ي   وَ  یُسَب  ح  ل عَش  راَق  با  ها را با او مسخر ساختیم ]كه[ شامگاهان و بامدادان ما كوه -الإ  ش 
یفَت ه  وَیُسَب  حُ »  -« 24ص،  –کردند خداوند را نیایش می د ه  وَال مَلَائ كَةُ م ن  خ  َم  رعد به حمد او و  -...  الرهع دُ بح 

 «.22گویند / الر عد،   فرشتگان ]جملگى[ از بیمش تسبیح مى
ع نات »بنابراین، بیان امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام،  –ج  َ طائ عات مُذ  آنها را به طاعت خود  - دَعاهُنه فاََجَبن 

، بیان همان آیات مربوطه در قرآن کریم «دعوت فرمود و آنها مطیع و با اقرار، بدون درنگ و تأخیر پاسخ دادند 
 باشد:می
تـَوَى إ لََ السهمَا»  َر ض  ثُُه اس  يَ دُخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَل لْ  ا ء  وَه  نَا طاَئ ع یَن ائ ت یَا طَو ع ا حوَ  كَر ه   (22)فصلت، « قاَلتََا حتََـیـ 

به وجود »سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که بصورت دود بود؛ به آن و به زمین دستور داد: ترجمه: 
آییم )و شکل ما از روی طاعت می»آنها گفتند: « واه اکراه!آیید )و شکل گیرید(، خواه از روی اطاعت و خ

 «گیریم(!می
 شرح:
 یابد؛اش( در او تجلی میشود، اسمای الهی )به تناسب ظرف وجودیهر چه که خلق می -●
" می -●  یابد؛باشد، چرا که موجود به محض خلق شدن، حیات میاز جمله اسم "حی 
" در آن تجلی -● یافته باشد، اسم "علیم" نیز در آن تجلی یافته است، چرا  که حیات،  هر چه که اسم "حی 

 مساوق علم است. پس تمامی موجودات، به تناسب ظرفیت خود، علم دارند.
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 هر آن چه که علم در او تجلی یافته باشد، قابلیت شناخت دارد؛-●
 گیرد.ار عالم[ قرار میهر آن چه که قابلیت شناخت داشته باشد، مخاطب خالق  علیم خود ]پروردگ -●

ها و هر چه در آنهاست، مخاطب خالق  علیم هستند، منتهی او با هر مخلوقی، به بنابراین، زمین، آسمان -●●
ُ الهذ ي حنَ طَقَ كُله شَي  » آورد گوید و آن را به سنخ خودش به تکلم در میتناسب خودش سخن می  - حنَ طقََنَا اللهه

، و البته خود «32كه هر چیزى را به زبان درآورده ما را گویا گردانیده است / فصلت، گویند همان خدايى  مى
 باشد.سمیع، بصیر، علیم و خبیر به تمامی احوال مخلوقات خویش می

 نتيجه:
کلام و دعوت خداوند سبحان، خطاب به زمین و آسمان، از سنخ کلام وحی و در قالب الفاظ و اصوات، و یا 

باشد، بلکه "کلام تکوین" است، یعنی همان "امر تکوینی" که به هنگام ایجاد احکام( نمیدعوت به شریعت )
 نماید. ]خواندن، برای بودن[.موجود، صادر می

چه  - ائ ت یا طَو عا  حوَ  كَر ها  دهد كه" در نتیجه اینكه به آسمان و زمین فرمان مى»علامه طباطبایی رحمة الله علیه: 
ید باید بیایید"، كلمه و فرمان تكوینى است، نه اینكه خداوند چنین سخنى گفته باشد، بلكه بخواهید و چه نخواه

رهُُ إ ذا حرَادَ شَی ئا  حَن  یَـقُولَ لَهُ كُن  كند و آیه" همان امر تكوینى است كه در هنگام ایجاد موجودى صادر مى ا حمَ  إ نمه
 ذیل آیه(. )المیزان،« دهد.از آن خبر مى« 43یس، " »فَـیَكُونُ 

ی ایجاد شدن است که نه تخلف پذیر است و نه اکراه پذیر؛ و البته ایجاد دفعی هست، اما پس دعوت، همان اراده
یک جا نیست، بلکه آن به آن سریان و جریان دارد. چنان که در این دعوت، آسمان که پس از آفرینش دودی 

آید. پس پاسخ آنها، بر اساس گوناگون درآمد و میها گسترش یافت و به اشکال  بیش نبود، بر اساس قابلیت
همان علمی که در آنها تجلی یافته بود، پذیرش و تسلیم بود، آن هم نه با کراهت؛ چرا که نه از نیستی به هستی 

 آمدن کراهت دارد و نه تحولات تکاملی.
 نکته:

ها، تسلیم محض به حسب استعدادها و آسمان امیرالمؤمنین علیه السلام، در همین فراز کوتاه، به علم و شعور زمین و
شان به طاعت ها به ربوبی ت و اعترافو اگر اقرار آسمان» فرماید: ها اشاره نموده و میبالتبع ارزش زمین و آسمان

داد نبود آنها را موضع عرش، و جایگاه فرشتگان، و محل بالا رفن گفتار نیكو و كردار شایسته بندگانش قرار نمى
.» 
ها به خاطر شرک آنها متلاشی شده و بر فرماید: کم مانده آسمانین علم، شعور، تسلیم و تکلم است که میهم

 نماید:ی خود و اهلش را بازگو میفرماید: در قیامت، زمین قصهو یا می –سرشان فرود آید 
َر ضُ حثَ ـقَالَهاَ »  رَجَت  الْ   !و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد -« وَحَخ 
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ن سَانُ مَا لَهاَ »   «لرزد(؟!شود )که این گونه میزمین را چه می»گوید: و انسان می -« وَقاَلَ الإ  
بَارَهَا »   کند؛در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می -« یَـو مَئ ذٍ تُحَد  ثُ حَخ 
نه رَبهكَ حوَ حَى لَهاَ »   !چرا که پروردگارت به او وحی کرده است -« بَِ 

 (، 1تا  3)الزلزلة، 
*** 
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مانند  یهای ديگر چرا با وجود مشکلات اقتصادی در مملکت بايد بودجه و تسهيلات را خرج دفاع از کشور
 سوريه کرد؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ها کنند که از واقعیتاگر چه در تمامی دنیا، در خصوص مسائل اقتصادی، اذهان عمومی را متوجه تفرعات می

ها و اقدامات جدی نشان ندهند، اما تردیدی نیست که "مسائل اقتصادی" نیز با العملخبر بِانند و عکسبی
 باشد.چندتا شعار ژورنالیستی و شانتاژی، قابل بررسی نمی

: بر هیچ کسی که اندک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی کشورها داشته باشد و بداند که وضعیت به عنوان مثال
گردد، ([ برآور میGDPی ]نسبت بدهی خارجی با درآمد ناخالص ملی )اقتصادی هر کشوری، با محاسبه

شورهایی چون آلمان نیز در مرز پوشیده نیست که کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه، رسما  ورشکسته هستند و ک
اند؛ اما مردم جهان و همان کشورها نیز فقط از ورشکستگی کشورهایی چون یونان، پرتغال ورزشکستگی قرار گرفته

های ریاضتی ]که ی اروپا، با تحمیل بستهاند و به حسب ظاهر، کشورهای ثروتمند عضو اتحادیهو ایتالیا شنیده
 کنند.اظ شده[، به آنها کمک میبیشتر اهداف سیاسی در آن لح

 در ايران:
های پرچم»در ایران، به ویژه با توجه به تشدید تاکتیک "شعاری" کردن اذهان عمومی و جهت دادن آنها با  -●

" ارائه شده و مورد تحلیل، بررسی و «False Flogدورغین =  ، غالب مباحث اقتصادی، به صورت "شعار و جو 
بینند، بلکه با هایشان میهای روزمره زندگی را سر سفرهان که مردم نه تنها در تورم در هزینهگیرند. چننقد قرار می

تومان و  71۵۵به قیمت  11۱1تومانی را در پایان  ۱۵۵ماست  -کنند شان درک میپوست و گوشت و خون
ود با و اصطلاحات و شدرصدی تورم داده می 11اما به آنها خبر از رشد نر   -خرند تومان می ۸۰۵۵امروز 
گردد؛ یا در حالی که اقتصاد در دنیا و از جمله در  ای چون )نقطه به نقطه و ...( توجیه میهای محاسبهروش

درصدی نیز بعید  7شود و حتی رشد درصدی ارائه می ۰کشور ما با رکود و بحران مواجه است، آمار رشد 
 رسد!درصد هم نمی 1های بحرانی، به و ژاپن در این سالشود، در حالی که رشد اقتصادی آلمان دانسته نمی

https://www.x-shobhe.com/olitic/8377.html
https://www.x-shobhe.com/olitic/8377.html
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 سوء استفاده سياسی:
اما اذهان عمومی، همیشه درگیر شعارهایی هستند که اشاعه کنندگان آنها، فقط به دنبال اهداف سیاسی خود 

ی ار و حربهکنند و فضای مجازی نیز ابز تر از دوستان عمل میهستند و البته دشمنان در این امر، بسیار موفق
بسیار مفیدی برای آنان قرار گرفته است. اگر صبح یک گروه امریکایی، انگلیسی یا اسرائیلی مآب، یک مطلبی را 

 در نظر بگیرد، تا شب به قشر کثیری از مردم ما )اذهان عمومی( منتقل شده است!
فلسطین و لبنان که « به جای»ایران زدند که چرا اگر یادتان باشد، قبل از جریانات سوریه، یک عده فریاد می -●

« به جای»چرا  –کند عرب هستند، به مسلمانان "چچن" ]که البته در اصل همان گروه القاعده بودند[ کمک نمی
 زند؟!اسرائیل، بر سر میانمار فریاد نمی

شود نیز میهای سیاسی که با آهنگ اقتصادی و گاه حتی اعتقادی، فرهنگی و ملی طرح سازیدر این جریان -●
های پرچم»؛ که همه همان «به جای آناین » تاکتیک همین است. یعنی انراف اذهان عمومی با تاکیتک 

 است.« دروغین
اگر ببینند مردم به موضوعی توجه دارند که نقشی در تحکیم اعتقادات، وحدت و تجمیع قوای آنان در تقویت  

آورند: با شده و فریاد بر می« بینی  شکمیجهان»متعصب و کور  خود و مقابله با دشمن دارد، به ناگهان پیروان 
به زیارت  –سازند گنبد و ضریح می  –سازند این همه گرسنه که در داخل داریم، چرا مردم مسجد و حرم می

در تظاهرات  –دهند به سخنران و مداح پول می –کنند ی محرم عزاداری میدهه –صدقه و فطریه  –روند می
 کنند و ...؟! شرکت می اربعین

به »برای هر کاری دارند و هر کار مفیدی که انجام گیرد، معترضند که چرا « به جای»و این گروه، همیشه یک 
 کنند؟!این کار، آن کار را نمی« جای

 کمک به سوريه و ...:
ی سیاست و م پیوستهیقین بدانید که طراحان و شایع کنندگان این گونه شبهات اعتراضی، نه تنها از نقش به ه

اطلاع و غافل نیستند، بلکه کاملا  اشراف دارند و به همین دلیل به صورت دائم و مستمر، این اقتصاد در جهان بی
چرا ایران به عراق، سوریه، فلسطین و لبنان کمک »کنند که سؤال و شبهه را در اذهان عمومی شایع می

ی آنها روشن نشود، یک رنگ و لعاب احساسی، لبته خصمانهمنطق و او برای آن که اعتراض بی« کند؟!می
با این فشار  –با این همه گرسنه  –خانمان با این همه بی»ای چون دهند و جملهعاطفی و ملی هم به آن می

 کنند. را به ابتدا یا انتهای شانتاژ خود اضافه می...« اقتصادی در داخل و 
ی ی جمهوری اسلامی ایران و این رهبری و ملت نبود، اکنون ایران نیز سوریهآفریندانند که اگر نقشآنها خوب می

 دومی بود. مگر ترکیه مصون ماند؟!
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الملل(، در تغییر جغرافیای سیاسی نه مقاصد امریکا، انگلیس و متحدان اروپایی )امپریالیسم و صهیونیسم بین -●
ورهایی چون ترکیه، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، ی کشآسیا، و از جمله آسیای غربی )خاورمیانه( و تجزیه

عربستان، سوریه، لبنان و ... بر کسی پوشیده است، و نقش "اسرائیل" که فقط یک پادگان نظامی و مرکز 
دانند که اگر مقابله های منطقه میپروری برای آنهاست، از نظر کسی مغفول مانده است. پس، ملتتروریست

 شوند.به زودی نابود می نکنند، به سرعت و
اش را کاهش ی نظامیتواند بودجهبنابراین چنین نیست که اگر حکومت و ملتی خود را به غفلت زد، می -●

داده و آن را صرف تقویت بنیه سیاسی یا اقتصاد سطحی و شکمی مردمش نماید، بلکه به سرعت هدف قرار  
 گیرد.لبته فرهنگی و اقتصادی بیشتر قرار میگرفته و مورد حملات نظامی، تروریستی، امنیتی و ا

 شانتاژ عمومی:
ی عمومی در داخل به راه ی گستردههمیشه همسو با مواضع و منافع غرب و نظام سلطه علیه ما، یک هجمه

های سیاسی، بدون اشاره مستقیم به این مباحث )تا هدف لو نرود(، در شخصیتافتد. برخی از مسئولین و می
های دیگر ی نظامی و صرف آن در عرصهزنند، مانند: ضرورت کاهش بودجههایی میپردازی"، حرفقالب "نظریه

 و یا حتی عدم نیاز به نیروی نظامی!
همزمان رکود  –شود علمی مطرح می های دیگر و ژستهمزمان همین هدف در سطح دانشگاهی، با تئوری

گیرد تا مردم فشار را جنگ مستقیم و نیابتی اقتصادی شدت می –شود اقتصادی طبیعی و غیر طبیعی بیشتر می
بیشتر احساس کنند، بعد ناگهان در فضای مجازی و ... این سؤال برای مردم عادی )اذهان عمومی( مطرح 

خانمان یا گرسنه در داخل کشور، باید به فلسطین و سوریه کمک  ی، یا بیچرا با وجود بحران اقتصاد»شود که می
 «کنیم؟!

اگر امریکا و انگلیس به صورت آشکار و علنی، علت حملات نظامی، سیاسی، اقتصادی،  پاسخ روشن است.
با فرهنگی و ... از جانب خود را "حکومت واحد جهانی" که در واقع همان "نظام سلطه" است بیان داشته و 

حفظ »کنند، علت حضور جانی، مالی، نظامی و فرهنگی ما نیز توجیه می« حفظ منافع امریکا و انگلیس»شعار 
های مضاعف را دانیم که اگر چنین نباشد، باید هزینهباشد که مورد تِاجم و تعرض است و میمی« منافع خودمان

 یز و مشهد بپردازیم.برای جنگ در چهار جهت کشور، و حتی در تِران و اصفهان و تبر 
دانیم که این منطقه، ثروتمندترین منطقه جهان است و ملت مسلمان، که سرنوشتان به هم پیوسته ما نیز خوب می

های فاسد و دانیم که با توجه به حکومتاست، اگر متحد شوند، بزرگترین قدرت جهان هستند و نیز می
 باشد.نها کشور مستقل مینشانده در منطقه، "جمهوری اسلامی ایران"، تدست
 نکته:
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باشد، اما در عین حال ثروت ی نظامی ایران، به مراتب کمتر از تمامی کشورهای منطقه میدقت کنیم که بودجه
های "اقتصاد مقاومتی"، کنترل و اداره شود، بدون ی کلانی داریم که اگر با اجرا و تقویت برنامهبالفعل و بالقوه

های قاجاری، نه رکود اقتصادی دوخن و دادن امتیازات خُرد یا کلان به روش سیاست ذلت  چشم گدایی به غرب
 ماند.خانمان، گرسنه و فقیری باقی میخواهیم داشت و نه در کشور بی

*** 

ست و گفته: همانطور که از فلاسفه ها درباره موضع غرب و غرب زدگی ادکتر سروش، منتقد حساسيت
غرب نيز استفاده کرد. پس چرا حساسيت  شود از غرب و فرهنگيونانی که غربی هستند، استفاده کردیم، می

و ستيز با فرهنگ آن؟! پاسخ چيست و آیا واقعا غرب زدگی چيزی موهوم و حاصل تنش و ضديت سياسی 
 ؟با سياست دول غربی است یا واقعيت دارد و...
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

 شود موهوم؟!های دول غربی باشد، میآیا اگر حاصل سیاست
پردازان غربی، به جای ارائه تعاریف درست و استدلال در اثبات آنها، اگر چه دکتر سروش، با تأسی به روش نظریه

استفاده از نظریات  -ها نماید؛ اما اینگونه تمثیلحث مغلطه میکند و در آن نیز با خلط مببه بیان مثال بسنده می
زدگی، اختصاصی به ایشان ندارد، برای توجیه و تطهیر غرب -فلاسفه یونان باستان )مثل افلاطون و ارسطو ...( 

های ما، توسط برخی از اساتید )به ویژه در رشته علوم سیاسی( به ذهن هاست که در دانشگاهبلکه سال
 گردد.شجویان القا میدان

 وابستگی:
داند که بسیار فرق است پرداز، دانشمند و استاد نباشد نیز به خوبی میهر انسان عاقلی، اگر چه فیلسوف، نظریه

 «.وابستگی»با ...« استفاده، تعامل، همکاری، تبادل و »بین 
ارتباط است، اما وابستگی به هر   انسان با تمامی عالم هستی و عناصر آن دری نظری )اعتقادی(؛ در عرصه -*

کسی یا هر چیزی به غیر از الله جل  جلاله و آن چه که او فرموده به آن متصل گردید )حبل الله(، شرک است، 
آورد. وابستگی، هدف قرار دادن، رب  )صاحب اختیار و تربیت  چرا که وابستگی، بندگی است و بندگی می

 ز او دیدن است؛ این یعنی بندگی.ی امور( گرفن و همه چیز را اکننده
نه تنها تعاملات علمی و فرهنگی بین جوامع گوناگون وجود داشته و دارد، بلکه  ی علم و فرهنگ؛در عرصه -*

های دور نیز وجود دارد و هرگز قطع نخواهد شد، چرا که به هر پله از رشد علمی، تعامل با گذشته و حتی گذشته
شود؛ چنان که امثال دکتر سروش نیز به استفاده از دستآوردهای دم گذاشته میی گذشته قپس از گذر از پله
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کنند )البته برای خلط مبحث(؛ و البته این علمی و فرهنگی یونان باستان اشاره دارند و یا به اسلام نیز اشاره می
ی علمی مسلمانان در قرون  ی آنها از علوم و فرهنگ اسلامی و یا دستآوردهاباشد؛ استفادهتعامل نیز یکسویه نمی

 گذشته، اگر بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.
اما، تعامل و استفاده، به معنای وابستگی نیست؛ چنان که آنها نیز به اسلام، مسلمانان، شرق و ... وابسته 

 نشدند.
یونانی را  وابستگی علمی و فرهنگی یعنی: چون یونان در گذشته افلاطون و ارسطو داشته، ما نام چند دانشمند

خودمان حق تولید علم و برخورداری از فرهنگ مستقل نداریم، چرا که »گوییم: گذاریم، و سپس می"غرب" می
و البته اگر گامی در رشد علمی و تولیدات علمی بردارید )مثل انرژی « یونان در گذشته فیلسوف داشته است!

 ید.بینای یا صنایع نظامی(، با شما آن خواهند کرد میهسته
وابستگی علمی و فرهنگی، یعنی: اولا  هر چه از غرب آمد را عین وحی مُنزل بپذیرید و تبعیت کنید، اگر چه به 
لحاظ علمی نادرست و یا فقط نظریه باشد و به اثبات نرسیده باشد و به لحاظ فرهنگی نیز منحط و غلط و یا 

 دست کم منطبق با بافت و ساختارهای فرهنگی آنان باشد.
های اقتصادی خود، اعم از ی اقتصادی، یعنی اولا  هیچ توجهی به بنیهوابستگی در عرصه ی اقتصاد؛در عرصه -*

ی صرف کالای غربی باشید و های طبیعی یا صنعتی و نیروی کار خود نداشته باشید، ثانیا  مصرف کنندهسرمایه
نداشته باشید و رابعا  تمامی امکانات و کنند ثالثا  هیچ سیاست اقتصادی، به جز آن چه به شما دیکته می

 های داخلی خود را در اختیار اربابان خارجی قرار دهید.سرمایه
های دیگر، یک اصل اجتناب ناپذیر روابط بین الملل و تعامل با کشورها و دولت ی سیاست؛در عرصه -*

یز نه تنها کسی آن را رد نکرده است، باشد و از روز اول انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران تا کنون نمی
اند، به ویژه امام خَینی رحمة الله علیه و مقام معظم رهبری، که بارها بر آن بلکه همگان به آن اذعان و تأکید داشته

 اند.تأکید نموده
 بنابراین، ارتباطات سالم و تعامل متقابل بر اساس موازین مقبول، هیچ ربطی به "وابستگی" ندارد.

تگی یعنی مثل گذشته، مستعمره و مستثمره باشید. امریکا یا انگلیس را ابرقدرت دنیا و ارباب خود بدانید و وابس
این همان انتظاری است که امریکا هنوز هم دارد و بارها نیز به صراحت اعلام  «. چشم»هر چه گفتند، بگویید 

 کرده است و در عمل نیز راهی جز آن نپیموده است.
 ستيزی:غرب

هویت و وابسته به غرب، این است که با تأسی و اطاعت از های بیی ایرانیهای ناجوانمردانهی از حقهیک
کنند  های همان غرب در مباحث نظری، تبلیغات و جنگ نرم، به اذهان عمومی القا میها و تاکتیکدستورالعمل
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(، اربابی کریم، برادری بزرگتر، معلمی باشندهای غربی میها و دولتکه غرب )که البته مقصودشان همان حکومت
خواهد! اما جمهوری اسلامی ایران و مردم انقلابی دلسوز و الگوی برتری است که جز رشد و خیر صلاح شما را نمی

دلیل، امریکا های متعصب و متحجری هستند که بیافتادهایران و جهان )به ویژه اگر مسلمان باشند(، عقب
 رند! خب این یک دروغ محض است.ستیزی یا غرب ستیزی دا

 دشمن ستيزی:
واقع مطلب این است که ما "دشمن ستیزی" داریم، نه "غرب ستیزی". پس اگر غرب دشمن شد، دشمنی کرد و به 

 کند.ستیزی )به عنوان مصداق(، تجلی میستیزی، در غربستیز با ما برخاست، این دشمن
گفت که این امریکا، انگلیس و متحدان اروپایی یا عربی هستند که امثال دکتر سروش، هیچ نگفتند و نخواهند   -●

 زدگی."اسلام ستیزی و ایران ستیزی" دارند. این یعنی غرب
، کوروش و داریوش داشته سیاست ملیهیچ گاه نخواهند گفت که چون اسلام و ایران، در گذشته و در عرصه  -●
اکرم، امیرالمؤمنین، امام حسین و امام حسین ... )علیهم  ، پیامبرعلوم  سیاسی و حکومت دینیچون در عرصه  -

، امام سجاد، امام باقر علیهماالسلام و بالتبع بوعلی سینا، فارابی و علوم نظریچون در  –السلام( داشته 
 شیمی، خواجه نصیر الدین طوسی و خوارزمی داشته، چون در علوم ریاضیات و نجومچون در  –ملاصدرا داشته 

، فقه اسلامی با امامانی شارح، چون حقوق و قوانینابوعلی سینا داشته، چون در  پزشکییان و در جابر بن ح
فردوسی، سعدی، حافظ و مولانا ...؛ و غرب  ادبیاتچون در  –امام سجاد یا امام صادق علیهما السلام داشته 

ستزی و ایران نه تنها نباید اسلامگذار بودند، بسیار استفاده نموده است، پس غرب از علوم آنان که اغلب پایه
گویند: چون غرب، یونان داشته و یونان ستیزی کند، بلکه باید به ما "وابستگی" نیز داشته باشد! بلکه به ما می

ایم، پس اکنون نیز باید وابسته به غرب باشیم! این نیز ارسطو و بطلمیوس داشته و ما از علوم آنان استفاده کرده
 زدگی.یعنی غرب

؛ و کسی که در مقابل دشمن خود نایستد و مقاومت نکند، از ترس مرگ «دشمن، دشمن است»تردیدی نیست که 
 خودکشی کرده است و بدون هیچ زحمتی از سوی دشمن، وابسته شده است.

 تکبر:
کنیم. مجبور میگویند: شما بالاخره باید به ما وابسته شوید، و اگر نخواهید وابسته شوید، شما را دشمنان غربی ما می

ها را ببرید بالا اندازید، خودتان دستها و عواقبش میاما چرا ما را به زحمت جنگ، تحریم، فتنه، ترور ... و هزینه
 و تسلیم شوید! 

 این دیگر اوج تکبر و نمود توقعات فرعونی است که عینا  پس از چند هزار سال، هم چنان ادامه دارد.
*** 
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اند. اين نظام هرمشکلی داشته باشد بازهم بهتر از قبل احيای فرهنگ دينی را از دستآوردهای انقلاب شمرده
کنم از نظر دينی، درحال پيشرفت است. ميخواهم وضع فعلی را با آنچه که بايد بودیم مقايسه کنم. فکر می

پسرفت هم هستيم شما مقايسه کنيد با اوايل انقلاب. آیا وضع حجاب،  نبودیم و نيستيم که هيچ، درحال
 نگرانه تحليل نماييد.روابط نامحرمان، یا حتی نماز و روزه اينگونه بود؟ لطفاً واقع

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
بهمن، اینگونه سؤالات و  11زدیک شدن اگر چه سؤال به جا و بسیار مهمی است، منتهی فراموش نکنیم که با ن

 شبهات، در ضدتبلیغ و نفی دستآوردها نیز به ویژه در فضای مجازی )جنگ نرم(، کثرت خواهند یافت.
 ی مهم باید توجه شود:ابتدا به چند نکته

 اساسا  فرهنگ دینی یعنی چه؟ –یک 
 مصادیق رشد فرهنگ دینی چیست؟ –دو 
 باشد؟گرانه میبافی، نگاه و تحلیل واقعفینمایی و منآیا فقط سیاه –سه 

تردیدی نیست که هر تحول اجتماعی و سیاسی و نیز فرهنگی و اقتصادی، و هر انقلاب و تغییر نظامی، از  -*
ها را مورد مطالعه قرار گر کدام جنبهباشد. لذا بستگی دارد که تحلیلهای مثبت و منفی بسیاری برخوردار میجنبه

خواهد برایش چند مصداق نیز پیدا کند، گیری کرده و حالا میآیا قبل از آغاز نگاه و تحلیل، نتیجه دهد و این که
 کند.داوری تحلیل میو یا آن که بدون پیش

های گوناگون و به تناسب مردم و دولت و شرایط داخلی هم چنین سرعت )تندی یا کُندی( رشد نیز در برهه -*
 شد.باو خارجی و ...، متفاوت می

ای به خاطر موضوع ها، ریزش و رویش دارد. ممکن است در یک برههو هم چنین، هر انقلابی در بین ملت -*
ای به خاطر سایر ها بیشتر باشد و یا ممکن است در یک برههخاصی )مثل خود انقلاب و یا جنگ(، رویش

 را دید. ها و ...، ریزش بیشتر باشد. پس باید معدلجریانات، فشارها، ضدتبلیغ
اگر چه نماز، روزه، حجاب، حلال و حرام، محرم و نامحرم و ...؛ همه احکامی هستند که اهتمام مردم یک  –الف 

نماید؛ اما کند و کم توجهی، غفلت و اهمال در آنها، بنیه را ضعیف میتر میی فرهنگی را قویجامعه به آن، بنیه
 اند؟! پس اصول کدام است؟!تهبه راستی چرا نام تمامی آنها را "فروع" گذاش

مسلمانان در کشورهایی چون عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای اسلامی، به لحاظ ظاهر نماز،  –ب 
تر از ما هستند؛ نمازها غالبا  اول وقت تر و متعصبتر، محکمروزه، حجاب و برخی دیگر از احکام، بسیار جدی

شود(، قرآن کریم را نیز با الحان  شود )یا اصلا  دیده نمیکمتر دیده میشود و بدحجابی  و به جماعت اقامه می

https://www.x-shobhe.com/Ala/8399.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/8399.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/8399.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/8399.html
https://www.x-shobhe.com/Ala/8399.html
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خوانیم[؛ اما فرهنگ و مواضع آنها همین است که خوانند ]اما چنان که ما اشعار حافظ و مولانا را میگوناگون می
 بینیم. می

طالبان، القاعده، داعش، النصرة  های دینی ]اگر چه نام اسلام و قرآن را حمل کنند[، بیشتر ازاز چنین فرهنگ -*
هایشان نیز به جز سرسپردگی و نوکری امریکا، انگلیس، اسرائیل و سایر کفار، آید و حکومتو امثالهم در نمی

شان برسد،  سیاستی ندارند و به جز کشتار مسلمانان در سوریه، بحرین، عراق، افغانستان و هر کجا که دست
 کاری ندارند.

صد نداریم که خدایی ناکرده احکام اسلام و ضرورت اجرای آنها را سبک بشمریم، اما اگر به هیچ وجه ق –ج 
طالب "فرهنگ اسلامی" هستیم، باید خوب بشناسیم، ایمان محکم بیاوریم و درست عمل نماییم. با علم، بصیرت، 

رگ، گل و میوه اخلاص و عمل به موقع. بدانیم که فرهنگ خوب مثل یک درخت خوب، دریشه، ساقه، شاخه، ب
 دارد. چنان که فرهنگ بد نیز چنین است.

 –خوارج در نماز و روزه سست نبودند، حافظ و قاری قرآن نیز بودند، سابقه شرکت در جهاد نیز داشتند  -*
طرفداران یزید و سپاهیان عمر سعد ملعون نیز در   –ای نیز اکثرا  با حجاب بودند مسلمانان طرفدار اسلام معاویه

زدند ، بر امام حسین علیه السلام شمشیر می«هایشبرای رسیدن به بهشت و نعمت»خواندند و حتی نماز می کربلا
 )درست مانند داعش امروز(؛ پس مشکل آنها چه بود که همه امام کَش و ظالم در حق مسلمانان شدند؟!

ام، نه برای ورگشایی خروج کردهسیدالشهداء، امام حسین علیه السلام در آغاز حرکت فرمود که نه برای کش –د 
 نمایم.خروج می« امر به معروف و نهی از منکر»فساد و ظلم، بلکه برای 

حال آیا "امر به معروف و نهی از منکر" ایشان، به حجاب و نماز اختصاص یافته بود؟ یا آن که ضمن بر شمردن 
وارونه، اسلام لقلقه زبان، اسلامی که  احکام، اجرای آنها حتی در کوران جنگی نابرابر و ...؛ علیه اسلام

اش یزید لعنة الله علیه بود، و نیز علیه ظلم به مردم قیام نمودند؟! تا تمامی مسلمانان در طول زمان بدانند  امیرالمؤمنین
که "معروف" همان ولایت الله و تسری آن است و "منکر" همان "ولایت طاغوت" و تسری آن در شئون و طبقات 

 «.ساختار درست در فرهنگ دینی»باشد؟! این فهم و توجه به آن، یعنی وناگونش میو مراتب گ
 جمهوری اسلامی ايران:

تردید، ما پیش از انقلاب نیز مسلمان بودیم که با شعار "الله اکبر" و به رهبری یک مرجع دینی انقلاب کردیم و بی
 رگزیده و استحکام بخشیدیم.ی سلطنتی، جمهوری اسلامی ایران را ببا اسقاط رژیم وابسته

قدر که کمی با اصل اساسی فرهنگ اسلام ]ولایت دانستیم؟! اما فقط همیناما، از اسلام و فرهنگ اسلام چه می
 ها و بالتبع استقلال دینی و ملی ما گردید. الله[ آشنا شدیم و بدان توجه نمودیم، سبب آن خیزش و پایداری
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اش مبنی بر خواندیم[، باور و عمل کردیم، خداوند متعال نیز وعدهسال می 10۵۵]که «  إ ن  تَـن صُرُوا اللههَ  »ما به 
 «رشد فرهنگ دینی یا فرهنگ اسلامی»را محقق نمود. این یعنی: « یَـن صُر كُم  وَیُـثبَ  ت  حقَ دَامَكُم   »
 –گفتیم ید شاه میما یک ملت ضعیف نگاهداشته شده و با دست خالی بودیم. مسلمان بودیم، اما جاو  -●

اگر رییس جمهور امریکا )فرعون زمان( از آسمان  –کردیم اش دعا میخواندیم و برای بقای طاغوت و سلطهنماز می
اگر وارد  –کردیم )خیابان کندی، شهید چمران فعلی( کرد، این پایین یک خیابان را به نامش میایران عبور می

ی ابوالفضل علیه السلام و البته مراسم عاشورا و سفره –کردیم قرمز پهن می شد، برایش از فرودگاه تا ... فرشمی
 «.رشد فرهنگ دینی»بار، یعنی: ختم انعام نیز داشتیم! تغییر این فرهنگ ذلت

به این تحول عمیق در نگاه به اسلام و قرآن و شناخت اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله و فهم  -●
رشد فرهنگ »گویند: ای و یزیدی و یا همان اسلام امریکایی و انگلیسی امروز، میمعاویه تفاوت آن با اسلام

 «.اسلامی
مقابله با طاغوت و دفاع با خون، جان و مال از حیثیت اسلامی و محافظت از هویت و تمامیت ارضی ایران  -●

 «.رشد فرهنگ اسلامی » اسلامی به امر خدا و برای خدا، یعنی 
ها، تقامت در مقابل فشارهای گوناگون، جنگ داخلی، جنگ خارجی هشت ساله، ترورها، تحریمصبر و اس -●

های داخلی و خارجی از یک سو، و رشد علمی، تلاش برای خودکفا ها و انواع و اقسام توطئهها، فتنهضد تبلیغ
 «.رشد فرهنگ اسلامی»شدن و ... یعنی 

 نکته:
همیشه به یک شکل ادامه دارد و نه همیشه با یک سرعت ادامه دارد، بلکه البته چنان که گفته شد، سیر رشد نه 

 ها و اَشکال گوناگون و نیز تندی، کندی، ریزش و رویش دارد.ای، زمینهدر هر برهه
میلیونی بودیم و چنان که بیان شد، عقب نگاهداشته شده، مستعمره، به استثمار کشیده  1۰ما یک ملت  -●

میلیون، مستقل، قدرتمند و پویا )اگر  ۸۰و ابزار بیگانگان. امروز ملتی هستیم نزدیک به  زده و ذلیلشده، غرب
چه مشکلات و نواقص بسیاری داریم(. تا جایی که قدرتی چون امریکا، در مقابل خود، هیچ قدرت و دشمنی به 

اسلامی، بلکه حتی در  هایی بیداری مردم، نه تنها در سرزمینریشه –شناسد جز جمهوری اسلامی ایران، نمی
با تمام قدرت، در مقابل بینش، دانش، بصیرت و  –بیند امریکا، اروپا و سرتاسر جهان را این انقلاب و نظام می

رهبری یک مرجع دینی، عاجز مانده است و علت این ناتوانی و عجز را نیز بصیرت و پویایی مردم در حمایت و 
 «.رشد فرهنگ دینی»گویند: دارد. به این میپیروی از او بیان می
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بار کاپیتالیسیون تصویب شد! در یک دوران، در این مملکت که بیشتر مردمانش مسلمان بودند، قانون ذلت -●
امروز امریکا، متحدان اروپایی، نوکران عربی و ... اذعان دارند که نقش ایران در مسائل منطقه و بالتبع جهان، 

 «.فرهنگ دینی»د: گوینتعیین کننده است. به این می
ای، روندی کُند و یا حتی معکوس ها و نیز شرایط، گاه در دورهالبته هیچ تردیدی نیست که با تغییر نسل -●

همین تغییر در بافت مردمی )که الزاما  به توجهی به دین نیست، بلکه علل گوناگونی دارد (، گاه سبب  -شود می
شود  تر و یا احیانا غیر انقلابی توسط اکثریت مردمی میبصیرتو بی ترها یا مجالس ضعیفروی کار آوردن دولت

ها و مجالس چه در در نتیجه، تغییر رویکرد دولت –که اکثریت آنها نیز مسلمان و علاقمند به اسلام هستند 
 های داخلی )مثل عدم توجه و یا حتی ممانعت ازچه در سیاست –گری( ساختار خود )مثل رویکرد به اشرافی

های مستقیم و غیر های خارجی )مثل تمایل به وابستگیچه در سیاست –های گوناگون( ها به بهانهپیشرفت
توجهی به اشتغال، سرمایه و چه در امور اقتصادی )مثل بی –ی یک مشت دلار( مستقیم سن تی یا مدرن، به بهانه

جنگ نیابتی اقتصادی در ایجاد رکود و  و حتی –های خارجی واریز کردن سرمایه به جیب شرکت –تولید ملی 
رشد کم ی و   –چه در امور فرهنگی و اجتماعی )مثل سهولت در ازدواج  -تحمیل ورشکستگی اقتصاد داخلی 

دهد و البته که در رفتار فیلم و ...(، عواقب و نتایج نامطلوب خودش را نشان می –دانشگاه  –کیفی رسانه 
 .گذاردمردم نیز تأثیر مستقیم می

باشد، معدل کار است، گیری میشوند، آن چه که قابل نتیجهاما تمامی این افت و خیزها، محدود به یک برهه می
 اگر چه تناسب اهداف، مطلوب نباشد.

 دهند: خیر!ی شما بود؟ همگان پاسخ میآل و خواستهآیا وضعیت فعلی، نهایت ایدهاگر بپرسند: 
 دهند: خیر! شماست؟ همگان پاسخ می آیا وضعیت فعلی، مطلوباگر بپرسند: 
 دهند: خیر!آیا بپرسند: آیا آن چه در توان داشتید را انجام دادید؟ همگان پاسخ میاگر بپرسند: 
 دهند: بله!شد که بهتر از این باشید؟ همگان پاسخ میآیا با همین شرایط، میاگر بپرسند: 

کردن زحمات و نتایج مثبت آن، ، ندیدن دستآوردها، پایمالنماییها، هیچ دلیلی بر سیاهنگریاما این واقع -●
بدبینی، ناامیدی، پشیمانی و در نتیجه دست کشیدن و یا حتی سست شدن در حرکت به سوی اهداف 

 باشد.نمی
*** 
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امام زمان عليه السلام چه کنيم؟ معيار ديدن چيست؟ آیا فقط بايد مثل آيت الله بهجت )ره( شد؟ برای ديدن 
  آیا چهل روز دعای عهد؟ خلاصه چه کنيم که ايشان را ببنيم و ايشان ما را تحت تربيت خود قرار دهند؟!

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات وشبهات )ايکس 
ی قرار  مام زمان، حضرت مهدی عج  الله تعالی فرجه الشریف یک مقوله است و مسئلهی دیدار و زیارت امسئله

 ی دیگری است.باشد[، یک مسئلهگرفن تحت تربیت ایشان ]که امری والاتر از زیارت می
 ديدار و زیارت ايشان:

 توان بیان داشت. به قول حافظ:باره، سخنان بسیاری از هر منظر و بابی میدر این
 هر قَدَر ای دل که توانی بکوش  وصالش نه به کوشش دهند گر چه

 و به قول فیض کاشانی:
 گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیانست. گفتم که روی خوبت از من چرا نهانست

ی خودش، هر کاری هم که در هر حال، هیچ شکی نیست که فعلا  جاده یک طرفه است؛ یعنی کسی به اراده
را مجبور به دیدار نماید؛ بلکه ضمن آن که مشتاقان و تلاشگران به این توفیق نزدیکترند، تواند ایشان بکند، نمی

الله باشد، خواه یک مؤمن عادی، و حتی نمایند. خواه حضرت آیتدانند ر  میایشان به هر کس که صلاح می
 سواد و ... . )دیدارها را بخوانید(بی

 مثل مرحوم آيت الله بهجت شدن:
ال ایشان، نوادر روزگار هستند و از همگان خواسته نشده که الا و لابد، از نخبگان، نوابغ و نوادر ایشان و امث

دوران باشند. بلکه خواسته شده که ایمانی چون سایر مردمان مؤمن داشته باشند. نباید گمان نمود که مردمان عادی 
د؛ خداوند متعال چنین نگرشی به مردمان باشنو مؤمن، نادان هستند و رقم و عددی در پیشگاه حق تعالی نمی

 ی سفاهت بیان نموده است:عادی و مؤمن را نشانه
نُوا كَمَا آمَنَ النهاسُ »  )البقره، «  وَلَك ن  لَا یَـع لَمُونَ إ نهـهُم  هُمُ السُّفَهَاءُ حَلَا قاَلُوا حنَُـؤ م نُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإ ذَا ق یلَ لَهمُ  آم 

22) 
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آیا همچون ابلهان ایمان »گویند: می« همانند )سایر( مردم ایمان بیاورید!»و هنگامی که به آنان گفته شود: ه: ترجم
 دانند!بدانید اینها همان ابلهانند ولی نمی« بیاوریم؟!

در بنابراین، ما همه، مأمور و مکلف به بندگی خداوند متعال، با اطاعت از رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام، 
باشیم؛ لذا نه تنها مأمور نشدیم که مثل آنها یا هیچ کس دیگری باشیم، بلکه مأموریم  حد ظرفیت و امکان خود می

 که با اطاعت و تبعیت از آنان، مثل خودمان باشیم. یعنی تلاش کنیم تا استعدادهای خود را به فعلیت برسانیم.
 ديدار:

باشد، چه از نوادر روزگار باشند، چه مسلمان عادی و اقان میدیدار آن حضرت علیه السلام، آرزوی تمامی مشت
شود؟! از عموم مردم؛ منتهی خوب و لازم است که بیاندیشیم "برای چه ببینیم"؟! مگر هر دیداری مفید واقع می

ایت آیا کم بودند کسانی که اهل عصمت علیهم السلام را از نزدیک دیدند و حتی با آنها گفتگو نمودند، اما در نه
تر ای نبردند، بلکه برخی از آنها با حسادت و لجاجت تمام، به خصومت برخاستند؟! آیا خون ما رنگیننه تنها بهره

 است؟!
ی واقعی باشیم، تا اگر دیدار و زیارتی نیز ر  داد، از آن بنابراین، مهم این است که سعی کنیم محب  و شیعه

 مند گردیم. بهره
 شروط ديدار:

» افزاید و هم چنین فرمود: شان نمیکریم شفا و رحمت است برای مؤمنین، و بر ظالمین جز بر خسران  فرمود: قرآن
رٌ لَكُم   ن یَن بقَ یهتُ اللهه  خَیـ  تُم  مُؤ م  مندی از ایشان نیز همان "ایمان" ، یعنی شرط بهره«49/ هود علیه السلام، إ ن  كُنـ 

 باشد.می
 يشان:شروط ایجابی و سلبی در بيان ا

ها، نمازهای بسیار و ...، همه خوب، لازم و مفید است، اما باید دقت دعای عهد، سایر دعا، تداوم در زیارت
ها، کسی آنها را بخواند و ناگهان موجودی نیستند که مانند افسانه« و رد  جادویی»نمود که این اذکار و ادعیه، 

 مقابل آنها ظاهر شود!
زیر ساخت و روبنا دارد؛ شروطی  –ریشه و ساقه و میوه دارد  –اما اصل و فرع دارد بنابراین، شروط بسیار است، 

وفای به عهد »است که باید انجام شود )ایجابی( و شروطی است که نباید انجام گردد )سلبی(؛ مثل این که بگویند: 
 «.نقض عهد و خیانت نکنید = سلبی» -« داشته باشید = ایجابی

 اند:لسلام، خودشان به هر دو شرط لازم برای دیدار تأکید نمودهحضرت امام مهدی علیه ا
 ایجابی = وحدت:
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د  عَلَی ه م ،»  لعَه  ت ماعٍ م نَ القُلُوب  فى  الوَفاء  با  یاعَنا ـ وَفهـقَهُمُ الله   ل طاعَت ة  ـ عَلَى اج  نُ  وَ لَو  حَنه حَش  هُمُ ال یُم  لَما تَأَخهرَ عَنـ 
شُاهَدَت نا عَجهلَت  لَهمُُ السهعادَةُ ، وَ لتَ ـَب ل قائ نا هُم ب نا بِ  نـ  ق ها م  د   (564، ص 3)احتجاج، ج « عَلى حَق   ال مَع ر فَة  وَ ص 

ترجمه: اگر شیعیان ما ـ كه خداوند آنان را به اطاعت از خود موفق گرداند ـ دل هایشان بر وفاى به پیمانى كه بدان 
افتاد، و قطعا سعادت توفیق ملاقات با ما براى آنان به عقب نمى كردند، قطعاموظف هستند، اتفاق مى

 «شد.ى ما، بر اساس معرفتی دقیق و صداقت دل، به زودى براى آنان حاصل مىمشاهده
 نکات:

 ی بسیار مهم باید دقت و توجه نمود:در حدیث فوق، به چند نکته
 کنند؛ن را دعا میبرند، آناشان میایشان به محض آن که نامی از شیعیان –یک 

 الله، باید جمعی باشد؛نمایند، چرا که اعتصام به حبلابتدا به وحدت و اجتماع قلوب تأکید می –دو 
 دارند؛ی پایان فراق بیان میاتفاق و اتحاد در وفای به عهد را لازمه –سه 

 نمایند؛به ارزش دیداری با معرفت و صداقت، تصریح می –چهار 
خوانند، نه دیدار ظاهری یک یا چند نفر برای چند لوب در وفای به عهد را سبب ظهور میاین وحدت ق –پنج 

 لحظه.
 سلبی = دوری از گناه:

ا یُـقَرهبُ ب ه  م ن  مَحَبهت نا، »  ن كُم  بِ  رَح   وَل یـَتَجَنهب  فَـل یـَع مَل  كُلُّ ام ر ء م  یهت نا وَ سَخَط نا، فإَ نه ام  نیه  م ن  كَراه  أَة  حیَن  ما یدُ  غَتُهُ فُج  یَـبـ 
بةَ  بةٌَ، وَ لا یُـن جیه  م ن  ع قاب نا نَدَمٌ عَلى حَو  فَعُهُ تَـو   (232، ص3)احتجاج، ج« لا تَـنـ 

سازد، عمل كند و از آنچه كه خوشایند ما هر یك از شما باید به آنچه كه او را به دوستى ما نزدیك مىترجمه: 
گیرد، در وقتى كه توبه برایش ند، زیرا خداوند به طور ناگهانى انسان را مىنبوده و خشم ما در آن است، دورى گزی

 «دهد. سودى ندارد و پشیمانى او را از كیفر ما به خاطر گناهش نجات نمى
 نکات:

 باشد:حدیث فوق، متشکل از سه بخش می
 عمل برای تقرب و ایجاد محبت؛ایجابی: 
 ال و حجت او نکوهیده است؛پرهیز از گناهان، که نزد خداوند متعسلبی: 

 ای ندارد.رسد و آن وقت پشیمانی و توبه، هیچ فایدهمرگ ناگهانی میهشدار: 
 تحت تربيت ايشان قرار گرفتن:
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است، یعنی همگان را تحت ربوبیت عامه دارد و برای تربیت خاصه که مخصوص « رب  العالمین»خداوند سبحان، 
ی انسان و نیز تلاش برای تحقق این اراده را شرط اصلی قرار داده یل و ارادهفرستد؛ اما مانسان است، مربیان را می

است، چرا که به انسان "عقل و اختیار از درون و نبی و کتاب و امام از برون" عطا نموده است؛ و تربیت اول، 
 ی اصلاح و رشد است.همان به کارانداخن عقل و اراده

گردد، اما رحمت خاصه )رحیمیت( او شامل کسانی ، شامل همگان میی )رحمانیت( خداوند متعالرحمت عامه
 اند.گردد که از آن رحمانیت برای رسیدن به رحیمیت بهره بردهمی

" هستند، واسطه فیض وجود و امام الر حمةامامان و از جمله امام زمان، حضرت مهدی سلام الله علیهم اجمعین نیز "
ی باشند؛ اما تعلیم و تربیت خاصهبه همگان هستند، امان  تمام اهل زمین میرسیدن تمامی فیوضات و نعمات الهی 

شود که خودشان بخواهند تحت تعلیم و تربیت ایشان قرار گیرند. درست مانند مربی و ایشان، شامل کسانی می
برد و محصل یگیرد، اما محصل علاقمند و فعال بهره ممعلمی که تمامی شاگردان کلاس را تحت تعلیم و تربیت می

برد، بلکه خودش را دچار ای نمیعلاقه به معلم و درسش و ...، نه تنها هیچ بهرهادب، بیبصیرت، بیتنبل، بی
 نماید.خسران می

مانند که معلم خود را دوست زنند و با قرآن کریم کاری ندارند، مانند کسانی میمَثل آنان که دم از امام می -●
 درس و بحثش کاری ندارند.دارند، اما با کتاب و 

سوادان و نادانانی است که گمان زنند، اما با امام کاری ندارند؛ مَثل بیمَثل آنان که دم از قرآن مجید می -●
شوند! خداوند متعال، آنان را به خرانی تشبیه نموده که کنند با خرید و در دست گرفن کتاب، دانشمند میمی

 باشد!بارشان کتاب می
*** 

ی آنها به اقوامی عذاب کشورهای غربی به خصوص آمريکا، کلکسيون گناهانی هستند که در قرآن به واسطه
اند. در عوض کشور های وعده داده شده در زمان حاضر تعطيل شدهوارد شده است ولی ظاهرا ديگر عذاب

ی خدا بر روی زمین قرار دارد دچار جنگ و ال است تحت ولايت نمايندهما که حدود سی و هفت س
خشکسالی و گرانی و فقر و مفاسد پنهان اجتماعی و اختلافات سياسی و مهاجرت نخبگان علمی و 

کنيم. به نظر شما کجای کار ایم خودمان انکار می. ظاهرا ما تنبيه شدهاقتصادی و ربا و ..... شده است
 اشکال دارد؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/etc/8414.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8414.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8414.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8414.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8414.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8414.html
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ای مطرح کردید؛ توانستید بسیار ساده و منطقی مطرح نمایید، با چه لحن مسخره کنندهببینید سؤالی را که می -●
 کند.گیری قبل از سؤال و جواب، خودش نوعی مقاومت ادراکی ایجاد میهمین موضع

ویژه امریکا و اروپا، اطلاع چندانی ندارید. بدتر از همه آنست که آدمی، جنایات ظاهرا  از وضعیت دنیا، به  -●
تحمیلی دیگران )مانند جنگ، تحریم، ترور، فتنه و ...( را تطهیر کند و گناهش را گردن خودش بیاندازد. همین بینش 

 ی نادرست، خودش عین عذاب است و در دنیا و آخرت، عواقب خودش را دارد.و روحیه
و اطلاعات از یک سو و چگونگی بینش  بنابر این، هیچ کجای کار اشکالی ندارد، به جز چگونگی دانش -●

 بافی است.از سوی دیگر و نیز میل خودآگاه و یا ناخودآگاه، به منفی
هیچ اشکالی وجود ندارد، به جز نخواندن و یا کم خواندن قرآن مجید از یک سو، فکر نکردن در مورد همان  -●

ها و تصورات خودمان به قرآن کریم، آن هم به  شود از سوی دیگر، و نیز حمل شنیدهار از آیاتی که خوانده میمقد
ای که خودمان دوست داریم آنگونه ببینیم! و خدا نکند که کسی به قصد رد، تکذیب و یا تمسخر، به آیات گونه

 گردد.قرآن مجید رجوع کند که جز ضلالت و گمراهی بیشتر، نصیبش نمی
آسا، زلزله، آتشفشان و یا های سیلداند که رویدادهای طبیعی و جو ی، مثل طوفان، بارانهر انسانی می -الف 

خشکسالی، دو عامل پیدایش دارند، یکی طبیعی و جبری که در اختیار ما نیست و دیگری با اثر گذاری مستقیم 
 و یا غیر مستقیم انسان.

های زیر زمین و برخورد آنها با یک دیگر، که حرکت طبیعی زمین ها و کوهلایهبه عنوان مثال، از یک سو حرکت 
گردد و از سویی دیگر، گازهای تولیدی کارخانجات صنعتی، سبب پاره باشد، سبب بروز زلزله میو ساختارش می

اندازد و یا ه میکند، سیل به راهای يَی را ذوب میشود که حرارت زمین را بالا برده، کوهشدن لایه اوزون می
 گردد.سبب خشکسالی می

ثانیا  گناه فقط شراب، زنا، قمار و  –باشد های الهی، منحصر به بروز حوادث طبیعی نمیبنابراین، اولا  عذاب –ب 
ثالثا   –سازی غیر مقاوم روی خط زلزله و ... همه گناه است باشد، بلکه جهالت در صنعت، یا خانه... نمی

 باشد. ا  نعمت نیست و صرف تابش نیز الزاما  نقمت نمیصرف بارش الزام
هایی نیز سبب سلامت و رشد کشاورزی و ... شوند، تابشهایی مبدل به سیل شده و خانمان برانداز میبارش

ها و سبزیجات ی پر تابش نیز میوهرویند، در منطقهگردند. در منطقه پربارش، گیاهان جنگلی بسیار میمی
ها و ... نیز همه از ها، استخوانمحکم شدن دندان، (Dد ) نگینگی پوست، مو و ...، و تأمین ویتامینرویند. ر می

 باشد.ها و هزاران بیماری دیگر نیز از هوای رطوبی میباشد. پوکی استخوان، رماتیسم، نروییدن دندانتابش می
 مرغ همسايه غاز است: -ج 
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اید؛ همه جا کاربرد دارد و در قیاس جوامع، ممالک و لابد شنیدهاین یک ضرب المثل قدیمی فارسی است که 
 ی زندگی ملل متفاوت، بیشتر کاربرد دارد.ها و نیز ساختار و یا نوهحکومت

از سوی  –افتد، خبر چندانی ندارند از یک سو، بیشتر مردم ما، از آن چه که در ممالک و جوامع دیگر اتفاق می
و از سوی دیگر، برخی عادت دارند   –شوند یزی بشنوند، آنقدر روی آن حساس نمیدیگر، اگر در اخبار نیز چ

که هر چه خودشان دارند را بد بشمارند، اگر چه خوب باشد و هر چه دیگران دارند را خوب بشمارند، اگر چه 
 بد باشد.

 :Biggest Natural Disasters of 2016»را با تیترهایی چون  3929های غربی، سال رسانه -●
Year of the Earthquake  »اند.ترین سال برشمردهپربلاترین و پر زلزله 

  ها و گردبادهای ویران، امریکا دچار بزرگترین طوفان3929در سال  –شود سوزی میکالیفرنیا دائما  دچار آتش
کشور دیگر اروپایی و نیز ایتالیا و چندین   –ای بود که چندین ایالت را درنوردید و شهرهایی را ویران کرد کننده

 ها و تلفات بسیار مواجه شدند. های شدید و ویرانیژاپن و ...، با زلزله
 ها:بدترين عذاب

 باشد. باشند، بلکه عذاب الهی نیز منحصر به بلایای طبیعی نمیبنابراین، نه تنها حوادث طبیعی، همیشه عذاب نمی
آید، به خاطر کفر، شرک، فسق و بدتر از همه "ظلم" بر سر مردم میدر قرآن مجید، به انواع و اقسام بلاهایی که 

 اشاره نموده است که از جمله بدترین آنها عبارتند از:
 ظهور، عمومیت و حاکمیت فساد: –یک 

ای )فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، امنیتی، سیاسی و ...(، ظهور و فراگیر شدن فساد از هر نوعی و در هر عرصه
هاست، چرا که فساد یعنی تباهی و از تباهی هیچ گاه خیر، رشد، رفاه و رستگاری به ن عذابخودش از بدتری

 آید. و خداوند فرمود که ظهور فساد، همه معلول عملکردهای خودتان است:دست نمی
ر  »  اَ كَسَبَت  حیَ د ى ٱلنهاس  ظَهَرَ ٱل فَسَادُ فى  ٱل بَر   وَٱل بَح  عُونَ ل یُذ یقَهُم بَـع ضَ ٱله بِ  لُوا۟ لَعَلههُم  یَـر ج   (01)الر وم، «  ذ ى عَم 

خواهد نتیجه اند آشکار شده است؛ خدا میفساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام دادهترجمه: 
 بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید )بسوی حق( بازگردند!

 ها:متولایت طاغوت و برُده شدن از نور به ظل –دو 
ها یا جامعه، به جای ولایت خداوند متعال، بر ولایت طاغوت  دهد که انسانتمامی گناهان، پس از آن ر  می

های نهند، حال خواه این طاغوت هوای نفس خودشان باشد که طغیان کرده است، و خواه حکومتگردن می
ی لکت وجود خویش یا کشور و جامعهظالم، مستکبر و طاغوتی. بنابر این، آنان که به حاکمیت طاغوت بر مم
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نهمند، از نور به تاریکی، از نعمت به نقمت، از امنیت به ناامنی و از رشد به سقوط کشانده خود گردن می
 ها برای آنان، حاصلی جز نقمت ندارد:شوند و نعمتمی
ُّ الهذ ینَ آمَنُوا يَُ ر جُهُم  م نَ الظُّلُمَات  إ لََ النُّ »  ُ وَلِ  ل یَاؤُهُمُ الطهاغُوتُ يَُ ر جُونَـهُم  م نَ النُّور  إ لََ ور  اللهه وَالهذ ینَ كَفَرُوا حوَ 

 (1۰7)البقره، « حوُلئَ كَ حَص حَابُ النهار  هُم  ف یهَا خَال دُونَ الظُّلُمَات  
به سوی نور بیرون اند؛ آنها را از ظلمتها، خداوند، ولی )دوست و سرپرست( کسانی است که ایمان آورده ترجمه:

ها بیرون ها هستند؛ که آنها را از نور، به سوی ظلمتبرد. )اما( کسانی که کافر شدند، اولیای آنها طاغوتمی
 برند؛ آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند.می

 عذاب تدریجی: –سه 
بنابراین، «. تر استاز مرگ دفعی سخت»گویند: اید که همگان میرا بسیار شنیده« مرگ تدریجی»ی در مَثل، واژه

بدترین عذاب، همان عذاب تدریجی است، یعنی انسان با اراده و اختیار خودش، گام به گام، در مسیر گمراهی و 
هایی دچار رود و به چه عقوبتبدبختی در دنیا و آخرت گام بردارد و خودش هم نفهمد که به کدام سو می

 شود:می
دَ یث  فَذَر نِ  وَمَن  یُ »  ذََا الح  ر جُهُم  كَذ  بُ به  تَد   (00)القلم، « م ن  حَی ثُ لَا یَـع لَمُونَ  سَنَس 

دانند به تدریج به سوی کنند واگذار! ما آنان را از آنجا که نمیاکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب میترجمه: 
 بریم.عذاب پیش می

 ی مهم:چهار نکته
ها به محض آن که مرتکب گناهی شدند، معذب گردند؛ که اگر و معاد نیست که انسان دنیا، قیامت ی اول:نکته

ماند، و ثانیا  دیگر هیچ فرصتی برای هوشیاری، بیداری، استغفار ای روی زمین باقی نمیچنین بود، اولا  دیگر جنبده
 ماند.و توبه باقی نمی

اَ كَسَبُوا »  ُ النهاسَ بِ  ذُ اللهه ر هَا م ن  دَابهةٍ وَلَو  یُـؤَاخ  رهُُم  إ لََ حَجَلٍ مُسَمًّى فإَ ذَا جَاءَ حَجَلُهُم  فإَ نه مَا تَـرَكَ عَلَى ظَه  وَلَك ن  یُـؤَخ  
یر ا  َ كَانَ ب ع بَاد ه  بَص   (0۰)فاطر، « اللهه

ت زمین باقی نخواهد  ای را بر پشاند مجازات کند، جنبندهاگر خداوند مردم را به سبب کارهایی که انجام داده ترجمه:
دهد( ام ا هنگامی که اجل اندازد )و مهلت اصلاح میگذاشت! ولی )به لطفش( آنها را تا سرآمد معی نی تأخیر می

دهد( او نسبت به بندگانش بیناست )و از اعمال و آنان فرا رسد، )خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می
 نی ات همه آگاه است(!



 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 554

چه بر اساس نظام علی  و معلولی، هر کاری نتایج خودش را در بر دارد، اما بر اساس همین نظام اگر  ی دوم:نکته
تصریح نموده « حَجَلٍ مُسَمًّى  »ها(، وقوع هر نتیجه نیز زمانی دارد. چنان که در آیه فوق به و مقدرات )اندازه

 است.
پس آن »پرسند: رند و مرتب )و با تمسخر( میدر آیات بسیاری فرمود که برخی از ناباوران، در عذاب تعجیل دا

رسد و مکرر بیان شده که اگر نظام علیمانه، ، اما بدانند که به وقتش می«گفتید چه شد؟عذاب الهی که می
حکیمانه و رحیمانه حاکم نبود، اگر نظام علت و معلول حاکم نبود، اگر نظام مقدرات حاکم نبود، به محض گناه، 

 رسید.عذابش )قضا( نیز میقضاوت حق تعالی و 
يَ بَـی نَهُم  وَمَا تَـفَرهقُوا إ لاه م ن  بَـع د  مَا جَاءَهُمُ ال ع ل مُ بَـغ ی ا بَـی نَهُم   » وَإ نه  وَلَو لَا كَل مَةٌ سَبَقَت  م ن  رَب  كَ إ لََ حَجَلٍ مُسَمًّى لَقُض 

م  لَف ي شَك ٍ  ن هُ مُر یبٍ  الهذ ینَ حوُر ثوُا ال ك تَابَ م ن  بَـع د ه   (10)الش وری، « م 
آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد؛ و این تفرقه جویی بخاطر انراف از  ترجمه:

حق )و عداوت و حسد( بود؛ و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معی نی )زنده و 
شد؛ و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و داوری میآزاد( باشند، در میان آنها 

 تردیدند، شکی همراه با بدبینی!
مسلمانی به اسم و ثبت در شناسنامه نیست؛ خداوند متعال نیز مردمان را بر اساس رنگ، زبان و  ی سوم:نکته

 کند، بلکه ملاک تقواست. ملیت، تقسیم نمی
دشمنان اسلام و مسلمین را از  –دمانی که اسما  مسلمان هستند، ولایت طاغوت را گردن نهند بنابراین، اگر مر 

به جای ایمان و عمل صالح، رشد و فلاح خودشان را در تبعیت و تقلید  –تر بدانند مسلمانان بهتر و حتی مقرب
با، زنا و اقسام گناهان فردی و بصیرت باشند ...، و بالتبع مرتکب گناهانی چون ر جاهل و بی –از آنان ببینند 

های دنیوی و اخروی آن گردند، به انواع و اقسام عقوبت  –باشند که همگی از مصادیق ظلم می  –اجتماعی دیگر 
شوند. حال خواه خسارت جانی و مالی دیدن از بلاهای طبیعی باشد، خواهی افتادن به گمراهی، نیز دچار می

 د.انراف تدریجی و هلاکت نهایی باش
ای بگویند: کفار بسیار بهتر از مؤمنان هستند! به در قرآن کریم، برخی اصرار دارند که به هر بهانه ی چهارم:نکته

گیر و ی زیر که علت این نوع موضعچندین بار به این نوع از بینش و نیز مواضع، اشاره شده است، از جمله آیه
 دارد.می قضاوت غلط را همان وابستگی به جبت و طاغوت بیان

یب ا م نَ ال ك تَاب  »  لج  ب ت  وَالطهاغُوت  حلمَ  تَـرَ إ لََ الهذ ینَ حوُتوُا نَص  نُونَ با  نَ الهذ ینَ یُـؤ م  دَى م  وَیَـقُولُونَ ل لهذ ینَ كَفَرُوا هَؤُلَاء  حَه 
 (۰1)النساء، « آمَنُوا سَب یلا  
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و « جبت»دا( به آنان داده شده، )با این حال(، به ای از کتاب )خترجمه: آیا ندیدی کسانی را که بهره
 ؟!«ترنداند، هدایت یافتهآنها، از کسانی که ایمان آورده»گویند: آورند، و درباره کافران میایمان می« طاغوت»

*** 

را تغيیر دهد )از کنکور تا ...(، مسیر زندگی من را تغيیر داد و توانست آنها ای که خدا میاتفاقات ناخواسته
خواهم اين ای ندارد! میدانم فايدهام، اگر چه میاکنون از سر لجبازی با خدا و اتفاقات، کاهل نماز نيز شده

 بحث را پيگیری کنم.

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ها با شناخت، ایمان و محبت به او شود، بلکه سرنوشتها شناخته و دوست داشته نمیتبا سرنوش خداوند متعال،

 گردد.متغیر می
سبب شناخت  -البته بدون غرض سوء و پیش داوری  -ها اید، همین تفکرها و پیگیریتصمیم خوبی گرفته

باشد که البته برای عمل صالح می سازتر و زمینهی ایمان قویگردد که خود مقدمهتر میتر، بیشتر و عمیقدرست
 نماید.ها را نیز متغیر میسرنوشت

باشد، برای همین باشد(، تحقیقی مینبوت و معاد ریشه آن می –اند اصول دین )که سه اصل توحید این که فرموده
 است که شناخت و ایمانی مبتنی بر تفکر و برهان ایجاد شود. 

باشد؛ ی عالم هستی و زندگی فردی و اجتماعی خودمان، نگاهی سطحی میهانگاه ما به اغلب حقایق و واقعیت
خدای موهوم وهم خودمان است، نه »شناسیم را تعریف کنیم، خواهیم یافت که بیشتر حتی اگر خدایی که می

تعاریف ما از بندگی، عبادت، دعا، سرنوشت، پیامدهای مطلوب و نامطلوب و ... نیز بیشتر «. خدای حقیقی
 طور است.همین

 تقدير و مقدرات:
البته که خداوند متعال "قادر متعال و فَـع ال ما یَشآء" هست، اما معنایش این نیست که کار غیر علیمانه و 

 ای را که بر عالم هستی مستولی نموده، بر هم زند.حکیمانه نماید و یا نظام حکیمانه
ها را  ها. او خلق نموده، او اندازهده، و قَدر یعنی اندازه" گرفته شقَدرتوجه نمایید، از "« قادر»ی واژه به همین

 نماید. ها نیز ربوبیت و هدایت میگذاشته و بر اساس همین اندازه
رَ فَـهَدَى الهذ ي خَلَقَ فَسَوهى * وَالهذ ي  » گیری کرد همان خداوندی که آفرید و منظم کرد * و همان که اندازه -« قَده

 (.1و  1ت( و هدایت نمود )الْعلی، ها را گذاش)اندازه

https://www.x-shobhe.com/shobhe/8403.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8403.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8403.html
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فرستد، ولی به اندازه و باران را او می –دهد، ولی به اندازه قرآن کریم را بخوانیم. مکرر فرمود که روزی را او می -●
شود، خواه مطلوب ما باشد یا های وقوع یک امری مهیا شد، قضا )وقوع( آن حتمی میبنابراین وقتی اندازه –... 

 نباشد.
البته تقدیر برخی از این مقدرات، باذن الله، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، در اختیار ما قرار داده شده و  -●

باشد. منتهی معنایش این نیست که حتما  به ضرر ما تمام شود، اگر چه به برخی دیگر خیر، و در اختیار ما نمی
ما، مطلوبِان به نظر نرسند، یا بالعکس.  های نادرست سنجشحسب ظاهر و هم چنین دید کوتاه ما و محک

رَهُوا شَی ئ ا وَهُوَ خَیر ٌ لَكُم  وَعَسَى حَن  تحُ بُّوا شَی ئ ا وَهُوَ شَرٌّ لَكُم  چنان که فرمود: )...  چه بسا  -...  وَعَسَى حَن  تَك 
باشید، حال آنکه چیزی را خوش نداشته باشید، حال آن که خیر  شما در آن است. و یا چیزی را دوست داشته 

 (113شر   شما در آن است / البقره، 
 های خروج از مشکلات و خیر شدن مقدرات:راه

تواند با عبادت شبانه روزی، تواند خودش را هدایت کند، حتی کسی نمیبله، قادر و فعال خداست؛ کسی نمی
د و ظوابط را اطاعت و رعایت  خودش را هدایت کند؛ بلکه اگر اراده کرد و خودش را در مسیر هدایت قرار دا

ُّ الهذ ینَ آمَنُوا يَُ ر جُهُم  م نَ الظُّلُمَات  إ لََ النُّور  » کند کرد، خداوند سبحان او را هدایت می ُ وَلِ  خداوند، ولی و  -اللهه
 «1۰7برد / البقره، ها، به سوی نور بیرون میاند؛ آنها را از ظلمتسرپرست کسانی است که ایمان آورده

، اما تبیین «کندخدا گمراه می –کند خدا هدایت می»فرماید: در قرآن کریم، آیات بسیاری است که می -●
نماید. این یعنی چه؟ یعنی: همه بر اساس مقدرات و نموده که چه کسانی را هدایت و چه کسانی را گمراه می

 کند.هاست. مثل این که فرمود: ظالم را هدایت نمیاندازه
راین، خروج از مشکلات، آثار سوء حوادث و پیامدهای نامطلوب و در نتیجه خیر شدن مقدرات نیز به بناب -●

باشد. یعنی شرط و شروطی دارد که باید ها" میاراده و به قدرت اوست؛ اما آن نیز بر اساس "مقدرات و اندازه
های خروج را راه –به کمال برساند های خودش هدایت کند و اش را به راهلحاظ شود، تا خداوند متعال، بنده

 نشانش دهد و از بلاهای گمراه و هلاک کننده، محفوظش بدارد.
ای دارد، و چون انسان از موهبت عقل، وحی، اختیار و انتخاب نیز برخوردار  پس چون هر چیزی قَدر و اندازه

 ها. به عنوان مثال:سرنوشتشود، از جمله مقدرات و گردیده است، همه چیز در سرنوشت آدمی، "مشروط" می
 شرط تقوی: -*
َ یَج عَل  لَكُم  فُـر قاَنا  یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا  » ُ ذُو ال فَض ل  ال عَظ یم  إ ن  تَـتهقُوا اللهه « وَیكَُف  ر  عَن كُم  سَی  ئَات كُم  وَیَـغ ف ر  لَكُم  وَاللهه

 (1۱)الْنفال، 



 

 

556 x-shobhe.ir                                2261بهمن ماه  –گوناگون 
 

[ قرار [ تشخیص ]حق از باطلاز خدا پروا دارید، براى شما ]نیروى اگراید، هاى كسانى كه ایمان آورد ترجمه:
 آمرزد؛ و خدا داراى بخشش بزرگ است.زداید؛ و شما را مىدهد؛ و گناهانتان را از شما مىمى

 – بخشددر این آیه، به چند امر مهم متذکر شده است. اول آن که خداوند متعال، فقط ایمان را نصرت مینکته: 
دوم آن شرط برخورداری از تشخیص صحیح برای اهل ایمان نیز رعایت تقواست. با ابزاری که خودش موزون 

توان تشخیص صحیحی داد. و سوم آن که گاهی )بر اساس نظام علیت و قدرها(، گناهان گذشته نیست، نمی
پوشانم، تا بتوانید درست شم و میبخگردد که در اینجا فرمود: آنها را میها میسبب کجی راه و بروز نامطلوب

 تشخیص دهید.
 ستیز )جهاد(:شرط کار هدفدار و دشمن

ن یَن جَاهَدُوا ف ینَا وَالهذ ینَ  » س  د یَـنههُم  سُبُلَنَا وَإ نه اللههَ لَمَعَ ال مُح   (3۱)العنکبوت، « لنََه 
های خود، هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند اهو آنها که در راه ما )با خلوص نی ت( جهاد کنند، قطعا  به ر  ترجمه:

 با نیکوکاران است.
ستیزی باشد، چرا که نامند، بلکه جهاد کاری است که در جهت دشمنهر نوع کار و تلاشی را "جهاد" نمینکته: 

نیست  نماید که هر کار و جهادی نیز مقبولباشد. و البته خداوند متعال تأکید میدشمن مانع از رشد و تعالی می
 و آثار هدایتی را در پی ندارد، بلکه باید در راه خدا باشد.

 شرط نصرت دین خدا:
َ یَـن صُر كُم  وَیُـثبَ  ت  حقَ دَامَكُم   »  (7)محمد صلوات الله علیه و آله، « یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا إ ن  تَـن صُرُوا اللهه

هایتان را استوار کند و گام( خدا را یاری کنید، شما را یاری میاید! اگر )آیینای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
 دارد.می

جز او،  –باشد موفقیت حقیقی، مطلوب و پایدار و هم چنین ثبات قدم، مستلزم یاری خداوند متعال مینکته: 
را یاری و او نیز کسانی  -همه چیز ناپایدار و فانی است و جز به او، همه چیز متزلزل و در اضطراب است 

 کند، که به طرق متفاوت و به حد توان خود، به یاری دین خدا برخاسته باشند.می
 باشد.پس، تغییر مقدرات توسط او نیز مشروط می

 لجبازی و دشمنی با خدا:
ی ابلیس لعین و سایر شیاطین انس لجبازی و دشمنی با خداوند سبحان، من ان، رحمان و رب  العالمین، که از وسوسه

 باشد.ن  است نیز بیش از هر تصور دیگری، توهمی میو ج
ای به جز خسران بیشتر ندارد. مگر کسی دهد، هیچ نتیجهچنان که مرقوم نمودید و هر عقل سلیمی نیز گواهی می

ی تواند پروردگار عالم را به عجز درآورد و یا شکست بدهد؟! پس چرا آدمی به جای آن که خودش را به رشتهمی
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باشد وصل کند، به لجبازی و عداوت با خالق، سرپرست و یار" می –ت و قدرت الهی که تنها "ولی  محبت، رحم
 داند بازگشتش هم نیز به سوی اوست:مالک، رب  و رازقش بپردازد و حال که می

ز ینَ  » عُ ج  َر ض  وَلَا ي   السهمَاء  وَمَا لَكُم  م ن  دُون  اللهه  وَمَا حنَ ـتُم  بِ  یٍر  ي   الْ  ٍ  وَلَا نَص   (11)الش وری، « م ن  وَلِ 
 و شما در زمین درمانده كننده ]خدا[ نیستید، و جز خدا شما را سرپرست و یاورى نیست. ترجمه:

 قانون خدا:
 گردد.از جمله قوانین حاکم بر عالم هستی )قَدرها( این است که دشمنی با خدا، به خود انسان )یا جن ( بر می

گیرد؛ بلکه نظام آفرینش، های تورات و ...( با بندگانش کُشتی نمیقادر و سبحان که )مانند بافتهخداوند خالق، 
ها را چنین قرار داده که هر گونه کفر، دشمنی، لجاجت، خدعه، مکر و ...، علیه اراده و امر او، قَدرها و سرنوشت

کنند، مگر استهزاء نمی»ردد؛ لذا مکرر فرمود که گعلیه دین او، علیه پیروان حقیقی دین او، به خود دشمنان بر می
ظلم » -« کنند، مگر خودشان راگمراه نمی» -« دهند، مگر خودشان رابا خدعه فریب نمی» -« خودشان را

 و ... .« کنند، مگر به خودشاننمی
 چه کنيم؟

ُّ الهذ ینَ آمَنُوا اللههُ بنابراین، باید دوست شناس و دشمن شناس باشیم؛ نه این که با خدای دوست ) ( دشمنی و وَلِ 
 (، دوستی و همراهی نماییم. تولا و تبرا یعنی همین. إ نه الشهی طاَنَ لَكُم  عَدُوٌّ لجاجت کنیم و با شیطان دشمن )

کفر و شرک مردمان، اولین خواست ابلیس و شیاطین لعین است، اما اگر کسی را به دام بیاندازند )یعنی خودش 
کنند که خداوند را نفی و انکار نکن، بلکه قبول  کنند، بلکه القا مینه تنها به این حد بسنده نمی تسلیم شود(،

 کن، اما با او دشمنی کن!
ی ما ها، مواضع نادرست و گناهان گذشتهها، غفلترو، ابتدا استغفار کنیم، یعنی از او بخواهیم که جهالتاز این

سپس توبه کنیم، یعنی به سوی او بازگردیم، تا  –د و بتوانیم دوباره برخیزیم گیر ما نشو را ببخشد تا عواقبش دامن
مان، دگرگون شود. آن وقت به هر امری، رشد و تقرب یابیم، در ظل محبت و رحمت دوست قرار گیریم و سرنوشت

های دیگری مقابل ما کار شود و یا راهبا بصیرت نگاه خواهیم نمود و چه بسا همین که داریم نیز به خیر ما تمام می
 قرار گیرد.

یمٌ وَدُودٌ  » تَغ ف رُوا رَبهكُم  ثُُه توُبوُا إ لیَ ه  إ نه رَبّ   رَح   (۱۵)هود علیه السلام، « وَاس 
[ و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه كنید كه پروردگار من مهربان و دوستدار ]بندگان ترجمه:
 است.
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ی سویی که داریم، حتی یک لحظه را نیز از دست که هستیم و هر چه که هستیم و با هر سابقه  پس، هر -●
ی دیگر خود ندارد. پس فرصت داده شده از سوی محبوب را ]به دهیم، همین الان، وصل شویم. کسی خبر از لحظه

 رغم جفاهای ما[ غنیمت شماریم.
*** 
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 5931بهمن ماه  – تاریخ

گويند: از براهین عقلی وجود امامان معصوم )ع(، حفظ شريعت است؛ آیا بین عروج حضرت عيسی عليه می
  السلام تا بعثت پيامبر اکرم )ص(، پيامبران یا اشخاص معصومی بودند تا شريعت او را حفظ کنند؟!

  شبهه(: –ات )ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبه
پس از توجه به تفاوت حفظ دین با حفظ شریعت، دقت کنیم که اگر چه شرایط قبل از ختم نبوت و پس از آن 

بسیار متفاوت است و بالتبع در زمان انبیای گذشته، چه به صورت همزمان و چه پس از رحلت، شهادت یا 
بی دیگری نبوده و نخواهد بود، پس وجود امام معصوم شان، انبیای دیگری بودند، اما پس از ختم نبوت، نعروج

گردد، اما در عین حال توجه داشته باشیم که حجت خدا، همیشه و همه جا هست، اما هیچ الزامی ضروری می
ندارد که حجج الهی، حتما  همگی از انبیا و امامان معصوم نیز باشند. چنان که نبی یا معصوم )ع(، بالاخره در 

باشند. مگر امروز که امام زمان، حضرت مهدی نیاز نمی، و سایرین نیز از وجود حجج الهی بییک منطقه است
نیاز علیه السلام، وجود دارند، ما به ایشان دسترسی مستقیم داریم و یا از وجود حجج الهی در اقصی نقاط عالم بی

ن نیز حضور دارند. چنان که عمر هستیم؟ البته اهل عصمت علیهم السلام، حجج خاص الهی هستند و در هر زما
باشد، حضرت خضر علیه السلام، که نام اصلی ایشان "تالیا بن ملکان بن عابر بن ارفخشد بن سام بن نوح" می

ها آموختند رسد و حضرت موسی علیه السلام، از ایشان حکمتبه چند هزار سال )بالغ بر شش هزار سال( می
به همراه حضرت عیسی علیه السلام، حضرت امام مهدی علیه السلام را باشند و و هنوز هم در قید حیات می

 یاری خواهند نمود.
البته با توجه به این که دین، با شریعت متفاوت است و شریعت حضرت عیسی علیه السلام، همان شریعت  -●

م، تا بعثت حضرت موسی علیه السلام بود، دقت کنیم که در فاصله بین عروج حضرت عیسی مسیح علیه السلا
پیامبر اکرم و رسول اعظم، حضرت خاتُ الانبیاء و المرسلین، محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، که حدودا  

سال به طول انجامیده نیز حجج الهی بودند؛ برخی نبی بودند، برخی نبودند، برخی ظاهر بودند و  0۸۵تا  0۰۵
 برخی دیگر نبودند.

https://www.x-shobhe.com/shobhe/8428.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8428.html
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ی علیه السلام نیز دوازده نقیب داشتند و هم چنین حضرت عیسی السلام، ی قرآن کریم، حضرت موسطبق آیه
دوزاده جانشین داشتند و البته چنان که بیان شد، حجج خدا همین تعداد نبودند. اما در این مختصر، فقط به ذکر 

 شود:نام چند نبی پس از ایشان بسنده می
به "شمعون بن حمون" معروف به "پطرس" سپرد. حضرت مسیح علیه السلام، رهبری امت پس از خود را  –يک 

البته در زمان او، حضرت يُیی علیه السلام نیز تشریف داشتند که به دست یهود به شهادت رسیدند و وصایت به 
ی او، باشد. پادشاه دورهحضرت شمعون رسید. او در رحس حواریون بود و جد  مادری امام زمان علیه السلام می

 بود که سی سال حکومت کرد. برخی معتقدند که قبر پطرس در واتیکان، همان قبر شمعون است.شاپور بن اردشیر 
ی بخت النصر بود. البته  پس از شمعون، پسرش یعقوب جانشین وی گردید که هم زمان با حکومت ظالمانه –دو 

 سال حکومت و جنایت کرد. 1۸۵گفته شده که بخت النصر بیش از 
سالگی در  13باشد. بنابر اقوال تاريَی، وی در از ایشان، "دانیال نبی علیه السلام" می از جمله انبیای پس –سه 

زیسته که آن میلادی به مرتبه پیامبری رسید. وی در زمان حکومت مهرقیه، فرزند بخت النصر می 11۱سال 
الهی نسوختند،  زهحضرات را به همراه شیعیانش در چاهی انداخت و بر سرشان آتش ريَت تا بسوزاند؛ به معج

 داد و ... .میپس آنان را در مقابل حیوانات درنده قرار 
خداوند متعال، به هنگام قبض روح دانیال علیه السلام، به او فرمان داد كه نور و حكمت خدا را به  –چهار 

 فرزندش "مكیخا" دهد. او معاصر با پادشاهی "هرمز" و نیز جانشین او "بهرام" بود.
سال  7مکیخای پیامبر، فرزندش انشوا به پیامبری برگزیده شد که ابتدا با پادشاهی "بهرام پسر بهرام" که از  -پنج 

 سال حکومت کرد. 71حکومت کرد، معاصر بود و سپس با "شاپور بن هرمز" که 
هرمز" بود  بعد از انشوا، فرزند او دسیخا رهبری دینی مردم را به عهده گرفت که معاصر با همان "شاپور بن -شش 

 و ماجرای اصحاب کهف نیز در زمان ایشان ر  داد.
 سال پادشاهی کرد نیز بر عهده داشت. ۰۵دسیخا، رهبری را در دوران سلطنت شاپور فرزند اردشیر، که 

پس از دسیخا، فرزندش سنطورس به پیامبری رسید. در دوران دسیخا، یزدگرد نیز به پادشاهی رسیده بود،  –هفت 
سنطورس، با بهرام گور معاصر گردید. پس از بهرام گور "فیروز" بر تخت پادشاهی نشست و سنطورس در اما دوران 

 زمان او وفات یافت.
سال و  0برند که با حکومت فلاس )پس از فیروز( به مدت از "مرعیدا" به عنوان پیامبر بعدی نام می –هشت 

 د.سال( معاصر بو  03سال( و جاماسب ) 01سپس حکومت قباد )
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 -منذر بن شمعون  -بخیر ابن وعید  -وعید بن نسطورس  -هایی چون: نسطورس بن ریشخا از شخصیت –نه 
رسد نیز به عنوان انبیای پس از سلمة بن منذر و نیز خالد بن سنان بود كه نسبش به حضرت اسماعیل ذبیح می

 معاصر بودند. برند و چه بسا برخی با برخی دیگر نیزحضرت مسیح علیه السلام نام می
بحریای »بنابر اقوال و مستندات تاريَی، پس از مرعیدا، دیگر پیامبری برگزیده نشد، اما هدایت مردم به  –ده 

سال پادشاهی کرد. پس از هرمز نیز کسری بر تخت پادشاهی نشست و  1۸سپرده شد. در زمان او هرمز « راهب
فراموشی دین و اخلاقیات، گسترش ظلم در بدنه جامعه و ...  ی او، دوران اختلافات بسیار بین اقشار مردم،دوره

بود که با بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، دین تمامی انبیای گذشته مجددا  زنده شد و اسلام )به عنوان تنها 
 دین خدا( و شریعتش تمام و کامل گردید و تا امروز ادامه دارد.

*** 
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 5931 بهمن ماه – های کوتاهپاسخ

ها، حرف از عشق و عاشقی زیاده و تو محافل دخترها و پسرها ها و جوانچرا اينقدر بین نوجوان - 293س 
ساله حرف از عشق و شكست عشقی ميزنه و با  22و  23حرف از جنس مخالفه؟ چرا يه دختر و پسر 

 طور؟!ها نيز همینيگه من با جنس مخالفم دوستم؟ تو دانشگاهافتخار م

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
الفاظ و واژگان، اگر درست شناخته نشوند و در مصادیق حقیقی به کار گرفته نشوند، حتما  به بازی گرفته 

 گردد.شوند و همین امر موجب انرافات خُرد و کلان نیز میمی
نیز اگر درست شناخته و به کار گرفته نشود، به هر « إله و رب»فقط الفاظی مانند "عشق" نیست، بلکه حتی 

گردد، چنان که در "سیاست" نیز شاهدید، مستکبران و سازی نیز اطلاق میمجسمه، طاغوت، گوساله و گوساله
دموکراسی، حقوق بشر، »فاظ و واژگانی چون: ظالمان، جهت ایجاد انراف در اذهان عمومی و فریب آنها، با ال

کنند و بازی می...« صلح عمومی، امنیت عمومی، رفاه عمومی، جنگ پیشگیرانه، تروریست و مقابله با آن و 
در اقتصاد نیز شاهدید که نام هر گونه کلاهبرداری، رشوه، ربا، احتکار، گرانفروشی و ... را "نبوغ اقتصادی" 

 گذارند.می
یز از همین واژگان است که مورد سوء استفاده و بازی قرار گرفته است! بنابراین، هر چه را که نامش را نعشق  -●

شود نام هر نوع جلب نظر، توجه، خوش آمدن، میل و احساس "عشق" بگذارند، که "عشق" نیست. مگر می
 گذاشت؟!« عشق»نوعی کشش و هوس را 

 نکته:
باشد؛ بلکه همزمان عقل، قلب، فطرت و ... به قط سن  بلوغ جنسی نمیدر عین حال توجه شود که سن  بلوغ، ف

 گذارند.بلوغ رسیده و به اصطلاح دوران بازی را کنار می
ی محبت، جلوه –خواهد که درست و مستدل بشناسد با آغاز سن  بلوغ، تفکر عاقلانه فعال شده و عقل می

ترین و البته جسم نیز که پایین –به معشوق تعلق دهد  خواهد که عشق راحقیقی خود را نشان داده و قلب می
ی وجود است، مبتنی بر نظام حاکم بر خلقت، با شهوت جنسی آشنا شده و به دنبال جنس مقابل خود مرتبه

https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/8372.html
https://www.x-shobhe.com/,shortanswer/8372.html
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خواهد و آن را در زندگی مشترک گردد؛ چنان که روان آدمی، تکامل و آسایش و آرامش و خوشی میمی
ارش به ازدواج در همان سنین بلوغ شده است و شاهدیم که تأخیرهای اختیاری، اجباری و بیند. و برای همین سفمی

 آورد.تقلیدی، چه عواقبی به باور آورده و می
اش گردد. یعنی خداوند متعال بندهنیز اطلاق می« سن  تکلیف»و به همین دلیل در اصطلاح شرعی، به سن بلوغ، 

ی نظری )اعتقادات( و نیز عملی )حقوق = احکام = بایدها و ا در عرصهرا مورد خطاب خودش قرار داده و او ر 
گیرد و با "عقل و وحی" او را به سوی رشد و کمالش، نبایدها یا در یک کلام شریعت(، تحت تعلیم خود می

 نماید.هدایت می
 ها:بدلی

وغ( بسیار طبیعی است و اگر  بنابراین، توجه و میل دختر و پسر نسبت به یکدیگر، در نوجوانی )آغاز سنین بل
ی نقصی در رشد اوست. و بدیهی است که هر چه سن  کسی این توجه و میل را در خود احساس نکند، نشانه

 شود.تر میبالاتر رود، این نیروها در انسان قوی
جسمی، ها و امیال روحی، روانی و ی مهم و قابل توجه این است که در تمامی این توجهات، کششمنتهی، نکته

" بدلی و تقلبیتوجهی قرار گیرد، حتما  "هر کجا "حق و حقیقی" شناخته نشود، کتمان گردد، مورد غفلت و بی
 –خواه امام و الگوی بدلی  –خواه دین بدلی  –گردد، حال خواه خدا، إله و رب  بدلی باشد آن، جایگزین می

 خواه فرهنگ بدلی ... و خواه "عشق" بدلی!
کند و انسان غافل، های نفسانی" که غالبا  نیازهای بدن حیوانی انسان است، جلوه میهشرو، "خوااز این

 گذارد.های نیکو، مانند عقل یا عشق )معقول یا معشوق(، و حتی إله و رب  را بر آنان مینام
لتبع فشار فرض کنید پسر نوجوان یا جوانی که بلوغ جنسی او، همزمان با بلوغ روحی او رو به رشد است و با -●

گوید: "عاشق آید و زود میبیند و خوشش میآورد، دختری را در میهمانی، پارک، سر کوچه و ... میهم می
 شدم"!

دخترها کمتر دیداری هستند، بیشتر به منش و یا گفتار )اگر چه ظاهری باشد( توجه دارند، لذا پسری به اصطلاح 
کند و خدا نکند که آن پسر نگاهی کند و یا را جلب می جذاب و با گفتاری خوب )اگر چه کاذب(، نظرشان

رسد، و تا این بازی به اتمام می«. عاشق شدم»گوید: ای بگوید که موافق حال باشد، دخترک بیچاره، زود میجمله
 «!در عشق شکست خوردم»گویند: می

های تربیتی و و هم چنین روش و البته ساختار محیطی در خانواده، مدرسه، شهر، کشور، جهان و یا فضای مجازی
 باشند.القائات تبلیغاتی و ...، همه در ضعف و شدت توجهات )به حقیقی با بدلی( مؤثر می

***  
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 5931بهمن ماه  – حقوقی و احکام

افشا کنند که فلانی اين کار را کرده؛ آیا  آیا اينکه هنوز جرم کسی اثبات نشده بيان و -احکام سياسی 
آیا کسی که فهميده، حق دارد افشا   .«ايران را تحریم کنيد»مبنای شرعی و فقهی دارد؟! مثلا طرف نامه زده 

در حالی که هنوز اثبات نشده؟! آیا آگاهی اذهان عمومی دليل ميشه واسه افشا کردن جرم؟! کند، 
 «!اخلاقی استافشای اين مدارک بد »گويند: می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
زدن، بسیار دقت کنیم که دشمنان اسلام و مسلمانان، ایران و ایرانیان و بشریت، برای فریب اذهان عمومی و ضربه

گری، چیشوند. اگر لازم باشد، با دروغ و هو شوند و از هر راهی وارد میبه هر چیزی و هر کاری متوسل می
کنند و اگر لازم باشد، اگر لازم باشد، با شعارهای پوچ و توخالی، جریان سازی می –دهند مردم را فریب می

شوند، و حال آن که اصلا  باوری حتی به آیات قرآن کریم، احادیث و احکام شرعی و اخلاقیات نیز متوسل می
 ند!کنندارند و به وقتش نه تنها مخالفت، بلکه مسخره هم می

نَ ٱلهذ ینَ » شیوه کار آنان، در استناد به آیات، احادیث و احکام، تقلید و تأسی به شیوه یهود است که فرمود:  م  
ع ه  هَادُوا۟ يَُُر  فُونَ ٱل كَل مَ  کنند / بعضی از یهود، سخنان را از جای خود )موضع آن(، تحریف می -... عَن مهوَاض 

 «.59النساء، 
خوانند )یعنی جعل آورند و آن را وحی و حدیث میو اقسام دارد. گاهی از خود چیزی در میتحریف انواع  -●

گاهی در ترجمه و تفسیر یک من   –خوانند ها( میگاهی من را با قرائتی دیگر )مثل قرائت جدیدی  –کنند( می
 «!بندددیگری به کار میکنند و در موضع کلمه را از موضع خودش خارج می»کنند ... و گاهی نیز تحریف می

احکام اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی اسلام، بسیار جامع و غنی است؛ خشک و محدود و تک  -●
کنند، و کفار، مشرکان و منافقان، اگر باشد. لذا اهل ایمان، هر حُکمی را در جای خودش عمل میبعُدی نمی

اخلاقیات متوسل شوند، حتما  جایگاهش را تغییر  قرار باشد که به خاطر منافع خود، به قرآن و احکام و
 دهند!می

https://www.x-shobhe.com/view/8379.html
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 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 522

پس از مرگ معاویه لعنة الله علیه، چون مرکز قدرت استبدادی فرو ريَته بود، مردم به خود جرحت دادند که   -●
پشت سر مرده حرف نزنید،  »های او بگویند؛ اما سریع توسط عوامل شایع شد که ها و جنایتکمی از خیانت

 «!گناه است
ای را در زمان سلطنت استبدادی محمد رضا پهلوی تجربه کردند. مردم مردم ما، همین سیاست و اسلام معاویه -●

رحمانه مردم را به خاک و خون کشید؛ اما همین که "شاه فرار  قیام کردند و رژیم وابسته به امریکا و نوکر انگلیس، بی
پشت سر شاه حرف نزنید، غیبت محسوب »شایع کردند که کرد" و محور قدرت دیکتاتوری فرو ريَت، عواملش 

دیگه اصلا  حرف نزنید که پشت سر مرده حرف »و همین که به درک واصل گردید، گفتند: « شده و حرام است!
 «.زدن حرام است!

 نکته اول:
اسلام تمام شد و چه کنیم؟ آیا بگوییم که »پس از به قدرت رسیدن معاویه لعنة الله علیه، عوامل از او پرسیدند: 

و اگر تعطیل  –شورند شویم و مردم علیه ما میمساجد و نماز و منبر را تعطیل کنیم؟ در این صورت افشا می
 شود؟!نکنیم، این مسجد، قرآن، نماز، خطابه، منبر و ...، همه از اسلام خواهند گفت که علیه ما تمام می

نکنید، بلکه تشویق هم بکنید )بالاخره به اسم اسلام به خلافت  معاویه لعنة الله علیه گفت: خیر، نه تنها تعطیل
خواهد، از خدا و قیامت و بهشت بگویند، رسیده بود(، منتهی به علما بگویید که منبر بروند و هر چه دلشان می
. دشمن ای همین استشناسی". اسلام معاویهاما حق ندارند که راجع به "کفر" حرفی بزنند! این یعنی "تعطیل دشمن

گُل »افتد که دشمن را دوست و دوست را دشمن قلمداد کرده و به قول معروف شناسد، پس بسیار اتفاق میرا نمی
 زند.می« به خودی

 نکته دوم:
« غیبت»خوانید، یا دانشجو و محقق در تاریخ هستید؛ حال با احکام فرض کنید که سر کلاس، درس تاریخ می

بنابراین، هیچ گاه نباید «! غیبت نکنید»گویند: یشه در بیان ظلم و جنایت میکنید؟ و جالب آن که همچه می
محسوب « غیبت»جنایات بنی امیه، بن العباس، پادشاهان ظالم، چنگیزها، هیتلرها و ... بیان شود، چون همه 

 شود؟!شود و حرف زدن پشت مرده نیز به آن اضافه میمی
 قرآن و افشا:

ای بکبار باید بروید کلیسا و نزد کشیش به  هفته»ا مانند مسیحیت نیست که بگوید: در حالی که اسلام نه تنه
، در عین حال شاهدیم که در «افشای گناه، خودش گناه است»، بلکه تأکید دارد که «گناهان خود اقرار نمایید

گان و معاصرین دهد؛ نه تنها از گذشتهای کفار خبر میها و جنایتها، خباثتقرآن کریم، دائم از خیانت
 دهد!ها، گفتگوهای پنهانی آنها خبر میها، نقشهگوید، بلکه حتی از جلسات، توطئهمی
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ز ءُونَ وَإ ذَا خَلَو ا۟ إ لََٰ شَیَاط ین ه م  وَإ ذَا لَقُوا۟ ٱلهذ ینَ ءَامَنُوا۟ قاَلُوٓا۟ ءَامَنها » تـَه  اَ نَ نُ مُس   (25ه، )البقر « قاَلُوٓا۟ إ ناه مَعَكُم  إ نمه
)ولی( هنگامی که با « ایم!ما ایمان آورده»گویند: کنند، و میو هنگامی که افراد باایمان را ملاقات میترجمه: 
 «کنیم!ما با شمائیم! ما فقط )آنها را( مسخره می»گویند: کنند، میهای خود خلوت میشیطان

 احکام اجتماعی:
وت است، چنان که اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی متفاوت بنابر این، احکام اجتماعی با احکام فردی متفا

 است.
بنابر آیه صریح قرآن کریم و احکام، هر  –بنابر احکام، در هیچ کجا نباید بدون یقین، سند و مدرک سخن گفت 

حتی خبر درست و صحیح نیز باید به جا بیان شود و هدف از بیان نیز  –خبری را نباید پذیرفت و منتشر نمود 
اَ الباط ل کَ » نباشد و ...؛ اما چنین نیست که « سخن حقی که هدف از بیان آن باطل است –ل مَة الحق  یرُادُ به 

شود! پس چگونه باید به مردم هیچ کس حق ندارد چیزی بگوید، به این بهانه که غیبت و بداخلاقی می
 لع نمود؟گذرد مطرسانی نمود و آنها را از آن چه به دور از چشم آنها میاطلاع

 اتهام و جرم:
آید و البته که باید اثبات شود و تا اثبات اتِام، مبتنی بر ظن  و گمانی است که بر اساس برخی قرائن به وجود می

اما جرم، خطایی  –نشده، کسی نباید اتِام را جرم قلمداد نماید ]چه بسا خلافش ثابت شده و متهم تبرئه گردد[ 
 ه نامه علیه کشور را به دشمنان نوشته باشد(. است که واقع شده )مثل همین ک

بنابراین، اگر کسی جرمی انجام داده، مجرم است نه متهم؛ چه در دادگاهی محکوم و مجازات بشود و چه نشود 
شود[؛ و اگر موقعیت شان اطلاع رسانی می]مانند صدها مجرم فراری که حتی عکس و مشخصات آنها و جنایات

سیاسی" باشد، یعنی "حق الناسی در حد اعلا" ضایع نموده است   –رم او "اجتماعی و شخصیت مجرم و نیز ج
 گردد.های بعد میکه عواقبش دامنگیر کشور، ملت، امنیت، اقتصاد ... حتی در نسل

آورند و اگر مدرکی حال آیا هیچ کس حق ندارد به مردم خبر دهد که چه بلایی به سر خود آنها و یا اموالشان می
یا حقوق صدمیلیونی  –یا با بنیاد سوروس در ارتباط است  –د که فلانی به امریکا و انگلیس نامه نوشته درج کن

و یا پشت پرده با  –گیرد و چه بسا شرکت هم نکند یا چند هزار دلار بابت شرکت در یک جلسه می –گیرد می
رسانی به اذهان عمومی، بداخلاقی  امریکا و انگلیس بسته است و ...، بداخلاقی نیست و افشای آن و اطلاع

 گردد؟!محسوب می
*** 
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ها که شيخ مفيد، کلينی و ساير علمای قدیم، از مخالفان درجه يک اجتهاد و تقليد و اصول فقه آیا اين نقل
  اند؟را مورد لعن دانسته اند و با ذکر احاديثی اهل اجتهاد و تقليدبوده

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات وشبهات )ايکس 
ها بسیار است و عادت ناپسند اذهان عمومی بر این شده  ی فضای مجازی، نقلبه ویژه با توجه به امکان گسترده

د، به جای آن که از که هر چه در فضای مجازی بیاید را مانند وحی مُنزل قلمداد نموده و اگر تردیدی هم کنن
 کنند.مدعی و گوینده سند و دلیلی بخواهند، از سایر منابع دلیلی بر رد آن را مطالبه می

شود به ما اما، رسول اعظم صلوات الله علیه و آله، روش خوبی، حتی در مورد احادیثی که از این ایشان نقل می
شد و با عقل و وحی مطابقت نداشت، آن را به سینه  اگر حدیثی از من به شما نقل»اند و فرمودند که یاد داده

 «.دیوار بکوبید و نپذیرید
پس هر نقل قولی را ابتدا باید به عقل ارجاع دهیم و اگر مسئله روشن نشد، و یا روشن شد، اما نیاز به کسب 

 علوم و مستندات نیز بود، به وحی، حدیث و منابع علمی رجوع کنیم.
 که "فقه" چیست که کسی بخواهد مخالف آن باشد؟! حال باید دقت نمود   –الف 

شود. بنابراین، نیز گفته می« احکام = شریعت»، یعنی "حقوق" در اسلام، که در اصطلاح به آن "فقه اسلامی"
باشد. و نفی "فقه دین اسلام، متشکل از علوم نظری )اعتقادی( و "فقه = حقوق = احکام و شریعت" می

 اسلام".اسلامی"، یعنی "نفی کل 
ی علمی و قابلیت تفقه، فهم، استنباط و استخراج احکام از منابع آن. " نیز یعنی رسیدن به درجهاجتهاد" –ب 

بنابراین، رد اجتهاد، یعنی رد تحصیل در علوم دینی که مغایر با حکم عقل و دستور صریح و مکرر خداوند متعال 
 د شده است.باشد و البته در احادیث نیز بر آن تأکیدر وحی می

" نیز یعنی اولا  هر مسلمانی مکلف است که با استدلال عقلی )هر کس در حد خود( به اصول تقلید" –ج 
ثانیا  هر  –باشد  برده باشد و تقلید در اصول دین جایز نیست، چنان که در هیچ اصل عقلی جایز نمیعقاید پی

نان که برای دفعات و رکعات نمازهای یومیه، یا وجوب ی خود را یاد بگیرد ]چمسلمان مکلفی باید احکام روزمره
ثالثا  هر مسلمانی که ذوق، استعداد و توانش را داشته باشد،  –کنیم[ ی ماه مبارک رمضان، از کسی تقلید نمیروزه
تواند تواند در فقه نیز تحصیل تخصصی نماید و به درجه اجتهاد و ... برسد ]چنان که در هر رشته دیگری میمی

تحصیل نموده و به درجات دکترا یا فوق دکترا برسد[؛ و البته کسی که در فقه به این درجه رسیده، دیگر تقلید بر او 
شود تمامی آحاد رابعا  اگر کسی خودش توفیق تحصیل در فقه اسلامی را نیافت ]و البته که نمی –شود حرام می

https://www.x-shobhe.com/right,Dhikr/8369.html
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ست که در احکام، از مجتهد تقلید نماید. چنان که اگر  جامعه، فقط در یک رشته تحصیل کنند[، لازم و ضروری ا
 کند.کسی حقوق، اقتصاد، پزشکی، معماری و ... ندانست، به اهلش رجوع می

 اجتهاد و تقليد حرام و نکوهيده:
که حرام است و در آیات و احادیث نیز به شدت مورد مذمت و هشدار قرار گرفته، اجتهاد به رحی  آن اجتهادی

شخصی خود را بدون هیچ استناد و « رحی و حکم»باشد. یعنی کسی فسیر به رحی قرآن کریم( میشخصی )مثل ت
 ها(.مثل اجتهاد وهابی -ای از قرآن، حدیث و عقل؛ صادر نموده و به اسلام نسبت دهد! )یعنی بدعت پشتوانه

ی تعطیل نمودن آگاهی باشد. به مثابهیی حرام دانسن علم، تعلیم و تعَل م مبنابراین، حرام دانسن اجتهاد، به مثابه
 باشد. در یک کلمه یعنی تعطیل اسلام.و فهم از احکام الهی می

رو، حتی در مذاهب اهل سنت نیز فقه و اجتهاد، جایگاه خودش را دارد و تعطیل نشده است. اگر از این -●
مذهب تحصیل علوم فقهی و چه گفته شده خارج از چهار مذهب فقهی نباشد؛ ولی هم پیشوایان آن چهار 

 کنند.اند و هم امروزه علما و فقهای اهل تسنن، اجتهاد میاجتهاد نموده
باشد، که نه تنها اختصاصی به میتقلید کور  باشد،هم که نکوهیده، خلاف عقل و بالتبع "حرام" می آن تقليدی

 فقه اسلامی ندارد، بلکه اصلا  ربط ندارد.
اید که نه تنها در رفتارهای گوناگون، بلکه حتی در ثناء، "مقلد" هستند. بسیار دیدهمردمان، همه و بدون است -●

در فرهنگ  –کنند کنند. در اخلاق تقلید میورزش، هنر و ...، از یک دیگر و حتی حیوانات نیز "تقلید" می
عماری و شهری در ساختارهای م –کنند در سیاست و بسیاری از امور اجتماعی تقلید می –کنند تقلید می
کنند و ...؛ و جالب آن که در مباحث نظری کنند. حتی در چگونگی آرایش و لباس پوشیدن تقلید میتقلید می

  -بالند)؟!( و عقلی نیز به جای تحقیق و تفکر، تقلید نموده و پیرو "ایسم"ها شده و به این پیروی خود نیز می
 بنابراین، همه "مقلد" هستند.

را به شدت مورد مذمت و « تقلید کور»باشد، های خود که به "عقل" قابل تصدیق میدر آموزهاسلام عزیز،  -●
داند، اگر چه اصول عقاید اسلامی باشد نکوهش قرار داده است. چنان که در هیچ امر عقلی، تقلید را جایز نمی

فکر و بصیرت و هت، تقلید بیج"، یعنی تقلید نادرست، تقلید بیتقلید کورو در هیچ امر فرعی و رفتاری نیز "
 داند.ی عقلی و علمی را جایز نمیبدون پشتوانه

اختلاف و بالاخره استعمار و استثمار  –پراکندگی  –زدگی شرق –زدگی این تقلید کور است که پیامدش غرب
 باشد.می
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احکام آن نبوده و  بنابراین، هیچ یک از علمای گذشته یا حال اسلام )شیعه یا سنی(، مخالف تفقه در دین و
باشد. مگر این که قصدش دور کردن مسلمانان از احکام شریعت و منحرف نمودن آنها در جایگزینی احکام نمی

 های کافر باشد.ها و ایسمقدرت
 مرحوم شيخ مفيد، شيخ کلينی و علمای بزرگ قدیم )ره(:

هجرى چشم به جهان   113ه، که در سال مرحوم محمد بن محمد بن نعمان، معروف به "شیخ مفید" رحمة الله علی
شد، اگر چه از باشد که مرجعیت عصر خودش، به او ختم میگشوده، از علما و فقهای بزرگ اسلام می

 متکلمان برجسته نیز بود.
شیخ صدوق  -1ابن قولویه قمى  -1های علوم دینی را نزد اساتیدی چون: او تفسیر، فقه و اصول و سایر رشته

 ابو عبد الله صفوانى -7ابو على صولَ بصرى  -3ابن جنید اسکافى  -۰ابو غالب زرارى  -0قمى ابن ولید  -1
ابو  -۰نجاشى  -0شیخ طوسى  -1سید رضى  -1سید مرتضى علم الهدى  -1... آموخت و شاگردانی چون: 

 سته بودند.ابو یعلى جعفر بن سالار ... را تعلیم داد که همه از علما و فقهای برج -3الفتح کراجکى 
نی، حدود تألیفات شناخته شده باشد، ی "فقه" میباشد که برخی از آنها در حوزهعنوان می 1۵۵ی این عالم ربا 

وجوه إعجاز القرآن  -۰الکلام فی دلائل القرآن  -0ححکام النساء  -1الفرائض الشرعیة  -1المقنعة  -1مانند: 
 و ... . الإیضاح -1۵الإفصاح  -۱نقض فضیلة المعتزلة  -۸حوائل المقالات  -7النصرة فی فضل القرآن  -3

کیلومتر با ری فاصله داشت( به دنیا   0۵محمد بن یعقوب کلینی رحمة الله علیه، در روستای کلین )که کمتر از 
اند و هجری قمری گفته 11۱یا  11۸آمد. تاریخ دقیق تولدشان مشخص نیست، اما تاریخ وفات ایشان را سال 

 ترین علمای قرن سوم بود.از مشهور 
، که بیست سال برایش «اصول کافی»آوری احادیث معتبر و تألیف اگر چه مرحوم کلینی )ره( را به خاطر جمع

شناسند، اما تا کسی خودش فقیه و مجتهد نشود، در اصول و فقه، علم می« محدث»زحمت کشید، بیشتر به عنوان 
 تواند "محدث" گردد.، نمیرجال، علم کتاب و علم حدیث تحصیل ننماید

شود مجموعه مجلدات کتاب نفیس و معتبر اصول کافی، چندین بخش دارد. با مباحث عقلی در احادیث شروع می
کتاب الحجة(   –رسد )کتاب التوحید به مباحث استدلالی و کلامی در اصول دین می –)کتاب العقل و الجهل( 

پردازد و جلد هشت اختصاص به احادیث گوناگونی دارد که منبع و بالاخره آن که در فصولی به علم اخلاق می
 باشد.استناد، استنباط و اجتهاد در احکام فقهی می

مگر تمامی اهل عصمت علیهم السلام، از جمله امام صادق علیه السلام، فقه را تدریس ننموده و فقیه  -*** 
 اند؟!تربیت ننموده

***  
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ها به جهنم بروند و سری ديگر به آیا خداوند اين دنيا و تمام اين عظمت رو خلق کرده که فقط يه سری آدم
  ی اين عظمت الهی فقط واسه همينه؟بهشت! يعنی همه

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
کن است که انسان دنیا )عالم خلقت( را عظیم ببیند و دل هر ذره را که بشکافد، عالَمی عظیم در همان چطور مم

دهد، حکمت وجودی هر ذره و کل عالم را عظیم ببیند ...، اما ذره ببیند، تا جایی که عقل و علمش امکان می
، خلاصه، صغیر و حقیر «بهشت و جهنم»ه غایت، انجام و نتایج را عظیم نبیند و بخواهد آنها را در قالب دو کلم

تردید اگر اجزای یک مجموعه و حکمت و غایت هر کدام عظیم است، کل مجموعه و غایت آن به نماید؟! بی
 باشد.تر است، به ویژه با توجه به یکپارچگی مجموعه که بیانگر همسویی آنها در یک غایت میمراتب عظیم

بینی( اوست که آیا با علم، حکمت و بصیرت همراه است به عالم هستی )جهانبنابراین، مهم نوع نگاه انسان  -●
 نماید؟!اندیشی مینگری و سادهو یا سطحی

تواند به تمامی افکار، اهداف و بالتبع اعمال خودش فقط غایت نهایی )بهشت و جهنم( نیست، انسان می -●
آموزم، که چشم یا قلبی را با ی تخصصی مییز تجربهکنم، ده سال نچنین نگاه کند؛ بگوید: بیست سال تحصیل می

شناسمش و در آخر دیر یا زود دارو یا جراحی مداوا کنم؛ آن هم چشم و قلب یا مغز و اعصاب کسی را که نمی
 میرد؟! این همه عظمت تحصیل علم و پیشرفت علمی برای همین؟!می

م، با چه زحمت دیگران و رنج خود بزرگ و بالغ شدم  یا بگوید: با چه ساختار عظیمی به وجود آمده و متولد شد
که چه؟! عاشق شوم، به معشوق برسم، ازدواج کنم، مجرای فیض وجود انسان دیگری به عنوان فرزند شوم ...، که 

 چه؟! این همه عظمت برای چیست؟!
، جو  و خورشید و ماه یا به دنیا نیامده اندک اطلاعاتی سطحی از دنیا داشته باشد و بگوید: زمین و آسمان -●

 و کهکشان و کل عظمت خلقت برای این است که من بخورم و بخوام، یا بیمار شوم و بِیرم؟!
 عظمت بهشت و جهنم:

https://www.x-shobhe.com/shobhe/8459.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8459.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8459.html
https://www.x-shobhe.com/shobhe/8459.html
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ی "جهنم" ی "بهشت" بسیار عظیم است و هم مقولهی اقامه معاد بسیار عظیم است، هم  مقولهبنابراین هم واقعه
محدود است و نه این به آتشوزی! چنان که در آیات متعدد، هم از  نه آن به سیب و گلابی و قصور و حور -

رٌ عَظ یمٌ  »یاد نمود و هم از بهشت و نعماتش به عنوان «  یَـو مٍ عَظ یمٍ  »روز قیامت به عنوان  ، و هم از عذاب « حَج 
 «. عَذَابٌ عَظ یمٌ  »جهنم به عنوان 

 عظمت:
باشد، خواه یک ذره می« عظیم»پس هر چه در آن هست  عالَم هستی، تجلی خداوند سبحان و با عظمت است،

باشد، یا یک کهکشان؛ خواه قرآن کریم باشد، یا یک عصیان و گناهی در محضر او، که به حسب  ظاهر کوچک 
 و حقیر به نظر آید. وقتی فرمود به حق آفریدم، یعنی همه چیز عظیم است.

ُ ذُو خدا عظیم است ) فضل -( عَظ یمٌ  عَر شٌ وَلَهاَ عرش خدا عظیم است ) اجر و پاداشی که او  –( فَض لٍ عَظ یمٍ وَاللهه
رٌ عَظ یمٌ فَـلَكُم  دهد، عظیم است ) قسم  –( عَظ یمٌ م ن  رَب  كُم  لَاءٌ بَ بلایی که خداوند گرفتار کند، عظیم است ) –( حَج 

 –( ب ذ ب حٍ عَظ یمٍ وَفَدَی ـنَاهُ ی به امر خدا، عظیم است )قربان –( عَظ یمٌ لَو  تَـع لَمُونَ  لَقَسَمٌ وَإ نههُ خوردن خدا عظیم است )
 ل فَو زُ ذَل كَ هُوَ ابشارت و فوز الهی عظیم است ) –( خُلُقٍ عَظ یمٍ وَإ نهكَ لَعَلَى اخلاق و کمال آن، عظیم است )

ر كَ (...، هم چنین شرک به خدا یک ظلم عظیم است )ال عَظ یمُ  های دنیوی، اگر چه لذت–( عَظ یمٌ  لَظلُ مٌ إ نه الش  
جویی( زنان برای رسیدن به آمال خود عظیم است کید )چاره  –( حَظٍ  عَظ یمٍ إ نههُ لَذُو قارونی باشد نیز عظیم است )

و هم چنین  –( ... عَظ یمٌ وَهُوَ ع ن دَ اللهه  سخن گفن از روی نادانی، نزد خداوند عظیم است ) –( عَظ یمٌ  كَی دكَُنه إ نه  )
ءٌ  زلَ زلََةَ إ نه ی قیامت عظیم است )لزلهز  و چنان که ابتدا بیان شد، قیامت و اجر و مکافات  –( عَظ یمٌ السهاعَة  شَي 

 باشد. آن نیز عظیم می
پس، هم تجلی  خداوند  با عظمت، عظیم است، هم حکمت و اهداف مقطعی و غایات کلی عظیم است و هم 

صواب یا گناه، مفید و یا مضر ... و خلاصه مخلصانه و یا مشرکانه، در محضر هر فعلی اعم از مثبت و یا منفی، 
 او، امر عظیمی است که یا پاداش عظیم دارد و یا عذاب عظیم.

 خودسازی و خودسوزی:
 ها امر عظیمی نیست؟آیا خودسازی، شناخت و شکوفا نمودن استعدادها و به فعلیت رساندن قوه -●
شیدن خود، دیگران و محیط و نابود کردن تمامی امکانات و استعدادها، امر عظیمی آیا خودسوزی، به آتش ک -●

 نیست؟!
ماند؟! یکی خودش " باقی میخودسوزبا  خودسازاگر "معاد" و حیات اخروی در کار نباشد، چه فرقی بین " -●

نه سازندگی )عمل  –دهد و نه جهل آن کُشد؛ نه علم این نتیجه میکُشد و دیگری را طبعیت میخود را می
شوند؟! در حالی که در همین صالح( این حاصلی دارد و نه تخریب و ویرانگری آن؛ همه با هم مساوی و خاک می
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بینیم که اینها مساوی نیستند، پس در امتداد حیات نیز مساوی نخواهند بود و اگر مساوی فرض شوند، دنیا می
 ؟!«اندحکمتی خلق شده که چه و چرا و به چه»جای دارد آدمی سؤال کند 

 معاد:
برای بشر « معاد شناسی»باشد، اما هنوز متأسفانه باید اذعان کنیم: اگر چه "معاد" اصل، هدف و غایت می

 ]حتی مسلمانان[، مطرح نشده است، چه رسد به این که تا حد امکان، مورد توجه و شناخت قرار گیرد. 
امع توحیدی و اسلامی، نگاهی به حقایقی چون: توحید، نبوت، امروزه، با این پیشرفت علمی بشر، حتی در جو 

وحی، ولایت، امامت شده است، اما "معاد" هم چنان مغفول مانده است، در حالی که خداوند سبحان، مکرر 
یابد، دنیا سفر است و حیات  دائمی در معاد تصریح نموده و متذکر شده که هدف و غایت در "معاد" ظهور می

هم چنین مکرر فرموده که علت اصل غفلت و در نتیجه انراف بشر از صراط مستقیم و رسیدن به  باشد؛ و می
باشد؛ چنان که بسیاری از کمالاتی که برای آن خلق شده است، ناباوری "معاد" و غفلت از "انجام" می

 گردند!خداشناسان و دینداران نیز مرتکب گناهانی بس عظیمی می
رةَ  لَا وَإ نه الهذ ینَ  » خ  لآ  نُونَ با  راَط  لنََاك بُونَ  یُـؤ م   (70)المؤمنون، « عَن  الص  

 [ سخت منحرفند.و به راستى كسانى كه به آخرت ایمان ندارند، از راه ]درستترجمه: 
 انسان ظاهر گرا:

از هر لحاظ، آدمی، گرفتار ظاهرگرایی است، مگر این که پرده را از عقل و قلبش کنار بزند و به هر شکل ممکن و 
کران طاقت و منفعل است، مگر آن که این قطره، به اقیانوس بیانسان کم ظرفیت، بی –به حقیقت "وصل" شود 
 رحمت الهی "وصل" شود:
ن سَانَ خُل قَ هَلُوع ا   طاقت آفریده شده است،به یقین انسان حریص و کم –إ نه الإ  

 تابی( كند.ى به او رسد عجز و لابه )بیاچون صدمه –إ ذَا مَسههُ الشهرُّ جَزُوع ا 
یر ُ مَنُوع ا   ورزد(،شود )و بخل میو هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می –وَإ ذَا مَسههُ الَْ 

 مگر نمازگزاران؛ )مگر وصل شدگان(. -إ لاه ال مُصَل  یَن 
از خودش، نقش و جایگاهش در نظام  بیند، نه اقیانوس! پس تعریفانسانی که وصل نیست، خودش را قطره می

 بیند.ای میخلقت، و آثارش را نیز قطره و قطره
بیند، لذا اگر به بهشت و جهنم نیز نگاهی  شود و از خودش نیز جز ظاهر نمیانسانی که وصل نیست، خودبین می

گری را پر از نقمت بیند و دیکند، نگاه ظاهری خواهد بود. یکی را پر از لذت حور، قصور و سیب و گلابی می
 و عذاب آتش و زق وم!
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لذا  –کند و نه نقص، هلاکت و درد و الم آن را انسان اگر وصل نگردد، نه کمال، بهجت و لذت آن را درک می
چنین انسان نامتصلی، چه در امور حیات دنیوی و چه در مورد آخرت، نه درست سوز فراق، حسرت، دوری و 

 فهمد.کند، نه سرور و لذت محب، محبوب و مقرب شدن را میدرک می جدایی از کمال محض و محبوب را
 »کند، از ، تصورات و تخیلاتی می«حُورٌ مَق صُوراَتٌ ي   الْ  یَام   »رو، اگر در مورد بهشت بیاندیشد، در مورد از این

تصور و « ۰۰ها و نهرها هستند / القمر، در حقیقت، مردم پرهیزگار در میان باغ -إ نه ال مُتهق یَن ي   جَنهاتٍ وَنَـهَرٍ 
تَد رٍ  »تخیل بیشتری دارد، اما از  قٍ ع ن دَ مَل یكٍ مُق  د  عَد  ص  در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدرند! /  -ي   مَق 

 فهمد!، چیزی نمی«ل قاءَ الله»و نیز « ۰3القمر، 
آنها جز آتش چیزی  -مَا یَأ كُلُونَ ي   بطُوُنه  م  إ لاه النهارَ حوُلئَ كَ  »هم چنین اگر در مورد جهنمی بیاندیشد، از عذاب 

ُ  »کند، اما هرگز از عذاب چیزهایی تصور می« 170ریزند / البقره، خورند و در شکم خود نمینمی وَلَا یكَُل  مُهُمُ اللهه
کند؛ و برای آنها گوید؛ و آنان را پاکیزه نمیمت، با آنها سخن نمیروز قیا -یَـو مَ ال ق یَامَة  وَلَا یُـزكَ  یه م  وَلَهمُ  عَذَابٌ حلَ یمٌ 
 ، درکی نخواهد داشت.«عذاب دردناکی است / ادامه همان آیه

کنیم و لابد در بنابراین، ما نسبت به حکمت کوچکترین و به ظاهر کمترین اهداف خود، شناخت پیدا می -●
یک سری به بهشت »گوییم: راجع به معاد و حیات اخروی می رویم، امانظرمان عظیم است که در پی تحققش می

 «بروند و یک سری هم به جهنم، همین؟!
*** 

چرا بايد در دنيا افرادی وجود داشته باشند که  با اسلام آشنا نيستند و در جهالت خود تقصیری ندارند؛ 
شان نخورده، یا آن که شرايط طوری بوده که امکان تحقيق و پژوهش برای آنان وجود  به گوشبلکه یا اصلا

کند؟ چرا با اش اتمام حجت نمیاند؟ مگر خداوند با بندهنداشته و تنها هر آنچه به آنها رسيده را قبول کرده
 اين افراد اتمام حجت نشده و راه حق و درست به آنها نشان داده نشده؟

  شبهه(: –اه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس پايگ
مگر تمامی مسلمانان )به ویژه در کشور خودمان( که هم با اسلام آشنا هستند و هم امکانات گسترده برای 

ترین مسلمانان به قرآن کریم و دین تر دارند، اهل پژوهش و تحقیق هستند؟! چرا ناآگاهشناخت بیشتر و ایمان راسخ
)وهابیت(، در همین سرزمین وحی )حجاز یا عربستان سعودی فعلی( قرار داشته و دارند؟! مگر اسلام  مبین اسلام

به گوش کوفیان و شامیان، نرسیده بود، در حالی که بسیاری از آنان حتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و نیز 
دیده بودند. مگر امیرالمؤمنین، امام علی علیه حضرات امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین علیهم السلام را از نزدیک 

 السلام، چهار سال و نیم، حاکم جهان اسلام نبود و مرکز حکومتش همان کوفه نبود؟!
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 باشد.ها و اختلافات، به خاطر نرسیدن خبر و ندانسن نمیدینیپس تمامی بی
شناسی و ارتباط با دین و ایمان و ... فتوقتی در مورد انسان، استعدادها و امکانات رشد او؛ به ویژه در معر  -●

آید، به صدها و هزاران اسباب، علل و عوامل جبری، اختیاری، درونی، بیرونی و ... باید توجه سخن به میان می
 نمود.

شناسی اختصاص ندارد، ها، الزاما  به امر خداشناسی، معادشناسی و دینبینیم که این تفاوتاگر دقت کنیم، می
 باشد.های فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و ... نیز صادق میایر عرصهبلکه در س

 به عنوان مثال بپرسیم:
ترین مردمان جهان )دست کم به لحاظ زندگی مادی افتادهترین و گرفتارترین و بالتبع عقبچرا فقیرترین، مستضعف

ها، فقیرترین ترین سرزمینالی غنیچرا اه»کنند؟! و یا های روی زمین زندگی میترین سرزمینو دنیوی(، در غنی
 «مردمانند؟!

های گرانبهایی توان به نفت و معادن سنگباشد که از جمله میآفریقا دارای ذخایر زیر زمینی بسیار زیادی می -*
ی طلایش اشاره نمود. اما اکثریت جمعیت یک میلیاردی این قاره، فقیر مادی و چون الماس و نیز معادن گسترده

 هستند؟!فرهنگی 
ترین گویند(، از هر لحاظ غنیآسیا و به ویژه جنوب غربی آسیا )که در فرهنگ استعماری به آن خاورمیانه می -*

باشد. همین ایران عزیز خودمان، اگر چه بسیار کوچک شده، اما هم چنان کشوری پهناور، چهار منطقه دنیا می
و از جنوب متصل به خلیج فارس و دریای عمان و بدینوسیله فصل، از شمال متصل به بزرگترین دریاچه دنیا )خزر( 

باشد، هم چنین به لحاظ جغرافیایی، در بدیل میباشد. ذخایر نفتی آن کلان و ذخایر گازی آن بیبه اقیانوس می
هایی ای بسیار استراتژیک به لحاظ اقتصادی و سیاسی قرار دارد؛ از معادن سرشار فلزاتی چون مس و سنگنقطه

شود، اما های گران استفاده میها و ساختمانن "مرمر" برخوردار است، چنان که در دنیا سنگ مرمر برای کا چو 
شود! و همین طور است وسعت مناطق حاصلخیز در ایران برای روکار هر بنایی و حتی سنگ قبر نیز استفاده می

 وضع اقتصاد ما چگونه است؟! ها ... و از همه مهمتر، مردمانی باهوش و نجیب. اماآن و آب راه
باشد، اما اقتصادش با کشت خشخاش و برداشت تریاک های قیمتی و حتی اورانیوم میافغانستان، معدن سنگ

باشد و هم چنین است مصر یا ... . اما این وضع مردم این چرخد! عراق، جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا میمی
 بینیم!باشد که میمنطقه می
 :دين الهی

نفر( در آیات قرآن کریم و احادیث آمده است که  29نفر )ظاهرا  59هزار نبی الهی، فقط نام کمتر از  235از 
اند و بیشتر همگی در مرکز تجمع انسانی و ثروت زمینی و میدان ارتباط جهانی، یعنی همین منطقه ظهور داشته
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عزام نمایندگان به مصر، سرزمین حجاز، ایران و آنان، در سرزمین فلسطین متولد شده و سپس با سفر خود و یا ا
 ی دعوت خود را گسترده نمودند....، دامنه

حضرت ابراهیم علیه السلام، در عراق )ظاهرا  شهری به نام اور( که مرکز تمدن سومریان بود به دنیا آمده و سپس به 
رت موسی علیه السلام در سرزمین طور است زادگاه حضکند و همینحجاز رفته و کعبه را در شهر مکه بنا می

مصر آن موقع و قبله قرار گرفن بیت المقدس ... و همین طور است محل تولد حضرت محمد صلوات الله علیه و 
 آله، در مکه، قبله قرار دادن کعبه، هجرت به مدینه و گسترش جهانی اسلام به عنوان آخرین دین الهی.

ترین نقطه ایران آن زمان، تا مصر و عراق ی فلسطین گرفته تا شمالیترین نقطهبنابراین، مردمان این منطقه، از جنوبی
ترین مردمان جهان بوده و هستند؛ اما وضعیت دینداری آنان، حتی در سرزمین آن موقع، به لحاظ دینی، غنی

یست؟! پس حجاز و عربستان سعودی که مرکز اسلام بوده، چگونه است؟! آیا بدتر از سایر کشورهای اسلامی ن
 باشد.مسئله فقط علم، آگاهی و با خبر شدن نمی

 استعمار:
های طبیعی و چه در موضوع تاریخ تمدن و ...؛ بنابراین، چه در موضوع دین الهی و چه در موضوع سرمایه

 های غنی را فقط غفلت خودشان و استعمار دیگران به این روز انداخته است!شاهدیم که مردمان این سرزمین
مستکبر، گردنکشی است و کار گردنکش، زیاده خواهی است؛ چه نامش را گسترش شعاع سلطه بگذارند خوی 

 ی زیبای "توسعه" و جایگزینی آن به جای "رشد"؛ آن را پوشش دهند.و چه با کلمه
رسد که یا با جنگ سخت و خونریزی خواهی نیز جز با ظلم، تعدی و جنایت از هر نوعی به نتیجه نمیزیاده

 شود و یا با جنگ نرم  فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، تبلیغاتی و ... .ستقیم حاصل میم
بندند، راه رشد ها را با استعمار و استثمار آنها میپس، همانگونه که مستکبران و ظالمان، راه رشد اقتصادی ملت

خبر و فقیر مادی و افتاده، بیبندند و در نتیجه چنین جوامع عقبفکری، فرهنگی، علمی و اخلاقی آنها را نیز می
 آیند.معنوی نیز پدید می

ا وَصَدُّوا عَن  سَب یل  اللهه  إ نه الهذ ینَ كَفَرُوا »   (293)النساء، « قَد  ضَلُّوا ضَلَالا  بعَ ید 
 اند.کسانی که کافر شدند، و )مردم را( از راه خدا بازداشتند، در گمراهی دوری گرفتار شدهترجمه:  

این، اگر چه مستضعفان واقعی، به نوعی معذور باشند، اما ظالمان و مسببین استضعاف آنان مقصرند و بنابر 
مجازات خواهند شد. چنان که اگر نوزادی به واسطه شرابخواری پدر یا مادرش، کور و یا معلول به دنیا آید، خودش 

 هند شد.مستضعف است و بی گناه، اما والدین او مقصر و ظالمند و مجازات خوا
چرا یک عده »توان گفت: و نه می« آیندچرا یک عده بیمار، کر، کور و ... به دنیا می»توان گفت: پس نه می

 ؟«خبر از اسلام در دنیا وجود داردبی
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 اتمام حجت:
ای از خداوند متعال، الزاما  با گسیل انبیا و اولیای الهی و اهل عصمت علیهم السلام به هر نقطهاتمام حجت 

 اند. باشد، اگر چه مردان خدا، ناصحان، دعوت کنندگان به حق و ...، همیشه در بین مردمان بودههان نمیج
بلکه اولین اتمام حجت خدا، به وسیله "عقل" است که به همگان داده شده است. چنان که خداوند سبحان، 

 .رونی استعقل حجت دشوند، لذا فرمود: پیامبران او و کتاب نیز با عقل شناخته می
این حجت درونی، دیگر آفریقایی و امریکایی ندارد، بلکه در وجود "انسان" قرار داده شده است و البته کار 

باشد. حال خواه این استعمار در داخل توسط نفس استعمار، نفوذ برای تعطیلی عقل و نرسیدن علم و آگاهی می
 لبته در نهایت استعمار پذیر، خود انسان است.صورت گیرد و یا در خارج توسط مستکبران و ظالمان! و ا

پرستند، در کشورهایی چون های خود از چوب و سنگ را میپرستان سن تی"، که ساختهامروزه بیشترین "بت -●
چین، ژاپن و هندوستان قرار دارند، در حالی که به لحاظ مدنی، اقتصادی، تکنولوژی و ...؛ از کشورهای 

 گردند! آیا به آنها خبر نرسیده است؟!یی دنیا محسوب مپیشرفته
کنند و جوانان در قلب چین و ژاپن، از الگوهای ترین نقطه امریکا، جنس چینی مصرف میامروزه، در شمالی -●

 کنند! چطور اخبار آن رسیده است و فقط اخبار دین نرسیده است؟!امریکایی و اروپایی تقلید می
پرست نیز بالاخره پرستش دارد؛ پس فطرتا  با ت آدمی است. همان بتدیگر خداوند متعال، فطر اتمام حجت 

فهمد که گریزی از آن ندارد؛ اگر خداوند سبحان را نپرستید، حتما  خدایان کاذب را پرستش آشناست و می
 پرستد! می

خودشان دین  اند و یا ازتمامی مردمان جهان، بدون استثنا، دین داشته و دارند. حال یا به دین الهی گرویده
باشد، چرا که آنان نیز دین دارند. چنان که تمامی "ایسم"های عالم، خطاب به کافران می« لَکُم دینکُم»اند؛ ساخته

 دین در این عالم وجود ندارد.دین هستند. پس به همه اتمام حجت شده است که حتی یک بی
هاست که برای همگان مشهود است؛ آن آسمانهایش در زمین و دیگر خداوند متعال، آیات و نشانهاتمام حجت 

بیند که فوق دکترای بیند و همان باران و کشاورزی و دامی را میپشت کوهی، همان زمین و خورشیدی را می
 بیند.شناسی، نجوم، کشاورزی و دامپروری میزمین

ها )علوم تجربی( و سمانی زمین و آآیا اکثر آیات قرآن کریم در اثبات توحید و معاد، با دعوت به مطالعه
 باشد؟!های علمی و عقلی از آن نمیگیرینتیجه

ر  بِ َ »  ت لَاف  اللهی ل  وَالنـههَار  وَال فُل ك  الهتِ  تَج ر ي ي   ال بَح  َر ض  وَاخ  ُ م نَ إ نه ي   خَل ق  السهمَاوَات  وَالْ  فَعُ النهاسَ وَمَا حنَ ـزَلَ اللهه ا یَـنـ 
اَ وَبَثه ف یهَا م ن  كُل   دَابهةٍ وَتَص ر یف  الر  یَاح  وَالسهحَاب  ال مُسَ  السهمَاء  م ن   َر ضَ بَـع دَ مَو تِ  یَا ب ه  الْ  َ السهمَاء  مَاءٍ فأََح  خهر  بَـین 

َر ض   مٍ یَـع ق لُونَ وَالْ   (295)القمر، « لَآیَاتٍ ل قَو 
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و روز، و کشتیهایی که در دریا به سود مردم در حرکتند، و در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و شد شب ترجمه: 
آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در آن  

هایی است )از ذات گسترده، و )همچنین( در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه
 اندیشند!ک خدا و یگانگی او( برای مردمی که عقل دارند و میپا

باشد که نامش "الهام" است، چنان که با یازده قسم، که دیگر خداوند هادی، با وحی به هر کس میاتمام حجت 
 آخرینش به جان انسان است، فرمود:

مََهَاوَنَـف سٍ وَمَا سَوهاهَا * »  وَاهَا فأََله  و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را )آفریده و( منظ م ساخته  - فُجُورَهَا وَتَـق 
 (.4و  3* سپس فجور و تقوا )شر  و خیرش( را به او الهام کرده است / الشمس، 

هم یک آلمانی و  –داند که قتل نفس مذموم است و هم یک بیافرایی یا چینی هم یک امریکایی و انگلیسی می
 و دزدی بد است و هم یک تبتی، یا غارنشین در هندوستان و ... . داند که ظلم، تجاوزفرانسوی می

 نتيجه:
بنابراین، اتمام حجت فقط این نیست که حتما  قرآن کریم به همراه تفسیر علامه طباطبایی رحمة الله علیه، و نهج 

ن برسد. اگر چه ی مراجع تقلید به دست همگاالبلاغه با تفسیر علامه جعفری رحمة الله علیه، به همراه رساله
استکبار، ظلم و تعدی نیز موانع ایجاد کرده است؛ و البته هر کسی به تناسب آن چه به او داده شده، مکلف و 

 رسد.باشد و همان اندازه به کیفر یا پاداش میمسئول )مورد سؤال و پاسخگو( می
*** 

کنم. بت پرست نيستم، کسی رو هم به جز خدای ت بدون هيچ دليلی به يگانگی خدا شک میمدتی اس
تونستم براهین توحيدی و کنم! هر چقد میيگانه الله نميدونم، فقط در ورای ذهنم اعتقادی ندارم و شک می

کنم و يلی شک میعقلی رو مطالعه کردم، ولی اينا فقط چند روز یا کمتر متقاعدم ميکنن و باز بدون هيچ دل
  ام.ها رو مطالعه و قبول کردهپرسم خدا از کجا اومده؟ اين در حالی است که تمام برهاناز خودم می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
این برهان، اگر برهان باشد، مانند قرص و دارو نیست که فقط چند روز اثر کند، بلکه همیشه برهان است. اما 

 باشد.های ایمانی، به خاطر کمبود علم یا برهان نمیها و تزلزلحالت خود دلیلی است بر این که تمامی شک
 شک:
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اند که اصول دین تحقیقی خواهد )لذا فرمودههمانگونه که هر شناختی، باوری و اعتقادی، دلیل و برهان عقلی می
تواند نوعی دلیل، شک نیست، بلکه میهد و شک بیخوااست و تقلید در آن جایز نیست(، شک نیز دلیل می

 عادت ذهن، القا و یا وسوسه نیز باشد.
شان دانند که اگر دست یا لباساند و میهای به نجس و پاکی، بارها رساله را خواندهاگر دقت کنید، این وسواس

شود، اما در عین پاک می نجس شد، در آب کُر با یک بار تطهیر و در آب قلیل با سه بار آب ريَن، تطهیر
گیرند و باز هم اگر از آنها بپرسید، شان را ده یا بیست بار زیر آب کُر میکنند و دستحال باز هم شک می

توانستند صدبار دیگر نیز این کار را انجام گویند: هنوز یقین ندارند که پاک شده است و دوست داشتند که میمی
 دهند!
باشد که ایجاد تردید و هایی میخودش را دارد و مبتنی بر دلایل، یا قراین و نشانه هایشک، نیز چارچوب –الف 

شک کرده است؛ م ثل این که کسی از دور سراب ببیند و با علم به این که هم آب وجود خارجی دارد و هم 
بینم؟ یا چون اب میسراب، و علم به انعکاس نور و ...، بگوید: شک دارم که آنجا واقعا  آبی وجود دارد و یا سر 

بینم، اما شک دارم که آیا اذان ظهر شده است یا علم کافی ندارد، بگوید: اگر چه خورشید را وسط آسمان می
 هنوز خیر؟
، «ی یقین استشک، مقدمه»هایی ]البته اگر رها نشوند[، نه تنها بسیار خوب هستند، بلکه اساسا  چنین شک

، ایشان پرسیدند: چرا؟ گفت: به وجود «هلاک شدم»لسلام عرض کرد: چنان که شخصی به امام صادق علیه ا
، یعنی: الله اکبر، این تازه اول یقین است. )به نقل «الله اکبر، هذا اول الیقین»خدا شک کردم! و ایشان فرمودند: 

 از مرحوم آیت الله طالقانی، در نماز جمعه تِران(
هم هستند؛ شاید در بسیاری از موارد بتوان گفت که انسان سؤال داشن با شک داشن بسیار نزدیک به  –ب 

وقتی سؤال دارد، یعنی به چیزی شک دارد. اگر بپرسید که نشانی فلان منزل کجاست؟ یعنی به نوعی شک هم 
توان گفت: شاید هر سؤالی مبتنی دارید که آیا در این خیابان است و یا در آن خیابان؟ و یا به تعبیری دیگر می

 باشد.ید نباشد، اما هر شکی به همراه سؤال میبر ترد
 اما، قاعده کلی این است که "علم یافن"، یعنی همان یافن پاسخ و برطرف شدن شک و تردید.

بنابراین، اگر کسی پس از حصول علم، باز هم شک کرد، این دیگر شک نیست. ممکن است اوهام، القا یا 
ه بایستید و ببینید که موی شما، سیاه یا خرمایی است و پس از حصول وسواس نیز باشد. مثل این که مقابل آیین

 این علم، مجدد به خود القا کنید که هنوز شک دارم که آیا موی من سیاه است، یا خرمایی یا بور؟!
 خدا چگونه پديد آمده است؟
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ید، سؤال نداشته باشید، اندیشبیان شد که "شک" حتما  با سؤال همراه است و اگر راجع به موضوعی که به آن می
، سه، چهار یا ... 3+3اید. به عنوان مثال: اگر شک کنید که عدد یعنی نسبت به آن علم و یقین حاصل نموده

شود، می 5شود؟ و اگر علم یابید و یقین حاصل کنید که عدد شود؟ یک سؤال هم دارید که بالاخره چند میمی
 دیگر در این موضوع سؤال هم ندارید.

باشد، خودش قبل اش )بدیهیات عقلی(، قدرتمندترین ابزار شناخت آدمی میی معلومات اولیهل" که به واسطه"عق
 باشد.ها و تردیدها میای، پاسخگوی بسیاری از سؤالاز هر مطالعه

ید آمده آید؟ معنایش این است که ازلی نیست، نبوده و بعدا  پدبه عنوان مثال: اگر بپرسید: انسان چگونه پدید می
دهند که از انعقاد است، و حال سؤال این است که چگونه؟ پس اگر موضوع بررسی طبیعی آن باشد، پاسخ می

 شود.اش پدید آمده و متولد میی مرد در رحم زن و طی مراحل تکاملینطفه
نبوده و بعدا  ؟ یعنی مدعی شدید که او قبلا  «خدا چگونه و یا چه زمانی پدید آمده است»پس اگر سؤال کنید: 

 اش سبقت دارد، پس حتما  پدیدآورنده، زمان و چگونگی دارد!اش بر هستیپدید آمده است، نیستی
اگر خدا پدیده باشد که دیگر خدا نیست، آن هم پدیده و مخلوقی است »دهد که جا عقل به شما پاسخ میهمین

 «.هامانند سایر پدیده
تواند خود به خود به وجود آمده نایی دید که عالم هستی پدیده است و نمیبنابراین، وقتی عقل به نور علم در روش

 نیز دیگر خودش نباید پدیده و مخلوق باشد. شود که پدید آورندهباشد، روشن می
 ی شناخت استدلالی و ایمان:رابطه

شناخت، دلیل  اگر چه شناخت مقدمه است و حتما  باید مستدل به دلایل عقلی، یا شهودی یا حسی باشد، اما
باشد، اما شناخت، تنها علت و سبب ایمان توان گفت که ایمان مبتنی بر شناخت میشود. در واقع میبر ایمان نمی

 باشد.نمی
 –شناخت؛ اما تکبرش سبب تزلزل و سقوط ایمانش گردید شناخت؛ خودش را هم میابلیس لعین، خدا را می

رت موسی علیه السلام بود، چنان که بلعم باعور نیز مستجاب ساز، خودش از عرفای قوم حضسامری گوساله
و نه « إله»شناخت که نه شناخت، دست کم خودش را میالدعوة شده بود، چنان که فرعون نیز اگر خدا را نمی

 ، اما هم چنان مدعی بود!«رب  »
شناختند، هم  علیه و آله را میخداوند متعال در قرآن کریم فرمود که این یهودیان، به خوبی پیامبر اکرم صلوات الله

 شان، اما به او ایمان نیاوردند:چون شناخن فرزندان
نَاهُمُ ال ك تَابَ »  رُوا حنَ ـفُسَهُم  فَـهُم  یَـع ر فُونَ كَمَا   یَـع ر فُونهَُ الهذ ینَ آتَـیـ  نُونَ حبَ ـنَاءَهُمُ الهذ ینَ خَس   (39)الْنعام، « لَا یُـؤ م 
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گونه که فرزندان خود را شناسند، همانایم، بخوبی او ]= پیامبر[ را میآسمانی به ایشان دادهآنان که کتاب ترجمه: 
 آورند.اند، ایمان نمیشناسند؛ فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست دادهمی

 باشد.پس شناخت، تنها دلیل ایمان نمی
 دو مثال از گذشته و حال درباره شناخت و ایمان:

ی زهراء علیهاالسلام، در مسجد ایراد سخن فرمودند و دلایل سیدة النساء العالمین، حضرت فاطمهوقتی  –يک 
خود را بر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و نیز مالکیت فدک و ... اقامه نمودند، به او گفتند: هم تو را 

کنیم! اما ما به رحی مردم چنین میگویی، دانیم که درست میشناسیم، هم پدرت را و هم همسرت را، و هم میمی
چنان که وقتی سیدالشهداء، حضرت امام حسین علیه السلام در کربلا، مردم را متذکر شدند و دلایل عقلی، نقلی 

دانیم، تو راست شناسیم، این چیزها را نیز می)وحی( و حتی شهودی را اقامه نمودند، دشمنانش گفتند: تو را می
 ایم که تو را بکشیم.فتهگویی، اما تصمیم گر می
إله و رب  = صاحب »داند که نه تنها امروزه، طاغوت، فرعون و شیطان بزرگ زمان ]امریکا[، به خوبی می –دو 

نیست، بلکه بسیار ضعیف، شکننده و ورشکسته است، اما باز هم ادعایی « ی امور اختیار و تربیت کننده
ای دارد، دم از لیبرال دموکراسی در حالی که دیکتاتوری مستکبرانه -ابرقدرتی، آقایی و حکومت جهانی را دارد! 

کند، خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر تعریف در حالی که نوع بشر را در سرتاسر جهان قتل عام می –زند! می
زند! و می کند، دم از مبارزه با تروریسمکند و در حالی که تروریست را به وجود آورده و هدایت و حمایت میمی

 داند و شناخت دارد.البته خودش هم می
ها که صدها و هزاران نمونه در مملکت وجود خودمان و بیرون از آن و در عالَم و تاریخ بشری دارد، این مثال -●

گردد. چنان که فرمود: هیچ فرقی ندارد  همه دلیل بر این است که علم و شناخت، دلیل بر "ایمان و عمل صالح" نمی
 آورند.برای آنها دلیل و برهان اقامه کنی و انذارشان بدهی یا ندهی، ایمان نمیکه 

نُونَ إ نه الهذ ینَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَی ه م  ححَنَ ذَر تَـهُم  حمَ  لمَ  تُـن ذ ر هُم  »   (9)البقره، « لَا یُـؤ م 
عذاب الهی( بترسانی یا نترسانی؛ ایمان  کند که آنان را )ازکسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمیترجمه:  

 نخواهند آورد.
 ایمان:

"ایمان"، یعنی انسان خودش را در پناه کسی یا چیزی در "امنیت" ببیند؛ حال فرقی دارد که خودش را در پناه خدا 
 در امنیت ببیند، یا در پناه طاغوت و فرعون زمانش، یا در پناه پول و قدرت، یا ثروت و شهوت!
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یعنی انسان نیازمند و فقیر و انسان هراسان و نگران، و انسان محزون از گذشته و خائف از آینده، خود را امنیت، 
در شرایطی ببیند که تحت آن احساس "امنیت" کند، دیگر نه از گذشته افسوس بخورد که چرا از دست داده یا به 

یعنی بداند که در پناه آن چه به او ایمان  دست نیاورده، و نه نگران آینده باشد که مبادا چنین و چنان شود؛
 آورده، سعادت و رفاهش "تأمین" است. 

اَت  إ نه الهذ ینَ »  لُوا الصهالح  رهُُم  ع ن دَ رَبه   م  آمَنُوا وَعَم  «  وَلَا خَو فٌ عَلَی ه م  وَلَا هُم  يَُ زَنوُنَ وَحقَاَمُوا الصهلَاةَ وَآتَـوُا الزهكَاةَ لَهمُ  حَج 
 (333لبقره، )ا

کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند، اجرشان نزد ترجمه:  
 شوند.پروردگارشان است؛ و نه ترسی بر آنهاست، و نه غمگین می

سانی، تمایلات، بصیرت بنابراین، در ایمان آوردن انسان، تنها شناخت علمی نقش ندارد، بلکه نفس، گرایشات نف
 باشند.آفرین و تأثیر گذار میو ...، همه نقش

 گیری( است:اصل توجه )جهت
فرض کنید که انسانی، هم خدا را شناخت، هم دنیا را شناخت و هم خودش را؛ حالا مهم این است که به کدام  

قوایش ]ذهن، قلب، میل، شوق  یگیری. پس به هر سو که توجه نمود، تمامکند؟ توجه، یعنی جهتسو "توجه" می
کنند، درست مثل قرار گرفن اعضای بدن، رو به قبله، به و بالتبع عملکردها[ در آن سمت قرار گرفته و فعالیت می

 هنگام نماز.
تمامی آن چه عرض شد، در یک آیه بیان شده است. وقتی حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، با اقوامی مواجه 

 به سمت و سویی از خلقت و آفرینش توجه دارشتند، فرمودند: شدند که هر کدام
يَ إ نِ   »  ه  تُ وَج  ر ك ینَ وَجهه  نَ ال مُش  َر ضَ حَن یف ا وَمَا حَنَا م   (39)الْنعام، «  ل لهذ ي فَطَرَ السهمَاوَات  وَالْ 

را آفریده؛ من در ایمان خود ها و زمین من روی خود )جهت خود( را به سوی کسی )متوجه( کردم که آسمانترجمه: 
 ]درست، راسخ و خالصم[؛ و از مشرکان نیستم!

 نکته:
تمامی معارف شناختی و هم چنین احکام در تمامی شئون فردی و اجتماعی، عبادات و دعا، برای این است تا با 

شک و  گیری( عقل، قلب، نفس و اعمال، انسان از مرحله کفر، شرک یاهماهنگی و همسویی )توجه و جهت
 گیرد.تردید، به یقین برسد و ایمان بیاورد، وگرنه به صرف شناخت، ایمان در در دل جای نمی

*** 
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خوانيم: امامان کِی و چگونه امتحان شدند و به امامت رسيدند؟ در زیارت حضرت زهرا سلام الله عليها می
  کسی که قبل ازاينکه دنيا بياد امتحان شدند؟سلام بر 

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
بینیم که ناگهان از چندین شهر متفاوت و از سوی اقشار گوناگون یک سؤال واحدی، در یک مدت وقتی می

شود که اصل سؤال گردد، معلوم میمعینی )مانند: امامان ک ی و چگونه امتحان شدند( برای این پایگاه ارسال می
ریزی شده، در فضای مجازی مطرح شده است و بالتبع ذهن دوستان و کاربران را نیز به صورت یک جو  برنامه

متوجه نموده است! چرا که همین طوری یک سؤال واحد، در ظرف زمانی واحد، در ذهن اقشار گوناگون ایجاد 
 گردد! نمی

ؤال است و هر ذهنی اجازه دارد که بدان بیاندیشد و حق دارد که بداند. از این رو، در عین حال، اصل سؤال، س
 پردازیم:، به پاسخ اجمالی میپس از تشکر از دوستان ارسال کننده، با سه مقدمه

و  -ی درست واژگان گردیم: یکی ترجمهای، با سه مشکل اساسی مواجه میدر آغاز  هر اندیشه و مطالعه – ●
و سومی: ادغام مضامین اصلی و مفاهیم و یا تفسیر و تأویل حقیقی آنها، با  -دیگری خلط مبحث، دیگری، 

 ها و تخیلات  ناشی از آنها!شنیده
، از یک سو به خاطر نقص واژگان جایگزین، کلماتی چون: «امتحان»ی به عنوان مثال: در همین مقوله – ●

کنیم، و سپس در درک مضامین با مشکل ایش" ترجمه و فهم میامتحان، بلا و فتنه را همه به یک معنای "آزم
 بینیم!گردیم! از سویی دیگر، عالم خلقت را فقط عالم دنیا و پس از تولد میمواجه می

تر است و فتنه و بلا نیز خودشان از مصادیق آیا فتنه یا بلا، یعنی امتحان؟! یا آن که امتحان بسیار جامع -يک 
 امتحان هستند؟

ها و مصائب  ها، گرفتاریشوند، الزاما  دشواریها و بلاهایی که انسان و جوامع با آن امتحان میآیا فتنه –دو 
گوناگون هستند، یا هر نعمت، راحتی، گشایش و فیضی هم در جای خودش نوعی فتنه و بلا است که آدمی با 

دین آیه فرمود: اولاد و اموال شما نیز فتنه شود و امتحان در هر امری وجود دارد، چنان که در چنآنها امتحان می
 هستند و مراقب باشید که توجه متعلقانه به آنها، سبب غفلت شما از یاد خداوند سبحان نگردد؟!

اَ »  وَالُكُم  وَحوَ لَادكُُم  ف ت نَةٌ وَاع لَمُوا حنمه رٌ عَظ یمٌ حمَ   (1۸)الْنفال، « وَحنَه اللههَ ع ن دَهُ حَج 
بدانید اموال و اولاد شما، )فتنه( وسیله آزمایش است؛ و )برای کسانی که از آزمایش موفق درآیند،( پاداش و ترجمه: 

 عظیمی نزد خداست!

https://www.x-shobhe.com/Imamate/8476.html
https://www.x-shobhe.com/Imamate/8476.html
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ر  اللهه  یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا »  وَالُكُم  وَلَا حوَ لَادكُُم  عَن  ذ ك  رُونَ  وَمَن  یَـف عَل  ذَل كَ فأَُولئَ كَ هُمُ لَا تُـل ه كُم  حمَ  اَس  )المنافقون، «  الْ 
۱) 

اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند! و کسانی که چنین کنند، ای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 
 زیانکارانند!

بنابراین، گمان این که امتحان حتما  باید با فقر، بیماری، آزار و اذیت، شکست، تنهایی و مظلومیت  –سه 
کند و انی کاملا  خطاست، چنان که مکرر فرمود: هم به فقر، ترس و گرسنگی و نقص اموال امتحان میباشد، گم

 کند.هم به موفقیت، پیروزی، ثروت، برخورداری از امکانات و ... امتحان می
و آنها  ها و بلاهای سختی به امامان علیهم السلام وارد شودرو، انتظار این که حتما  باید مصیبتاز این – ●●●

باشد. هر چند که صبر و استقامت نشان دهند و سپس به امامت برگزیده شوند، انتظار و شناختی کاملا  خطا می
چه بسا، اغلب کودکان سه تا پنج سال، مصیبت شهادت پدر را درک نکنند، اما نادر آنها، به خوبی و حتی بهتر 

ند، اما یک بزرگسال با این همه علم، تجربه و ارتباطات، یا یک کودکی درک مسئولیت ک –ها، درک کنند از بزرگتر
 درک نکند.

 امتحان يعنی چه؟
باشد، مانند ذوب کردن فلز، برای امتحان در اصل، به معنای فشردن به منظور چکیده و خالص کردن می

اب لغت المنجد استخراج طلای ناب، یا زیر رو کردن و تصیفیه معدن، برای استخراج طلا یا ...؛ چنان که در کت
ه  »گوید: نیز می تَحَنَ حذَابهَُ ل تص ف یَت ه  وَتَح میض   «.الف ضهةَ ا م 

باشد، از جمله آن که از معانی مندرج البته معانی دیگری نیز بیان شده است، که همه گویا و شرح همان نتیجه می
بیان شده؛ و هم چنین درباره امتحان « ن و تدبر آننظر کردن در آ – نَظَرَ ف یه  وَتَدَبهـرهَُ »در المنجد برای امتحان، 

 ، یعنی آن قلوب را خالص و تصفیه نمود.«حخلَصَها و صَف ـاها»گوید: قلوب برای تقوا می
فرماید که خداوند متعال ایشان را امتحان کرد، معنایش این نیست که بلاهای دنیا را بر او فرو بنابراین، وقتی می

 و استقامت نشان داد، پس در امتحان موفق شد!ريَت و چون ایشان صبر 
 مراتب وجود )خلقت(:

ای از اسمای خودش آفریده است؛ افعالی با ظهور اعظم اوست، خداوند متعال، هر موجودی را به واسطه -*
افعالی با ظهور اسم مجید اوست، افعالی ظهور اسم جمال اوست و ...؛ در عین حال که اسم رحمت او بر همه 

 ها، ظهور خود اوست. اسم یعنی نشانه.دارد و در عین حال که او مرکب نیست، و تمامی اسمسبقت 
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ای و برای ایفای نقشی آفریده است، خواه فرشتگان باشند، یا خداوند متعال، هر موجودی را در درجه و رتبه -*
وده است؛ برخی را مجبور آفریده و به ها؛ و به هر کدام شرایط لازم را در فعل و استعداد افاضه نمافلاک و یا انسان

 ای کم یا زیاد نیز داده است.برخی دیگر اختیار و اراده
ها و هر چه در آنهاست؛ هم واسطه دارند، هم سلسله مراتب و درجات و هم بنابراین، خلقت زمین و آسمان -*

ها، مکلف و مسئول ه، در مقابل دادههای گوناگون؛ و البته انسان به سبب برخورداری از امتیاز اختیار و ارادنقش
 گیرد.باشد، لذا همیشه و در هر حال و کاری، مورد امتحان قرار مینیز می

 امتحان حضرات ائمه و فاطمة الزهراء عليهم السلام:
باشد؛ و نیز های خوشایند و ناخوشایند نمیها، ابتلائات و فتنهپس دانستیم که امتحان، صرفا  آزمایش به مصیبت

 باشد.انستیم که اصل آن به معنای خالص کردن است؛ و تصفیه و تدبر نیز امتحان مید
های خودش قرار داد و شود که آنها را اولین مخلوقات و بالتبع سرآمد و اعظم اسما و نشانهبنابراین، وقتی بیان می

چه هست را به نور ایشان نعمت ایشان را از نور خود آفرید و هر  -یا  –ی آنان آفرید هر چه هست را به واسطه
وجود بخشید و ...، از مصادیق همان امتحانات به معنای خالص کردن، فشرده کردن، تصفیه کردن، نظاره و تدبر  

 باشد.شان در بندگی اطاعت[ میکردن ]در شدت معرفت، ایمان و خلوص
 آیا اين مراتب و درجات، تبعيض نيستند؟

 شوند، ولی هر تبعیضی که ظلم و مذموم نیست.عام( محسوب میچرا، البته که تبعیض )به معنای 
هایی قرار داده است و بالتبع هیچ خداوند متعال بر اساس علم و حکمت خود، بین تمامی موجودات عالم تفاوت

دو موجودی عین هم نیستند، لذا بعضی چنین هستند و بعضی چنان )یعنی تبعیض(. تبعیض وقتی نکوهیده و 
 دد که به خاطر حقوق یا منافع کسی، بر دیگری یا دیگران ظلم شود.گر مذموم می

بنابراین نه با آفرینش خورشید، به ماه ظلم شده و نه با آفرینش ماه به ستارگان ظلم شده است، اگر چه همه از یک 
 شوند.باشند و البته همه به نور همان خورشید روشن مینوع می

ی او لق شده و به همین جهت اکمل مخلوقات است و دیگران به واسطهواسطه خآیا با خلق اول، که بی -●
 اند، به سایر مخلوقات ظلم شده است و معنای عدل این است که همگان همان خلق اول باشند؟!آفریده شده

روید، شاخته از تنه روییده و تنه از ریشه تغذیه شده و آیا اگر بگویند: میوه از گل است، گل از شاخه می -●
 رشد یافته و ریشه نیز از شکافن بذر پدیده آمده؛ یعنی به اجزای یک درخت ظلم شده است؟!

وقتی مؤمنی که نه در مقام خلقت در جایگاه اهل عصمت علیهم السلام است و نه در سیر نزول متحمل  -●
به حد توان و  آن همه اذیب و آزار شده و نه در سیر صعود، آن همه عبادت و جهاد مخلصانه داشته، منتهی

شود و در کنار  شود، با شفاعت آنان وارد بهشت میاستعدادهای خودش سعیش را کرده است، با آنان محشور می
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پیوندد، نه تنها هیچ ظلمی در کار نیست، عدل هم نیست؛ بلکه همه رحمت، لطف و کوثر به جمع آنان می
 احسان است.

 امتحان قبل از خلقت:
ای که نبوده و بعدا  به وجود دو معنا دارد: یکی معنای عام، که در این معنا هر پدیدهخلقت، در معارف قرآنی، 

اما معنای خاص هم دارد که به  وجود "مادی" گفته  –آمده ]اگر چه از سنخ کلام باشد[، مخلوق خداست 
. اما عوالمی قبل از عالم گرددشود که در حیوان یا انسان، از انعقاد نطفه شروع شده و به تولد در دنیا ظاهر میمی

 ماده، وجود دارد.
بنابراین و با توجه به مباحث مذکور، وقتی در مواقفی )مانند زیارت حضرت فاطمه زهراء علیها السلام(، بیان 

های بعد از به ها و دشمنیها، دشواریها، گرفتاری، مقصود مصائب، بلاها، فتنه«امتحان قبل از خلقت»شود می
ی ایشان در عوالم جبروت و ملکوت، عظمت روحی، شدت اخلاص در بندگی باشد؛ بلکه به مرتبهیدنیا آمدن نم

و در یک کلمه به همان "نظر و تدبر الهی در ایشان"  اشاره دارد که البته در آن عوالم ملکوت و جبروت، ظهور و 
و نمود و  -، در این عالم داشته کندو نمود و ظهورهایی که علم خدا را برای همگان معلوم می -بروزی داشته 

 ظهوری برای اهلش در عالم آخرت خواهد داشت.
 حديث:

ُ م ن  صَفَاء  نوُر ه  فَدَعَانِ  فأََطَع تُهُ وَ خَلَقَ م ن  نوُر ي عَل ی ا  فَدَعَاهُ . . .  َ اللهه إ لََ طاَعَت ه  فأََطاَعَهُ وَ خَلَقَ قاَلَ یَا سَل مَانُ خَلَقَنِ 
يٍ  علیهم ن  نوُر  

َ ي وَ نوُر  عَل  سَنَ وَ الح ُسَین  يٍ  وَ م ن  فاَط مَةَ الحَ 
السلام فاَط مَةَ فَدَعَاهَا فأََطاَعَت هُ وَ خَلَقَ م نِ   وَ م ن  عَل 
مُودُ  ُ ال مَح  اَئ ه  فاَللهه اَءٍ م ن  حَسم  سَة  حَسم  َم  ُ عز و جل بخ  ُ ال عَل يُّ وَ هَذَا عَل يٌّ وَ  فَدَعَاهُماَ فأََطاَعَاهُ فَسَمهانَا اللهه دٌ وَ اللهه وَ حنََا مُحَمه

ُ ثُُه  نُ وَ هَذَا الح ُسَین  س  ُ ال مُح  سَنُ وَ اللهه سَانُ وَ هَذَا الحَ  ُ الا ء ح  ُ فاَط رٌ وَ هَذ ه  فاَط مَةُ وَ اللهه عَةَ اللهه  خَلَقَ م ن  نوُر  الح ُسَین   ت س 
یهة  حوَ  هَوَاء  حوَ  مَاء  حوَ  مَلَكا  حوَ  حئَ مهةٍ فَدَعَاهُم  فَ  ح  ُ سَماَء  مَب ن یهة  حوَ  حرَ ضا  مَد  ه  حنَ ـوَارا  أَطاَعُوهُ قَـب لَ حَن  يََ لُقَ اللهه  بَشَرا  وَ كُنها ب ع ل م 

مَعُ لَهُ وَ نطُ یعُ فَـقَالَ سَل مَانُ قُـل تُ یَا رَسُولَ اللهه  بِ َ  بّ  حنَ تَ وَ حمُ  ي مَا ل مَن  عَرَفَ هَؤلَاء  فَـقَالَ یَا سَل مَانُ مَن  نُسَب  حُهُ وَ نَس 
نه  كُن عَرَفَـهُم  حَقه مَع ر فتَ ه م  وَ اقـ تَدَى به  م  فَـوَالََ وَل یههُم  وَ تَـبَرهحَ م ن  عَدُو  ه م  فَـهُوَ وَ اللهه  م  كُنُ حَی ثُ نَس  ا یرَ دُ حَی ثُ نرَ دُ وَ یَس 

 (31/9بحار الْنوار: « ). . . 
گوید: خدمت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رسیدم و ایشان پس از نظر به من فرمود: ای سلمان میترجمه: 

جانشین )امام، نقیب( داشتند. عرض کردم این  11سلمان خداوند متعال هیچ نبی و رسولی نفرستاد، مگر آن که 
 م. را از دو کتاب پیشین نیز شناخته بود

دانی؟ عرض کردم: خدا فرمود: آیا راجع به دوازده نقیب من، که خداوند آنها را به امامت بعد از من برگزیده نیز می
 دانند. ایشان فرمودند:و رسول می
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و از نور  –ای سلمان! خداوند مرا از نور برگزیده )اختصاص یافته خویش( آفرید؛ پس دعوتُ نمود و اطاعتش نمودم 
و از نور من و علی، فاطمه را آفرید، پس دعوتش نمود و  –آفرید،پس دعوتش نمود و او اطاعت کرد  من، علی را

و از نور من و علی و فاطمه، حسن و حسین را آفرید، پس آن دو را دعوت نمود و اطاعتش  –او اطاعت کرد 
مسما نمود )یعنی حقیقت آنها  های خودشپس خداوند عز  و جل، به ما را به پنج اسم )نشانه(، از اسم –نمودند 

و الله فاطر است و این  –الله علی است و این علی است  –در ما تجلی داد(: پس الله محمود است و من محمد 
 فاطمه است و )اسم( الله، احسان است و این حسن است، و الله محسن است، و این حسین است.

ود و آنها اطاعتش نمودند، قبل از آن آسمان گشوده و زمین شان نمسپس از نور حسین، نه امام را آفرید، پس دعوت
افتاده را خلق نماید، یا هوا و آب و فرشته و بشر را بیافریند، و ما را به علم خویش انوار قرار داد، او را تسبیح 

 کردیم.شنیدیم و اطاعت میکردیم، و )ندا و فرمان او را( میمی
 در و مادم فدات، معرفت ایشان چگونه است )جایگاه آنان چیست(؟پس سلمان عرض کرد: یا رسول الله، پ

فرمود: ای سلمان! کسی در شناخت آنان، حق شناخت را به جای آورند )درست بشناسند(، و به آنها اقتدا  
ز کنند، پس آنها را ولی  خود گیرند )به ولایت آنان گردن نهند( و از دشمنان آنان دوری گزینند، به خدا سوگند که ا

گردند و در کنار ما خواهند شوند و از هر حیث با ما جای و آرام گیرند. )با ما محشور میهر حیث به ما رد می
 بود(. 

*** 

اول به ديدار گشتند رفتند، یا هرگاه از سفر برمیچرا پيامبر )ص( هر روز به ديدار حضرت فاطمه )س( می
رفتند، مگر حضرت فاطمه چه مقام ديگری غیر از عصمت داشتند؟ پيامبر )ص( با حضرت فاطمه )س( می

  دهد؟اين کار چه پيامی به ما می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
، مانند این است که ؟«مگر آن شخصیت، چه مقام دیگری به غیر از عصمت داشتند»شود که وقتی سؤال می

 ؟«مگر ایشان چه مقامی به جز تمامی مقامات داشتند»بپرسند: 
بنابراین، ما باید قبل از شخص ولی ، مقام ولایت را بشناسیم، قبل از شخص نبی، مقام نبوت را بشناسیم و هم 

 چنین قبل از شخص معصوم، مقام "عصمت" را بشناسیم.
اللهی، مقام حجة اللهی و مقام مظهریت اتُ  اسمای امل، مقام خلیفةمقام عصمت، یعنی مقام انسان ک -الف 

هایش شناخته هایش( در عالم تجلی نموده است و بالتبع با اسمهایش )نشانهالهی. یعنی اگر خداوند متعال با اسم
ری و ها هر کدام ظرفیت وجودی خاص خود را دارند، مقام عصمت، والاترین حد برخورداشود، و این اسممی

https://www.x-shobhe.com/,belief/8437.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8437.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8437.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8437.html
https://www.x-shobhe.com/,belief/8437.html


 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 542

ی باشد. چنان که حضرت امام صادق علیه السلام، در تبیین و شرح آیههای الهی در مخلوقات میتجلی اسم
ا» ی مبارکه ها بخوانید / الْعراف، هایی است نیکو خدا را به این نامبرای خدا نام - وَلله  الْسماءُ الُحسنی فاَدعُوهُ به 
عَرفَت نانَنُ وَالله  الْ» فرمایند: ، می«236 نَ الع باد  عَمَلا  الا  بِ  بخدا ما هستیم  - سماءُ الُحسنی الهتی لا یقَبَلُ اللهُ م 

 «. 252، ص 2شود جز به شناخت ما /  اصول کافی، جهای نیک او که از بندگان هیچ عملی پذیرفته نمینام
»  -« ماییم کلمات الله  –مَةُ الله نَنُ کَل  » و البته در کلام اهل عصمت علیهم السلام، مضامینی چون:  –ب 

یَاتُ وَ نَ نُ ال بـَی  نَاتُ » -« ماییم ذکر )یاد( خدا –نَنُ ذ کرُالله   و ...، بسیار « ماییم آیات و ماییم بینات  –نَ نُ الآ 
 آمده است.

ی برای معنا و گانی متشکل از حروف که علامتها"، صرفا  واژهها، یا آیات و نشانهبدیهی است که "اسم -●
ای، بدون مفهومی باشند نیستند؛ بلکه حتما  تجلی و ظهور خارجی دارند؛ و البته که هیچ اسم، کلمه و واژه

باشد. اگر کسی حتی یک قطره شناخت مصداق یا مصادیقی وجودی، عینی و خارجی، قابل درک و شناخت نمی
باشد، صد کتاب تشريُی راجع به دریا نیز بخواند، آب ندیده باشد، یا عکس و فیلمی از کم یا زیاد آن ندیده 

 ی ظرفیت خود[ بشناسد و درک نماید.تواند آن را تصور کند، چه رسد به این ]به اندازهحتی نمی
 باشد.پس "معصوم علیه السلام"، مظهر اتُ  اسمای الهی می

عال شناخته شود، علم و حکمت، ها(یی که ظهور و بروز دارد تا خداوند متها )نشانهاز جمله این اسم –ج 
باشد. چنان که به پیامبرش صلوات الله علیه و آله فرمود: رحمت، جود، کرم و سایر صفات جمالیه و جلالیه الهی می

 هستی.رحمة للعالمین تو 
 نکات:

دیگر  کند، منظور دیدار مؤمنان با یکفرماید که زیارت برادر دینی )یا خواهر دینی، فرقی نمیوقتی می -يک 
ي وَلا » فرماید: " است یعنی چه؟! وقتی خداوند سبحان در حدیث قدسی میزیارت اللهاست( " لَا یَسَعُنِ  حر ض 

ی مؤمنم جای گیرم، ولی در دل بندهمن در زمین و آسمان جای نمی - سَمائ ي وَلک ن یَسَعُنِ  قَـل بُ عَب د يَ ال مُؤ م ن  
و ... « القلب بیت الله»، «القلب حرم الله»یعنی چه؟ و یا تعابیری چون « 26ص  11بحار الانوار، ج گیرم / می

 یعنی چه؟
رود که پیامبراکرم صلوات الله علیه و آله، دیدار یا زیارتی را بر دیدار اسم الله، ذکر الله، حال آیا انتظار می –دو 

بشمارند؟! آیا نظر به اهل عصمت علیهم  الله، حرم الله، علم الله، حکمة الله و کلمة الله مقدمحجة الله، بیت
هَهُ » باشد؟ و آیا نفرمود: السلام، نظر به وجهه الله نمی ءٍ هَال كٌ إ لاه وَج   «كُلُّ شَي 

 پيام ايشان:
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اگر چه هر سخن، هر کار و هر عمل نبی اکرم و رسول اعظم، حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، 
دادند، بلکه هیچ  رسانی انجام نمیموش نکنیم که ایشان نه تنها کاری را به صرف پیامدرس و پیامی دارد، اما فرا

 دادند.کاری را جز با اخلاص تمام در طاعت و بندگی خدا و برای رضا و قرب بیشتر به معبود انجام نمی
يٌ یوُحَى » اگر چه آیات  وََى * إ ن  هُوَ إ لاه وَح  گوید! * ز از روی هوای نفس سخن نمیو هرگ -وَمَا یَـن ط قُ عَن  اله 

، صراحت دارد که قرآن کریم سراسر « 5و  2گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست! / الن جم، آنچه می
، چرا که «وَمَا یَـن ط قُ  »، بلکه فرمود: «گویدآن چه می –وَمَا یقَولُ » وحی است؛ اما دقت کنیم که نفرمود: 

جز وحی نداشتند و گفتار و نطق ایشان نیز یا عین وحی بود و یا منطبق با وحی؛ و هم ایشان اساسا  منطقی 
ذَل كَ » چنین عمل ایشان، عین وحی بود. پس اگر خداوند سبحان به ایشان وحی نمود که به دیگران بفرماید: 

اَت   لُوا الصهالح  ُ ع بَادَهُ الهذ ینَ آمَنُوا وَعَم  رُ اللهه ر ا إ لاه ال مَوَدهةَ ي   ال قُر بَى قُ الهذ ي یُـبَش   ألَُكُم  عَلَی ه  حَج  وَمَن  یَـق تَر ف  حَسَنَة   ل  لَا حَس 
ن ا إ نه اللههَ غَفُورٌ شَكُورٌ  [ است كه خدا بندگان این همان چیزی ]پاداشى»بعنی:  -( 32)الش وری، « نزَ د  لَهُ ف یهَا حُس 

[ پاداشى از به ازاى آن ]رسالت»[ مژده داده است. بگو: اند ]بدانایسته كردهخود را كه ایمان آورده و كارهاى ش
و هر كس نیكى به جاى آورد ]و طاعتى اندوزد[، براى او « شما خواستار نیستم، مگر دوستى در باره خویشاوندان.

معرفت، محبت و  ، به طور قطع و یقین، این«در ثواب آن خواهیم افزود. قطعا  خدا آمرزنده و قدرشناس است
مودت، پیش و بیش از همگان در این عالم، در وجود مبارک ایشان صلوات الله علیه و آله، صدق و تجلی دارد. آیا 

 تر از حضرت فاطمة الزهراء علیهاالسلام داشتند؟!ایشان خویشاوندی نزدیک
 درس و پيام ما:

لَقَد  كَانَ لَكُم  ي   » ی این است که به آیه شریفه توانیم به حکم عقل و وحی بگیریم،اما درس و پیامی که ما می
وَةٌ حَسَنَةٌ رَسُول  اللهه   َ كَث یر ا حسُ  رَ وَذكََرَ اللهه خ  [ رسول خدا قطعا  براى شما در ]اقتدا به -ل مَن  كَانَ یَـر جُو اللههَ وَال یـَو مَ الآ 

كند / زپسین امید دارد و خدا را فراوان یاد مىسرمشقى )الگویی( نیكوست: براى آن كس كه به خدا و روز با
ی اندیشه، ، معرفت، علم و ایمان پیدا کنیم و در تمامی علوم قرآنی و تحقق آن در عرصه«32الْحزاب، 

گیری )اخلاق( و عمل، از ایشان اطاعت، تبعیت و الگوپذیری نماییم؛ فرمایشات )چه وحی و چه حدیث( موضع
تولا یا تبرا( و رفتار ایشان )که عمل صالح همان است( را نصب العین قرار  –یا منفی و هم چنین مواضع )مثبت 

دهیم، تا رشد و کمال یافته و به فلاح و مقام قرب برسیم، و انشاء الله به شفاعت خودشان، با ایشان محشور  
 گردیم.
، مواضع و عملکردشان محاسبه شوند تا اعتقاداتیعنی در آن روز بزرگ و محشر کبرایی که همگان محشور می -●

 –دهند: محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله بیاید، امتش نیز با او بیایند شود و به نتیجه برسند، وقتی ندا می
سیدة النساء العالمین، فاطمة الزهراء علیها السلام  –امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام بیاید و امتش نیز با او بیایند 
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امام حسن، امام حسین، امامان و حضرت امام مهدی علیه السلام بیاید و امتش  –، و امتش نیز با او بیایند بیاید
 نیز با او بیایند، ما را نیز امت ایشان محسوب نمایند.

م  یَـو مَ »  عُو كُله حنَُاسٍ بِ  مَام ه  رَءُونَ  نَد  ین ه  فأَُولئَ كَ یَـق  َ ك تَابهَُ ب یَم   (32)الإسراء، « ك تَابَـهُم  وَلَا یظُ لَمُونَ فتَ یلا  فَمَن  حوُتِ 
اش را به دست راستش خوانیم. پس هر كس كارنامه[ روزى را كه هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى]یاد كنترجمه: 

 شود.خوانند و به قدر نخك هسته خرمايى به آنها ستم نمىدهند، آنان كارنامه خود را مى
 

*** 
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 5931اسفند ماه  -  جید و حدیثقرآن م

 گشته نازل شانی چه در الرحمن یمبارکه ۀسور 1۵و91ی بيت عليهم السلام، آیات شريفهبنابر تفسیر اهل
  است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 باشد:وحه در سؤال به شرح میمن و ترجمه آیات مطر 

نـَهُمَا بَـر زٌَ  لَا یَـب غ یَان  »  رَی ن  یَـل تَق یَان  * بَـیـ   (39و  29)الر حمن، « مَرجََ ال بَح 
دو دریای مختلف )شور و شیرین، گرم و سرد( را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند * در ترجمه: 

 آمیزند(!کنند )و به هم نمییک دیگر غلبه نمیمیان آن دو برزخی است که بر 
 باشند.ابتدا دقت کنیم که تفسیر، با تأویل و هر دو با شأن نزول متفاوت می -●

تفسیر، یعنی باز کردن و شرح دادن. مثل آن که گفته شود: مراد از دو دریا، دریای آب شور و دریای  -تفسیر 
 ی فرمود:ی دیگر باشد، چنان که در آیهآب شیرین می

ران  »  تَو ي ال بَح  بٌ فرُاتٌ سائ غٌ شَرابهُُ وَ هذا م ل حٌ حُجاجٌ وَ ما یَس  ر جُونَ هذا عَذ  تَخ  وَ م ن  كُلٍ  تَأ كُلُونَ لحَ ما  طَر یاًّ وَ تَس 
ل یَة  تَـل بَسُونَها   (23)فاطر، « ح 

یرین و نوشیدنش خوشگوار است، و آن دو دریا یکسان نیستند: این یکی دریایی است که آبش گوارا و ش ترجمه:
پوشید؛ و  خورید و وسایل زینتی استخراج کرده مییکی شور و تلخ و گلوگیر؛ )ام ا( از هر دو گوشتی تازه می

گیرید،   روند( تا از فضل خداوند بهرهشکافند )و به سوی مقصد پیش میبینی که آنها را میها را در آن میکشتی
 های او را( بجا آورید!و باشد که شکر )نعمت

یا توضیح دهند که دریاهای شور در سطح زمین قرار دارند و دریاهای آب شیرین در زیر زمین قرار دارند که  -●
رود و نه شیرینی این، ریزند، به هم اتصال دارند، اما نه شوری آن از بین میها جوشیده و به دریاهای میاز چشمه

افتد و یا آب گرم در وسط آب سرد و به وسط دریا یا اقیانونس آب شور راه میی آب شرین و حتی گاه رودخانه
 آمیزند.هم نمی

https://www.x-shobhe.com/uran/8483.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8483.html
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 ، جاری و روان ساخن است و ... .«مَرجََ »یا توضیح دهند که مراد از  -●
« شأن نزول»گردد، آن را ای نازل میی شخص یا حادثهآیه وقتی به مناسبت جریانی، درباره شأن نزول:

حال خواه به گذشته اطلاق داشته باشد و خواه به آینده. به عنوان مثال: شأن نزول برخی از آیات را  گویند،می
اند و شأن نزول برخی دیگر از آیات را ظهور حضرت مهدی عج الله تعالی عصمت انبیا علیهم السلام بیان داشته

 اند.فرجه الشریف بیان داشته
شود، حال خواه مربوط به  ور خبر در خارج، یا مصداق خارجی گفته میبیشتر به واقعیت خارجی، یا ظه تأويل:

» گذشته یا حال باشد و یا آینده. چنان که حضرت یوسف علیه السلام، پس رسیدن خاندانش و ... گفت: 
و یا خداوند متعال در مورد معادی که از آن خبرها داده است، « این تأویل رویای من است –هذا تَأویل رُؤیای 

، یعنی قیامت اقامه شده و برای همگان ظهور و «روزی که تأویل آن خواهد آمد –یوَمَ یَأتی تَأویله » فرماید: می
 نماید.عینیت خارجی می

 احاديث در مورد دو آيه:
 شمار( باطن.طبق احادیث، قرآن کریم، ظاهر دارد و ظاهرش باطنی و باطنش باطنی، تا هفتاد )بی

آیات مورد بحث همان است که گفته شد. تأویلش نیز در جهان خارج و عینی، قابل  بنابراین، تفسیر ظاهری
های شور و شیرین هستند، ولی شئون و نیز حقایق باشد؛ اما شئون ظاهری آن، همین آبمشاهده و شناخت می

راَطَ ا»ی باطنی آن متفاوت است و تفسیر باطن یا معنوی نیز متفاوت است. چنان که ترجمه و تفسیر آیه د نَا الص   ه 
تَق یمَ  روشن است، اما در بیان حقیقت و باطن آن، در خطبه غدیر خم فرمود: ای مردم! صراط مستقیم من « ال مُس 

 هستم، و پس از من علی و سپس امامان از نسل او.
رَی ن  یَـل تَقیان  آیه ) 5ی فوق و حتی ادامه آن تا در مورد باطن و حقیقت دو آیه نـَهُما برَزٌَ  لایَـب غیان  *  مَرجََ ال بَح  * بَـیـ 

لُؤُ وَ ال مَر جانُ  هُما الل ؤ  نـ   ( نیز احادیثی بیان شده است، از جمله:فبَ اَى  آلاء  رَب  کُما تُکَذ  بان  * يََ رجُُ م 
رَی ن  یَـل تَق یان  ی: )از سلمان فارسى در تفسیر آیه -● ى علیه السلام ( نقل شده که منظور آیه، حضرات علمَرجََ ال بَح 

هُمَا منظور از )»افزاید، پیامبر اکرم صلى الله علیه وآله فرمودند: و فاطمه زهرا علیهاالسلام هستند، سپس مى نـ  يََ رجُُ م 
َر جانُ 

لُؤُ وَالم هُمَا اللُؤ  نـ  شوند( نیز حسن و حسین از آن دو ]دریای شور و شیرین[ مروارید و مرجان خارج می –م 
 (396، صفحه 3)شواهد التنزیل، جلد « تندعلیهم السلام هس

رَی ن  یَـل تَق یانَ در حدیث دیگرى از سعید بن جبیر از ابن عباس آمده است که منظور از ) -● (، على علیه مَرجََ ال بَح 
نـَهُما بَـر زَ  لایَـب غیانالسلام و فاطمه علیهاالسلام هستند، و منظور از ) شود و محب ت، دائمى است که قطع نمى»(، بَـیـ 

هُما اللُؤلُؤُ وَ ال مَر جانُ ، و منظور از )«پایان نمى پذیرد نـ  ( حسن و حسین علیهماالسلام هستند. )شواهد يََ رجُُ م 
 (329، صفحه 3التنزیل، جلد 
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 اهل سنت: 

 اند:اهل سنت نیز همین احادیث و مشابه آن را نقل کرده
کند، مضمون همین وایات مربوط به تفسیر ظاهرى آیه را بیان مىسیوطى در تفسیر روايى الد ر المنثور، بعد از آنکه ر 

ر ی ن  یَـل تَقیان  افزاید: ابن مردویه از ابن عباس در تفسیر آیه: )احادیث را به نقل از ابن عباس آورده و می ( مَرجََ ال بَح 
د: پیامبر اکرم )صلوات الله افزایباشند و سپس مىنقل کرده که منظور على علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام می

هُما اللُؤ لُؤ وَ ال مَرجانعلیه و آله(فرمود: ) نـ  باشند. )الد ر المنثور، ( منظور حسن و حسین )علیهما السلام( میيََ رجُُ م 
 (.252، صفحه 9جلد 

*** 

ها از فرزندان آیا اين شيطان -؟ ها است، توبه کندهر کدام از انسانآیا ممکن است شيطانی که در درون 
ها نيز شيطان ، آناندابليس هستند؟  اگر هستند آیا به خاطر اينکه به صورت ناخواسته فرزند ابليس شده

 هستند؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 یرد.لازم است نکات ذیل مورد توجه و دقت گ

طور که در خداشناسی، معادشناسی و نیز شناخت نبوت، وحی و ولایت، تنها منبع صحیح و غنی  همان -1
باشد، در شیطان شناسی نیز باید از های معلمان آن )اهل عصمت علیهم السلام( میکتاب خدا و آموزه

د و برای شناخت صحیح و  سند و بالتبع تخیلات و ... پرهیز نمو های بیها، شنیدهاوهام، تخیلات، خرافه
 تر، به همان منابع مراجعه نمود.کامل

شیطان، در درون کسی نیست، مگر این که خودش نیز شیطان شده باشد. شیطان فقط راه نفوذ را برای  -1
یابد و در آن دعوت نیز هیچ تسلطی بر مؤمن ندارد و تسلط او فقط بر کسانی است  دعوت به باطل می

 پذیرند. ستی و دوستی( او را میکه خودشان ولایت )سرپر 
 (۱۱)الن حل، « عَلَى الهذ ینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبه   م  یَـتَوكَهلُونَ إ نههُ لیَ سَ لَهُ سُل طاَنٌ  »

 کنند، تسل طی ندارد.چرا که او، بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توک ل میترجمه: 
اَ سُل طاَنهُُ  » ر كُونَ عَلَى اله إ نمه نهَُ وَالهذ ینَ هُم  ب ه  مُش   (1۵۵)الن حل، « ذ ینَ یَـتَوَلهو 

اند، و آنها که نسبت به او ]= تسل ط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیدهترجمه: 
 نهند(ورزند )و فرمان شیطان و شیاطین را به جای فرمان خدا، گردن میخدا[ شرک می
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ها نیز شیطان خودشان و یک موجود است و شیاطین بسیارند؛ چنان که برخی از انسانابلیس لعین،  -1
ها که از شیطان و هوای نفس تبعیت کرده و دیگران را به انراف از صراط مستقیم شوند. هماندیگران می

 کنند. تمامی دعوت کنندگان مستقیم و غیر مستقیم به کفر، شرک،و بندگی خداوند متعال دعوت می
 نفاق، فسق و فساد، خودشان شیطان هستند.

 این شیاطین، برخی از اولاد ابلیس رجیم هستند و برخی از اولاد انسان.  -0
فرزندان ابلیس لعین نیز همگی فرزندان مستقیم او نیستند، چنان که نسل بشر ]چه مؤمن باشند و چه  

 ه فرزند مستقیم ایشان باشند. باشند، نه این ککافر[ همه از فرزندان حضرت آدم علیه السلام می
 اما در هر حال ابلیس رجیم نیز اولاد و نسل دارد. چنان که فرمود:

دَمَ فَسَجَدُوا إ لاه إ ب ل یسَ كَانَ م نَ الج  ن   فَـفَسَقَ عَن  حمَ ر  رَب  ه   » جُدُوا لآ  ذُونهَُ  وَإ ذ  قُـل نَا ل ل مَلَائ كَة  اس  وَذُر  یهـتَهُ  حفََـتَتهخ 
 (۰۵)الکهف، « ل یَاءَ م ن  دُونِ  وَهُم  لَكُم  عَدُوٌّ ب ئ سَ ل لظهال م یَن بَدَلا  حوَ  

آنها همگی سجده کردند جز « برای آدم سجده کنید!»به یاد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم: ترجمه: 
فرزندانش را به جای و از فرمان پروردگارش بیرون شد آیا )با این حال،( او و  -که از جن بود-ابلیس 

کنید، در حالی که آنها دشمن شما هستند؟! )فرمانبرداری از شیطان و من اولیای خود انتخاب می
 فرزندانش به جای اطاعت خدا،( چه جایگزینی بدی است برای ستمکاران!.

...،  باشد(، و هم چنین حیوانات وتمامی فرزندان آدمیان، جنیان )که ابلیس لعین از گروه جنیان می -۰
آیند، چرا که قبل از بودن، نبودند که کسی از آنها نظر بپرسد، یا اجازه بگیرد، یا ناخواسته به دنیا می

که اراده، مشیت و « ناخواسته بودن در وجود و تولد»مشورت نموده و جلب رضایت کند! اما این 
داده شده است )جن  و پذیرد، مانع از اختیار هیچ موجودی که به آن اختیار حکمت الهی صورت می

 گردد.انسان(، نمی
شوند و گروهی دیگر کافر و رو، گروهی از اولاد و نسل آدم علیه السلام مؤمن و متقی میاز این -●

شوند و گروهی دیگر فاسد. چنان که در مورد جنیان فاسد؛ هم چنین گروهی از جنیان مؤمن و متقی می
 نیز فرمود:

يَ وَلهو ا إ لََ قَـو م ه م   وَإ ذ  صَرَفـ نَا إ لیَ كَ  » تُوا فَـلَمها قُض  تَم عُونَ ال قُر آنَ فَـلَمها حَضَرُوهُ قاَلُوا حنَ ص   نَـفَر ا م نَ الج  ن   یَس 
 (1۱)الْحقاف، « مُن ذ ر ینَ 
)به یاد آور( هنگامی که گروهی از جن  را به سوی تو متوج ه ساختیم که قرآن را بشنوند؛ وقتی ترجمه: 

و هنگامی که پایان گرفت، به سوی قوم « خاموش باشید و بشنوید!»یافتند به یکدیگر گفتند: حضور 
 خود بازگشتند و آنها را بیم دادند!
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شود و هم چنین آن جن ی که اهل ایمان، انسانی که اهل ایمان، استغفار و توبه باشد، دیگر شیطان نمی -3 

 شود.استغفار و توبه باشد، دیگر شیطان نمی
 ای قابل تأمل و توجه:نکته

ن كُم  م ن  اَحَد إلا  وَلَهُ شَی طان  »پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند:  هیچ یك از شما نیست مگر آن   -ما م 
وَ لَا حنَ تَ یَا  »از ایشان پرسیدند:  -« كه شیطانى دارد )شیطانی مأمور به نزدیک شدن به او و نفوذ در اوست

وَ لَا حنََا  »؛ ایشان پاسخ فرمودند: «شما نیز مستثنا نیستید؟ –یعنی: حتی برای شما یا رسول الله )ص(  – رَسُولَ اللهه  
َیر   لَمَ فَـلَم  یَأ مُر نِ  إ لاه بخ  حتى  من، مگر آن كه خداى متعال مرا در برابر او  - إ لاه حَنه اللههَ عَزه وَ جَله حَعَانَنِ  عَلَی ه  فأََس 

 –( 223، ص 29)بحارالانوار، ج « کند، مگر به خیررد و شیطان من تسلیم شد، پس مرا امری نمییارى ك
 (263، ص 2)مناقب آل ابى طالب، ابن شهر آشوب، ج 

بنابراین، راه استغفار و توبه، برای هر جن  و انسی باز است؛ هر کدام از آحاد آنان، هر گاه توبه کردند،  -●
کنند؛ و البته هر کدام که گردند و مؤمنانه امر به خیر و نیکی میلکه تسلیم حق میشوند، بدیگر شیطان نمی

 گردد.بروند، شیطان و شیاطینی دیگر برای فریب و انراف انسان، جایگزین می
منتهی این که انسان بتواند شیطان انس یا جن ی را )به ویژه شیطانی که مأمور او شده است( تسلیم امر حق   -●

کار هر کسی نیست. اولا  عنایت، نصرت و اعانت الهی لازم است و ثانیا  دعوت به حق، چنان که    گرداند،
 باشد.گمراهی هدایت شود، و شیطان و شیطان صفتی، هدایت و تسلیم گردد، کاری پیامبر گونه می

وحی و  پس چگونه ممکن است کسی که به رغم برخورداری از حجت دورنی )عقل( و حجت بیرونی )رسول، -●
لغزد، بتواند دیگری را ی خودش رها کند، و کمترین تلنگری میامام(، هنوز نتوانسته خود را از قید بند نفس اماره

 هدایت کند؟!
های شیاطین جن و انس، به مملکت بنابراین، هم  و غم  ما باید این باشد که با سپر تقوا، مانع از نفوذ وسوسه -●

 درونی و بیرونی را از نفوذ و سلطه بر خودمان، ناامید گردانیم. انشاء الله. وجود خودمان گردیم و شیاطین
*** 

های شيخ علی آل محسن در پاسخ به ابن تيميه آمده که ائمه توصيه به دعا برای سلاطین و در يکی از کتاب
اين امر چگونه با اصل نهی از منکر و قيام عليه ظالمین وستمگران قابل جمع اند. عدم خروج بر آنها کرده

 است؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

https://www.x-shobhe.com/quran/8480.html
https://www.x-shobhe.com/quran/8480.html
https://www.x-shobhe.com/quran/8480.html


 

 

 مجموعه ای از پرسش ها و پاسخ ها 512

؛ به لحاظ سند و ...«لاتذلوا رقابکم بترک طاعة سلطانکم »حدیثی که به عنوان نمونه و سند در سؤال قید شده، 
باشد، منتهی باشند؛ لذا به عنوان حدیث قابل نمیف و راویانش حتی مجهول میراویان )علم رجال(، کاملا  ضعی

هایی نماید؛ بنابراین در مطالعه و برخورد با شاید احادیث معتبری باشد که خواننده در برخورد اول، چنین برداشت
 ی مهم باید توجه داشت:اینگونه مطالب، به چند نکته

ه و آله فرمودند: هر گاه حدیثی از قول من به شما نقل شد که با قرآن و عقل پیامبر اکرم صلوات الله علی –يک 
ی دیوار بکوبید. یعنی با اطمینان و شدت و قاطعیت تمام، مطابقت نداشت، نپذیرید و حتی آمده که به سینه

 مضمون و انتسابش به من را رد کنید.
به هنگام مطالعه یا معاهده، به ظرایف در تعاریف دقت پردازان، اغلب طور که سیاستمداران و یا نظریههمان –دو 

خورند(، خوانندگان و حتی تفسیر و تأویل کنندگان آیات و احادیث نیز گاهی به ندارند )لذا فریب دشمن را می
 تعاریف و ظرایف مطروحه در من توجه ندارند.

کنند که نه تنها از د دولت، طرفین امضا میالمللی و یا بین چنی بینبه عنوان مثال: در یک اصل و یا معاهده -●
تعریف تروریسم آن است  »گوید: "تروریسم" حمایت نکنند، بلکه با آن مقابله کنند. بعد از امضا، طرف قدرتمند می

گویم و در تعریف من )امریکا(، حزب الله و هر مقاومت و مخالف با منی تروریست است؛ طالبان، که من می
 «.خواه هستند، نه تروریست.. نیز جداییالقاعده، داعش و .

بینید. به عنوان مثال: خداوند متعال در قرآن کریم فرموده که از همین رفتار را در برخورد با آیات و احادیث می -●
شوند که بنابراین آیه، باید از هر فرمانروایی، اگر الامر خود اطاعت کنید؛ و یک عده مدعی میخدا، پیامبر و اولی

ظالم و فاسد باشد، اطاعت کنیم)؟!( حال هر چه به او بگویید: اطاعت اولی الامر را مترادف با اطاعت از چه 
پیامبر صلوات الله علیه و آله آورده و آن را نیز مترادف با اطاعت از خداوند متعال آورده، پس فرمانروای کافر و 

ین آیه را به شما ابلاغ کرد، تعریف نمود که هر چه بگویید: همان که ا –و یا  –گردد فاسد را شامل نمی
خواهند کار خود کنند؛ چرا که میچیست و مصادیق اعلای آن کیانند؛ قبول نمی« اولی الامر»های این شاخصه

 باشد.ای جهت توجیه خودشان و فریب دیگران میرا بکنند و تمسک به آیه و حدیث، بهانه
نمایند! به عنوان مثال: وقتی در حدیثی کنند و هم تجزیه میمی گاهی، هم واژه را به نفع خود تعریف  -●

کنند و دوم آن را به هر سلطانی، ، اول شرط و صفت "عادل" را از آن حذف می« السلطان العادل» خوانند می
 دهند.اگر چه ظالم و فاجر باشد، تعمیم می

 نکته:
؛ چه سلطان باشند و چه نباشند؛ چنان که دعا اصل دعا، برای اصلاح همگان، امری خوب و ممدوح است -***

 برای هر بیماری، هر بدهکاری، هر گرفتاری، هر اسیری و ... خوب است. 
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به دعای پیامبر اکرم، صلوات الله علیه و آله، در ماه مبارک رمضان دقت کنیم، که بدون تفکیک اعتقادی، یا  

ن در امور مسلمانان؛ اما این دعا برای "اصلاح" آنان کنند، تا برسد به مفسدینژادی و ... همگان را دعا می
 باشد:می

ل  عَلَى  ل  ال قُبُور  اللههُمه حدَ خ   السُّرُورَ حهَ 
 اى خدا تو بر اهل قبور نشاط و سرور عطا كن

ب ع    -كُله فَق یٍر اللههُمه حغَ ن      كُله جَائ عٍ اللههُمه حَش 
 خدایا هر گرسنه را سیر گردان -نیاز گردان خدایا هر فقیر را بى

سُ     كُل   مَد ینٍ اللههُمه اق ض  دَی نَ   -كُله عُر یَانٍ اللههُمه اك 
 خدایا دین هر مدیونى را ادا فرما -خدایا هر برهنه را لباس پوشان 

رُوبٍ اللههُمه فَـر  ج  عَن     یرٍ كه  اللههُمه فُ  -كُله غَر یبٍ اللههُمه رُده   -كُل   مَك   كُله حَس 
 خدایا هر اسیرى را آزاد گردان. -خدایا هر غریبى را به وطن باز رسان  -خدایا هر غمگینى را دلشاد ساز 

ل م ینَ اللههُمه   دٍ م ن  حمُُور  ال مُس   حَص ل ح  كُله فاَس 
 خدایا مفاسد امور مسلمانان را اصلاح فرما.

خیرخواهی این نیست که سلامتی و موفقیت ظالم، فاسد و فاسق را اصلاح، یعنی "خیرخواهی" و معنی  -***
 بخواهند، بلکه دعا برای خیر اوست و خیر او در بازگشت از انراف و اصلاح شدن است.

اند؟ قطعا  انسان بدون دعوت و رهبری آنان، صلاح آیا تمامی انبیا و اولیای الهی، برای اصلاح بشر نیامده -***
)چون از حقایق دنیا و آخرت و چه باید کردها و نباید کردها آگاه نیست(؛ بنابراین همه در داند خود را نمی

 انراف، گمراهی و ظلم به خود و دیگران هستند و انبیا و اولیای الهی، خیرخواه همگان هستند.
نان را آرزو تردید اگر شکست و هلاکت آآیا ما امروز، خواهان اصلاح مستکبران و ظالمان نیستیم؟ بی -***
اند، آلوده به فساد آیا خواهان اصلاح کسانی که منحرف شده –کنیم، به خاطر استکبار، کفر و ظلم آنهاست می

گیرد، برای بازدارندگی از شیوع فساد و ای صورت میتردید اگر شدت و مقابلهاند، نیستیم؟! بیو تباهی شده
 فحشای آنان است.

 حق و باطل:
ه لحاظ تکوین )خلقت( و نیز تشریع )هدایت الهی به واسطه دین(، سراسر بر منهج حق و عدل در این عالم، که ب

پذیرد، مگر آن که یا بر اساس و استوار است، از سوی بشر هیچ انتخاب، تبعیت، اطاعت و حمایتی صورت نمی
 منطبق بر "حق" است و یا "باطل".
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دیث و روایات اهل عصمت علیهم السلام و چه در سنت و دین مبین اسلام، چه در آیات قرآن کریم، چه در احا
شناسی ...[ و چه در احکام چه در معارف ]خداشناسی، معادشناسی، دنیاشناسی، انسان –ی آنان سیره

)حقوق(، انسان و جامعه را به حق و عدل دعوت نموده است؛ بنابراین، هیچ ادعا )دعوت(، شعار و عملی، به 
ت، نه مشروع است و نه مطلوب، چه رسد به این که به قرآن مجید یا احادیث نسبت جز بر حق، نه معقول اس

 داده شود!
 آيه:

دَُى »  له  ق   هُوَ الهذ ي حرَ سَلَ رَسُولَهُ با  ر كُونَ وَد ین  الحَ   (22)التوبة، « ل یُظ ه رهَُ عَلَى الد  ین  كُل  ه  وَلَو  كَر هَ ال مُش 
ها غالب گرداند، هر چند را با هدایت و آیین حق فرستاد، تا آن را بر همه آیین او کسی است که رسولشترجمه: 

 مشرکان کراهت داشته باشند!
ل بَاط ل  وَلَا تَـل ب سُوا »  قه با  قه وَحنَ ـتُم  تَـع لَمُونَ الحَ  تُمُوا الحَ   (53)البقره، « وَتَك 

 كتمان نكنید.  -دانیدخود مى با آنكه-و حق را به باطل درنیامیزید، و حقیقت را  ترجمه:
ر ینَ وَمُن ذ ر ینَ »  لُ ال مُر سَل یَن إ لاه مُبَش   ل بَاط ل  وَمَا نُـر س  قه وَاتخهَذُوا آیَاتِ  وَمَا حنُ ذ رُوا وَیُجَاد لُ الهذ ینَ كَفَرُوا با  ضُوا ب ه  الحَ  ح  ل یُد 

 (19)الکهف، « هُزُو ا 
کنند، فرستیم؛ اما کافران همواره مجادله به باطل مین بشارت دهنده و انذار کننده، نمیما پیامبران را، جز بعنوا ترجمه:

هایی را که به آنان وعده داده شده تا )به گمان خود،( حق را بوسیله آن از میان بردارند! و آیات ما، و مجازات
 است، به باد مسخره گرفتند!

 حديث:
نكَر  فهُوَ خَلیفَةُ الله    ي  الْرض  ، و : »آله، صلى الله علیه و قال رسولُ الله   -●

ُ
عروف  و نَهى عَن  الم

َ
لم مَن حمَرَ با 

 (11/17۱/11۸17)مستدرك الوسائل : «. خَلیفَةُ رَسول ه  
 هر كه امر به معروف و نهى از منكر كند، او جانشین خدا در زمین و جانشین رسول اوست. ترجمه:
طاب به مردى كه در جنگ صفین به آن حضرت گفت : تو به عراق خود برگرد امام على علیه السلام ) ـ خ -●

و ما به شاممان بر می گردیم  ( فرمود : مى دانم كه این سخن تو از روى خیرخواهى و دلسوزى است... خداوند 
و امر به  تبارك و تعالَ راضى نمى شود كه در زمین نافرمانى شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم بر نیاورند

: تر از کُند و زنجیرهاى دوز  یافتم. )وقعة صف ینمعروف و نهى از منكر نكنند. بنا بر این، من جنگیدن را آسان
070) 
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ائَةَ امام باقر علیه السلام:  -● ُ عَزه وَ جَله إ لََ شُعَی بٍ النهب    )صلی الله علیه( حَنِ   مُعَذ  بٌ م ن  قَـو م كَ م  حلَ فٍ  حَو حَى اللهه
رَ  َش  یَار ه م  فَـقَالَ )علیه السلام( یَا رَب   هَؤُلَاء  الْ  ت  یَن حلَ فا  م ن  خ  راَر ه م  وَ س  یَار  فأََو حَى حرَ بعَ یَن حلَ فا  م ن  ش  َخ  ارُ فَمَا بَالُ الْ 

ي وَ لمَ  یَـغ ضَبُوا ل غَ  لَ ال مَعَاص  ُ عَزه وَ جَله إ لیَ ه  دَاهَنُوا حهَ   ( 19، ص  1الاسلامیه( ج  -)كافى )ط  ضَب  اللهه
خداى تعالَ به شعیب پیامبر وحى فرمود كه: من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم كرد: چهل هزار  ترجمه:

نفر بدكار را، شصت هزار نفر از نیكانشان را. شعیب عرض كرد: پروردگارا! بدكاران سزاوارند اما نیكان چرا؟ 
 .به او وحى فرمود كه: آنان با گنهكاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدندخداى عز و جل 

هُمُ ال مُن ك رُ ل ل مُن كَر  ب یَد ه  وَ ل سَان ه  وَ قَـل ب ه  فَذَ  نـ  رَى فَم  یر   وَ وَ ي   كَلَامٍ آخَرَ لَهُ یَج ر ي هَذَا ال مَج  م لُ لْ  صَال  الَْ  تَك  ل كَ ال مُس 
هُمُ  نـ  یر   وَ مُضَ  م  صَال  الَْ  لَتـَین   م ن  خ  َص  كٌ بخ  هُمُ ال مُن ك رُ ال مُن ك رُ ب ل سَان ه  وَ قَـل ب ه  وَ التهار كُ ب یَد ه  فَذَل كَ مُتَمَس   نـ  لَة  وَ م  ی  عٌ خَص 

لَ  ص  رَفَ الَْ  ن كَار  ب قَل ب ه  وَ التهار كُ ب یَد ه  وَ ل سَان ه  فَذَل كَ الهذ ي ضَیهعَ حَش  هُم  تَار كٌ لإ   نـ  دَةٍ وَ م  نَ الثهلَاث  وَ تَمسَهكَ ب وَاح  تـَین   م 
یَاء  وَ مَا حَع مَالُ ال بر    كُلُّهَا وَ الج  هَادُ  َح  ل مَع رُوف  ال مُن كَر  ب ل سَان ه  وَ قَـل ب ه  وَ یَد ه  فَذَل كَ مَی  تُ الْ  َم ر  با  وَ  ي   سَب یل  اللهه  ع ن دَ الْ 
يَ عَن  ال مُن كَ  ل مَع رُوف  وَ النـهه  رَ با  َم  ثةٍَ ي   بَح رٍ لجُ  يٍ  وَ إ نه الْ  ي  عَن  ال مُن كَر  إ لاه كَنـَف  قُصَان  النـهه  ر  لَا یُـقَر  بَان  م ن  حَجَلٍ وَ لَا یَـنـ 

لٍ ع ن دَ إ مَامٍ م ن  ر ز قٍ   (232)نهج البلاغه، قصار، . جَائ رٍ وَ حفَ ضَلُ م ن  ذَل كَ كُل  ه  كَل مَةُ عَد 
امام علیه الس لام را كلامى دیگر در زمینه همین معناست: از این مردم كسى است كه به دست و زبان و  :ترجمه

هاى خوب را به كمال رسانده. و كسى است كه به زبان و دل خیزد، چنین انسانى خصلتقلبش به انكار بر مى
هاى خوب چنگ زده، و برد، چنین انسانى به دو خصلت از خصلتاى نمىمهكند و دست به برناانكار مى

خصلتى را ضایع نموده. و كسى است كه با دل به انكار بر خاسته نه با دست و زبانش، چنین كسى دو خصلت 
او را كه شریفتر است تباه نموده، و یك خصلت را گرفته. و كسى كه انكار با زبان و قلب و دست را ترك كرده، 

اى است میان زندگان. تمام كارهاى نیك و جهاد در راه خدا در جنب امر به معروف و نهى از منكر چیزى مرده
كند، نیست جز به مانند انداخن آب دهان در دریاى پهناور. امر به معروف و نهى از منكر نه اجلى را نزدیك مى

 .در برابر حاكم ظالم و بهتر از همه اینها سخن عدل استكاهد. و نه از روزى مى
*** 

  توانيم به کلام وحی )قرآن کریم( اکتفا کنيم، در حالی که فرمود همه چيز را در آن بيان داشته است؟چرا نمی

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
هایش ]در بعُد عملی و اجرایی[، خواهد و آیا پیاده ساخن آموزهو نظری[ معلم نمیآیا کتاب ]در بعُد علمی 

 خواهد؟!راهنما، مربی و الگویی که خود مبین کتاب باشد نمی

https://www.x-shobhe.com/uran/8467.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8467.html
https://www.x-shobhe.com/uran/8467.html
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بُنَا ك تَابُ اللهه   »شعار  -● ؛ یک شعار سیاسی برای کنار گذاشن امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام، حتی «حَس 
شد؛ وگرنه قرآن کریم و تربیت به آن بود که با تمسک ظاهری به قرآن مجید، موجه جلوه داده میاز حیث تعلیم 

سازی باشد؛ به ویژه علومی که به انساندانند که هیچ کتابی )هیچ علمی( بدون معلم قابل فراگیری نمیهمگان می
مودن هر راهی، مربی و الگو مربوط است و معلم ش باید خود اسوه و الگوی برتر آن تعلیمات باشد و پی

 خواهد، به ویژه "صراط مستقیم".می
 بدل زدن:

شود؛ مثل جایگزینی إله و معبود آن چه محو و نابودن کردن اصل آن ممکن است، فقط برایش "بدل"سازی می
امام یا جایگزینی امام باطل به جای  –یا جایگزینی ولایت طاغوت به جای ولایت الهی  –بدلی، به جای حقیقی 

حق و بالاخره جایگزینی محبت به دنیا، به جای محبت به آخرت و لقاء الله ...، در نهایت همه به جایگزینی 
 رسد.عبادت و اطاعت شیطان، به جای عبادت و اطاعت از الله جل  جلاله می

قرآن کریم را  پذیرد. فرض کنید که یکیدر این امر نیز خواه ناخواه یک جایگزینی  آشکار و پنهانی صورت می
بُنَا ك تَابُ اللهه  » دست بگیرد و بگوید: ما خودمان سواد، عقل و شعور داریم، پس  کتاب خدا برای ما    –حَس 

گوید: دهد و می؛ بعد شما از او بپرسید: حالا در این کتاب چه نوشته؟ آیا یک جلد کتاب به شما می«کافیست
کند؟! پس در واقع دهد و تبیین میکه خودش آن را تعلیم می  ؟! یا آن«برو خودت بخوان و ببین چه نوشته»

کند! حالا بگویید: من خواندم و فلان مسئله یا آیه در این کتاب برایم نامفهوم بود و یا ایجاد خودش معلمی می
کند به شرح، بیان و یا شروع می« آیا خواهد گفت به من چه؟!»گوید: سؤال و شبهه کرد؟! آن وقت چه می

 یر خودش؟!تفس
بُنَا ك تَابُ اللهه  » بنابراین  گوید:  ، در واقع یک "بدل" زدن است، یعنی می«کتاب خدا برای ما کافیست –حَس 

گویم، نه آن گونه که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و یا شما )اهل کتاب آن گونه آموخته شود که "من" می
 گویند.بیت علیهم السلام( می

ای و یزیدی لعنة الله در  های آنها، آیا خوارج و سپس طرفداران اسلام معاویهمذاهب و انشقاق آیا این -●
های تروریستی و مطهری کُش مانند فرقان در داخل  گذشته و القاعده، طالبان، داعش، النصرة و مانند آن گروهک

 دهند؟!ن انجام نمیکشور، همه همین قرآن را در دست ندارد و این همه جنایت را به استناد قرآ
 به قرآن کریم رجوع کنيم:

با این همه، کتاب خدا در دست ماست، همه چیز در آن بیان شده و حج ت است؛ اما سؤال این است که آیا 
ی غلط را از کجای قرآن  این قاعده« کتاب برای ما کافیست؟!»خداوند متعال در کلام وحی فرموده که بگویید: 
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آن که خیر، بلکه به صراحت و مکرر متذکر شده که نباید کتاب را در دست بگیرید، و  اند؟! یاکریم درآورده 

 باشند را کنار بگذارید؟!ابلاغ کننده )پیامبر( و ملعمان )امامان( علیهم السلام، و راسخون فی العلم که ایشان می
یم که چه دستور و تعلیمی در رجوع خوانیم، تا ببینحال با هم، همین کتاب را در دست گرفته و آیاتی را از رو می

 به قرآن مجید دارد؟!
آورد؟! با به قلب مبارک پیامبر عظیم الشأن کتاب به چه کسی نازل شد؟! به هر که آن را به دست می  -الف 

تواند یک جلد کتاب تِیه کند و بگوید: نازل شد و او آن را به ما ابلاغ نمود و تعلیم نمود؟ حال چه کسی می
 ایشان نیازی نیست؟!  دیگر به

ف ه م  »  نُونَ حَناه حنَ ـزلَ نَا عَلَی كَ ال ك تَابَ حوََلمَ  یَك  رَى ل قَو مٍ یُـؤ م   (۰1)العنکبوت، «  یُـت لَى عَلَی ه م  إ نه ي   ذَل كَ لَرَحم َة  وَذ ك 
شود؟! در این، ا تلاوت میآیا برای آنان کافی نیست که این کتاب را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنهترجمه: 

 آورند )و این معجزه بسیار واضحی است(.رحمت و تذک ری است برای کسانی که ایمان می
آیا کار رسولان الهی، فقط دریافت وحی و ابلاغ و بازگو نمودن آن به مردم بوده است، یا اصل کار آنها  –ب 

بُنَا   « »اند که به کتاب اکتفا کنید و بگوییدم نموده"تزکیه و نیز تعلیم کتاب" بوده است؟! حال آیا ایشان تعلی حَس 
 ؟!«ك تَابُ اللهه  

ن كُم  یَـت لُو عَلَی كُم  آیَات نَا وَیُـزكَ  یكُم  »  مَةَ وَیُـعَل  مُكُم  كَمَا حرَ سَل نَا ف یكُم  رَسُولا  م  مَا لمَ  تَكُونوُا تَـع لَمُونَ وَیُـعَل  مُكُمُ ال ك تَابَ وَالح  ك 
 (1۰1)البقره، « 

گونه )که با تغییر قبله، نعمت خود را بر شما کامل کردیم،( رسولی از خودتان در میان شما فرستادیم؛ تا همان ترجمه:
دانستید، به شما یاد آیات ما را بر شما بخواند؛ و شما را پاک کند؛ و به شما، کتاب و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی

 دهد.
خواهد؟ و آیا این که تصریح نمود: که فرمود همه چیز در آن بیان شده، بیاناتش تبیین نمیآیا همین کتابی   –ج 

رسول الله صلوات الله علیه و آله باید آن را برای مردم تبیین کند )باز کند، شرح دهد، تفسیر نماید(، خود یکی از 
 همان اصولی نیست که در کتاب تبیین شده است؟!

ل بَی  نَات  وَالزُّ  » رَ با  م  برُ  وَحنَ ـزلَ نَا إ لیَ كَ الذ  ك  َ ل لنهاس  مَا نُـز  لَ إ لیَ ه   (00)الن حل، « وَلَعَلههُم  یَـتَفَكهرُونَ ل تُبَین  
[، و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم ها ]فرستادیم]زیرا آنان را[ با دلایل آشكار و نوشته ترجمه:

 یشان نازل شده است توضیح دهى )روشن سازی(، و باشد که آنان بیندیشند.آنچه را به سوى ا
های تأویلی در آیات همین کتاب اختلاف کردیم، اگر در فهم علوم و مفاهیم، مضامین، مقاصد و مصداق –د 

باید چه کنیم؟! آیا توصیه شده که هر کسی خودش بخواند و هر چه فهمید )حقیقت( همان است؟! خب 
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ها و تمامی جنایتکارانی که قرآن کریم را بر سرنیزه کرده و سپر و ماسک خود قرار دادند، همین  ، داعشیهاوهابی
 کنند؛ در حالی که در همین قرآنی که در دست دارند، فرمود:کار را می

َ لَهمُُ وَمَا حنَ ـزلَ نَا عَلَی كَ ال ك تَابَ  » تَلَفُوا ف یه  وَهُ إ لاه ل تُبَین   نُونَ الهذ ي اخ   (30)الن حل، « د ى وَرَحم َة  ل قَو مٍ یُـؤ م 
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچه را در آن اختلاف دارند، برای آنها روشن کنی؛ و )این  ترجمه:

 آورند!قرآن( مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می
 و نیز فرمود:

ن كُم  یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَ  » َم ر  م  َ وَحَط یعُوا الرهسُولَ وَحوُلِ  الْ  ءٍ نُوا حطَ یعُوا اللهه فَـرُدُّوهُ إ لََ اللهه  وَالرهسُول  إ ن   فإَ ن  تَـنَازَع تُم  ي   شَي 
سَنُ تَأ و یلا   ر  ذَل كَ خَیر ٌ وَحَح  خ  للهه  وَال یَو م  الآ  نُونَ با   (۰۱)النساء، « كُن تُم  تُـؤ م 

اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الْمر ]= اوصیای ای کسانی که ایمان آورده ه:ترجم
پیامبر[ را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آنها داوری بطلبید( اگر به خدا و 

 تر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.روز رستاخیز ایمان دارید! این )کار( برای شما به
 نکته:

اکنون کتاب خدا در دست ما هست، به صراحت فرموده که از خدا، رسول و اولی الامر خود اطاعت کنید؛ اما 
َم ر  »سؤال و اختلاف ما این است که  ما کیانند؟! آیا هر کسی که به قدرت رسید و حکومتش را بر ما « حوُلِ  الْ 

اویه و یزید باشند، یا پادشاهان ظالم در گذشته و حال و یا حتی امریکا و اسرائیل و ...[ تحمیل کرد ]خواه مع
اولی الامرهای ما هستند؟! یا خیر، بلکه در همین کتابی که در دست داریم، به صراحت و وضوح تبینن شده که 

 الامر چه کسانی هستند.کند که این اولی پیامبر این کتاب، صلوات الله علیه و آله، برای شما تبیین می
 نتيجه:

نیاز بنابراین، نه تنها کتاب )قرآن مجید(، کسی را از معلمان آن و کتاب ناطق )اهل عصمت علیهم السلام( بی
بلکه مکرر تصریح شده که برای  –و نه تنها در کتاب چنین دستور و تجویزی داده نشده است  –کند نمی

ی آنها رجوع کنید و از آنها نیز الگوهای عملی، به تعلیمات و سیره شناخت نظری، فهم قلبی، مصادیق عینی و
 یاد بگیرید و اطاعت نمایید.

شوند که در این کتاب همه چیز بیان شده، لذا برای ما کافیست! این دسته از آیات را پس، آیا وقتی مدعی می
دارد؛ الحق که آنان را به خوبی بیان می خوانند؟! همین کتابی که در دست دارند، بطلان این شعارها و نظریاتنمی

 همه چیز در این کتاب بیان شده است.
*** 
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فعاليت دادن ها و اجازه آیا آزادی بيان و احترام گذاشتن به عقايد مختلف و در کنار هم زندگی کردن فرهنگ
 به همه تفکرات باعث پيشرفت است یا پسرفت؛ و چقدر در جامعه ما تحقق یافته است؟

 شبهه(:  –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
ی خواهد انجام دهد و در کجا مایهدر کجای دنیا اجازه داده شده که هر کسی هر فعالیت و کاری که دلش می

 پیشرفت شده است؟!
هایی در "جنگ نرم" است که کفار، مستکبران، ظالمان، فاسقان و منحرفان عالم، برای  این شعارها، دروغبیشتر

شان و سلطه بر مردم، به اذهان عمومی القا  فریب مردمان در تطهیر خودشان برای نفوذ، توجیه فساد و جنایات
باشد، ای قابل اجرا نمیدر هیچ جامعه اند؟! شعارهایی که در هیچ مکتبی به صورت مطلق تعریف نشده وکرده

ی به اصطلاح لیبرال دموکراسی امریکا نیز در گذشته به آن عمل نکرده و امروزه نیز بسیار چنان که شاهدیم جامعه
 آشکارتر به جنگ این شعائر رفته است.

(، لذا در این 2، مباحث بسیاری مطرح و درج گردیده است )«احترام به تمامی عقاید»در مورد دروغ بزرگ 
 شود.اشاره می« هاهمزیستی فرهنگ»و « آزادی بیان»فرضت، مختصری به 

 آزادی بيان: -الف 
؟! در کدام دین، مکتب، منشور «خواهد بگویدهر کسی آزاد است که هر چه دلش می»چه کسی تا کنون گفته 

ها ]اگر چه با هم اند و این چارچوبهایی تعریف کردهچنین بیان شده است؟! همه یک چارچوبیا قانونی 
باشد. پس ما چرا آور هستند و محدودیت نیز مغایر با آزادی مطلق میمتفاوت یا حتی مغایر باشند[، اما محدودیت

 خودمان را با شعار فریب دهیم؟!
شود، بنابراین که حتما  مخاطب دارد و سخن برای او گفته می، یعنی ایراد سخنی  «بیان»دقت کنیم که  -●

ی آزادی بیان، هر کسی آزاد باشد که شنونده حقوق بسیاری دارد که گوینده باید رعایت کند، نه این که به بهانه
 هر چه دلش خواست بگوید!

https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/8457.html
https://www.x-shobhe.com/,politic,jihad/8457.html
http://www.x-shobhe.com/shobhe/8441.html
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عوت به تعقل یا د –دعوت به اصلاح یا افساد  –دعوت به رشد یا انطاط  –دعوت به حق یا باطل  -●
شود؛ چنان که هدایت، رشد و کمال دعوت به تقوا یا فسق و ...، همه ابتدا با "کلام و بیان" آغاز می –جهالت 

 در "کلام الله" است و فریب و انراف در "کلام شیطان". 
یدن به اهداف کارهای مناسب برای رسبردهای سالم و راهاستدلال عقلی، انتقال علوم، ذکر، نصیحت، تبیین راه

 شود.پذیرد، چنان که فریب و حقه و فتنه نیز ابتدا با کلام آغاز مینیکو و والا، همه با "کلام و بیان آن" انجام می
 حال آیا هر کسی باید آزاد باشد تا هر چه دلش خواست به خلق الله بگوید و آنها به سوی مطامع خود بکشد؟!

 قوانین:
اند قوانینی مصوب کرده« کلام، بیان و حدود و ثغور آزادی در آن»مه پیشرفته، برای در تمامی جوامع پیشرفته و نی

 شود.و در جوامعی نیز قوانین نوشته و مصوب نشده، اما در رفتار و اخلاق )فرهنگ( مردمان لحاظ می
ال، گویی که موجب ضرر و زیان شود، شهادت دروغ، اغفدر تمامی این قوانین، جاسوسی، خبرچینی، دروغ

گری علیه فرد یا ای که موجب بروز خساراتی گردد، تِمت و افترا، فحاشی، تِدید لفظی، فتنهجو سازی و شایعه
پذیرد، انجام می« کلام و بیان»جامعه ... و حتی برداشن کلام دیگری و بیان آن به نام خود، که همه با همان 

 ه است.هایی برای آنها تدوین شدگردد و مجازاتجرم محسوب می
هایی دارد، چرا که نه تنها بیان در خود ها و محدودیتباشد؛ چارچوببنابراین، آزادی بیان نیز مطلق نمی -*

 گذارد، بلکه حتما  مخاطب دارد و حقوق مخاطب باید رعایت گردد.شخص اثر می
 بيان، در اسلام و قرآن:

ی و حقوقی[، هیچ دین، مکتب و قانونی به اندازه توان گفت که ]همانند سایر علوم معرفتی، اخلاقیبه جرحت می
ها و و آزادی« کلام و بیان»های اهل عصمت علیهم السلام(، به موضوع اسلام )و بیان قرآن کریم و آموزه

هایش، نپرداخته است، تا آنجا که حتی حدود بدترین کلام )کلام اسفل( و بهترین کلام )احسن القول( را محدودیت
 بیان نموده است. نیز به روشنی

 نمونه:
باشد توجه کنیم، به ویژه با توجه به این که کلام می« کلام، بیان، قول، گفن»به این چند آیه، که همه مربوط به 

 دارد:ناحق را "ظلم" بیان می
 افترا یا ادعای دروغ نسبت به خداوند متعال:
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ءٌ حوَ  قاَلَ  مم هن  افـ تـَرَى عَلَى اللهه  كَذ با  وَمَن  حظَ لَمُ »  يَ إ لَِه وَلمَ  یوُحَ إ لیَ ه  شَي  ُ وَلَو  تَـرَى وَمَن  قاَلَ حوُح  ث لَ مَا حنَ ـزَلَ اللهه سَأنُ ز لُ م 
ر جُوا حنَ ـفُسَكُمُ ال یـَو مَ تُج زَو نَ  طوُ حیَ د یه م  حَخ  تُم  عَذَابَ  إ ذ  الظهال مُونَ ي   غَمَراَت  ال مَو ت  وَال مَلَائ كَةُ بَاس  اَ كُنـ  وُن  بِ   تَـقُولُونَ اله 

وُنَ  بر  تَك  تُم  عَن  آیَات ه  تَس  ق   وكَُنـ  رَ الحَ   (62)الْنعام، ... « عَلَى اللهه  غَیـ 
، در «بر من، وحی فرستاده شده»چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد، یا بگوید: ترجمه: 

؟! «کنممن نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است، نازل می»ه بگوید: حالی که به او وحی نشده است، و کسی ک
ها را گشوده، به آنان اند، و فرشتگان دستو اگر ببینی هنگامی که )این( ظالمان در شداید مرگ فرو رفته

 هایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر  جان خود را خارج سازید! امروز در برابر دروغ»گویند: می
 )به حال آنها تأسف خواهی خورد(«! ای خواهید دیدورزیدید، مجازات خوارکننده

 سخن گفتن از روی جهل و نادانی )به ويژه در تهمت و شايعه و ...(:
نَت كُم  »  لَ س  نهَُ بِ  فَـ وَاه كُم  مَا لیَ سَ لَكُم  ب ه  ع ل مٌ إ ذ  تَـلَقهو   (21)الن ور، « ا وَهُوَ ع ن دَ اللهه  عَظ یمٌ وَتَح سَبُونهَُ هَی  ن  وَتَـقُولُونَ بِ 

گفتید که گرفتید، و با دهان خود سخنی میبه خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می ترجمه:
پنداشتید؛ در حالی که نزد خدا )گفن دروغ، شایعه، تِمت و شهادت به آن یقین نداشتید؛ و آن را کوچک می

 لم، گناهی بس( بزرگ است!بدون ع
 گفتار )و شعار( بی عمل:

 « َ ت ا ع ن دَ اللهه  حَن   تَـقُولُونَ یَا حیَّـُهَا الهذ ینَ آمَنُوا لم  عَلُونَ * كَبُـرَ مَق  عَلُونَ  تَـقُولُوامَا لَا تَـف   (2و  3)الصف، « مَا لَا تَـف 
کنید؟! * نزد خدا ]گناهی بزرگ و بسیار عمل نمیگویید که اید! چرا سخنی میای کسانی که ایمان آورده ترجمه:

 کنید!موجب خشم است[ که سخنی بگویید که عمل نمی
 ها:آميز فرهنگهمزيستی مسالمت –ب 

ی فکری، تواند همگان را تحت سلطههای گوناگون وجود دارند، نمیداند که تا فرهنگی استکباری، مینظام سلطه
ها دارند؛ لذا ]به ویژه ها نیز ریشه در فرهنگسی و ... درآورد و تمامی مقاومتاعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، سیا

ها را نابود کند و فرهنگ مطلوب خود را تواند که تمامی فرهنگدر قرن حاضر[، ابتدا بر این باور بود که باید و می
یاختند؟! اما امروزه به این های سخت و نرمی که برای تحقق این تخیل به راه نبر همگان تحمیل نماید! چه جنگ

های مردمان جهان را نابود نمود و یک فرهنگ استعماری و مطلوب را شود تمامی فرهنگاند که نمینتیجه رسیده
 حاکم نمود.

، با بازگشت «سندل»پردازان جدیدی چون اند! از یک سو، نظریهرو، دست کم در تئوری، تغییر رویه دادهاز این
را سر « هاآمیز تمامی فرهنگهمزیستی مسالمت»یی، پست مدرنیسم را رد کرده و مجددا  شعار به اخلاقیات ارسطو 
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بندی دهند و از سویی دیگر، نظامات حاکم سیاسی و اقتصادی، تبعیض نژادی، دیوارکشی، تجسس و دستهمی
 باتوم و هویچ(. بخشند! )همان سیاستمردم و امتیازات بر اساس اعتقادات و ... را علنی کرده و شدت می

 واقعيت:
ها میان مردمان )حتی دو شهر، دو روستا یا دو خانواده و یا حتی دو اما واقعیت این است که هر چند فرهنگ

توانند کنار هم باشند، و گاهی اساسا  ها با هم تعارضی ندارند و میفرد( متفاوت است، اما گاهی این فرهنگ
آمیزی داشته باشند، اگر شود در کنار یک دیگر زندگی مسالمتس نمیمغایر، متضاد و متعارض یک دیگرند، پ

 چه در شعار، فرافکنی کنند.
 مثال:

فرهنگ "نوروز" و رسومی چون: نظافت کلی، نوکردن، دید و بازدید رفن، عیدی دادن و ...، نه تنها هیچ 
بخش امر کرده است؛ بنابراین، اهالی این تعارضی با فرهنگ اسلام ندارد، بلکه خداوند متعال به این رفتارهای کمال

 توانند کنار هم قرار گیرند؛ اما:دو فرهنگ، در این موضوع، می
ای که هیچ شود در یک جامعه، اهالی فرهنگ استقلال با استعمار را در کنار هم قرار داد، به گونهمگر می -●

 تعارضی بین آنها صورت نگیرد؟!
قدان و اهالی فرهنگ عز ت، شرف، حیا، ادب، اخلاق و امنیت را با شود در یک جامعه، معتمگر می -●

ادبی، بداخلاقی و ناامنی را کنار هم حیایی، بیغیرتی، بیشرفی، بیمعتقدان و اهالی فرهنگ ذلت، خواری، بی
 ای که هیچ تعارضی بین آنها صورت نگیرد؟!قرار داد، به گونه

 فرهنگ:
عنی و روی هوا نیست که فقط مصرف شعری و شعاری داشته باشد، بلکه می قشنگ، ولی بیفرهنگ، یک کلمه

ی اعتقادات، اهداف، آمال، نگاه به آینده و سعادت ... و بالتبع بایدها، نبایدهای منطبق با آن به مجموعه
 گویند.می« فرهنگ»اهداف و آمال و بالاخره آداب و رسوم یک جامعه، 

کی )خواه یک نفر میان صد نفر، یا هزار نفر میان یک میلیون نفر ی کوچحال فرض کنید فرهنگ یک جامعه
...(؛ فرهنگ فساد، فحشا، زنا، قمار، شرابخواری، تجاوز، قتل، زورگیری و ... باشد، و فرهنگ سایر آحاد جامعه 

در  ی مقابل آنها باشد؛ حال چگونه ممکن است که هر دو بتوانند و بافت و ساختار فرهنگی آنان، درست نقطه
تردید هر کدام، مانع از رسیدن دیگری آمیزی داشته باشند؟! بیکنار یک دیگر و با فرهنگ خود، زندگی مسالمت

شان مغایر و متضاد هایرود؛ چرا فرهنگشان از بین میگردند، وگرنه خودشان و فرهنگبه اهداف و آمالش می
 صادق است(. باشد. )البته عکس آن نیزیک دیگر است و زندگی اجتماعی می
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گرایی و بالتبع رانت، رشوه، اختلاس، فساد گری، لذتتوانید فرهنگ ظلم، اختلاف طبقاتی، اشرافیآیا می -●
دستگاه اداری و ... را با فرهنگ اسلامی بودن، مردمی بودن، ساده زیستی )به ویژه میان مسئولین(، کار و تلاش 

ای که هیچ کدام با دیگری ... را در یک جامعه جمع کنید، به گونهی مفید و صادقانه، تولید سالم و گردش سرمایه
 شان مغایر و متضاد یک دیگر نباشد؟!مخالفتی نداشته باشند و منافع

ها در یک جامعه و کنار یک دیگر نیز دروغی بزرگ و آمیز و مطلق تمامی فرهنگپس؛ شعار زندگی مسالمت -●
شعارها در تمامی جهان، بیشتر از سوی ظالمان، تبهکاران، فاسقان و باشد و اگر دقت نمایید، این آشکار می

شود تا هرگونه مقاومتی را غیر فرهنگی، غیر علمی، غیر منطقی، غیر انسانی و... القا کنند، مفسدان سر داده می
 ی سلطه بیفکنند.تا بتوانند به راحتی و با امنیت تمام، نفوذ کرده و پنجه

 جامعه ما:
ی ما تحقق یابد؛ اگر چه در ای تحقق نیافته که در جامعهن شد، این شعارهای دروغ، در هیچ جامعهچنان که بیا

های های دون و استعماری و گاه خُرده فرهنگگردد و گاه فرهنگی ما گاهی فرهنگ متعالی ترویج میجامعه
که مقام معظم رهبری، در دیدار   شود. چنانتحمیلی و تقلیدی از غرب و شرق! لذا نابسامانی بسیاری مشاهده می

ولنگاری »ی هیئت دولت آقای روحانی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در آن ترکیب حضور داشت، با واژه
 کنند!از آن یاد می« فرهنگی

*** 

مانند قرار گرفتن اين امت و به واحده پيامبر و مورد ظلم بی چرا با وجود اين همه تحقیر مسلمانان و امت
، ظهور حضرت ، بعد از اين همه مجاهدت و تلاش و اثبات ثابت قدمی در راه خداخصوص ما مردم ايران

بينيم؟! آیا ما با اين همه تحمل سختی لايق لطف خدا نيستيم؟ هرچه بيشتر در راه خدا قدم مهدی )ع( را نمی
، پس شود، بدبختبی و تنگ دستی نصيبشان مییم، مردم ما به جای ديدن امدادهای غيبی خدادار برمی

! . شما الآن مردم خود امدادهای خدا کجا رفتند؟! شما الآن در دنيا نظر مردم جهان را نسبت به ايران ببينيد
، شک پيدا  کلاتی که دارندما را ببينيد، مردم ديگر به اعتقادات خودشان به خاطر منزوی شدن ايران و مش

  ؟. اين چه سرانجامی برای مردم ماستکردند
  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 

ی تحقق وعده نصرت خواهد به بهانهی نفی و انکار دارد تا انتظار، و گویا میاگر چه ساختار این سؤال، صبغه
ها دروغ است و هیچ نصرت و موفقیتی در کار نبوده، کند که این حرفالهی و انتظار ظهور، وارد شده تا القا  

دهد! اینها یعنی همان نیست و نخواهد بود! مضافا  با تصویر بسیار تاریکی از سرنوشت ملت ما نشان می
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مردم به »گوید: ها نیز میکه کاملا  شناخته شده است! در لابلای حرفجنگ نرم  های ضد تبلیغی در تاکیک
در حالی که نه ایران )به جز از سوی نظام « اند!منزوی شدن ایران، در اعتقاد خودشان شک پیدا کرده خاطر

اند، و نه اعتقاد و ایمانی که با دشمنی و سلطه( منزوی است، نه مردم ما در اعتقادات خودشان شک پیدا کرده
م به خاطر منزوی شدن، قهر طاغوت با ما گویند: مردسختی متزلزل گردد، اعتقاد و ایمان است. یک سال تمام می

تر بینند که اصلا  چنین نبوده و نیست و مردم محکمبهمن می 33اند! سپس در و فشارها، دچار شک و تردید شده
 کنند! کنند و دوباره همین شانتاژها را شروع میاند؛ یک ماهی صبر میشده

و نیز اذهان عمومی، آن را یک سؤال جدی و صادقانه ی سؤال اما در عین حال، ما به احترام ارسال کننده
 نماییم. قلمداد نموده و نکات ذیل را ایفاد می

یعنی حتی از  –ابتدا لازم است که از خود بپرسیم: آیا هم لیاقت داریم و هم به خداوند سبحان اعتراض داریم  -●
ا تشخیص دادیم که وقت ظهور رسیده است و باشیم و ...؟! آیا محداقل شناخت، باور و ایمان نیز برخودار نمی

 ]العیاذ بالله[ خداوند علیم و حکیم تشخیص نداده است؟! این چه معرفت، لیاقت، انتظار و اعتراضی است؟!
تر باشد و در آن به صدها یا تر باشد، شناخت آن باید دقیقدقت کنیم که هر امری، هر چه بزرگتر و مهم -●

تعیین کننده باید توجه شود. قطعا  ظهور و قیام حضرت مهدی سلام الله علیه برای  هزاران نکات مهم، کلیدی و
توان با انفعالات احساسی و شعارهای را نمی« حکومت واحد جهانی  عدل الهی»کنی ظلم و استقرار ریشه

 هیجانی یا ژورنالیستی مثبت یا منفی، مورد مطالعه قرار داد.
 «: پس یاری خدا ک ی خواهد آمد؟!» – مَتَى نَص رُ اللهه  » پرسند: ه گروه میهمیشه در میان معتقدین، س –الف 

هم ایمان، عمل صالح و توکل دارند و هم اهل جهاد و استقامت فی سبیل الله هستند و ثبات قدم دارند گروه اول: 
آگاه باشید، یاری  خدا نزدیک  -ر یبٌ حَلَا إ نه نَص رَ اللهه  قَ » دهد که و هم منتظرند؛ خداوند منان به آنها وعده می

دهد و اهل ایمان و جهاد نیز رساند و نشان میو البته این "نصرت" را نیز در گام به گام و به تناسب می« است!
 ی بهتر.بینند و شاکرند و امیدوارتر به آیندهمی

رُ اللهه   » گویند:اگر چه معتقد هستند، ولی همیشه معترضانه و طلبکارانه می گروه دوم: ؟! همیشه و در هر « مَتَى نَص 
؛ حتی اسم امر و نهی خودشان به خداوند «پس چه شد؟!»پرسند موضوعی متوقعانه، معترضانه و ناامیدوارانه می

ما انقلاب کردیم، پس » - «ما دعا کردیم، پس چه شد؟!»گویند: گذارند و میگذارند و میمی« دعا»سبحان را 
بینند که چه شد؟ اما فهمند و می؛ البته اگر کمی توجه کنند، می«نگیدیم، پس چه شد؟!ما ج» -« چه شد؟

 خواهد که ببینند!شان نمیدل
فرماید: خیال کردید همین قدر که چندتا الله دهد، بلکه میخداوند متعال به این گروه، وعده نصرت نداده و نمی

های شوید و در دنیا مستحق تحقق تمامی وعدهانجام دادید، رها میاکبر گفتید، چهارتا شعار دادید و دو تا کار هم 
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دهند و روید؟ خیر، از این خبرها نیست، بهشت را به بها میگردید و در آخرت نیز مستقیم به بهشت میالهی می
 شما نیز باید امتحان شوید:

بَ النهاسُ »  ركَُوا حَن  یَـقُولُوا آمَنها حَحَس  ُ الهذ ینَ صَدَقُوا وَهُم  لَا حَن  یُـتـ  تـَنُونَ * وَلَقَد  فَـتـَنها الهذ ینَ م ن  قَـب ل ه م  فَـلَیـَع لَمَنه اللهه  یُـف 
 (2و  3)العنکبوت، «  وَلیَـَع لَمَنه ال كَاذ ب ینَ 

*  شوند و آزمایش نخواهند شد؟!، به حال خود رها می«ایمان آوردیم»آیا مردم گمان کردند همین که بگویند:  ترجمه:
اند معلوم دارد و دروغگویان را و به یقین، كسانى را كه پیش از اینان بودند آزمودیم، تا خدا آنان را كه راست گفته

 ]نیز[ معلوم دارد.
ن كُم  وَیَـع لَمَ الصهاب ر ینَ »  ُ الهذ ینَ جَاهَدُوا م  نَهةَ وَلَمها یَـع لَم  اللهه خُلُوا الج  تُم  حَن  تَد  بـ   (253عمران، )آل « حمَ  حَس 

 آنكه خداوند جهادگران و شكیبایان شما را معلوم بدارد؟!شوید، بىاید كه داخل بهشت مىآیا پنداشتهترجمه: 
شوند تا ضربه بزنند! کارشان ضد هیچ اعتقادی ندارند، منافقانه و با ماسک و الفاظ اسلامی وارد می گروه سوم:

باشد، که خداوند ی جو  ناامیدی و تردید در میان مردمان میمل، و اشاعهتبلیغ، سیاه نمایی، بسن را ایمان و ع
 ی ذلت در دنیا و عذاب در آخرت را داده است.متعال به آنان وعده

بنابراین، چنین نیست که تا دو رکعت نماز خواندیم، چهارتا شعار دادیم و احیانا  یکی دو حرکت جهادی  –ب 
ایم، خیلی تحریم و ... را تحمل کردیم، بگوییم: ما همه کار کردیم و صد در صد آمادهانجام دادیم، یا کمی بار فشار 

 نمایند؟!آید و حضرتش ظهور نمیهم استقامت کردیم، پس چرا وعده و نصرت خدا نمی
 نکته:

 گذرد؛ دو جنگ جهانی به قوع پیوستآن چه که بر ما گذشته، به مراتب شدیدترش بر مردمان کافر گذشته و می
قحطی  –ظلم اسرائیل از همه اینها بدتر بوده و هست  –ها جنگ سختی در گرفت بین ویتنام و ویتکنگ سال –

و فقر تحمیلی از ناحیه نظام سلطه، و نیز قتل و جنایت، همیشه بوده و هست؛ پس ما زیاد کار مهمی انجام 
دهیم باشد. لذا تکلیف الهی را انجام میالله میسبیلایم و تفاوت و ارزش کارمان در همان ایمان و مجاهدت فینداده

 نماییم.و نتیجه را به خودش واگذار می
بینیم، ادعایمان بسیار است! اما از یک سو، چون حضرت امام مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف را نمی –ج 

ها بودند و حتی شرکت در جنگ یازده امام در میان مسلمانانی بودند که بیشتر از ما اهل نماز، روزه، تلاوت قرآن
های مبارزاتی، کار دشمن، و بیشتر از ما فشار اقتصادی و امنیتی را تحمل کرده بودند؛ اما چه شد؟! در معرکه

های لازم کجا بودند و چه کردند؟! نظاره و دعای دشمنی و امام کُشی است، اما دوستان در مواقف و هنگامه
 شتند؟!خیر؟! آیا انتظار استجابت هم دا
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ی امام حسین علیه السلام: دین لقلقه زبان است، مردم هر کجا دین به کارشان آید دیندار هستند، اما به فرموده
 اند. )مضمون(.امتحان که پیش آید، دینداران اندک

ی وضعیت و قابلیت ما اکنون چگونه است؟! نظام جمهوری اسلامی ایران، در هر حال حاضر فقط به اندازه –د 
گردد؛ اما آیا در همین گام، تمامی مسلمانان و از جمله تمامی شیعیان با قدم بسیار بزرگ و مؤثر محسوب می یک

آیا به حد امکان، از   -معرفت، ایمان، صدق، اخلاص و بصیرت، در میدان  اعلام آمادگی برای ظهور حاضرند؟! 
 –شناس هستند شناس و اماملازم، امامتآیا به حد  –کنند؟! گناهان و مفاسد شخصی و اجتماعی، دوری می

شناس و دشمن شناس هستند؟! مگر پیامبر اکرم شناس، دوستگوییم به حد کافی(، ولایتآیا به حد لازم )نمی
ل یهة  » صلوات الله علیه و آله نفرمودند:  تَة  جاه  م زمان کسی که بِیرد و اما  – مَن  ماتَ وَ لمَ  یَـع ر ف  إمامَ زَمان ه  ماتَ مَیـ 

 ؛ پس چه ادعایی داریم؟! فقط از خدا طلبکاریم؟!«خودش را نشناخته باشد، به مرگ جاهلیت مرده است 
هایی کنند، اما یک عده حتی حاضر نیستند که لباس خارجی نخرند و گاه دولتیک عده حتی جان را تقدیم می

گیرند و تصادی را به نفع دشمنان پیش میرویه، سیاست  جنگ  نیابتی اقآیند که با واردات بینیز سر کار می
شوند؟! و البته همه منتخب همین مردم هستند. )از ها میشود که همگام و همسو با آن دولتهایی تشکیل میمجلس

 ماست که بر ماست(.
 امام زمان عليه السلام هستند:

دهند، باید توجه داشته واهی سر میخهمگان، به ویژه شیعان و حتی کسانی که طلبکارانه و معترضانه، شعار امام
باشند که خداوند متعال هیچ امتی را روی زمین، بدون امام و حجت نگذاشته است؛ پس مهم این است که آیا 

خواهند و اگر خیلی هم مؤمن باشند، خواهند، یا نمیکنند؟ آیا حکومت الهی را میکنند یا نمیمردم به او رجوع می
ن صرفا  خودنگرانه و سودجویانه و برای رفاه دنیای خودشان است و یا نگران جهان شان به امام عصرشانگاه

 بشریت هستند؟
شود، برخی گمان دارند که وقتی حضرت مهدی علیه السلام ظهور نمایند، یک جشن بزرگی برگزار می -*

کنند و ایشان میهای کفر و استکبار، کلید طلایی کشورها و شهرها را با رضایت و خرسندی تقدیم حکومت
 ریزند!سپس ایشان دنیا را به پای اینان می

بنابراین، امام زمان علیه السلام هستند؛ آن چه ما امروز از آن محروم هستیم، حکومت ایشان است، نه  -*
وجودشان. پس این ماییم که باید به سوی ایشان برویم، در معرفت، ایمان، عمل و استقامت، آمادگی، کفایت و 

مهدی بیا، »خود را به ایشان عرضه داریم؛ نه این که برویم دنبال کار خودمان و گاهی نیز شعار بدهیم که  لیاقت
ایم، و اکنون ]انشاء الله[ قصد ایم و دور شدهاند که اکنون بیایند؟! این ماییم که رفتهایشان کجا رفته«! مهدی بیا

 ن مساعد گردد؛ و البته کار بسیار دشواری است.ایم تا زمینه برای قیام و حکومت ایشابازگشت نموده
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 قيام و انقلاب حضرت مهدی عليه السلام:
از این مباحث گذشته، باید بیاندیشم که درست مانند زمان امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و سایر ائمه 

مامت نیز هیچ مشکلی در علیهم السلام، امام عصر ما نیز در میان مردم حضور دارند و اهل ایمان، ولایت و ا
برقرار ارتباط با ایشان ندارند، اگر چه صورت ایشان را نبینند و یا ببینند و نشناسند. مگر در گذشته، همگان 

شناختند؟! پس مسئله )سؤال، درخواست، انتظار و امید( ما، ظهور و دیدند، میدیدند و یا اگر میامامان را می
بر چیدن نظامات  –های استکباری ی زمان از تخت حکومتیت و فراعنهقیام ایشان برای فرو کشیدن طواغ

انهدام سدها و موانع  –بالتبع از میان برداشن موانع معرفت، ایمان و بندگی خداوند سبحان  –ی ظالمانه سلطه
در تِران،  باشد، نه صرفا  رشد انسان و جامعه، و بالاخره استقرار نظام حکومتی عدل  الهی، در سرتاسر جهان می

 قم، اصفهان و مشهد و در نهایت ایران، عراق، ترکیه، سوریه و چند کشور اسلامی!
و ثانیا  ]اگر واقعا   –بنابراین، اولا  نباید فقط به خودمان نگاه کنیم، آن هم یک نگاه مغرورانه و خودپسندانه 

این نگاه بصیرانه، جهانی فکر کنیم، خواهان و منتظر ظهور[ هستیم، باید یک نگاه جهانی داشته باشیم و با 
 جهانی تدبیر کنیم و جهانی تلاش نماییم.

 توجه:
ها در حالی است که هنوز بسیاری از مسئولان منتخب مردم در کشور خودمان، با همین نظام، با این ضرورت

ها برای چیست؟! آیا سازیها و جبههها و جریانکشیاین همه دسته –اند! ولایت و حتی با خودشان کنار نیامده
 کنند و فقط اختلاف سلیقه دارند؟!همگان برای ظهور تلاش می

اند تا "ولایت فقیه" را تضعیف کنند، هر چه گفت را نه تنها ی بالا، بنا را بر این نگذاشتهآیا برخی از مسئولین رده
استی چرا صدای برخی از علما،  در عمل اجرا نکنند، بلکه در شعار نیز تکذیب کنند و حتی مسخره کنند؟! به ر 

آید؟! آیا اسلام و فقه اسلامی، فقط به احکام که پرچمداران اسلام و به ویژه تشیع هستند، در این مواقف در نمی
بینند، وضو و غسل جنابت و حیض خلاصه شده است؟! عموم مردم متدین و اهل ولایت کجا هستند؟! آیا نمی

 کار خودشان هستند.  فهمند؟! یا دنبالشنوند، نمینمی
مگر ظهور، قیام، مبارزات و بالاخره حکومت ایشان، یک امر کاملا  سیاسی و جهادی نیست و سیاست و  -●

 باشد؟! جهاد، مستلزم دشمن شناسی نمی
آیا فراموش شده که در ماجرای برجام، برخی چقدر فریاد زدند که امریکا دشمن ما نیست و اگر خصومتی ر  

نباید امریکا و انگلیس را »گویند: ها میامل آن خودمان هستیم ... و هنوز هم برخی از همانداده، علت و ع
اللمل، یعنی نشناخن دوست و دشمن و بدتر از آن، دوست انگاشن دشمن؟! آیا روابط بین« دشمن قلمداد نمود؟!

ها، با ها و تحریمنزوا قرار دادنآیا شکسن و خارج شدن از حصارها، در ا –آیا انتظار یعنی: تن دادن به ذلت 
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ما هر کاری که لازم بود را انجام دادیم، »شود: گردد؟! بعد گفته میتسلیم و خودکشی از ترس مرگ، حاصل می
 ؟!«رسدپس چرا ظهور نمی

رسد؛ آیا بخش قابل توجهی از از مسئولان و مشاهیر روحانی و غیر روحانی که بگذریم، نوبت به مردم می -●
های دشمنان اسلام، مسلمانان، ملت ایران و حتی خودشان نیستند؟! مگر جو   مردم منتظر، منفعل جو سازی همین

ما خودمان گرسنه داریم، پس چرا باید به فلسطین، لبنان، سوریه، عراق و »ای راه نیفتاده مبنی بر این که گسترده
حب  وطن و بصیرت داشته باشید و اهداف  گویید: اگر دین ندارید، دست کمو هر چه می« ... کمک کنیم؟!

الملل به سرکردگی امریکا و انگلیس، در تجزیه خاک کشور خودتان را بشناسید؛ باز هم با تبعیت از صهیونیسم بین
ما خودمان  »گویند: ، به نفع اهداف و منافع صهیونیسم به سرکردگی امریکا و انگلیس، می«جهان بینی شکمی»

ای بهایی و سلطنت طلب و بیشتر این جو سازان در فضای مجازی، عده»گویید: چه می ؟! و هر«گرسنه داریم
 ؟!«گویند: خیر چنین نیستها و مفسدین هستند، شما فریب نخورید؛ میطرفداران گروهک

 وضعيت ساير کشورهای دنيا:
لعات کارشناسانه شناخت وضعیت سایر کشورهای دنیا، به منابع مطالعاتی هر فردی بستگی دارد. برخی مطا

ای و اینترنتی های ماهوارهکنند ... و برخی جز شبکهدارند، برخی دیگر دست کم به اخبار خودشان دقت می
)آن هم نه اخبار، گزارشات و اقرارهای خودشان(، منبع مطالعاتی دیگری ندارند. لذا تمام امریکا و اروپا را در چند 

بینند! سپس با توجه به استیلای چند های این چنینی مییسکو و برنامهتا شعار قشنگ و نیز چندتا شو، فیلم، د
زنند و کنند، گاه حتی دست به خودزنی هم میی استعمار و استثمار، مقابل آنها احساس حقارت میقرنه

یغ جیر و مواجب، برای آنان تبلیغ و برای خودمان ضد تبلمتأسفانه برخی چون سربازان خودفروخته و مزدوران بی
 کنند!می

بینند و با گوش ظاهری خواهید به آنان چه بگویید، در حالی که همه چیز را با چشم ظاهری نیز میحال، شما می
انگلیس و فرانسه  –ترین کشور دنیا نیست شنوند؟! آیا امریکا به لحاظ اقتصادی، بدهکارترین و ورشکستهنیز می

امنی و حتی رفتارهای جاهلانه و بدتر از قرون وسطایی، مثل کاری، ظلم، فساد و ناچطور؟! آیا به لحاظ بی
 ترین ملت دنیا نیست؟! نژادپرستی و ...، بدترین حکومت و بدبخت

 تذکر:
پس »شوند که نکته قابل توجه آنجاست که در میان این گروه، یک عده طلبکار و معترض به خداوند سبحان می

ه داشته باشیم که یک عده نیز نه خدا را قبول دارند، نه اسلام را، ؛ و البته توج«نصرت الهی و ظهور چه شد؟!
ی خواهند بدین واسطه القا کنند که وعدهی ظهور را؛ بلکه میچه رسد به حضرت مهدی علیه السلام و مقوله
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باشد، از میان مردم مسلمان رخت ظهور دروغ است، تا فرهنگ انتظار که سبب ایمان، مبارزه و استقامت می
 دغدغه و زحمت حاکم شوند!شان بتوانند بیربندد و اربابانب

درد، اهل فسق و فساد ... و کسانی که نه یک قدم در راه وطنان، مرفهین بیدینان، بیآیا جز این است که بی
دارند و نه یک کلام یا عملی به نفع مردم کشور خودشان دارند و نه خدمت به اسلام و مسلمانان جهان بر می

پس چه »زنند که کنند، در هر موضعی، بیشتر از اهل ایمان، تقوا، مجاهدت و استقامت، فریاد میلی کمک میریا
ی سفر به دبی هستند  زنند، چنان تشنهدر حالی که برای حمله به اسلام، مرتب دم از "ایران و تازی" می« شد؟!

اند؟! و در حالی که بیش از اهل باور و ن آمدهکه گویا آنان عرب نیستند و اصلا  انسان نیستند، بلکه از آسما
دهند، سفرهایشان به آنتالیا، استانبول، بانکوک و اگر راه های ایرانی را سر میخانمانعمل، شعار گرسنگان و بی

 شود؟!دهند به امریکا و اروپا، قطع نمی
و سازی، سیاه نمایی و های خداوند متعال، همه جدر مقابل وعده« پس چه شد»بنابراین، شعارهای  -●

باشد. پس ما باید بصیر باشیم، تا ما را به اسم خدا و امام زمان علیه های ضد تبلیغ در "جنگ نرم" میتاکتیک
 السلام، به جنگ خدا و ایشان نفرستند، تا تنها یاور ناصرمان را نیز از دست ندهیم.

*** 
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 5931اسفند ماه  – گوناگون

کنه؟ راه درمان عشق و عاشقی چيست؟ آیا ذکری چرا عشق و عاشقی چشم و گوش انسان رو کور و کر می
 وجود دارد و ...؟

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
زیباست و حالتش را چون همگان دارند،  کند، نزد همگان واژه "عشق" به هر زبانی، چون مفهوم زیبایی را حمل می

 کنند و هر کس برای خود مصادیقی از معشوق دارد.کم و بیش معنا و مفهوم آن را درک می
اما حقیقت عشق چیست و به راستی چه تفاوتی است بین خوشایند، پسند، میل، رغبت، کشش، جاذبه،  -*

بته بسیاری از مشکلات، ناشی از همین عدم درک گوییم، و المحبت، مودت و عشق؟! ما که همه را "عشق" می
 باشد.شناخت حالات گوناگون در وجود و خواندن همه به یک نام می

این که دخترکی از سر کوچه رد شده و دل پسرک رفته است؛ یا پسری در مجلسی خودنمایی کرده و دختری   -*
د بیاید و او را ببرد و ...؛ نه تنها عشق گمان کرده که لابد این همان سواری است که قرار است با اسب سفی

نیست، بلکه حتی جذبه هم نیست، بلکه بیشتر توهم است و البته اگر ارتباطی تداوم یابد، ایجاد "تعلق" هم 
 کند.می

 عشق:
گردد آدمی تمام قوا و نیروهای خود را در "عشق"، همان شدت "محبت" را گویند؛ و آن حالتی است که سبب می

 دهد و در راه تقرب، لقا و وصال معشوق، به کار گیرد. یک سو جهت
 محبت:

ماند که وقتی کاشته شد، "محبت" در فارسی همان "دوست داشن" است؛ اما حقیقتا  مانند بذری )حَب ی( می
، هایش را به هر سو میشود، شاخهدار میکند، ساقهدهد، رشد میشکافد، ریشه میمی گستراند، و این حُب 

 شود برای فروعات دیگر و البته ثمراتی نیز دارد.میاصلی 
 مطلق محبت:

https://www.x-shobhe.com/view/8440.html
https://www.x-shobhe.com/view/8440.html
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مطلق محبت، یک حالت است، یک کیفیت روحی و از ملزومات اصلی حیات و حرکت است و بدون مصداق 
محبوب، نه بد است و نه خوب. مهم این است که آدمی، به چه کسی و یا چه چیزی توجه نموده و به آن 

 س تعلق و محبت پیدا کرده است؟احساس کشش، جاذبه و سپ
ماند که به خودی خود، فقط یک امکان و توان و حب  و نقطه مقابلش که بغض است، مثل "ایمان و کفر" می

استعداد و حالت یا موضع هستند و مهم این است که انسان به چه کسی یا چه چیزی ایمان بیاورد و به چه کسی 
ت "جاذبه و دافعه"، که یک حالت و نیرو هستند و مهم این است که طور اسیا چه چیزی کافر شود؟ یا همین

 آدمی جذب چه شود و یا چه را جذب کند؛ و از کدام سو دفع شود و یا چه را دفع نماید؟
هم  –از اینرو، در کلام وحی )قرآن مجید(، هم سخن از ایمان به الله آمده است و هم از ایمان به طاغوت  -*

هم سخن از "حب  الله"  –[ کفر به الله جل  جلاله و معاد آمده است و هم کفر به طاغوت سخن از ]العیاذ بالله
ی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، ریشه و رحس تمامی گناهان و آمده است و هم از "حب  الدنیا" که به فرموده

 م خدا به وحدانیت نیز آمده است!باشد. و حتی سخن از تنفر دل کفار و محبین دنیا، وقت آوردن ناخطاها می
 حقيقی و کاذب:

ها متضرر گردیده و با ورشکستگی ]مثل به اصطلاح ها و کاذبها، بدلیآدمی، همیشه از توجه و رویکرد به باطل
 گردد.شکست عشقی[ مواجه می

اگر کسی شود و خب رفیق اگر رفیق باشد که ناباب نمی«! رفیق ناباب»گویند: در یک غلط مصطلح می -*
خورد، از روی کند، فریب میناباب باشد که دیگر نه تنها رفیق نیست، بلکه دشمن است. منتهی آدمی خطا می

گوید: شود و میکند، و بعد که سرش به سنگ خورد، پشیمان مینادانی، هوس، حرص، طمع و ... عجله می
 «.ها کاذبها و معشوقمحبوب»همین طور است وضعیت و سرنوشت دل بسن به سایر «! شکست خوردم»

 هر چه که حق نشد، یا بر حق نشد، حتما  باطل است و باطل نیز رفتنی و فانی است.
 چرايی وجود محبت و عشق:

آیا محبت و عشق، حالتی است که در وجود ما نهادینه شده و در خلقت ما سرشته شده است، یا مثل زبان، 
ایم؟! به طور قطع "فطری" است و به همین ون آن را کسب یا تِیه نمودهریاضیات، تاریخ، هنری خاص و ...، از بیر 

 باشد.دلیل همگانی می
ی مقابل آن، یعنی بغض و نفرت را در وجود ما قرار داد؟ چون اما چرا خداوند متعال، محبت و عشق و نقطه -*

« خلیفة اللهی»میان، قابلیت  هر چه در عالم هستی وجود دارد، تجلی اسمای خداوند متعال است و آدمی در این
 تواند اسمای الهی را متجلی گردد.دارد، یعنی بیش از همه می
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طور که کسی علم، حکمت، قدرت، زیبایی، جود، کرم، رحفت و ... را خلق نکرده، بلکه نمودهای پس همان -*
باشد؛ بلکه همان یکند؛ کسی هم جز او خالق محبت و عشق نمتجلی آن را در وجود خودش یا بیرون کشف می

 ی دل تابیده، تا منعکس گردد.محبت خداست که در دل قرار داده شده، و یا بر آیینه
در واقع خداوند متعال، همگان را محب  و عاشق خودش آفریده است، چنان که همگان عاشق کمال محض هستند 

 وست دارند.پندارند، دشناسند و یا میو چیزهای دیگر را نیز چون نمودی از کمال می
 محبت و عشق بيماری نيست:

بنابراین، محبت و عشق در وجود آدمی نه تنها بیماری نیست که کسی دنبال دارو برای مداوای آن بگردد، بلکه 
گوید: داروی خلاصی از علم، حکمت، بصیرت، رحمت، جمال )زیبایی( و ... یک کمال است. آیا کسی می

 قت آنها و تجلی بیشتر آنها در وجود خود هستند؟!چیست؟ یا همگان به دنبال یافن حقی
 اساس خلقت و هدايت بر محبت است:

« محبت»ها دهد. از جمله این نشانههای خود را در آنها تجلی میخداوند متعال، مخلوقاتش را دوست دارد و نشانه
که این مودت بین زن و مردی    ی مربوط به ازدواج فرمودگویند. چنان که در آیهمی« مودت»و ظهور و بروز آن را 

 کنند.باشد، البته برای قومی که فکر میهای الهی میشوند، از آیات و نشانهکه همسر یک دیگر می
خداوند محبوب، در آیات متعددی شرح فرمود که خودش چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست 

و کدام را دوست ندارد. مثل این که فرمود: مؤمن و متقی را هایی را ]برای انسان[ دوست دارد ندارد. یا چه ویژگی
 یا طهارت و پاکی را دوست دارد، اما خباثت را دوست ندارد. –دوست دارد، اما کافر و ظالم را دوست ندارد 

در  –باشد ی رسالت، "مودت اهل بیت علیهم السلام" میخوانیم که آن بشارت بزرگ و نتیجهدر قرآن کریم می
، «حُبا  لله و بغُضا  لله»نیست، منتهی « حب  و بغض»خوانیم که ایمان و دین، چیزی جز ث گوناگون میاحادی

یعنی دوست داشن یا بد آمدن از هر کسی یا هر چیزی یا هر کاری، در راستای دوست داشن او باشد، چرا که 
م السلام را نیز از عشق به خدا و برای خدا دوست است. حتی پیامبر اکرم و اهل بیت علیه« حَشَدُّ حُبًّا لله ه  »مؤمن 

دارد؛ حتی محبت او به اسلام، قرآن، نماز و سایر عبادات و احکامش نیز به خاطر همان محبت به خداست، چه 
شغل و  –وطن و قوم  –همسر و فرزند  –خواهر و برادر  –های دیگر ]مثل: پدر و مادر رسد به دوست داشن

 ت و ...[.مقام و ثرو  –درآمد 
اش هدایت پذیر باشد و به پس اولا  اساس هدایت مبتنی بر محبت است، چرا که خداوند متعال دوست دارد بنده

و ثانیا  آدمی، هر چقدر هم که سرشار علم باشد، در نهایت به دنبال کسی یا  –رشد و کمال و تقرب او برسد 
 شناسد.یا چیزی که آن را میرود که آن را دوست دارد، نه الزاما  آن کسی چیزی می

 دعا برای مداوا و خلاصی:
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بیان شد که محبت و عشق، اگر به محبوب کاذب و بدلی و تقلبی تعلق نگرفته باشد، نه تنها بیماری، بد و اولا  : 
بخشد و انسان را سمیع و بصیر )شنوا و کند، بلکه کمال است، زیبایی میمذموم نیست و نه تنها کَر و کور نمی

گردد. حال خواه گرداند؛ و البته بدلی و تقلبی هر چیزی، مضر است و در نهایت سبب خسران میینا( میب
های کاذب. بنابراین، دعای بهبود در یا سایر محبوب –یا پول تقلبی  –خدایان دروغین و عشق به آنان باشد 

کند؛ یعنی فرمودند: کر و کور می محبت و عشق، دعا برای درستی و اکمال آن است، نه خلاصی از آن. این که
شنود را حمل بر حُسن بیند حُسن است و هر چه از او میبیند و هر چه در او میخواهد و نمیجز او را نمی

 کند. )چه درست و چه غلط(.می
و عمل  خواهند هیچ حرکتی به فکرها! که میکار تنبلتوان نگاه کرد؛ یکی راهبه دعا نیز از دو جنبه می ثانیا :

و دیگری حقیقت دعا، به ویژه  –خود ندهند و فقط چند کلمه بگویند و همه چیز مثل جادو و جنبل متغیر گردد 
 برای محبت حقیقی.

یَاءَ کَمَا ه یَ » از دعاهای پیامبر اکرم و سایر معصومین صلوات الله علیهم اجمعین،  -الف  َش   – حللَههُمه ارَ ن ی الا 
، یعنی بصیرت « 11و  1۵، ص 10ا همانگونه که هست به من نشان بده / بحار الانوار، ج خداوندا! همه چیز ر 

های سنجش، تشخیص و و واقع گرایی. و البته خداوند سبحان نیز وعده داده که اگر تقوا داشته باشید، خودم راه
دهم و اگر در راه من ان میهای خروج را نشانتفرق را به شما نشان می دهم و اگر تقوا داشته باشید، خودم راه

 کنم.تان میهایم هدایتحرکت کنید، خودم به راه
قه حَق ا حَتهی »از دعاهای امام صادق علیه السلام به درگاه پروردگار عالمیان این است:  –ب  اللههُمه ... حرَ ن ی الحَ 

تَن بَهُ وَ لَا  خداوندا!  -  تَج عَل هُمَا عَلَیه مُتَشَابه َین   فأَتَهب عَ هَوَایَ ب غَیر   هُد ی م ن کَ حتَهب عَهُ وَ حرَ ن ی ال بَاط لَ بَاط لا  حَتهی حَج 
واقعیت و حق را به من نشان بده تا از آن پیروی کنم و باطل را به من بنمایان تا از آن دوری کنم و حق و باطل 

دور از راه هدایت تو پیروی کنم /  را برای من مبهم و نامشخص نکن که در نتیجه از هوای نفس خود به
 «.11۵، ص ۸3بحارالانوار، ج 

دیگر آن   –ی مهم باید مورد توجه قرار گیرد: یکی آن که از خداوند من ان باید خواست در این دعا نیز چند نکته
وشن شد، دیگر آن که انسان عزم و اراده به پیروی از حق را داشته باشد که اگر برایش ر  –که باید حق طلب بود 

اش از و بالاخره آن که قصد نهایی –ی هوای نفس نباشد و دیگر آن که نگاهش با دیده –خود را فریب ندهد 
 هر توجهی، دوست داشن و یا بدآمدنی، همان هدایت و کمال و تقرب به محبوب غایی باشد.

 » -«  بَ ال قُلُوب  ثبَ  ت  قَـل ب  عَلَى د ین كَ یَا مُقَل    »اند، مانند: ی "قلب" به آموختهتمامی دعاهایی که درباره –ج 
و نیز تمامی دعاهایی که برای برداشته شدن حجاب از عقل، قلب، سمع و « ... رَبهـنَا لَا تزُ غ  قُـلُوبَـنَا بَـع دَ إ ذ  هَدَی ـتَنَا 
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محبت به خدا گرفته بصر آموخته شده، همان دعا برای محبت و عشق سالم و موفق، در سلسله مراتب گوناگون ]از 
 باشد.تا به همسر یا سایر مواهب دنیوی[ می

*** 

کند، پس خود شيطان را چه کسی ها را وسوسه میاگر شيطان همه انسان»اند: های اجتماعی نوشتهدر شبکه
انسان سجده نکند؟ اگر جهل موجب وسوسه شيطان شد،  وسوسه کرد که در برابر فرمان خدا بيايستد و به

 پاسخ چيست؟«  کند؛ پس چه نيازی به وجود شيطان است؟پس طبق اصل تعدی، جهل ما را وسوسه می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
 شوند.شیطان دیگران میبسیاری برای تداوم گمراهی، نه تنها هیچ نیازی به شیطان ندارند، بلکه خودشان 

شویم سؤالی است مربوطه به اگر به این سؤالی که در چند خط کوتاه طرح شده دقت نماییم، متوجه می -●
انسان، شیطان، عقل، جهل، نفس  ...  و التبه همه از منظر روابط انسان با خودش، با خدا، با شیطان و مبحث 

 عبودیت یا نافرمانی و معصیت! 
چه باید کرد؟ یک کتاب در باب انسان شناسی و شیطان شناسی نوشته شود؟ یا بحث عقل و  حال برای پاسخ

ی اینها با هم پرداخته شود نفس، در چندین کتاب شرح داده شود؟ و سپس در کتابی مستقل به چگونگی رابطه
 و... ؟!

ی مهم، که آن نیز به نکتهشود پاسخ تفصیلی دارد، اما شاید توجه به چند بدیهی است که در این مختصر نمی
 گشا باشد.شود، راهاجمال و اختصار بیان می

 عقل و جهل:
گوییم، اما در اصل، جهل در مقابل عقل است و نه در مقابل اگر چه ما در محاوره به هر گونه نادانی "جهل" می

فرماید برای ها را میهعلم. چنان که در آیات قرآن کریم نیز به وضوح تفکیک شده است. برخی از آیات و نشان
و برخی برای دانسن  -برخی برای تعقل  –فرماید: برای تفکر است برخی دیگر را می –تذکر )یادآوری( است 

 )علم(. 
توجهی و و با فراموشی، بی –( لَا یَـع لَمُونَ ندانسن ) –با  –( لَا یَـع ق لُونَ عقلی )بنابراین، فرق گذاشته است بین بی

 باشد.( ... و البته ظهور و بروز تمام اینها در "عمل" میغَاف لُونَ هُمُ ال  غفلت )
فرماید: کسی که سمع و بصر را به کار نیانداخت تا علم بیاموزد، عقل را به کار نیانداخت تا در مجموع می

عضایی شود مانند یک حیوانی است که از ابشناسد، پرده از قلب برنداشت تا ایمان بیاورد و متذکر گردد؛ می

https://www.x-shobhe.com/etc/8479.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8479.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8479.html
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فهمد، درک کند، هیچ نمیباشد، اما چون فقط زندگی حیوانی میچون مغز، چشم، گوش و قلب برخوردار می
 ، جایگاهش آتش است:«نعمت سوزی و فرصت سوزی کرده»کند، توجه ندارد و کلا  غافل است؛ و چون نمی

ن س   » هََنهمَ كَث یر ا م نَ الج  ن   وَالإ   مَعُونَ  وَلَقَد  ذَرَح نَا لج  اَ وَلَهمُ  آذَانٌ لَا یَس  رُونَ به  اَ وَلَهمُ  حعَ یُنٌ لَا یُـب ص  قَهُونَ به  لَهمُ  قُـلُوبٌ لَا یَـف 
نَ ـعَام  بَل  هُم  حَضَلُّ  اَ حوُلئَ كَ كَالْ   (17۱)الْعراف، « حوُلئَ كَ هُمُ ال غَاف لُونَ به 

ها[ یی دارند که با آن ها ]= عقل  آفریدیم؛ آنها دلبه یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوز ترجمه: 
شنوند؛ آنها همچون هایی که با آن نمیبینند؛ و گوشفهمند؛ و چشمانی که با آن نمیکنند، و( نمی)اندیشه نمی

 د(!گونه امکانات هدایت، باز هم گمراهنتر! اینان همان غافلانند )چرا که با داشن همهچهارپایانند؛ بلکه گمراه
 عقل و نفس:

 –عقل برهانی  -عقل دینی  –عقل عملی  –کار "عقل" شناخت است و البته تقسیماتی دارد، مانند عقل نظری 
نیمه تجریدی و ...؛ که انسان از خدا و معادشناسی گرفته، تا علوم ریاضی یا بسیاری از امور  –عقل تجریدی 

 اسد.شناش )عقل معاش( را با همین عقل میحیات و زندگی
ها برای مايُتاج بدن ها و انگیزهگیرد، ایجاد میلاما کار "نفس" که از "شهوت و غضب حیوانی" نشأت می

 باشد.حیوانی و زندگی در دنیا می
های بدیهی است اگر انسان، عنان خود و فرمانروایی بر مملکت وجود خود را به "عقل" بسپارد، بر اساس شناخت

ه نفس حیوانی بسپارد، عقل و قلب تعطیل و مدفون شده و نفس فرمانروایی کند و اگر بدرست حرکت می
 کند، حال چه شیطان دیگری باشد و او را بیرون وسوسه نماید و یا نباشد.می

 کند:نفس خواهش نمی
کند، بلکه دهد و خواهش و تمنا نیز نمینفس حیوانی، چه در حیوان و چه در انسان، پیشنهاد و درخواست نمی

 های جابر بیرونی(؟ آورد تا تحمیل کند )عین حکومتبدانه فشار میمست
لطفا  »گوید: هیچ نفس  خوردنی، نمی -« لطفا  مرا ارضا کن»گوید: هیچ نفس  شهوت جنسی، به صاحبش نمی

 ی خالی، به لحاظ فیزیکی، با ترشح اسیدها و ...، از گرسنگی و نیاز بدن به خوردن یا؛ معده«چیزی بده بخورم
گردد، اما دهد و اگر صاحبش توجه نکرد، ظهور ضعف عمومی در تمام بدن، پدیدار میآشامیدن خبر می

شود، اما اشتها هم چنان باقیست اشتهای نفسانی، با گرسنگی و تشنگی فرق دارد، گاه انسان سیر و سیرآب می
در مشتهیات خود، هیچ خواهشی  و این نفس، -تواند بخورد یا بیاشامد کشد، چون دیگر نمیو اگر دست می

 کند. هم چنین است، میل به شهرت، قدرت، ثروت و ...، البته از بعُد نفسانی.نمی
 استيلای نفس:
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باشد و با فطرت او سازگاری ندارد؛ از این استیلای نفس، بر مملکت وجود، مطلوب روح )عقل و قلب( آدمی نمی
در کار هست، خواه شیطان باشد و او نیز از بیرون وسوسه کند، رو، همیشه بین عقل و نفس، یک نزاع و جدالی 

 یا نباشد.
دهد. سازی کند؛ پس تمایلاتش را بروز مینفس برای حاکمیت خود، ابتدا باید )مثل هر حکومت دیگری(، زمینه

 تمایلاتی که طبیعت آنها، نیازهای زندگی انسان در دنیاست و بد نیستند.
کند حقیقت امر را پوشش و تحقق این تمایلات، گاه با عقلانیت همخوانی ندارد، سعی می اما، از آنجا که راه توجه

های دهد. ]فرض کنید، مانند زهری تلخ و مضر، در یک کپسولی خوش رنگ و خوش مزه[؛ چنان که حکومت
یشگیرانه، کنند! دموکراسی، حقوق بشر، صلح و رفاه عمومی، جنگ پی بیرونی نیز همین کار را میمستکبرانه

 های خوش رنگ و خوش مزه را دارند.مبارزه با خشونت و تروریست و ...، همه حکم همین کپسول
متفاوت است. "تسویل" یعنی « نفس اماره»باشد که با می« نفس مسو له»در کارگاه نفس، این پوشش دادن، کار 

 -دینی به نام روشنفکری گرفته طلی؛ از بیزشت را زیبا، بد را خوب و مضر را مفید نشان دادن. مانند تبلیغ هر با
ی تا رواج فساد و فحشا، به نام آزادی و لذت! اینها همه در کارخانه –تا ربای بانکی، به نام اقتصاد و سو 

 شوند. سازی  نفس مُسو له" ساخته و پرداخته می"روکش
دهد و وقتی انسان غفلت کرد و تابع بنابراین، ابتدا نفس مسوله در هر انسانی، زشت را برایش خوب جلوه می

[؛ چه شیاطین دیگری باشند و به کار بیایند و یا نفس امارهکند ]نفس شد، این نفس حکومت کرده و امر می
 نباشند و به کار نیایند.

 شيطان و شياطین:
دارند. کافران آنها،  ابلیس از اجنه بود و این گروه نیز از قوه اختیار و انتخاب برخوردار هستند، پس مؤمن و کافر

شوند. شیطان یک واژه عمومی، برای دور شدگان از ها نیز شیطان میشوند، چنان که کافران انسانشیطان می
 باشد.ها و منحرف کنندگان میرحمت الهی، منحرف

ودشان، به " دارند، که بد را در وجود خنفس مسو له و نفس امارهپس، ابلیس و سایر شیاطین از گروه جنی ان نیز "
 دهد.آنها خوب نشان می

خود برتر  –تکبرش ابلیس لعین، به خاطر نافرمانی و سجده نکردنش از آن مقام اخراج نگردید، بلکه به خاطر "
 "، نافرمانی کرد و به همان خاطر اخراج گردید.اشبینی

ا  متوجه و متذکر و پشیمان " نکند، حتمتکبرگردد، اما اگر "انسان نیز خطاها و گناهان بسیاری را مرتکب می
شود. اما همان طور که تکبر شیطان اجازه نداد که وقتی شود و به استغفار و توبه روی آورده و بخشیده میمی

خداوند سبحان از پرسید که چرا سجده نکردی؟ بگوید: اشتباه کردم، ظلَمتُ نفَسی، استغفروا الله و اتوب الیه و 



 

 

525 x-shobhe.ir                                2261اسفند ماه  –گوناگون 
 

گردد. چنین حق داد، تکبر انسان نیز مانع از طلب مغفرت و توبه )بازگشت( او می...، بلکه متکبرانه به خودش 
حق با من است و خوب کردم و بهترین »گوید: ، بلکه می«خطا کردم و ببخشید»گوید انسانی، هیچ گاه نمی
]العیاذ  کنم! و اگر حتی رحی و امر خدا و پیامبر )ص( نیز خلاف رحی و امر خودم است،همین است که من می

 «کنند، نه من!بالله[ آنها اشتباه می
بنابراین، جنیان و شیاطین جن نیز نفس مسوله و نفس اماره دارند، و انسان نیز چنین است و نفس کار خودش را 

 کند، چه ابلیس و سایر شیاطین باشند یا نباشند.می
 انداختن گناه به گردن ديگران، از جمله شيطان:

باشد که از همان "تکبر" نشأت ن دیگران برای توجیه و تطهیر خود نیز یک خوی ابلیسی میانداخن گناه به گرد
گوید: در من که اشکال، ایراد و نقصی نیست، پس اگر امر نامطلوبی واقع شد، حتما  باعث گیرد. متکبر میمی

 اش دیگران هستند!و بانی
و حکیم، هیچ راهی برای توجیه تکبر و گناهش باقی ابلیس رجیم، پس از آن که دید در مقابل خداوند علیم  -●

 »نمانده و در ضمن تکبرش به او اجازه عذرخواهی نداد، سببیت گناهش را متوجه خداوند سبحان نمود و گفت: 
اَ حغَ وَی ـتَنِ  ...   «.1۱پروردگارا! حال که تو مرا گمراه ساختی .../ الحجر،  –رَب   بِ 

کند، چنان  اش گردد، همین کار را میرا مدفون کند و عبد و مطیع نفس حیوانیانسان نیز اگر عقل و قلب  -●
آورد؛ و اگر بپرسند: چرا نمره نیاوردی؟ از معلم، ها میکه اگر از کودکی بپرسند: چرا تکلیفت را انجام ندادی، بهانه

 د.آور ها، تا پدر و مادر، تا سرگیجه به وقت امتحان و ... را بهانه میتا همکلاسی
علت اصلی تمامی گناهان من، »گوید: در امر گناه نیز چنین است. انسان خودش را تطهیر کرده و می -●

، در حالی که شیطان کاری جز دعوت به باطل نکرده است و هیچ تسلطی هم به انسان ندارد، «شیطان است
نسبت به دعوت به باطل، میل  بلکه گناه متوجه خود انسان است که دعوت حق را نپذیرفته، به آن پشت کرده و

 و رغبت نشان داده است.
باشد. این شیاطین درونی و بیرونی، هیچ  ی دشمنی شیطان درون نیز مانند دشمنان و شیاطین بیرونی میشیوه -●

کنند تا شوند و بر آتش این نفس فوت می" وارد مینفس مسو لهگاه به عقل راهی ندارند؛ لذا از ابتدا از همان راه "
گردد و بالتبع ی خودش میشود و انسان محکوم نفس اماره" حاکم مینفس امارهورتر گردد. وقتی نتیجه داد، "شعله

کند؛ وگرنه طبق صریح آیات قرآنی و حکم عقل، ابلیس لعین و سایر شیاطین جن  و بندگی نفس خودش را می
ی تواند بکند، یعنی همین[؛ بلکه سلطهطی نمیانس، هیچ تسلطی بر انسان مؤمن و متوکل ندارند ]امریکا هیچ غل

 (1۵۵و  ۱۱النحل، اند )آنان بر کسانی است که خودشان ولایت )سرپرستی و اطاعت( آنان را پذیرفته

http://www.parsquran.com/data/show.php?lang=ara&sura=16&ayat=99&user=far&tran=
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د یه  م ن  ب ـَإ لَههَُ هَوَاهُ  مَن  اتخهَذَ حفََـرحَیَ تَ  » ُ عَلَى ع ل مٍ وَخَتَمَ عَلَى سَم ع ه  وَقَـل ب ه  وَجَعَلَ عَلَى بَصَر ه  غ شَاوَة  فَمَن  یَـه  ع د  وَحَضَلههُ اللهه
 (11)الجاثیه، « اللهه  حفََلَا تَذكَهرُونَ 

قرار داده و خدا او را دانسته )پس از پس آیا دیدى كسى را كه هوای نفس )هوس( خویش را معبود خود ترجمه: 
اش پرده نهاده است آیا پس از خدا چه كسى اتمام حجت( گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده

 گیرید.خواهد كرد آیا پند نمى او را هدایت
*** 

کنم که خدا مهری و ... بزرگ شدم؛ فکر میفات خانوادگی، مشکلات مالی، احساس بیاز کودکی، با اختلا
  مرا دوست ندارد و رهایم کرده است؟! دو بار قصد خودکشی کردم! لطفاً کمک کنيد.

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
معنوی، مستلزم مواجه شدن با انواع و اقسام بزرگ شدن، چه به لحاظ فیزیکی و جسمی و چه به لحاظ روحی و 

مشکلات و حتی موانع و البته عبور سالم و موفق از آنهاست. نه یک نوزاد و کودک به راحتی و بدون مشکل 
گردد و سواد به راحتی با سواد و حتی متخصص یا دانشمند مینه یک بی –گردد بزرگ شده و بالغ و رشید می

ن سَانَ ي   كَبَدٍ » رسد؛ از این رو فرمود: امل شده و به تعالی مینه یک انسان، به راحتی ک نَا الإ   براستى   - لَقَد  خَلَق 
 «0ایم / البلد، كه انسان را در رنج آفریده

 ها:مشکلات و رنج
 ممکن است برای ذهن این سؤال پیش آید که چرا خداوند متعال انسان را در رنج آفرید؟  -●

شود و این آن که این رنج در اصل، درد فراغ است که از شوق رسیدن و وصال ایجاد می پاسخ مختصر و اجمالی
 باشد.شوق، خودش تنها انگیزه و عامل حرکت و تلاش آدمی می

باشد؛ مضافا  بر این  آدمی از یک سو مخلوق، محدود، فقیر و محتاج است و از سوی دیگر عاشق کمال می -●
 به کمال محدود است. که نه کمال حدی دارد و نه عشق

بدیهی است که فاصله از محبوب و مقصود )فراق( دردآور است، حال خواه مقصود و محبوب غایی ]خداوند  -●
 –به فلان مقطع تحصیلی برسد  –خواهد ازدواج کند سبحان[ باشد و خواه اهداف مقطعی؛ مثل کسی که می

 شغل مناسب پیدا کند و ... .
گردد تا آدمی به حرکت درآید و برای رسیدن و شدن تلاش و درد فراق، سبب میپس همین عشق به کمال  -●

شود. اساسا  سعی نماید، که این تلاش نیز خودش زحمت و رنج دارد، به ویژه وقتی با انواع و اقسا موانع مواجه می
 مقصود  محبوب. و تلاش، یعنی همان گذر سالم از موانع یا برداشن آنها از سر راه و تداوم حرکت به سوی

https://www.x-shobhe.com/etc/8444.html
https://www.x-shobhe.com/etc/8444.html
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 مهری:احساس بی
این انسان عاشق پیشه، هم به شدت مایل است که دوست بدارد و هم به شدت مایل است که دوست  -●

داشته شود، از این رو، اگر قلبش قسی نشده باشد، مهر و محبت در قلبش قلیان دارد و دائم مثل آتشفشان 
 طلبد.لا  مهرورزی میکند و البته متقابخروشان است. دائم مهرورزی می

این حالت نیز فطری است. اساس "محبت" است و تمامی ارتباطات و تعاملات آدمی، از خدا گرفته تا  -●
 باشد.و تعامل بین "محب  و محبوب" می جان، رابطهبندگان خدا یا امور گوناگون و حتی اشیای بی

برخی  –دانند ای ظهور و بروز محبت ]مودت[ را نمیهبرخی راه –اما، برخی خودشان مهرورزی را بلد نیستند  -●
های دیگران برخی نسبت به مواضع و عکس العمل –شوند شان بسیار لطیف است و البته گاه زود رنج نیز میدل

 وفا، بد عهد و نامهربان هستند!برخی هم بی –بسیار حساس هستند 
 هنر آدمی:

س العمل از دیگران، مهرورزی کند. یعنی خودش باشد، منفعل هنر آدمی این است که بدون توقع و انتظار عک
 کنند.آور برای عام باشد؛ و البته خواص که تعامل متقابلی دارند، جایگاه دیگری پیدا مینباشد، رحمت

مهر، محبت و مودت ما به هر کسی یا هر چیزی، تجلی محبت و رحمت الهی است، پس از او یاد بگیریم.  -●
دانند، رحیمیت ]از خوب و بد[ عام است، اما در حق کسانی که قدر این رحمت و محبت را می رحمتش برای همه

فهمد از  گردد و یک آن مینیز دارد؛ و البته تردیدی نیست که قدر نشناس، خودش دچار خسران و عذاب می
 شده است. کرده، بسیار دورکسی که او را بسیار دوست داشته و به او با نظر لطف و محبت نگاه می

بنابراین، هر گاه دیدید که به کسی محبت و لطف دارید، اما او قدرنشناس نیست، پس از اصلاح توقعات   -●
های صالح است )در دلش مرضی نیست(، حمل بر ندانسن و بلد نبودن خودتان، اگر او از نزدیکان و انسان

ل بر جهالتش کنید که به ضرر خودش است، و های زندگی کنید و اگر آشکارا لجاجت و ناشکری کرد، حممهارت
کند. ببینید که حتی خداوند رحمان و رحیم، رود و موجبات اذیت خود را فراهم میدلتان برایش بسوزد که بیراهه می

رةَ  » ی خود، راجع به بندگان لجوج، عنود، سبک و حتی مسخره کننده  گوید: می« یَا حَس 
رةَ  »  ز ئوُنَ عَلَى ال ع بَایَا حَس  تَه   (1۵)یس، « د  مَا یَأ ت یه م  م ن  رَسُولٍ إ لاه كَانوُا ب ه  یَس 

 کردند!افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را استهزا میترجمه: 
دهد، و کرم قرار میدهد، مورد لطف، بخشش دهد، امکان استغفار و توبه میاما در عین حال به آنان فرصت می

 باشد که هوشیار و آگاه شده و برگردند.
 احساس رها کردن خدا:
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ن سَانَ ل رَب  ه  لَكَنُودٌ » بشر بسیار ناسپاس است:  های پروردگارش بسیار ناسپاس و که انسان در برابر نعمت -إ نه الإ  
د و گواه این مدعاست، چه به آن و اگر کمی به خود دقت کند، خودش نیز شاه«! ۰بخیل است / العادیات، 

یدٌ  »اقرار کند و چه نکند  و البته «. 3و او خود بر این ]امر[، نیك گواه است./ همان،  -وَإ نههُ عَلَى ذَل كَ لَشَه 
 اهل ایمان و عمل صالح چنین نیستند، بلکه شاکرند.

تواند آنها را به شمارش درآورد، چه یتواند به خودش و تمامی نعماتی که خدا به او داده و حتی نمانسان می -●
رسد به این که شکرش را در عمل و زبان به جای آورد، نگاه کند و بگوید: معلوم است که پروردگارم بسیار مرا 

ای تواند به تمامی بلاهایی که از او دور شده و یا مشکلاتی که توانش را نداشته، اما به گونهمی –دوست دارد 
ند و بگوید: پروردگارم مرا دوست دارد ...؛ اما به چند تا مشکل یا ناخوشایند و یا اهداف برطرف شده نگاه ک

 «!فکر کنم که پروردگارم مرا دوست ندارد و رها کرده است»گوید: کند و مینرسیده نگاه می
های  این گ رهشود و در ی جهل، غفلت و ناشکری او وارد میتردیدی نیست که شیطان  هر کسی نیز از همین روزنه

تا باد  « النهفهاثَات  ي   ال عُقَد   »دمد ها و خطاها را پیوند داده میها، قدرنشناسیها، ناسپاسیکوری که بین نادانی
 تر شوند.کرده و محکم

دهد. یعنی انسان باید به یاد رسد و انسان را نجات میدر چنین حالتی، فکر و ذکر است که به فریاد می -**
وَحمَها ب ن ع مَة  رَب  كَ  »های بیکران پروردگارش بیفتد و آنها را دست کم برای خودش بازگو نماید: و نعمت اسعهرحمت و 
 «.11های پروردگارت را بازگو کن / الضحی، و نعمت -فَحَد  ث  

انسان را از رابطه با محبوب غایی، که لطف و رحمت و محبتش نسبت به ما به مراتب بیش از دیگران است و  -**
باشد، بلکه ها ذهنی، قلبی و امور میی گرهدهد، نه تنها باز کنندهکند و کم را زیاد پاسخ مینیاز میسایرین بی

چشاند و این لذت، بهجب و شادی و نشاط را به رشد دهنده و رضایت بخش است و لذت این رضایت را می
 زداید.ا میبینی و ناامیدی ر آورد و افسردگی و سیاههمراه می

بردن نام خدا در دل و در زبان، ذکر است، عمل صالح  –قرآن کریم خودش ذکر است  –نماز، ذکر خداست 
لطف و محبت به دیگران برای خدا و بدون من ت و انتظار عوض، خودش ذکر  –برای رضای خدا ذکر است 

 خواهیم؟!ت. آیا بیشتر میمحبوب است؛ و خریدار همه اینها از مؤمن، خود خداوند غنی و سبحان اس
کند، تا ها و القاهای باطل میشود و مرتب وسوسهیاد خدا که فراموش شود، یاد شیطان جایگزینش می -**

 انسان به تنها سرپرست و دوست خود نیز پشت کند.
مشکلات،  اش در احساس نیازها و مواجه باپسندد که بندهی ناسپاسش را دوست ندارد و نمیخداوند متعال بنده

لابد مرا »مندانه و معتراضانه به او افترا بندند که به جای آن که او را بخواند و از او بخواهد، به مقابله برخیزد و گله
 «! رها کرده است
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نباید قضاوت کرد و ما حق »کنند که در حالی که در مورد رفتارهای ناپسند خودشان، مرتب القای می -●
دروغ است[، در مورد حق تعالی، از سوی بندگانش، به راحتی قضاوت نادرست  ]که البته« قضاوت نداریم

 گیرد!شود و مورد اتِام و افترا قرار میمی
برخی به جای آن که خود را در محضر حق تعالی، مورد سؤال و محاکمه و پاسخگوی او ببینند، مرتب به او اتِام 

آورتر آن که قاضی این دادگاه، خیالات و هوای نفس و تعجبکنند! زده و سریعا  نیز برایش دادگاه برگزار می
 است و دادستانش، شیطان رجیم  هر افترا زننده!

پس خیلی مراقب باشیم که هیچ گاه به جای بندگی خالصانه و عاشقانه، خود را برای خدا لوس نکنیم و از افترا 
و نه شوخی؛ و فقط خریدار محبت صادقانه و ابراز بسن به او بترسیم و بپرهیزیم. او نه با کسی خویشاوندی دارد 

 باشد.خالصانه می
 آيه:

د ي ال قَو مَ الظهال م یَن وَمَن  حظَ لَمُ مم هن  افـ تَرىَ عَلَى اللهه  ال كَذ بَ  » ُ لَا یَـه  لَام  وَاللهه س  عَى إ لََ الإ    (7)الصف،« وَهُوَ یدُ 
بندد، در حالی که دعوت به اسلام )بندگی و تسلیم( خدا دروغ می چه کسی ظالمتر است از آن کس که برترجمه: 

 کند!شود؟! خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمیمی
 حديث:

 امام زمان، حضرت مهدی عج  الله تعالی فرجه الشریف:
َ اَحَد قَرابهٌَ، وَ مَن  ان کَرَنی فَـلَی   » َ الله  عَزه وَ جَله وَ بَـین  )كمال الد ین: « سَ م ن ی، وَ سَبیلُهُ سَبیلُ اب ن  نوُح إنههُ لیَ سَ بَـین 

 (۰1۵، ص 1ج 
ی ایمان، تقوا و عملش بین خداوند و هیچ یک از بندگانش، خویشاوندی وجود ندارد )هر کس به اندازهترجمه: 

 خواهد بود. برد(، و هرکس مرا انکار نماید از ما نیست و سرنوشت او همچون فرزند حضرت نوح )علیه السلام(می
*** 

 باشد؟ لطفاً پاسخگو باشيد.، از شهيد آوينی می«کربلا به رفتن نيست، به شدن است»ی آیا جمله

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
دانیم که به صورت گسترده در ین نوشته یا بیان شده است؛ اما میما نیافتیم که در کدام اثر از شهید آوینی، چن

رو، ]چه جمله از ایشان باشد و چه به نام ایشان درج شده فضای مجازی به اسم ایشان منتشر شده است! از این
 باشد[، نکات ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:

https://www.x-shobhe.com/Karbala/9456.html
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رد مطالعه و یا نقد قرار گیرد، آن هم بدون تجزیه و ای، باید با توجه به هدف، پیام و موضوعش مو هر جمله –الف 
خوانم، چون در قرآن فرموده که به نماز من نماز نمی»حذف قبل و بعد و مُثله کردن آن. مثل آن کسی که گفته بود: 

تا »و حکمتش را نیز فرموده: « هنگامی که مست هستید»خواند که فرموده: اش را نمی؛ و ادامه«نزدیک نشوید
 «.گوییدید چه میبدان
پس از آن باید به اهداف و مواضع استفاده کننده از یک آیه، حدیث، یا جمله نیز توجه داشت. به قول  –ب 

کلمه حقی که با اراده و   – کلمة الحق یراد بها الباطل»امیرالمؤمنین علیه السلام، گاهی بیان یک آیه نیز مصداق 
 باشد.می« قصدی باطل بیان میگردد

وز راهپیمایی عظیم اربعین، خار چشم دشمنان اسلام شده است. بیست تا سی میلیون جمعیت در سنین و امر  -●
کنند و همه به قصد زیارت امام حسین، حضرت ابوالفضل، تل زینبه و اقشار متفاوت، در یک جا تجمع می
به نمایش بگذارند؛ و این شوند تا عشق، ارادت، شناخت و تبعیت خود را شهدای کربلا علیهم السلام عازم می

 نمایند.حرکت را با زیارت حرم شریف رحس ولایت و امامت، یعنی امیرالمؤمنین، امام علی علیه السلام آغاز می
باشد، یک عده زائر و روی، که بزرگترین تظاهرات و تجمع جهان در تمامی قرون و اعصار میدر این پیاده -●

دمان جنگ زده، مستضعف و فقیری که دار و ندار خود را برای خدمتی مهاجرند و یک عده مقیم و انصار. مر 
کنند و ...، تا شاید گامی به سوی مولایشان شویند، پذیرایی میکنند، دست و پایش را میبه زائر مصرف می

 برداشته باشند و نزد محبوب مقبول افتد و کربلایی گردند.
و نظام سلطه، از این توجه و گرایش عمومی، و این وحدت  پس تردید ننمایید که کفر و استکبار جهانی -ج 

تابد. منتهی چون ظاهر کار کند و آن را بر نمیوحشت می« حبل الله»عظیم حول محور ولایت و اعتصام به 
ی جنگی نیست، بلکه صد در صد اعتقادی و فرهنگی و البته سیاسی است، ناچار است که فقط در عرصه

 باشد.به طرق متفاوت می« ضد تبلیغ»د که سلاح آن نیز به میدان آی« جنگ نرم»
 کربلا، به رفتن نيست، به شدن است:

های خود بِانید و در بستر ای ندارد و باید در خانهبله، یعنی به صرف رفن کفایت ندارد، نه این که رفن فایده
 بیارامید تا کربلایی شوید.

حج به انجام مناسک آن  –آن نیست، بلکه به معراج رفن است  یمثل این است که بگویند: نماز به اقامه -●
روزه به انجام احکام آن در ماه مبارک رمضان نیست، بلکه به پرهیزکار  –نیست، بلکه به حاجی شدن است 

گوید که قرآن به خواندن آن نیست، بلکه به علم، ایمان و عمل به آن است و ... . آیا عاقلی می –شدن است 
 نگرفتید و دانشمند نشدید، به دانشگاه نروید؟! تا دکترا
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بله، نمازی که مانع از فحشا و منکر نگردد و آدمی را از مملکت تن و جسدش به معراج و دیدن حقایق نبرد،  -●
حجی که مسلمان را موحد و دشمن ستیز ننماید و به او نیاموزد که جان و مال باید در راه خدا  –نماز نیست 

اش اقتدا به مقام حجی که نتیجه –شود، حج کاملی نیست ها قربانی میگرنه در راه دنیا و هوسقربانی شود، و 
حجی که کنگره عظیم مسلمانان از  –ابراهیم علیه السلام، و بالتبع اقتدا به ولایت و امامت نباشد، تمام نیست 

گردد و حج که مبدل به سفر میها و مذاهب گوناگون، برای وحدت و بالتبع برائت از مشرکین بباشد،  ملیت
ای که سبب تقویت تقوا نگردد، فقط دهان بسن از خوردن و آشامیدن است که هدف روزه نیست روزه -نیست 

روی و زیارت در و دیوار و گنبد و منار باشد، تظاهرات اربعین و کربلایی شدن ... و کربلایی که صرفا  پیاده
 نیست.

 باشيم:اما به چند نکته توجه داشته 
آور ایشان حضرت زینب علیهم هدف اقتدا به امام حسین و علمدار ایشان حضرت عباس و همراهی با پیام –يک 

باشد، نه "کربلایی شدن". بنابراین، السلام، و حفاظت از امام عصر، پس از شهادت یک امام دیگر می
ی جغرافیایی؛ تا بگویند: شمر و ر یک منطقهگوییم، نه به معنای حضور د"کربلایی شدن" را نیز به همین معنا می

 خولی نیز آنجا بودند.
اگر ذکر خداوند «. تر از باطل نیستهیچ چیزی به حق، نزدیک»بله، به قول امیرالمؤمنین علیه السلام:  -دو 

د. ای برای نفوذ و جایگزینی پیدا کنسبحان در قلب مؤمن باشد، شیطانش نیز چسبیده به قلب نشسته تا روزنه
هر جا خبری از پیامبر اکرم و اسلام ناب محمدی صلوات الله علیه و آله باشد، ابوجهل، ابولهب، ابوسفیان و 

 کند.ای و یزیدی و امریکایی و انگلیسی نیز هست و داد و فغان میها نیز هستند و اسلام معاویهسفیانی
ر و اوجش رفن به معراج است، اما تا کسی اش دور شدن از فحشا و منکغرض از نماز، ذکر خدا و نتیجه –سه 

هدف از روزه، عبادت پروردگار عالم و تمرین کنترل نفس است تا افسار نفس  –رسد نماز نخواند، به این نتایج نمی
به دست عقل و خود انسان باشد و انسان نیز مطیع امر پروردگارش، منتهی تا کسی در ماه مبارک رمضان روزه 

هدف از قرائت قرآن که این همه به آن دستور داده شده، تزکیه، آموزش علم و  –رسد ایج نمینگیرد، به این نت
 رسد.حکمت و توجه در اندیشه، ایمان و عمل است، اما تا کسی قرآن نخواند، به این مواهب و درجات نمی

مودت، تجدید بیعت  نیز اظهار معرفت و شناخت، ابراز محبت وهدف از کربلا رفن )یا هر زیارت دیگری(  -●
 و اعلام حضور از یک سو، و نیرو و قوت گرفن، برای "شدن" از سوی دیگر است.

گردد، و ثانیا  محدود نیست، انسان هر چه چقدر کامل "شدن"، اولا  با نشسن و چرت زدن و غفلت حاصل نمی
خواند، اگر اهل ومیه و نماز شب نیز میتر شود، نوافل یتر شود. اگر اهل نماز، کاملشود، جا دارد و باید که کامل
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خواند ... و مودت، که در گرو اطاعت و پیروی است، هر چه بیشتر تر شود، حدیث و تفسیر نیز میقرآن کامل
شود؛ و دیدار با معرفت، مؤثر است. هم در شدن خود و هم در تر میباشد، شوق دیدار و حضور پررنگ

 ت.ساختار جامعه و هم در هدفمندی حرک
*** 
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 5931اسفند ماه  – تاریخ

تعداد یاران امام حسین عليه السلام، در روز آخر چند نفر بوده و چند نفر در روز عاشورا از لشکر مقابل یا 
  خارج از منطقه به ايشان ملحق شدند؟

 شبهه(: –بهات )ايکس پايگاه پاسخگويی به سؤالات و ش
 71ی ایشان در روز عاشورا، متفاوت است؛ از حداقل اقوال و مستندات تاريَی در مورد تعداد یاران باقیمانده 

ها و توان گفت که علت این تفاوت ارقام در اقوال تاريَی، ریزشنفر بیان شده است و می 10۰نفر تا حداکثر 
هر عاشورا بوده است؛ آمار نهایی قطعی نیز بر اساس اجساد پیدا شده های مدام، از آغاز حرکت تا حتی ظرویش

ای سالم ماندند، برخی در ای از یاران اسیر شدند، عدهو نیز شناخته شده بیان گردیده است، و حال آن که عده
 آن ساعات و دقایق آخر جدا شدند و ... .

از امام حسین علیه السلام( قطعی است، اما اقوال  هاشم و سایرین )به غیرنفر شهید اعم از بنی 71بنابراین، 
نفر از لشکریان عمر سعد، به امام حسین علیه السلام و سپس آمدن حر  و پسرش  1۵محکمی نیز خبر از پیوسن 

( می شوند، چنان که علامه امین عاملی در اعیان نفر می 1۵۰یا  1۵0دهند که با این حساب همان )بکُیر بن حر 
 نفر را ثبت کرده است. 1۵۰ الشیعه نام

دانیم سر برخی از شهدا ]مثل حضرت علی اصغر نفر، بر اساس سرهای بریده شده است، اما می 71قطعیت رقم 
شان بریده نفر، به خاطر شاخص و معروف بودن 71علیه السلام و نیز حر  بن یزید ریاحی[ بریده نشد و سر این 

 به عبیدالله و یزید ملعون تحویل گردد. شد تا برای خوش خدمتی و گرفن جایزه،
اند که پس از پایان ماجرا، مثل غنایم جنگی، سر بیان داشته 7۸برخی از اقوال تاريَی نیز سرهای بریده شده را 

 بین قبایل شرکت کننده به شرح ذیل تقسیم شد:
  .سر 11بود، « قیس بن اشعث » که رئیس آنها « کنده » قبیله  -●
  .سر11به فرماندهی شمر بن ذی الجوشن، « ازن هو » قبیله  -●
  .سر17« تمیم » قبیله  -●
  .سر13« بنی اسد » قبیله  -●

https://www.x-shobhe.com/print/8456.html
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  .سر 7« مذحج » قبیله  -●
 سر.11باقی مردم،  -●
 و سر مبارک حضرت سیدالشهداء علیه السلام، به خولی سپرده شد. -●

ید شدند: عبدالله رضیع شیرخوار امام حسین علیه کودک نابالغ شه  ۰طبق اقوال و مستندات تاريَی، در کربلا، 
 السلام ، عبدالله بن حسن، قاسم بن الحسن، محمد بن ابی سعید بن عقیل، عمرو بن جناده انصاری.

نفر از یاران امام علیه السلام، پس از شهادت آن حضرت به شهادت رسیدند: سعد بن حرث و  0هم چنین 
 اع )که مجروح بود( و محمد بن ابی سعید بن عقیل.برادرش ابوالْنوف، سوید بن ابی مط

 جداشدگان از لشکر عمر سعد:
 نفر را مشخصا  نام برده است که عبارتند از: 11مستندات تاريَی، 

 جُوین بن مالك تمیمى، )شب عاشورا پیوست( -1
 حارث بن امرء القیس كندى، )با استماع بیانات امام، در روز عاشورا پیوست( -1
 بن عمرو راسبى، )چون ابن سعد شرائط امام را نپذیرفت، شب عاشورا به امام پیوست( حُلاس -1
 نعمان بن عمرو الراسبى، )چون ابن سعد شرائط امام را نپذیرفت، شب عاشورا به امام پیوست( -0
 زُهیر بن سُلیم ازَ دى، )قصد جنگ نداشت و پس از باخبر شدن از تصمیم جنگ، شب عاشورا پیوست( -۰
 عبدالرحمان بن مسعود، )روز عاشورا و قبل از آغاز جنگ پیوست( -3
 عبدالله بن بشیر خثعمى، )روز عاشورا و قبل از آغاز جنگ پیوست( -7
 عمرو بن ضبیعة )مشیعة(، )قبل از آغاز جنگ پیوست( -۸
 قاسم بن حبیب ازَ دى، )قبل از آغاز جنگ پیوست( -۸
 دانست، با این تصمیم به امام پیوست(د، منتهی قصد جنگ را نمییزید بن زیاد؛ )در سپاه عمر سعد بو  -۱

نَهةَ »امام در حق او چنین دعا كرد:  عَل  ثَوابهَُ الج  یَتَهُ وَاج  ؛ )خدایا، تیرش را به هدف بنشان و بهشت را «حلل هُمه سَد  د  رَم 
 .پاداشش قرار ده(

 .هایم تنها پنج تیر به خطا رفتوی پس از تمام شدن تیرها برخاست و گفت: از آن همه تیر 
 :خواندسپس با شمشیر به صفوف دشمن تاخت و چنین رجز مى

جَعُ م ن  لیَ ث نبَیل خاد رٌ » رٌ *** حَش   حنَا یزَیدُ وَ حَبّ  مُهاج 
رٌ  رٌ *** وَلا ب ن  سَع د تار كٌ و هاج   «یا رَب   إنِ  ل ل حُسَین   ناص 

یر بیشه، خدایا من یارى كننده حسینم و ابن سعد را ترك گفته و از وى )منم یزید فرزند مهاجر، شجاع تر از ش
 .دورى جستم(
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 حر بن یزید ریاحی، )فرمانده لشکر هزار نفره بود که وقتی دید قصد جنگ قطعی است، به امام پیوست( -11
براى جنگ هر دو از خوارج بودند و با عمر بن سعد « ابوالحتوف بن حارث»و « سعد بن حارث»  - 11و  11

با امام حسین)علیه السلام( به كربلا آمده بودند، بعد از ظهر عاشورا هنگامى كه یاران امام شربت شهادت 
مَ إلا  لله    وَلا طاعَةَ »نوشیدند و صداى زنان و كودكان آل رسول را شنیدند، ناگهان منقلب شدند و گفتند:  لا حُك 

ز كسى كه نافرمانى خداوند كند، نباید اطاعت كرد(. سپس افزودند: ؛ )حكم ویژه خداوند است و ا«ل مَن  عَصاهُ 
این حسین پسر دختر پیامبر است و ما امید شفاعت جدش را روز قیامت داریم پس چگونه با او بجنگیم و سپس »

 .ی طولانی، به شهادت رسیدندبه لشکریان عمر سعد حمله بردند و پس از مبارزه
 مأخذها:

، ص 1اعیان الشیعة، ج  - 71، ص 0و كامل ابن اثیر، ج  1۵1؛ إبصارالعین، ص 1۵س امالَ صدوق، مجل -*
 ۱0ابصارالعین، ص  - 10۵مقتل الحسین مقر م، ص  - 11۱

 ۰، الفتوح ج 1۰0،اخبار الطوال ص 1۸7ص 1نفر با ذکر نام آنها: انساب الاشراف ج 71تصدیق  -*
 .0ص 0۰، بحار الانوار ج1۸1ص

*** 
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 5931اسفند ماه  – کامحقوقی و اح

کنند بورس بر مبنای قمار است یا نه؛ تا ما هم که در بازار بورس و چرا مراجع عظام تقليد صراحتا اعلام نمی
آقای حسن عباسی(  ایم! برخی )ماننداوراق بهادار هستيم تکليف خودمون را بدونيم؟! به خدا دو دل مانده

  دانند؟بانک را ربوی و بورس را قمار می

  شبهه(: –پايگاه پاسخگويی به سؤالات و شبهات )ايکس 
گر  »گوید: کنند؟! مَثل معروف فارسی است که میدهید که مراجع صریح اعلام نمیچرا قبل از تحقیق حکم می

نشاخن دلیل بر وجود نداشن »گویند: نیز میی عقلی ، در قاعده«گدا کاهل بود، تقصیر صاحبخانه چیست
شود که بیان نشده باشد. وانگهی، آیا ابتدا وارد کسب و تجارتی اطلاع بودیم، دلیل نمیپس اگر ما بی«. باشدنمی
ی شما درگیر شد، به کنید که آیا حرام است یا خیر؟! اگر وسط کار که سرمایهشوید و سپس پیگیری میمی

 کنید؟!دید و دیگران به شما دیونی پیدا کردند ...، و متوجه شدید که حرام است، چه میدیگران متعهد ش
مسکرات »گویند: ابتدا دقت نمایید که وظیفه اصلی مراجع، بیان حکم است و نه موضوع. به عنوان مثال می -●

داشته باشد که شود. حالا اگر کسی انتظار ، پس هر چه که مسکر )مست کننده( شد، حرام می«حرام است
جایی است. های این عالم را نام ببرند و بگویند که حرام است یا خیر؟ انتظار بیمراجع تک تک نوشیدنی

 طور است. خودشان باید ببیند که مسکر هست یا نیست؟ احکام معاملات ربوی هم همین
دهند،  توجه به توضیح، فتوا مینماید که باالبته گاهی شخصی موضوعی خاص را با آنها مطرح کرده و استفتاء می

شود، مانند بیمه، بانک، بورس و ...، که آن وقت راجع به آن و گاهی نیز موضوعی بسیار مشخص و فراگیر می
 دهند.موضوع، به تناسب همان اصول کلی، فتوا می

انند همین  کنند، ماذهان عمومی نیز مشکلاتی در طرح و درک موضوعات دارند، گاهی خیلی کلی نگری می-●
 «! بانک حرام است»گویند: که می

« ربوی»بانک حرام است یعنی چه؟! بانک که حرام و حلال ندارد، بلکه معاملات بانکی است که اگر به طریق 
 شود و اگر در چارچوب قوانین و معاهدات شرعی باشد، هیچ اشکالی ندارد.باشد حرام می

https://www.x-shobhe.com/view/8446.html
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 شوند.بلیغی یا ضدتبلیغی علیه این و آن میو گاهی نیز اذهان عمومی، اسیر جو های ت -●
شود. ک ی تا به حال شراکت حرام اعلام بورس نیز همین طور است. مطلق خرید و فروش سهام که حرام نمی -●

گذاری،  باشد. در هر سرمایهرود نیز مصداق "قمار" نمیشده است؟ صرف این که قیمت سهام بالا یا پایین می
شود و گاهی کاهش و البته هر تجارتی ریسک دارد و ریسک نیز به معنای قمار اد میگاهی افزایش سرمایه ایج

کنند و هر کس آورند و سر آنها بازی میهای خود را وسط مینیست. اما در قمار، چند نفر پول یا سایر دارایی
شود. ار و حرام میشود. لذا اگر کسی با سهامش قمار کند، قمبرنده شد، اموال دیگران را صاحب و مالک می

 شوند.یا اگر سهام به شکل قمار عرضه شوند و به شکل قمار به مالکیت درآیند، حرام می
اگر آقایانی ]چون آقای عباسی که در سؤال نام برده شده[، سخن از بنیانگذاری سیستم بانکداری و بورس برای 

نیادین آنهاست نه مطلق وجود آنها! لذا آقای داری از نوع کاپیتالیسم دارند، بحث از اهداف و شاکله بسرمایه
«. ما با اساس كار مخالف نیستیم، ما با روش كار مشكل داریم» حسن عباسی نیز در همان گفتگو تصریح دارد که 

 شود.ای و فضای مجازی، جمله کامل نوشته نمیهای رسانهمنتهی در جو سازی
 فتاوا درباره بورس:
 مقام معظم رهبری:

 لی شرع و اسلام در مورد معاملات بورس و خرید و فروش سهام چیست؟حكم ك_  1
 با رعایت احكام شرع اشكال ندارد.پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: 

 اگر كسی شغل خود را فقط خرید و فروش سهام قرار دهد اشكال شرعی دارد؟ -3
 اشكال ندارد. با رعایت احكام شرعپاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: 

شغل كارگزاری و یا ایجاد شركتی برای دریافت پول از مردم و خرید سهام در بورس و پس از آن دریافت حق  -2
 العمل و یا اجرت این معامله از سوی كارگزار چه حكمی دارد؟

دریافت اگر این كار در ضمن عقدی همچون وكالت انجام می شود، پاسخ ارسالی از دفتر رهبر معظم انقلاب: 
 اجرت بلامانع است.

 احکام متفرقه درباره معاملات و وام بانکی
 آيت الله العظمی سيستانی:

که   عده اى هستند که بورس شغل آنها مى باشد . آنها به مطالعه وضعیت شرکتها به این نتیجه مى رسندسؤال: 
ارزش سهام شرکتى بالا خواهد رفت و لذا اقدام به خرید سهام آن شرکت مى کنند و بعد از گران شدن سهام آن 

شرکت با فروش سهام سود مى کنند . با توجه به نوسانات بازار گاهى سودهاى کلانى مى کنند البته گاهى نیز 

http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=295&tid=-1
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اشخاص قرار دهیم پولَ که از این راه به دست مى  ضررهاى کلانى مى کنند . اگر ما سرمایه مان را دراختیار این
 ? اید چه حکمى دارد

 . هاى ربوى باشدهاى معامله با محرمات یا بانکاشکال ندارد مگر اینکه سهام شرکتپاسخ: 
 به طور کلى شرکت در معاملات بورس چه حکمى دارد ؟سؤال: 
 فى حد ذاته اشکال ندارد .پاسخ: 

 آيت الله مکارم شیرازی:
آید )با وجود امکان کم یا زیاد درآمد و کسبی که از طریق بورس و خرید و فروش ارواق بهادار بدست می -●

 .شودشدن  شاخص بورس( قمار محسوب نمی
فرق قمار و بورس این است که در قمار؛ خوردن مال به باطل؛ یعنی: بدون مجوز یا عقود شرعی است، ولی در 

 .اسلامی عمل شود خرید و فروش بی اشکال است بورس اگر بر اساس عقود شرعی و
از نظر اسلام؛ اگر هر نوع معاملات )مانند: بورس، خرید و فروش سهام و...( و نیز اینکه کسی کار خود را 

خرید و فروش سهام قرار دهد، در صورتی که عقود و معاملات صوری نباشد و مطابق با احكام شرع و قوانین 
مالک باشد یا از طرف مالک وکیل باشد و خریدار واقعا  مالک و صاحب جنس خریده باشد و فروشنده واقعا  

 شده شود، اشكال ندارد. 
 اند.فرمایید که مراجع عظام، بسیار روشن و واضح و صریح احکام مربوطه را بیان نمودهملاحظه می -*** 

*** 
 

 


